جاپ اول ۱۳۱٩‏ 
(نسخه‌هایش در چاپخانة خواجه پوسید) 


جاپ دوم واننگتن 


ین نسخه زیراکی برای قضاوت اهل نظر تکتر شده است 
۱ ثِ 


فروشی نیست 


نان بزرگان در معرّق نوسندة این کتاب: 


:4 سبرجانی از به #صطلاح روشنفکران تاسیونالیستی است که در ساهای قبل از 
کودتای ۲۸ مرداد در حزب توده فعالیت داشت و پس از کودتا به خدمت ساواکک 
در آمد و به جر گه قم مزدهای دربار پیوست. (خبرنابة فرهنگی اجتماعی؛ تشرد محرمان؛ سازمان 
تبلینات اسلامی؛ شمار؛ 3۵) و تعتٌد. مود از تم خود در راه اعتلای سلطنت استفاده کند. 
(مجلهُ پاسدار اسلام؛ سال ۱۳۹۸) ِ 

وی زمانی همکار پهلید شوهر اشرف پهلوی در بنیاد فرهنگث ایران بود (هاسدار 
اسلام؛ شمارة )٩۱‏ 

تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ساده‌ای بیش نبود. پس از تشکیل ساواک با 
آن سازمان ارتباط برقرار کرد پس از تشکیل بنیاد فرهنگ... ساواکک وی را به 
آن بنیاد منتقل کرد.. در همين زمان بود که توانست یک قطعه زمين هزار منری از . 
موقوفهُ هدایت در له درزوس تصاحب کند و با پول بنیاد آن را بسازد که هم‌اکنون 
محل نجضع مپالکمهایش شده است (کیهان ۱۷ اسفند ۷۱). 

کسی که دارای ماهیی شناخته شده و وابسته به تفکرات استعياری است. 
(روزنام؛ جمهوری اسلامی؛ ۲ شپریور ۱۳۹۸) 5 ۱ 

8 سمیدی سیرجانی برای چاپ کتاهایش - عی رغم عام اهانا و 
تاش کولبا بش به اسلام و اصول - هیچ مشکیی نداشته است (کیمان هرائی شمار؛ ۱۰۰۸) 

#۶ وی در دو کتاب «در تن موقم [کذا» و «شیخ صنما» [کذ!] به عسخر 
روحانیت و عماید دییی و ترویج دیدگاهپای لائیکک و ضد مذهی پرداخته است. 
(خبرنام؛ محرمانة سازمان تبلیغات اسلامی شپریور ۸) 3 ۱ 

با نتر عقب عقب و ترکیانا نمل را وارونه زن چه تیرهای جنانی که به اسلام و 
انقلاب و در کل مردم ایران و دين و زبان و فرهنگه آنها رها نکرده است (کیهان 
هرائی ۱ آذر ۷۱) 

شمار مبارزه با امریکاه هشت سال دفاع مقس نهادها و اررگانبای انقلاب و 
کلا عامی ارزشپا را مورد له قرار داده (پاسدار اسلام» شمارة 4٩4‏ 

8 اساطیر باستانی ملت را به سخره می گیرد و ساده لوحانه تصترر می‌کند که اگر 
از اسغندیار روئن‌تن... اسفندیار بیچاره‌ای بسازد... تصویر ناهنجاری از جپوری 
اسلامی در ذهن خواننده جا خواهد گرفت. (روزناما کیپان ۳۰ آبان ۱۳۷۲) 


- نماینده حترم ملاس دردقن تسرهف دون از انقلاب و دور از مردم. این 
مرد غمر از اینکه ضد اسلام ضد انقلاب. هست» یکث نژادپرست واقعی [است ست ]..» این 
قلم چزد جنگ مقدس هشت سالة ما را فا 
شمارها به جایی نرسیده... 
- میّد حشد. رضوی: این مرد خبیت.. ی را جرعه دار کرد والله من 
دیشب تا صبح مخوابیدم 
ید انصاری : جناب آقای کروی ما ادامهٌ حلسه را به خاطر توهی به... مقسات 
و انقلاب درست می‌دانم» خاک بر سر ملنی که نحتل کند» تعطیل کنید 5 
یکین از مایقد کال فا کقا ندس تویتستن معا[ 
خلخال : رشیدی مطلق دوم است 
۳ : همه ارزشپای انقلاب را زیر سوال برده است» بعی جه؟ ؟ جه اقدامی 
- رئیس: توسه بفرمائید برزادرها؛ ببینید» ما یکک انقلایی کرده‌ام... 
( 
۱ ری و گر مقالك سمیدی سیرجا اقانت هناب اشت »راید کفیت: کید 
ول تعطیل جلس بخاطر یک مقاله کار ها د اش ر کانی اه ۱۳ مصلی وا 
اسلامی) 

و ی ی تا ۳ 
می‌توان یافت که در آن بپربط و باربط بنحوی به اسلام و مسلمال حله نشده باشد» 
(کیپان ۱۳۷۲) 

سرت 

ملاحظه فررمودید ی‌گونه جانوز خطرناکی یت ؟ ۳۹ سوابق 
حالش تا حلّی بر شما روشن شده اگر از من می‌شنوید از خواندن کتابش 
صرف نظر کنید و اوراق ضاله را در زباله‌دان کذایی بیندازید. در عبر آين 
ور ود هو 02 


که هیجی ! 


این کتاب در تهرال حروفچینی و چاپ شده و فرار است هیزمان ذر ايران و 
خارج از ایران منتشر گردد» اما بعید می‌دانم چاپ ایرانش به این سال و ماهها به 
دست خواننده‌ای پرسذ, امیدوارم معاندان کج‌اندیشی که دور گود زورخانه 
نشسته‌اند و فریاد «لنگش کن» شان در فضا پیچیده است؛ با شنیدن اين خر 
بوق و کزّنا برندارند و سر و صدا راه نیندازند که؛ واویلاء در ايران اسلامی 
اختناق حکفرماست. خبر» مطلقاً امچو چیزی نیست. ولایت مطلقه فقیه کجا و 
اختناق فکری و فرهنگی کجا؟ آنچه باعث تأخیر انتشار کتابها می‌شود روش 
خاصی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملکت اسلامی عزیزمان برای 
حفظ مصالح اسلام و مسلمین در پیش گرفته است؛ و خلاصه‌اش اینکه: 

اگر خواستید در ایران اسلامی کتای منتشر کنبد» دیگر خبری از آن 
اختناق و سانسور عهد منحوس آریاهمپری نیست) که جبور باشید.مطالب 


۱- در رزم آریاسپری شم بودند آدمیزادگان دردسر جونی که مجای مراجعه و کسب نظر 
از مأموران ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ و هر خودسرانه اقدام به چاپ کتاب 
می‌کر دند و به عواقبش گرفتار می آمدند. بگذارید فص از یادداشتهای منششر نشد؛ٌ ۱ 
استاد فقیدم دکتر خانلری را در اینجا نقل کن! برای عبرت کسانی که مکن است در 
آینده پیدا شوند و بخواهند با توقیف کتابها در جمهان گسترد؛ هم پیوست امروز پایه‌های . 
حکومتشان را حکم کنند: ۱ ۱ 
«دام دیگر که برای من گستردند این بود که روزی آقای پهابد به من تلفن کرد که مطلپ + 


یم 5 


۸ ته‌بساط 


دستنویس با ماشن‌شدة کتاب رابه ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ وا هر 
تسلم نمالید تا سانسورچیان دستگاه حك و اصلاحش کنند و بعد از ماهپا 
اجازه جاپ بدهند» پا ندهند. خبر محمدالله این سذ نامبارلد از میان برداشته شده 
> مهمی دارد و می‌خواهد با من دربارة آن عبت کند؛ وفتی: معیّن کردم و در دفنتر من با هم 
ملاقانی کردي. گفت که هقتصد جلد کتاب وب شده و منتظر اجازةُ انتشار است اما دستگاه 
نگارش وزارت فرهنگ و هن هنوز اجازه نداده و اين امر موجب نارضایق مولفان شده و 
بلیغاتی برض اين روش می‌کنند. تصفم. گرفته شده است که نظارت بر ا تن امر را به 
فرهتگشتان واگذار کنند که صلاحیّت دارد تا از مبان اين کنب آنجه را سودمند می‌دانذ و 
جنبٌ خلافیّت آنها را تصدیق می‌کند اجازانتشار بدهد. کلمهٌ خلاقت را چند بار نکزار کرد 
و ضناً گفت که این طرح را او نکنیده بلکه دستگاههای دیگر (بعیی ساواله ) آذ را انتکار: 
کرده و به عرض رسانیده‌اند و تصویب شده است و این نکته را نز مکزّر کرد. خلاصه آنکه 
پیشنپاد می‌کند که در فرهنگستان کمیسیویی مر کب از ده نفر با بیشتر تشکیل شود که این 
کتانها را مخوانند و دربارة جنبه خلافیّت آنها اظهار نظر کنند و هر کدام را که دارای این صفت 
باشد اجازه انتتبار بدهند. و گفت که فهرست اسامی آن ده نفر چیه شده و برای شعا فرسناده 
می‌شود و بخودتان غتارید که آن لیست را کم و زباد کند. گفتم من که فرصت خواندن این 
همه کتاب را ندارم و بعلاوه درست نمی‌فهمم که مراد از خلافیّت جیست. گفت مقصود ارزش 
ادن و همری است: گفتم فعلامی‌توام اين طرح را رد یا قبول کم. خواهش کردم که به من 
بنویسند تا با فرصت و دقت بیشتری موضوع را مطالعه کن. در آخر مذاکره باز دو نکته را 
تأیید کرد: یکی اينکه طراح این نفشه ار نبوده و دیگر آنکه مطلب نه شرف عرض رسبده و 
تصویب شده است, ضمناً گفت که هر قدر اعتبار واهید برای دستمزد مکاران در اختیار شها 
گذانته می‌شود و بطلقا مي‌تانیدبه هر طربی که بواهید از آذ استفاده کنید. در موقع 
خداحافظیْ هم گفت که این کار موجب نیکناعی شما خواهد شد و عدّه‌ای که کتابشان: آزاد 
می‌شود منون ما خواهند بواس». 6 
اینکه مرحوم خانلری نوشته است گوشه‌ای است از طول و عرضن مسأله سانسنو.- 
کتاب در اواخر دوران آریامپری. شاه .واقعاً بدعاقبث تصور می‌کرد با.تعگیل 
دستگاهی به نام ادار؛ کل نگارش در وزارت فرهنگگ و هنز می‌توان به جنگگ فکر و فلم > 


که هیح, . ِ : ۹ 


ود یی مب 


است و به 1 صریح قانون اساسی؛ دولت جمهوری اسلامی موظف است هه 

0 رابرای: نیل به اهدانی چون «حو هر گونه استبداد و خودکامگی و 

حصارطلی» و «تأمين آزادیهای سیابی و اجتاعی در حدود فانون» و 
سرنوشت سیامی» اقتصادی اجتاعی و فرهنگی 
خویش» به کار گیرد؛ و «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و مامیّت 
ارضی کشور آزادبهای مشروع را هرچند با وضع قوانین سلب کند» و 
(نشریات و عطبوعات در بیان مطالب آزادند مر آنکه مخل به مبانی اسلام یا 
حقوق عمومی باشد). و با هجو تصرحانی که مو به درزش یرود احدی 
جرأت ندارد با هر ی راعلم کند و 

مردم رااز حق انسالی و اسلامیشان حروم. 

۰ رفت» غافل از اين واقعیّت که تنبا خاصیّت همجو اداره‌ای کاستن از تراژ رسمی 
کعاپاست و افزودن بر تفداد طالبان و خوانند گان. در آن دوران-تیراژ مضصول کتای 
وفع در تاو تمهت ان تسیود که کرتویسته رخا را آزاد ضی گذاشتند 

برای مصرف دو سالهُ بازار کال می‌ود. اما اک توتتو انان‌تژوز کا ر ما نداننده نی چهل 
تا لها ون هانگ سک لد نانز توستند کان منوع القام به دست دهنها هزار نفر 

خوانندگان مشتاق می‌رسید, که الانسان حریٌ علی ماشنم. 

و عجبا که اوج سانسور آریامپری در دوران همان امیرعباس هویدانی بود که به هر 
حال از روشفکران ملکت بشیار می‌رفت و از بسیارخوانان زمانه. و باز هم عجبا که با 
مه دانانی این نمی‌دانست که با این سدهای پوشال فی‌توان به مقابلةٌ سیل جوشان افکار 
و جریان طبیمی زمانه رفت.. 

همین آقای هویدا در اواغر عهد دولتش چون می‌بیند با گرفتن و بستن و توقیف و 
سانسور کاری از پیش نرده است به چاره‌جونی برمی‌خیزد؛ با حضور جاعت ناشران و 
مقامات وزارت فرهنگ و هتر و مباشران:سانسور جلسه‌ای تشکیلل می‌دهد. ناشزان. از 
اختاپوس سانسور می‌نالند و مته به خشخاش گذاشتنهای ماموران و ی آداره 
نهربوطه به دفا ع از مکا انش برمی‌خیزد که: 

«درست است که بسیاری از این نوبنده‌های خائن ی‌رطن مستفیماً چزی دربارژ > 


امر شید گی )٩(‏ به حتوای کتاب و صدور دستور انتشارش در حکومت 
اسلامی بر عهد؛ْ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. موف یا ناشر اجازه 
دارد هر موضوعی که دلش می‌خواهد انتخاب کند و هرچه دلش می‌خواهد 
بنویسد؛ و به هر چایخانه‌ای که دلش می‌خواهد بسپارد. چاپخانه‌ها در کال 
آزادی عمل مطالب را حروفچیین می‌کنند و پس از مونه گر های متعقد آن ر 
در هر تراژی که سفارش داده‌اید روی کاغذی - که معمولاً از بازار آزاد 
خریداری شده(۲)- 0[ ‌ 
چاپ و فیمت کاغد را قام و کال می‌پردازید. آنگاه مذیر چاپخانه نسخه‌ای از 
صفحات چاپ‌شده کتاب را در جلدی موقتی می کگذارد ٍ مشخصاتش را (از 
سیاست رو زمی‌توبسنه اما مه می‌دانند وقتی نوبسنده‌ای شرو ع م ی‌کند به بدگونی ار مر با 
انتفاد از برید منظورش شاهنشاه آربامهر است آنوقت توقع دارید آزادشان بگداربم تا 1 
حیتیات ملی ما باز یکنن د؟». 
" و همین پاسخ جانانة رئیس دستگاه‌سانسور باعث می‌شود که همة دستها به جیبها رود 
و دست‌اهای در دهان 9 ۱ 
در ۹ خوش‌رقصی دشنان فکر و قم تجال می‌داد 5 "۳ 
نرم‌سیر افکار در مسیر طبیعی خود جریان یابد ه رگز در پشت س سانسور تبدیل به سیل 
بنیان کن نی‌شد؛ و ه رگز کار جنون فرمانروال بدانجا نمی کشید که «هیچ نیازی به 
نویسند گان انتقادگر نیست» من خودم انتقاد می کم کافیست»» با «هر که نمی‌خو اهد 
عضو حزب رستاخیز شود بباید گذرنامه‌اش رابگیرد و برود». 
.با غفلت و تغافل از گذشته‌ای تاريك نمی‌توان به آینده‌ای روشن رسید. ‏ . 
۳ - البته منظور از رسیدگی هدایت متفگران و نویسند گان است برای علمی‌تر رن 
کارشال» و فصیح‌تر شدن نترشان؛ نه سانسور مطبوعات و تحمیل عفاید. 
: ۲ - کاغذی که دولت -یعیق وزارت ارشاد اسلامی - در اختیار بعمض مولفال و ناشر ان 
می‌گذارد هر بند (پانصد بر گی) در حدود دویست و پنجاه تومان است. اما قیمت همان 
کاغذ دولتی در بازار آزاد از سه هزار تومان هست تا پنج هزار تومان. 
به انتظار روزی که نام گيرند گان سپمّه انتضار یابد 


که هیحی [! ۱۱ 


قببل نام مولف و ناشر» تبراژه تاریخ امام چاپ) روی فرمی چاپی می‌نویسد و 
تیه عرش ده را همراه آن فرم مستقیماً به ادارة کل مطبوعات هوارت ارشاد 
می‌فر ستد(۱). در وزارت ارشاد نسخه جاپی کتاب رادر اختیار بررسان محترم (۲) 
می‌گذارد و بررسان حترم آن رادر برناه* کار خود قرار می‌دهند. 


از اینجا به بعد مسئله مکن است به یکی از دو صورت در آید: 

یا مأموران وظیفه‌شناس در کتاب عیب و ایرادی نمی‌بینند؛ و چند ماهی - و 
گاهی هم چند روزی - بعد اجازة خروج از چاپخانه و تحویل به صحا‌اش را 
صادر می‌کنند؛ و شما که مولف یا ناشرید اجازه‌نامة رسمی چاپی رامی گیرید و 
به دفتر چاپخانه می‌برید» و مدیر چاپخانه فرمپای کتابتان رابه عصانی که نامش 
در اجازه‌نامف رسی آمده است تحویل می‌دهد؛ و موضوع به خبر و خوقی پایان 

"یا اينکه در کتاب چاپ‌شْدة شا ایرادهانی به نظر بررسان محترم - که دلشان 
می‌خواهد هرچه در قلمرو حکومت اسلامی منتشر می‌شود لی‌عیب و نقص 
باشد - رسیده است؛ که در این صورت امر از دو حال خار ج نیست: 

یا موارد عیب و ایراد نامشخص است و نا گفتیی؛ که بعدأبه شر ح و تفصیلش 
خوآهيم پرداخت. 

یا معایب و موارد ایراد معلوم است و گفتیی» که در این صورت بررسان محجبزم 
عبارات معیوب و کات نامناسب را مشخص می‌نایند و شما را که ناشر یا 
ملفید به خضور می‌خوانند و توصیه می‌فرمایند که اين نکات جزئی را - که 
مکن است پیش از پنجاه شصت مورد نباشد - در متن چاپ‌شده اصلاح کنید و 


۱ - بذون اينکه نسخه‌ای از آن به عنوان نمونه به موف یا ناشر بدهند؛ شاهدش اینکه 
خود بنده هنوز حسرت دیدن تمونه‌ای از چاپ دوم «در آستین مرفم» را به دل دارم. 

۲ - اين جاعت بررسان غالباً همان جوانهانی هستند که با مشتهای گره کرده و فریادهای 
آزادمخواهانه‌شان حکومت مطلفَهُ اختناق آریامپری را ساقط کردند. امیدوارم روزی 
نام شریفشان منتشر گرده تا مایة افتخار احفاد و اولادشان باشد. 


۹ ۱ ته‌بساط 


ب‌ 


یکی ق غ ای میحر رواب ی تا 
بفرستید تا بار دیگر به بررسی پردازند. 

در همچوموردی باز هم کار از دو صورت خارج نیست: 

ی را با مولف و مرجم در میان 
فش کداونته با اشار ان یرت من گد زن: 

اگراز خبرش گذشتید که‌هیص ! ۳ 

اما اگر رفتید و موضوع راب نویسندة کتاب در میان گذاشتید» باز هم امر از 
دو حال خار ح نیست: ۱ 

با نوسندهتوصیههای برادران ارشادگر را میپذیرد و به رفعنقایصس و 
اصلاح معایب می‌پززدازه» با اینکذ پسرتق و تختی امن کند و بعاضر بهتغیور 
نوشته‌اش نیبست 

خاضر بهاضلاح خودش و نوشته‌اش نشد ؛ که هیچی! 

آما گز ملی‌طی چموش» صاحب گوش نصیحت‌نیوتی بود و به اصلام 
موارد مشخص ؟ ه پردالعت, باز هم امر از دو حال خار جح نیست. 

یا موارد ایراد به‌خدی زیاد ات که باید صفحات جاپ شده رادور بریزید و 
دوباره کتاب راحروفچیینی کنید؛ که هیجی! 

ی ی ی 
نجدید چاپ م یکنید(۱) و پس از گرفتن اجازه وزارت ارشاد آن رااز جاپخانه به 
متحاق می‌فرستند؛ که در این صورت هم امر از دو حال خار ح نیست: 

يا جناب صحایف‌بانی با دیدن صفحات اصلاحی سر و صدایش به اسان 
۱ می‌رود که «اینهمه لت چسبانی کار من نیست؛ بردار و هر در كي می‌خواهی 


۱ -برای تعویض جپل پنجاه صفحه از کتان مکن است مشکلانی پیش آید از قبیل 
نایاب شدن نو ع افلر که فنار یه درد تین تفن رنگك کاغذ و کوتاه و بلند.شدن 
صفحات در بعض کتابها معلول کم‌همتی يا کم پول ناشرانی است که نعرانسته‌اند برای 
هر کتانی دست کم دو برابر مصرف کاغذ بخرند: و برای همچو مواری دخبره داشنه 
باشند. امان از آين ناشر اي ناعاقبت‌آندیش. 


که‌هیچی! . . ۱ ی ۱۳ 
بر4 که هیجی! 


یا اینکه صحاف دم پرحوصله ملاع‌مراجی است؛ لت چسبانی را می‌پذیرد 
و شروع به کار می‌کند و بایت هر جلد بلغ یکصد تا یکصد و پیست تومان 
(بسته به مقدار لجا) اسکناس نقد از شا می‌گیرد:) و بعد از پایان کار پنج 
نسخه۲) تر و میز از کتابتان را این بار به دست خودتان می‌دهد که به وزارت 
ازشاه رید و پس از تعینن قیمت» رخهت ترخیصشن زا بگیرید: 

باری؛ کتاب حاق‌شده را که به وزارت ارشاد بردید» باز هم امر از دو حال 


خار ج ن یست: 
يا از طرف مقامانی اوامری مفترض‌الطاعه صادر می‌شود که انتشار آثار 
فلانی فعلا مجاز نیست؛ که هیجّی! 


تعیین می کنند:۲۳ که در این صورت باز هم امر از دو حال خار ج نیست 


۱ - این نرخ مربوط به دو سه سال پیش است» و یکی از خوشبختیهای بنده اینکه هزین 
حلدسازی ۱۵ هزار نسخه در صحاق پوسیدة مالك ماردوش [چاپ پنجم] در سال 
تفت مال ۹ مبلغ ۰ تومان بیشتر نشده که خوشبختانه مولفش پولدار 
بود و مسئله‌ای پیش نیامدا! 

1 از کات ضرق حجَةالاسلام و السلمین آقای خانمی وزیر ارشاد اسلامی؛ 
این «قانون» عوضص شده است و از چاپ اول هر کتاب باید ۱۰ نسخه تقدم کنید و از 
جاپپای بمدی هر بار ۵ نسخه؛ بعلاوهُ ۲ در صد از قیمت پشت جلد کتایها. 

۳ - این را می‌گویند توخه دولت به فرهنگ ملکت. در کشوری که خرید و فروش همه 
کالاها تابم قانون عرضه و تقاضاست» از کاغذ نازكك و تبرآهن کلفت گرفته تا نان 
سنکك و داروهای حاشيه خیابان ناصر خسرو..» آیا دلسوزی وزارت ارشاد در قیمت 
گذاری کتاها مترف کیال علاقه مسئولان حترم به طبقهُ کت خو ان اندله تاه تست ۲ 
حالا اگر بعض کتامها محال است با قیمت اعلام شده به دست اهاش برسد؛ وزارت ارشاد 
راجه گناه؟ 


5 ۱ نه‌ساط 


یا قیمتی که تعیین گرده‌اند به نظرنان نامعقول می آید۱۲ که در این موردباز :- 
هم آمر از دو حال خار ج نیست: 
پا به قیمت صادره اعتراض می‌کنید» که دور و تسلسل آغاز مي‌شود و 
و ی 1 ۱ 
اس رات ات را هم تأمین نکن ۱ 
می‌پذیرید و اگر تخصاٌ نویسندة کتابید با خودتان عهد می‌کنید که دیگر دست 
به قلم برید و اگر هم ناشرید درس عبرقی می‌گیرید که بعد ا ز این از همچو نویسند: 
لیر اب ننه از ی 


و اما در مورد شقْ دوم از فَضیِهُ اول؛ یعیی موردی که بررسان صاحب‌نظر 
ری زر هدهع وروی معایی ناگفتق در کار شما دیده‌اند. در 
ین موارد گاهی يك سال دو سال پنج سال هشت سال میگذرد و نوبت بررسي 
به کتاب شما نمی رسد. 

در ایتها هم از دوال جارح توت ای کر ویدان زفای و 

مر قضاء به حکم عقل سلم بکلی از خبرش می گذرید و داسه را ۳ 

1 که‌هیچی! 

ففی زک هو یز کییی وراه آز 
از دو وجه خار ج نیست. 

وی ی وت و و 
شده و کتاهای ای شده را در گوشه‌ای تلنبار می کند تا بتدریج مشمول 
قانون لایتفیر کون و فساد گردد و بپوسد» که‌هیجّی! 

یا مدیران جاپخانه‌ها و صحافیهانی که از هر مال‌اندیشی ی‌نصیب افتاده‌اند و 
هنگام تأسیس چاپخانه به فضانی پانصد یا هزار منری اکتفا کرده‌اند و انباری 


سرت نس دور و اتویوت 


۱ - مثلاً چاپ سوم سپای دو زن را با حساب البته دقبق 1۳ توماب تعین فر موده بودند؛ و 
در همان سال به چند کتاب در همان قطم و اندازه قیمتهان پن ۱۲۰۱۷۰ تومان دآدند. 


ت__ 


که هیجی ! ۱۵ 


۰ مس 3 
جندین هزار متری برای نگپداری همچو کتاهای در اختیار ندارند» ل صبری 
می‌کنند و هر دو سه سای یکبار زنگی به شا می‌زنند: که تکلیفی کتابها چه شد 
و شروع به آه و ناله می‌کنند که جا ندارم) و کرايهٌ سالیانة اطاقهانی که در 
اشغال آشفاهای شعاست چند برابر پولل است که بابت چاپ و حانی 
پرداخته‌اید» که در این صورت امر از دو حال خار ج نیست: 
با بالاخره یس از نك سال دو سال ده سال به گم ی آیید وبا نوشن نامه‌ای 
از وزارت ارشاد اسلامی عاجزانه تقاضا می‌کنید که با اعزام ماینده‌ای دستور 
احای اوراق ضاله راصادر فرمایند.) که هیچی! 


۱ - این مدیر ان چاپخانه‌ها هم بعضی‌هاشات آذمتیهای عجیی هستند. یکیشان که دو سای 
هزاران جلد چاپ دوم «در آستین مرقم» را نگپداری کرده بود می‌گفت «صد هزار 
تومان بابت جاپ به من داده‌اید» حال آنکه کرایهُ سالانه همین يك اطاق بیش از دویست 
هزار تومال است». 
اد کار که ض درد با ماضا و آمیار‌خودتان ضوزت کرفه سک هن عالین 
که ماشاچیان مقم خار ج فریاد برمی‌دارند که: وامصیبتا؛ در مپوری اسلامی کتاب 
خیر می کنند یا می‌سوزانند. بله» همچو کاری صورت می گید منتها نه به دستور وزارت 
ارشاد. تنها دخالت وزارت ارشاد در اين مرحله متحصر بدین است که ناینده‌ای بفررستد 
تا نا حضور او صفحات لال و مپر ده کتاب معدوم گردد. 
در اینجا لازم می‌دانم مراتب تشگر قلی خویش را به مناسبت خر کردن پنج هزار 
آنسخه چاپ دوم «در استین مرقم» که در چاپخان؛ پایا صورت گرفت به حضر سران 
وزارت ارشاد اسلامی تعد م دارم و مچنن به حضور مدیر حرم چاپخانه. خدا پدرش را 
" بیامرزد که از مطالبة ششصد هزار تومان اجار؛ُ سه ساله صرفنظر فرمود؛ و گرنه تکلیف 
بنده و ناشر چه بود؟ ۱ 
[از همو طنان دور از وطن خوآهشمندم این حاشیه را به چاپ قبلی بیفز ایند: 
متت خدای را که اخیرا یکی از روشفکران معاصر به زبان آمد و ز مت بنده را کم 
گرد 


این مرد نازنین جناب آقای کرم امامی مترجم معروف و صاحب کتابفرونی -> 


۱۹ ته‌ساط 


يا به سرتان می‌زند و فشار طلبکارها و ظعنه‌های ملامت آمی-فدیزان 
جاپخانه‌ها وادار به عریضه‌نویسی و شکایت‌پرانیتان می‌کند؛ که وروت 
اخیر امر از دو حال خار ج نیست. كثِ« ۱ 

يا عرایضتان از چمهار دیواری البته اختیاری وزارنخانه جاوز فی کند 5 بر 
دامن کبریای ارشادیون گردی نمی‌نشاند که هیجی! 

یا خدای نا کرده وضم حالتان نقل محافل می‌شود و از حدودة وطن اسلا 
به خار ج درز مي کند که؛ باز هم آمر از دو حال خارج نیست: 

با نویسنده و ناشری ناموجّه اید و میان مردم به علّت اشتباهات گذشته 
اعتباری ندارید» که هیجی! 

یا گذشتة زند گیتان پالث است و مردم از سبر و پیاز کارهایتان باخرند» که 
در این صورت آمر یس 

با ایک توف تفای فان کرید که هی | 

پا سر مجبازی و خیره‌سری دارید که باز هم امر از دو حال خار ح نیست 

یا همه سازمانهای تبلیغاتی با همه امکانات و نیرویشان به جنگتان می‌آیند و با 
کشف و افشای موارد بیشماری از دزدیها و دغلیها و موقوفه‌خوار با و همکاری با 


> «زمینه» است و با اعلام این وافعیّت که مطبوعات در حکومت اسلامی «در حذی 
که در ناریخ این کشور کمتر سابقه داشته انست از آزادی بیان و عمل برخوردارند» و با 
اعتراف بر اينکه گرچه اين آزادی مطلق نیستِ - که خداوند تبارك و تعال هیچ 
جانوری را گرفتار آزادی مطلق نکند - دز نهایت افتخار اعلام داشته‌اند: به نصدیق 
کسانی که «در کار مطبوعات و نشریّات عمر خود را گذرانده‌اند مقدار اين آزادی قلر 
در مقایسه با رژم گذشته و حکومتهای پیش | از آن بپشتر است و انصاف حکم م کید 
که این را بگولم». شلد که اون و ی و مش تا رها که نوپسند؛ منصف 
مشخص نفرموده‌اند آزادی موجود چند کیلو یا چند عروار از دوره‌های گذشته مثلا" 
سامای قبل از کودتا و بعد از سقوط رضاشاه و دورال مصذق و حتی امیق - بیشتر است. 
به هرحال امیدوارم سمیشان مشکور افند و جواز کتابغروشی ایشان بزودی صادر 


گردد. 


که هبجی ! "۳ ۱۷ 


سر مس 


ساوالك و عضویّت گروههای اخحادی و چبره‌خوری سیا و موساد و عاملی اجانب 
و توهی به اسلام و امثال اینها مشتتان راو می کنند» که هیچی! 

یا دعای پاکان به درگاه حضرت اح: یت مستجاب می‌شود و وجود مزاحم 
شما در تصادمی کاملا اتفاق...» که باز ه هیحی! 

ملاحظه فرمودید در حکومت اسلا هیچ راهی به بن‌بست نمی خورد؛ همه 
جادو راهی است و اختیاری. 


در مورد چاپپای بعدی نیز همين مرا دل با همین دفتها و همين دلسوزی‌ها مو 
موز زاید جرا شو داش شود( آ خر شک مقر اسان که در متفر 
اجازة چاپ چپهارم را داده‌اند رفته باشند ‏ به جایشان گر وهی دیگر آمده باشد 
و کلنعنیان راسیاسی ذیگر: 


۱ ی ی خارج این 
کتاب زودتر آز چاب ایرانش به دست خواندد گان برسد؛ که این هم تازهبهنفع 
- مولتف و ناشر نیوانع قرس اس راز ین وه ها موران برس 
باشتن:هی بر سید تخر | بشتوید: 

بعض کتاها در خارج از ایران خواسارانی دارد و خریدارانی. کشور عزیز 
مابا هه توجپی که به رعایت حقوق اهل تحفیق و تألیف دارد به قانون بین‌اللل 
. (««حق جاپ» نپیوسته است»(۲۲ و در میان هم‌وطنان الیته عر زر خار ج از ایران؛ 
بقل قعاله: ماردوین غلیهما علیه. که بعات: تتجیفن با این مرخله رشیا وش 
۲ - قسمتی از بار اين گناء بر دوش خود بند. است. در سافای آخر عپد آریامپری 
دولت هویدا اصراری در پیوستن به قانوت بیز‌اللل حق جاب (۲18۸ 0۲۷)) داشت» 
یکی از کسان که‌یا این کاز بغدت قالفت کرد خود بنده بودم (اصل مقاله در کتاب 
«در آستن مرقم» آمده است)؛ و هنوز هم بر همين عقیده‌ام البته در مورد ترجه کناپا؛ 
نه اينکه عين کتاب مردم را بردارند و افست کنند؛ کاری که در وطن عزیزمان رایج > 


۱۸ ۱ ۱ تبساط 


هستند مردان فرهنگ‌پروری که صرفاً برای نشر فرهنگ ایرانی اقدام به نجدید 
چاپ کتاهانی می‌فرمایند که در ايران منتشر شده است و به علل چاپ دوم یا 
سوزمشان به موانعی که عرض کردم بر خورده است. این هم‌وطنان نو ور فان 
فداکاری و ایثار کتاب شا را برمی‌دارند؛ هزار نسخه؛ دو هزار نسخه چاپ 
می کنند و به بازار می‌فرستند و پشت جلدش هم می‌نویسند «همه حقوق حفوظ 
است»)؛ البته برای خودشان. حالا اگر فرصت نی‌کنند یا پولش را ندارند که 
چهار پنج دلاری جرج تلفن کنند و از مژلتف يا ناشر به عنوان رعایت ادب 
اجازه‌ای بگیرنده جای ملامتی نیست. این جزئیات ارزش بگومگو ندارد. 
غرض خدمت به مولتف است و خوانند گانی که حاضرند فلان کتاب دویست ‏ 
صفحه‌ای را پا جلد شمیز به قیمت ۲۰ دلار بخرند و کلی هم متشگر باشند.() 

» است و گاهی هم مباشرانش نهادها و دستگاهپای رسمی. [و حامی اين دزدان بعض 
مقامات رعمی؛ شاهدش در صفحهُ ) ۱۳ چاپ تاز؛ ««در آستین مرقع» آمده است] 
۱ - در کلن آمان کنگره‌ای بود برای تجلیل شاهنامه. من هم شر کت داشم. صبح روزی 
که در خدمت استادان گر امی (صفاء یارشاطر » متبین و غیرهم) راهی حل جلسات شدم ۱ 
در راهرو دانشگاه کلن نمایشگاه کتانی ترتیب داده بودند. دکتر یارشاطر که شب پیش 
نسخه‌ای از چاپ آمریکای ضحاك ماردوش برام آورده بود - که مرد حترمی بدون 
اطلا ع و اجاز؛ بنده مرتکب فداکاری شنده بود روی بساط یکی از کتابفروشان 
مایشگاه چشمش به چاپ دیگری از همان کتاب افتاد که هم‌وطنان فرهنگذپر ورمان در 
آلان منتشر کرده بودند؛ با چاپ و جلدی بدتر از نوع آمریکائیش و با فیمتی بیشنر. به 
نیت تفلی رو به جوان نازنینی که تابلو «انتشارات هنر» بالای سرش می‌درخشید؛ کردم 
که: ناشر این کتاب جنابعال هستید؟. شانه‌ای تکان داد که «بجه‌ها چاپ کر ده‌اند»؛ و 
در پاسخ سئوام دربار؛ هویّت «بچّه‌ها» گوشة لی جع کرد که: «همین بچه‌ها؛ دیگه» ۲ 
با شنیدن این پرسش ابلهانه که: «از صاحبش اجازه گرفته‌اید؟» نگاهی لبریز از" 

ی‌حوصلگی بر چپره‌ام پاشید که «صاحبش دارد توی زندان اوین می‌پوسد؛ من 

چطوری ازش اجازه بگیرم؟» و در مقابل تردید من که:«يقن دارید صاحبش توی زندان 


ت 


که هیجی ! ۱۹ 


تسس 


ملا حطه می‌فر مانید جه سعادی دار , و در جه دوران فرهنگ‌پروری 
زندگی م‌کنم. آن از ملاحظات دلس زانة بررسان حترم داخلی؛ و اين از 
نک ند تا چزی که بش | اج تبیغ رد زیاس 
من دریغم آمد در مورد آ زادی عمی که » فکران و نویسند گان و ناشران ایرانی ۱ 
در حال و هوای فعلی دارند و غالبا قدرش ‏ انمی‌داننده حرفی نزده باق 
تهران - دی ۱۳۹۹ 


سعیدی سیرجانی 


سس ی او ناس تسس و و زد در دا سس ول رس رت ید مس 
مس یی نیه 


رنگ قاطعتتی گرفت که «متهاست» شاید هم زیر شکنجه مرده باشد»»؛ و 


> من که می‌دیدم بر دیوار روبروی جناب مدیر انتشارات هر کی از کر با 
نستعلیق - برای رماندن مستمعاث - آویخته اند که «تران امروز سعیدی سیرجانی 
است»؛ در حالیکه مي‌کوشیدم مانم دخالت و اشارت دکتر مفا و دکتر متینی شوم؛ به ۱ 
فضول ادامه دادم که: «به‌فرض خودش مرده بود؛ زنی؛ بجه‌ای؛ ورثه‌ای که داشت» کاش 
لااقل تلفی می‌زدید و از آ ها اجازه‌ای می گر فتید». مرد البته نازنن که از پر حرق من 
تانق وس یوعاش امک که ایو یازا نابدرن وا تام نو صدام 
می‌رود کویت ۳ مي‌گیرد + آپ از آب تکان نمی‌خورد؛ من بروم برای چاپ کتاب 
ایک م. ۳ 


این حکایت ۱ 


به درویش گفتند «ببناطت را جع 5 5 ن6 دهنش را گذاشت روی هم. بنده 
هم چون خیال دار بساطم را جع کم چاره‌ای ارم جرب حراج ج گذاشتن 
ته‌بساط. و اين ته‌بساط زندگی بی‌خاصل ۰ راست که دنه حال رین 
ماندة شاه ته قال :ا: ز ما که خسته‌ام گذ تست 

دز مورد مقالات این دفر ره دیگرم می‌خواهم نکته‌ای به عرض 
خوانندگافی برسانم که از نزديك فیض زب رتشمان نصیم نیفتاده است و آنان هم 
تا شوه ند کی تاه ای اي و آن ایْنکه هرچه نوشته‌ام در هر دوره و 
زمانی عبن عقیده‌ام بوده است» نی اندلك مه لحت‌اندیشی و تقیّه‌ای! ؛ و جه بسا که 
در بسیاری موارد تشخیصم غلط باشد. 


چندی پیش دوستی به سراغم آمد که: «آفات بری به جانت افتاده یا 
۳ این پرت و پلاها چیست 
که می‌نویسی ؟). خندیدم 2 رامی‌گونی؟» . خروشید که : «همه را 
نکند تو هم وقت نوشتن در غالتب بزر کان می‌روی که جز راه خودشان هر 
راهی را باطل ی و هن ری ۳ رف متخ( را کافر؟». تالیدم که 
«دوست عزین اولاً کا ر پاکان را قیاس ا ما مگی ثانیاً من کی و کجا هجو 
احکامی صادر کرده‌ام؟». 

رفیق معترض که خود از روزگار جوان زخهای در دل و آثاری بر صورت 
دارد(۱) گفت «هين که نوشته‌ای در دور ن هجوم چنگیزخان ؛ مغولی به چند 


۳1 4 دسا هر 


نفری از نیشابوریان بررخورد» خطی دورشان کشید و گفت: همين جا بانید تا 
بروم و تمشیرم رایباورم و یکشمتان؛ و آن جاعت بیغرت مایا ماندند تا خان 
مفول رفت وش کشت و شهشیرش را آورد به وعده‌اش وفا کرد» گم ار 
و ۳ لابد جای خوانده‌ام)». خروشید که «نمُی گوم ۱ 
م ی گومم دروغ است» نتيجه گیری تو غلط است» اطاعت مردم را هل بر ق‌عیری 
و ی‌هیتی کرده‌ای».از حالت دفاعی در آمدم که «یعتی ار ی عیرلی نیست) جنذ 
نفر مرد عیح و سالم و احتالا جوان را مغول پاچه‌و رمالیده‌ای در حصار خطی 
زندانی کند که مانید تا بر گردم و بکشمتان؛ و آنها هم مانند نی آنکه دست ار پا 
خطا کنند تا جانور بیاید و بکشدشان؟» خندة تلخی سرداد که («بله» اين او ح 
غیرعندی است و حذ اعلای فدا کاری»؛ خندیددم که « کیال بیغیرقی است و برد 
و ست‌پدیری. . چرااین جع چند نفری که تن به مرگ داده بودند نریختند و مفول 
فنجاوز راتکه نکه نکردند» بیش از این بود که می کشتندشان؟». 

سری تکان داد که «البته بیش از این بود. تو گمان می‌کتی اگر می ند و 
مغول تك و تنبا را می‌کشتند, یا دست کم فرار می‌کردند؛ کا ر درستی کرده 
بودند؟ ِ« .به پاسخ بر خاستم که (البته گرم دل و جرآقی نداشتند که دسته‌چمی بر 
سر مغول بریزند و حسابش را پرستد؛ آ خر کم ازاين که بگریزند و خودشان را 
نجات دهندء تا مفول بر گردد و مفولان دیگر را خبر کند و به حستجوشان 
پردازند خود فرصتی مغتم است و از زاين ستون تا آن ستون هم فر ج». 

یبد اه مسا ) ۰ 
عدل اسلامی نشسته‌ای و گیان می‌کنی که مفول‌های بسپرست هم از فلا 
مسلانان متعبّدی بودند که نص شریف وّلاتزر واز رة وزر زاو سد ۱ 
باشد؛ خیر» چنین نیست .مفول عزیز اگر برمی گنست و حضرات رامر,حایشان 
میخکوب می‌دید» مجای اينکه دنبالشان بگردد و نرویش را در جستجوی 
فراریان مصرف کند مستقم به سراغ زن و بچّه و کس و کارشان مي‌رفت و 


وس رونت ویو خوویی عی بو یتسه 


ی ری و اد زندا قصر و 
جزیر؛ ار گذرانده است و نوازشما دید» 


این حکابت ۲۳ 


انتقام فرار هر مردی رااز دختر و پسر و < واهر و برادرش می گیرفت و بجای يك 
تفر خانواه‌ای را عرضه تیغ فساوت می کرد. مرد نیشابوری که نمونه‌های این 
قساوت مپاجان را به فراوانی دیده اس تر جیح می‌دهد منل چوب خشکی 
سر جایش بایستد تا مغول باز آید و گردنش رابزند» بدین امید که زن و فرزندش 
از میب غضب مغولان معاف مانند» وار اینکه فرنها بعد ادمیزاده ساده‌لوحی 
مثل تو پیدا شود و عمل شهامت آمیز ,داکاران‌اش را حل بر زبوفی و یزدی 
کت 

رفیق نازنينم با مشاهدة [ثار انکار و تردید بر چهرة من حنش تندتر شد و 
ملامت آمیزتر که «اصلا امنال تو به ام طلاح فلمزنانی که در چله‌خانه انزوا 
نشسته‌اید و از حال و رگ ر ملّت و ما کنتان بی‌خرید با چه جرأی به مباحث 
اجاعی می‌پردازید؟ اگر نوی جامعه بودی و همین چند سال پیش با با چشم خود 
می‌دیدی که چگونه به جرم ناک کر ده پسر پدر پرش رابه شکنجه گاه می‌برند و 
برادر خردسالش رااز مدرسه بیرون می کّشند؛ و خواهر بیچاره‌اش را منو عالقام 
می‌کنند و زن بدختش را به زندان ررسپیان می‌سپارنده و همه کسان و 
بستگانش ی تین توت نع نرق میت تین مت ار 
می‌بردی و این پرت و پلاها را می‌نوشتی).. 

من که می‌دانسنم رفیقان به روزگار جوایی از مبارزان بوده و طعم زندان و 
نبعید گاه جشیده و دل پرخونی از دستگا. گذشته دارد» "نان شعار گونه‌اش را 
از مقولة اغرافهای سیاسی دانستم و دنبال عث رانکشيدم, اما ساها بعد با تأمل و 
تحفیق بیشتر - البته در متون تاریجی - دید م حق با اوست. 


و اکنون به قول کلیلة کذانی اين <کایت بدان آوردم تا خوانندگان اين 
جموعه بدانند نوشته‌های بنده غالبا مشتی خیالبای است؛ نه استدلال حکم 
منطق. خن حق در زمانة ما هم مثل روز گاران گذشته چیزی است که برهان 
قاطعی پشت سرش ایستاده باشد» و بنده نه برهان قاطعی دارم و نه حتقی خودم در 
حقانیّت برداشتهام اصراری. 

اما به يك نکته اعتقاد دارم؛ و آن نار زتی زندگی آدمیزاده است در مقابل 


۲ نه‌ساط 


آزادی و زادگی. ی کم 
ی فک حفظ این عقیده 


خدابیامرزد اموات شما و همه رفتگان اهل اسلام راء پدر خدابیامرز من اولین 
کسی بود که پای کتاب و مجلات رابه ولایجان باز کرد. کتابفروشی پرمرد اگر 
برای خودش جز دردسرو زیان حاصلی نداشت برای من که در ساهای دوروبر 
ده سالگی می‌پلکیدم و حرص سبری‌ناپذیری به خواندن مجلات هفتگی داشنم 
جیزی از مقوله خلوت ی مذعی و سفرة ی‌انعظار بود. ب از هفتگی‌های 
دهانی‌پسند آن روز گار عله‌ای بود به نام «ترق» با سرمقاله‌هانی به قلم مدیرش 
لطف‌اللّه ترق که من دلباختهةُ قلمش بودم. 

لطفا تأتل کنید و حکومم نکنید که بچه ده هو هش ان 
سرمقالة له که جای طر ح مسائل سیاسی و پیچیده ملکتی است. علت شور و 
شوق من به خواندن سرمفاله‌های تریی این بود که نویسنده حای انشاء عبارات 
ملقلق و پرطمطراق» در هر شماره با نقل قصَهٌ شیرینی می‌کوشید حرفپایش رابا 
شیوة قنیلی به خوانندگانی که غالبا شپرستانیهای از همه جا ی‌خبری بودند: 

باری» یکی از روزها شماره تاز؛ له ترق از راه رسیده بود و مشغول 
خواندن سرمقاله‌اش شده بودم که مشتری دانئی کتابفروشی از راه رسید. آسید 
مصطفای مر حوم رامی گوم که ظاهرآباید معرّف حضور اغلب شما خوانند گان 
پرت و پلاهای بنده باشد. سیّد نازنن از نعمت خوائدن و نکبت نوشتن 
نصیب افتاده بوده اما شوق عجیی داشت به اطلا ع 1۱ 
شنیدن همه مقالات و اخبار جراید. هر وقت از برابر کتابفروتی پدرم 


۲۳۹ ته‌نساط 


می‌گذشت ۱ به سراغم 
مي آمد که «آمیرزاه مگه چی نوشه‌اند که این جوری ششدانگ حواست رفته 
توی له؛ بلند بخوان من هم گوش کنم» و | ز آن به بعد وظیفة همه روزه من 
شروع می‌شد: هي حون هرق میبل وی و مرها و گاهی هم اظبهار 
نظرهای ٩‏ فثی آسید مصطنی. 

آن روز هم سیّد رسید و جبورم کرد سرمقالة ترقی رابرايش بخوام. مر حوم 
ترق به شیوه معتادش فصه‌ای بافته و چاشنی سرمقاله کر ده بود بدین مضمون۱: 

اهای روستایی در فلان گوش4ُ خاك پهناور وط در تنا فپوه‌خانة ده گرد 
آمده و مشغول نوشیدن چای و کشیدن چپق بودند و قبوه‌جی هم با حلّت و 
حرارت مشفول خدمت که در گرشة نیمه‌تاریکی از فهوه‌خانه جشمش به قیافة 
نا | شنانی افتاد مرد جلمبر مفل و کنی در زاویه‌ای کز کرده و زانوی چکن در بغل 
گرفته و سر بی‌کسی بر زانو نهاده: قبوه‌چی به تصور اینکه مرد ناشناس مسافر 
راهگذری است که برای نوشیدن بیاله‌ای خای وازد قپوه‌خانه شده است؛ . 
استکانی پر کرد و مجای دو حته سه حب قند هم پهلویش گذاشت و به شا گردش 
داد تا برد و پیش روی تازه‌وارد بگذارد. ناگرد قبوه‌چی رفت و با آمد که 
«می‌خواهد». . 

قپوه‌جی به تصوّر اینکه قرة 2 است و برای خوردن غذای بداجا 
آمده» خصاً به سراغش رفت و در پی سرفه‌ای ی‌اثر با «اوقور بخیری» که بر 
هیاهو وهای و غلب داشت وس در ایور کرو اوه رک رزوی در 
پاسخ این که «آبگوشت می‌خوری یا نیمرو؟» با صدای که گونی از ته جاه 
برمی آید بگوید «هیچی». و بار دیگر با شنیدن سوال خشونت آمیز قهوه‌چی 
۱ - اینکه برای شما نقل می کم البته به مضمون است و نه به عبارت» که نه دسترسی به 
اصل له دارم و نه در کتایخانه‌های عمومی مطبوعات دوران طاغوت را براحتی می‌توان 
گرفت و خواند. ان قضه را بیش از چبل سال پیش خوانده‌ام و اگر احتالا فعن 
بازگوئیش ذهن فقول مداعلهگر در جزنتات داستان <حل و تصزفی کرده باشد؛ بنده 
مسئول آن تخواهم بود. 1 


که «اگر نه جای می‌خواهی و نه غذا اینجا چرا نشسه‌ای؟» بنالد که «حریب 
ید رکجام» گرسنه‌ام» تشنه‌ام» دم در هوای يك استکان جای لك زده» اما پول و 
پله‌ای ندارم)». 

عکس‌العمل قپوه‌چی معلوم است؛ شا گردش را صدا می‌زند تا دو نفری 
هت کنند و زیر بغل این موجود ‌سود مزاحم را بگیرند و بگذارندش روی 
سگوی برون فموه‌خانه» که آسید عبداللّه ريش سفید ده به دخالت می‌پرداژد. 
سید مپربان که شاهد گفتگوی قموه‌چی و مرد غریبه بوده» هیکل تنومند خود 
راین آن دو حایل می‌کند و رو به قبوه‌چی که «آسید زلفعی چکارش داری» 
بگذار این گوشه بنشینه؛ هوای ببرون سرده»؛ و در پی این وساطت نش رنگ 
ترحم می گیرد که «به حساب من بریز يك چای بگذار جلوش». 

ضهای :دوز که اسی یله قوسه زر وستا یانب راندین کوش فیوه‌تام 
۷ 
می آید و به سراع غریبه فقبر می‌رود» تا پس از پرس و جوی دلسوزانه‌ای» بی 
برد که مسافر غریبه درویش دوره گردی است که با جنتة گدایي و پای پیاده از 
این ده به آن می‌رود تا اگر خدا رحی به دل روستائیان انداخته باشد لقمة نانی» 
بلاله کلمت خویصوشه ان وزیا ی ی کر ویو اما از تیا 
دو روز است هیچکس به حالش رحی نکرده و حتی يك پیالف آب داغ هم از 
گلویش پائن نرفته است. 

اثر نفس آسید موسی است یا سوز سرگذشت غریبه که محث پایان‌ناپذیر 
اهل روستا دربارة گرفتارهای روزانه موقتاً متوقف می‌شود و یکباره هوس 
خیرات و مبرّات مثل مرضی مسری به جان همه می‌افتد و صدای اسید عباس - 
دهقان لوطی مسلك ده - خطاب به شا گرد فپوه‌چی در فضا می‌پیچد که «آسید 
محمود بر و يك دیزی حسایی برای این بندة خدابیار به حساب من 

هنوز اخزی لقعه از کلوی رهگذر فرو نرفته است که آسید ابوالقامم 5 
هوس بازپرسی‌اش گل می‌کند و به برکت تمحقیقات مفضّل او و پاتضهای مققلع . 
غریبه همه حاضران فپوه‌خانه و به عبارقی کاملتر هم رجال ده می‌فپمند که 
رهگذر لپول اهل یکی از روستاهای آن طرف کوه است و در اين دنیای 


۹ نه‌بساط 


ولنگ وواز خدانه سرپذاهی دارد و نه‌زن و بچه‌ای و نه جز گدانی ستار حرفه‌ای. 
نمی‌دانم مشاهدة این همه بدیختی:است یا گزية هابهای غریبه که باعث می‌شود 
ای له از وهای کرتاش رورت ودرا که کفرییر و 
بزن» دود چپّق هر چه باشد تلخی غم و غصه رااز کام [دم می‌بر د)). 

غریبه چپق رااز دست نید می‌قاپد و با پکهای. عمیق؛ چشیان گریان و 
صورت آفتاب سوخته‌اش رادر پردة غلیظ دود می‌پوشاند. دقایق بعد که آتش 
به زغال ته چپق می‌رسد» بار دیگر روستائیان ساده‌دل جپهره زخحت او را 
می‌بینند و دو زشتة باريك اشکی که بر آب شیب گونه‌هایش سرازیر است. . 

پار دیگر اد یل الب تسا ای می کند که(«مرد حسالی» چای و 
دیزیت را خوزهیو شفت تتمر شده چبق هم کفیدی و کفت کول ره 
دیگر گریه‌ات برای جیست؟» غریبه ه‌ه کنان می‌نالد که «گرفتم یه 
دادم رسیدید و لقف نی ی سبیلله پیشم گذاشتبده نکلیف فردا شب و شبپای 
دیگرم چه خواهد شد؟». بار دیگر احساسات دسته جعی روستائیان کل 
می‌کند و با رد و بدل کردن اشارات و عباراق آسید حسن را که وضم مالیش 

نسبت به دیگر اهل ده پتر است» وادار مي کنند تا زیر بار تعٌدی سنگین رود و 
۱ خرج‌يك‌سالة مرد رابه گردن گیرد. 

نقش رضایق بر چپره غریبه می‌نشیند» اما پیش از آنکه لب به شکر و 
دعانی بگشاید بار دیگر هجوم اشك راه بر ختش می‌بندد که «گرم خر ج قوت 
و غذای يلك ساله‌ام را دادید این هم شد زندگی که فقبر بدیختی مثل من سربناهی 
نداشته باشد)). 

اکنون نوبت آسید ابولفضل است که مردانهقدم پیش گذارد و اطاقکی:را 
که قبلا حل بیتوتة چوپان جوافر گش بوده به عنوان مسکن به رهگذر ببخشد. 
#ریفا کبانهم یلاع روان ایستگاهی ندارد. مرد همچنان می‌گرید و 
هق‌ه قکنان می‌نالد که « گر : فم وتو غذاو جا و مزم قراه ۳ کی هن 
بت خداده ید ی رو ناگی کر دیگر توقع مره ناشناس رنگ. : 
ناموسی گرفته است و دهاق‌های متعضب‌حاضر نیستند بسادگی دست دخار : 
خود رادر دست کسی بگذارند که نه خودش را می‌شناسند و نه پدر و مادرش 


۳ 0 
را. اما حضور اسید عبدالکرم ملای مکتبخان؛ ده با استدلال مفضّی که در 
شر ح «تنا کحوتناسلوا» می کند و احادیی که مبق بر اکرام ابن‌سبیل می‌خواند؛ 
گره گنای مشکل می‌شود و عامل موتری تا آسید گر گم قدم جلو گذارد و 
0 اف رادر راه ی کند و از ملای ده مخواهد 
8 و ه خو رده 
ابن‌سبیل می‌نشیند و چشمه ابدار چشمش از فیضان می‌افتد. روستائیان با 
هلپله شادی داماد ده لاه سا ور را بر بالن همسر 

: ی ۳ ۶ ضرِ 

می‌نهند و فردای أن روز هم به عنوان هدیهٌ عروسی هر کس دیجی» تغاری» 

کاستای» مج اي ابش هی پر دزن کی ردان و سامای پیدا می کند. 
یکی دو هفته يا یکی دو ماه بعد (تردید از بنده است» نه نویسنده اصبل 
داستان) سر جوخه‌ای از پاسگاه امنّه وارد ده می‌شود تا در حضور او که مقام 
رسمی دولتی است مردم ده کدخدای خود را انتخاب کنند. روستائیان به دعوت 
ملای ده بار دیگر در قموه‌خانه هم می‌شوند تا دربارة انتخاب کدخدا گفتگو 
کنند. ابن‌سبیل هم که دیگر نه غریبه است و نه فقیر و فلك‌زده» در حلقة اهل ده 
حاضر است. گفتگوها درباره انتخاب کدخدا شروع می‌شود. جند نفری از 
ریش‌سفیدان و محترمان ده که از لوازم منصب کدخدانی باخبرند و از قبول مظلمة 
خان‌لله گریزان؛ کنار می‌کشند و حاضر نیستند به عنوان کدخدا وسیلا ظل 
ارباب و جور دولتیان شوند. چند نفری هم که دلشان می‌خواهد و رویشان 
می‌شود منتظرند تا پای اصرار در میان آید و امجاد تکلینی و حنظ ظاهری. 
سرجوخه هم شتابی ذارد که هرچه زودتر قضیّه را فیصله دهد و گزارش 
مأمورتحش را تسلی رئیس پاسگاه کند. فضای قمپوه‌خانه لبریز از دود است و 
بآ و کون یت 
ار که وا آ مه حبت اهل ده توقع ندارد داماد ده را باز هم افسرده بنگرد؛ 
صدایش رابلند می کند که «دیگر چه مر گت است؟ خرج زندگی می‌خواستی 


که دادمت» زن می‌خواستی 2 کا ریت کرفيم هو اهب لوازم خن ز هو 
که خدا رساند؛ دیگر چرا ما گرفته‌ای؟» صدای ؛ با 
می‌پیجد که: : «اچر همه حبتهایغان با خداه اگر فکر شغل و کاری هم برام 
می ار با اس ی ۱ 
کند». 
ی 
بزن و علف پتثار کن». دریفا که بنی جسمی ابن‌سبیل اجازة کا بتک ولو 
می‌دهد؛ نه می‌تواند همدوش آسید ماشاء‌الله زمن شم زنده و نه همراه ۳ 
قربانعلی چوپان گلّه رابه کوه و حرابرد؛ و نه زیر دست آسید حسن باغبان به 
آبیاری کشتزار پردازد؛ و نه حتی بغل دل آسید زلفعل قهوه‌چی : بنشیند و چای 
در استکان بریزد. 9 ۱ 

همه در جستجوی شغل مناسی حبران مانده‌آند" که تاگپان صدای آسید 
عبدالّه با همال طنین شوق آمیزی در فضای قمپوه‌خانه می‌بیجد که نعرغ «یافتم» 
بافتع» ارثمیاس مرحوم قرنها پیش از اين در خزانه حتّام پیچیده بود. شنز 
عبااللّه رو به جاعت می کند که «برادران؛ نکند این مرد را خدا براعان فرستاده 
۱ است تایه جر و محشپا و بلاتکلیز‌هامان خاعه دهد»: و با دیدن نقش استفهامی 
بر چپره‌های زج رکشيده اهل روستا؛ با نی آزرده از دیرانتقالی مردم به 
توضیح م می‌پردازد که «مگر امشب اینجا هم نشده‌ایم تا کدخدامان را انتخاب 
کنمء مگر همین يك ساعت پیش سرگردان نبودم که میان اين سه چا ر نفر 
ریش سفید روستایان کدام يك راانتخاب کنم که دیگران نرنجند؛ مگر ندیدید 
چطور آسید پیرعلی و آسید نورحمد و آسید ابواحسن حاضر به قبول کدخدانی 
نشدند؛ خوب چه عبی دارد که بيائم و همين بابای ابن‌سبیل خودمان را که در ده 
۱ مانه با هیچکس خرده‌حسایی دارد و نه بند و بستی به کدخدانی انتخاب کنم. هم 
اوبه شنل و کاری مي‌رسد و هم باری از دوش هم ما برداشته می‌شود». 
۱ . جر و ی میان حاضران درمی‌گیرد؛ اما حرمت ریش سفید و نفوذ کلام 
آننید عبدالله؛ ستزانجام بر تردیدها غلبه می کند و مردم ده با نویساندن صورت 


و آسید عبدالکرم ملای ده و حضور سر جوخه امنّه يکايك انگئمت 
خود را روی استامپ می‌مالند و زیر کاغذ می‌گذارند و کار به مبار کی و 
میمنت پایان می‌گیرد و مرد غريبة از گرد راه رسیده می‌شود کدخدای ده و 
صاحب امر و ی و نمایندة حکومت قانون. قهوه‌چی موقم‌شناس مشتی نقل از 
کته مرتانیم به میخ آوخته‌اش بیرون می آورد و توی بشمای می‌ریزد و به 
دست شاگردش می‌دهد تا به شگون حل معقای انتخاب کدخداء همه اهل ده 
"کامی شبرین کنند و خود او با این شیرین خدمتی تلخی نخستین برخوردش را که 
احتالا غبار کدورتی بر صفحة ضمیر غریبه به کدخدانی حادم است 
جران فند. 
دهاتیان» ابن‌سبیل به کدخدانی بر کیال از ست نعال با سلام و صلوات 
بر صدر سکُوی قهوه‌خانه می‌برند و آسید گر گم نمد چوپانیش را از دوش 
بر می گیرد و با عرّت و احنرام تا می‌زند و زیر پای جناب کدخدا می‌آندازد تا 
اسافل اعضایش را از ماس با حصبر پاره‌پورة قهوه‌خانه رنجی نرسد و آسید 
غنچعل چپقش رادودستی تعارف می کند. 
مرد بر مسند کدخدای می‌نشیند و مجای نطق جلوس و ابراز تشکر رو به 
حاضران مي‌کند که «هر چه فکر می‌کن نمی‌شود». سکوت حبرت آمیزی 
فضای قچوه‌حانه را فرامی‌گیرد؛ و سرانجام آسید عبدالله جرأق به خود می‌دهد 
که «چی می‌شود؟4؛ و در پاسخ می‌شنود که «همين موضوع کدخدای من 
آخر شا اهل ده همگی از ساداتید» من ناسیّد چطوری می‌توام کدخدای شما 
باشم». . آسید عبدالله با غروری بر خاسته از احساس سیادت خویش؛ بادی در 
غبغب می‌افکند که «البته؛ مردم اين ده صغير و کبیر و مردو زن هه از سادات 
*حیح آلنسب بق‌فاطمه‌اند»» و شعار دسته‌جعی حاضران که «بر منگرش 
لعنت»؛ بر شدت تاثر ابن سبیل به گدخداق بر گزیه می‌افز اید که: «خوب؛ 
تکلیف من ناسیّد میان این همه سیّد جیست من عام چگونه می‌توام به ذرَية 
فاطمة زهراامر و نهی کنم؟ .نه» کد خدائیدان رای خواهم». .در اين ائنا همه سرها 
روی گردا می‌چر خد و همه چتم‌ها متوجة گوشه‌ای از قهوه‌خانه می‌شود که 


۳۲۰ تهبساط 


تج وی 


پرمرد بالابلند حاسن‌سفیدی از جایش برخاسته» در حالیکه شال سبز دور 
کمرش رامی گشاید به طرف کدخدا می‌آید. مرد به کدخدا نزديك می‌شود» 
۱ شال سبز از دوز کمر گشوده‌اش رااز پپنا به دو نصف مي کند؛ نصی را روی 
شانه خود می‌آندازد و نم دیگر را دور کمر کدخدا می‌پیجد و در حالل که 
جاعت حمصدامشغول صلوات فرستادنند می‌پرسد: «اسم شریفتان؟». کدخدای 
حبرت‌زده زیر لب زمزمه می‌کند که «نو کر شماء ابول». صدای پرمرد بلند 
می‌شود که «شما هم از این ساعت آمم شریفتان آسیدابول است و مثل همه اهل ده 
از سادات حیح‌النسبید و از ذِرّیه فاطمه زهرا». با حو شدن طنین صلواتهای در 
فضا پیچیده کدخدا اسیدابول رو به جاعت می‌کند که «نکند سیادت شماهم از 
نو ع سیّدی من است؟» و با شنیدن صدای هماهنگ (البته» حاعت» بار دیگر 
می‌زند زیر گریه که «اين ار برای خودم گریه میک دیگر هیچ کم و کسری 
در زندگیم ندارم ؛ گریة این بارم به حال فاطمة زهر است». 


در اثنای خواندن قضّه آسید مصطق سرتا پا گوش بود» بدون اینکه مطابق 
ی در اجزای داستان دخالتی کند. و ابر نو یله آیر اوعن ک ان و من 
سرخوش از سکوت سیّد که آن را حل بر قبول کرده بودم؛ وفتی فضه به پایان 
رسید به مصداق لیطمنن فلي رو به سیّد کردم که «خوب: بفر مائید ببیم جطور 
بود؟». سیّد ابروان پرپشتش رابالا برد و چند ردیف جرول موازی بر پیشایی 
آفتاب‌سوخته‌اش نشاند و با جلة «چه ی‌مرّه» توی ذوقم زد. با حالتی رمجیده 
پرسیدم «کجایش مره بود» و شنیدم که « همه جایش و از همه بدتر همین 
قسمت آخرش» هر که اين قضّه را سر هم کرده ظاهراًاهل جابلقا و جابلسا 
بوده است نه اهل ولایت خودمان. من که به حکم سوابق ديرینة اشنا با سید 
می‌دانستم کلم ولایت در دایرةالعارف او مفپومی گسترده‌تر از شهرو استان و 
حتی کشور دار با من طمن آمیزی به جوابش آمدم که «چر باید اهل جابلق 
باشد؛ مگر ما اير انا خودمان نمی‌توانم فضه بسازم». .سید کلامم رابرید که: 
«البته می‌توانم» گاهی سرتاپای زند گهان قضّه و افسانه است. اما این فضّه را اگر 
کسی از اهل ولایت خودمان سر هم کرده باشد خی ی ذوق بوده است» ببن 


نخان زا کر آدم می‌خواهد فص خیال بسازد باید برود به سراغ جن و پری و 
دختر شاه پریان و سفنقورجیی واهالك دیو اما اگر قضه‌ای دربار؛ مردم می‌سازد 
باید تر کیب فضّه‌اش طوری باشد که به دل بنشیند و هر کس می‌شنود باورش 
کند» قضه‌ای که الان خواندی خیل جاهايش عیب داست؛ بخصوص همین نک 
آخرش اولاً آدم لات لوت ی‌سروپانی که يك دفعه مختش زده و کدخدا شده؛ 
محال است در جواب کسی که می‌پرسد اسعت چیه؛ بگوید : نو کر شما ابول. اين 
شکسته نفسی‌ها خصوص آدمهای حسای است؛ حمّش این است که هجو 
آدمی اگر نگوید جناب اج کدخداابول خان دست کم بگوید کدخداابول نه 
اینکه بعد از کدخدا شدن و بر صدر جلس نشستن بکییاا نو کر حفا ال فان 
کدام احمتی باور می‌کند که غريبة ی‌سروسامانی صاحب زن و خانه و زندگی و 
از همه بالاتر مقام و منصب بشود و باز هم به یاد خدا و ائمّه و پر و پیغمبرها باشد. 
مگر یارو دیوانه است بعد از اينکه زند گیش تأمین شد؛ همه اهل ده به کدخدانی 
قبولش کردند» از آن بالاتر تاج سیادنی به عنوان پیشوای معنوی روی سر 
فی‌صاحب مانده‌اش گذاشتند؛ بای آنکه هارت و هورق راه بیندازد و چولانی 
بدهد و انا رجلی بخواند؛ بیاید و بساط روضه‌ای راه بیندازد که دم به حال فاطمه 
زهرامی‌سوزد؛ و با این حرف ی‌جا اساس قدرت خودش رامترلزل کند. نه پسر 
جان» این طرز داستانسرانی نیست. تو که کوره سوادی داری بردار و کاغذی به 
اين مدیر روزنامه بنویس که بابا جان اگر می‌خواهی قسّه‌ات چنگی به دل بزند و 
مورد قبول مردم باشد؛ قسمت آ خرش رابکلی تغییر بده. 

و در پاسضم که «مثلا جگونه تفیبری بدهد؟» خنده‌ای تلخ چپرة 
بر و کش: را تهشاند. که «چه می‌دانم» من که قصّه‌ساز نیستم» من که 
روزنومه‌نویس نيستم» اما این فدر می‌دانم که اگر عجای اين استذانه لش وتو 
ماروت را هم می‌گذاشتند حال بود در همچون وضعی و حای منکر سیادت 
خودش و اهل ده شود. جریان طبیعی فصّه اين است که غريبةٌ لات و لوت به 
کدخدانی رسیده سید شده» جای ناله و زنجموره شروع کند به هارت و پورت و 
صدور احکام بگیر و ببند. ۰ قبل از هر کاری فرمان بدهد که فپوه‌چی کج خلق 
رادراز کنند و جندتای تر که انار بر کف پایش خرد کنند؛ بعد هم آسیدعبدالله 
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را که بار اول به دادش رسیده و شاهد ذلّت و مسکنتش بوده بنجوی سربه نیست 
کند؛ بعد هم دار و ندار اهل ده را صاحب شود و مجای دختر گر گعلی همه زنها و 
دخترهای بر و رو دار ده را صیغه کند؛ و هر کس خواست لب بت رکاند و در 
کارش فضول کند با يك اشاره حسابش رابرسد» و الا فایدة سیادت و منصب 
کدخدائیش جچیست؟ 


کلام سید راطع کرد : «جناب آسیدمصطق ؛ گرفتم اینبا را نوشتم و 

برای مدیر مجله فرستادم. اگر در جوام نوشت که آقاجان کدخدای فلان ده 
کوره غلط می کند که خواهد همچو شلتاق راه بیندازد و به شیوه شاهان جیار 
عمل کند؛ مگر فراموش کرده‌اید که سرجوخ امنیه هم در عنه حضور دارد با 
+ تیک آماده و سبیل‌های تاب داده‌اش. گرفتم روستاق‌ها به عوافب حاقت 
خودکرده تن در دادند؛ مأمور دولت که بدین سادگی تسلیم می‌شود و زیر بار 
می‌رود). 

سید با خونسردی شانه‌ای تکاند که ی 
و برجزه و روساتش زا ی‌خواهد با چماز مر ریک بر ر گندم هم 
چشمانش از دیدن می‌افتد و هم گوشهایش از شنیدن. انیا گرفتم سر جوخه رام 
نشد يك نفر در مقابل مردم يك ده چه غلطی می‌تواند بکند؛ فرض کن بجای 
تفگ حسن‌فوسی مسلسل داشته باشد)). 

خندیدم که: («سیّد! سر جوخه تنها نیست» مردم ده وقتی دیدند بارو باورش 
شده و هوا برش داشته البته زیر بارش نمی‌روند؛ البته به كمك سرجوخه می آینذ 
و دخلش رامی اورند». 

ما سیّد درحالل که برخاسته و مشغول تکاندن خاکمهای عبايش بود نگاه 
تحقیر مُسخرآمیزی بر صورم پاشید که «نکند؛ خودت هم اهل جابلقا و 
جابلسانی؟ ؟ تا امروز نمی‌دانستم که اینقدر خنگی. و چبار پنج 
نفری از اهل ده موجه عمل غلط خودشان شدند و خواستند جلو یارو را بگیرنده 
خدا نگهدار انبوه فعله‌ها و خوش‌نشین‌هانی باشد که هميشه نو کر حاکم 
منصوبند نه ریش‌سفیادی معز ول 


اقدم نشخ« 


آشنانی من و شما آقای امیرانی » از طربق حروف چاپی و ستونهای 
مطبوعات است» نه مبتنی بر معاشرتها و سوابق الفت و منافم مادی مشبركك و 
ی رم ها دار و وسانط معرفت‌انگیز. بنابراین اگر شا را يك 
نويسندة اجعاعی و با تعبیری روشن‌تر يك روزنامه‌نویس - البته با معیارها و 
ضوابط فرنگی کلمه - می‌دام و برای قلمتان حرمت قائل» این عقیدت و احتام» 

صّ 

در طول ساهما و با خواندن نوشته‌های شما در شرایط و اوضا ع گوناگون اجتاعی» 

يك روزنامه‌نویس موفق برای قلم خودش ارزش فائل است. مکن است 
اپول‌دوست باشد» مکن است جاه‌طلب باشد» مکن است با منابم قدرت برای 
رسیدن به مال و مقام بند و یت کنن: آما ور خظه‌ای که قلم روی کاغذ 
می‌گذارد فیافة خوانند گان نکته‌سنج و مریدان آگا: حویش رادر نظر جشم 
من کت و از نگاه ملامت‌بار آنان می‌هراسد و در تتیجه هر گز به در کات ابتذال 


۳ 


۱ - تر کیی است از دو مقاله که در سال ۱۳۸۵۳ در له خواندننها منتشر شده است. 
قسمت اولش نامه ای است خطاب به مرحوم امیرای مدیر خواندنا و اعتراضی به حله 
ناجوانردانه‌اش بر مینوی ؛ و قسمت دوم متضتفن نکته‌ای است در شیوة تصحیح متود. 
چود موضوع هر دو مقاله مربوط به يك نفر بود با حذف موارد نکراری» تبدیل به يك 
مقاله شد. 


۳۹ تب 


و من شما را - آقای امیرانین - به شپادت صفحات خواندنها ازین دسته 
نویسند گان می‌دانم و به همين دلیل می‌خواهم از مقالة شما در مجلٌ خودتان انتقاد 
کم و يقین دارم نوشتة مرا - اگر چه تلخ و نادلنشین - نه به حکم قانون 
مطبوعات بلکه به حکم «فانون نویسند گی» منتشر خواهید کرد؛ مگر آنک 
در حین نوشتن فام طنیان کند و چیزی بدويسم که به زلف يار و نا کی طبع 
لطیف متصدّیان امور فرهنگی و هاری برخوردی داشته باشد» و درین‌صورت 
گناهی بر شمانیست. 

اما اعزاض من در مورد مقاله‌ای است که زیرعنوان («شاهنامه و 
حرام‌زادگی» در شمارة اخر خواندنیها منتشر شد و در آن حله‌ای بود جانانه و 
کوبنده - اما ناجوافردانه -به استاد مینوی. 

شاید در عرف روزنامه‌نویسی این حله شاهکاری باشد. ازین بت نمی‌توان 
حرین را کوبید و حسابش رارسبد و ذهن خوانندگان و خصوص جوانان رابر 
او شورانید. حله از نظر خوانندگان له جانانه بوده اما در نظر اهل فن 
ی‌انصافانه. 

استاد مینوی در جشنوار؛ طوس گفنه است « شاهنامه‌ای که اکنون در دست 
دارم حرامزاده است». محخن» تلخ و نادلنشین و له‌انگیز است بخصوص وفتی که 
در جشنوارة طوس ادا شود آما تا حدودی و در مورد بعض ابیات؛ حق است؛ و 
دریغا که به علت تندخوی‌های مینوی و صراحت و تجاعت کمیاب و قابل 
تحسینش؛ در جمع قلوزنان مصلحت‌اندیش رو زگا رما کسی به دفا ع ار نظر او 
بر نخاست» و گر چه همه اهل فن و آشنایان راه تحفیق با عفیده او موافقند. 

نظر اين ماجرا دو سه سال پیش هم تکرار شد و در مورد تکیه بر «اقدم 
نسخ» جماعتی بر مینوی له‌هانی بردند(۱) و در آن وافعه نیز حمقان شف کار ما 
«جثت مکانی» کردند و از ترس حملذقلمبه‌دستان دشنام گو دم نزدند و مینوی را 
تنها گذاشتند و مردم بی‌خبر گیان بردند که حق با حالمان است و انجه مینوی 
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اشاره به ماحرای تصحیح دیوان حافظ است و انتقاد مینوی ۳ تصرفات ذرق 5 
دخالتهای عوامانه «مصخح» در اشعار خواجه شبراز و سر و صداهانی که بر خاست 


اقدم نمحخ ۳۷ 


۳ ۱ 
می گوید نامربوط و باطل. : 
ِ رد / : 
در بد روزگاری گرفتار شده‌ای. جواعردی و انصاف و حق‌طلی از رونق . 
۱ دار مب عم ۱ 
افتاده و بکلی فراموش گکُشته است, همه عافیت‌طلت و «مراج‌دان)» شده‌ام و در 


بگذرم. مینوی گفته است «شاهنامه‌ای که اکنون در دست دارم حرام‌زاده 
است)). حرام‌زاده یعی جه؟ در عرف و کتاب لغت («حرام‌زاده» به فرزندی 
اطلاق می‌شود. که از پشت «پدر» رسمی و فانونی خود نباشد. فلان زن «ددری» 
شوهری رسی و قانوی دار ایسشن می‌شود و بچه‌ای می‌زاید» مردم از همه جا 
ی‌خبر .نوزاد را از صلب شوهر رسمی می‌دانند و بدو منسوبش می‌کنند؛ اما 
وافعیّت جز این است. علیامخدره در عین شوهرداری اهل « ۱ زمایش» بوده و به 
اصطلاح معمول زمان («ددر» می‌رفته است و شاخ معشاد جدیدالو لاده هم 
حصول یکی از همين «ددر» رفتنهای بعد از پارق‌های شبانه است. به این 
نورچشمی می‌گویند حرام‌زاده؛ یمیی فرزندی که از کاشتن و ساختنش روح 
معصوم پدر قانونیش ی خبر است. 

این دست از پا خطا کردنها و («ددر» رفتنها بیشتر مربوط به زنان لوند 

زیباست. تن خبره کننده مایة جلب زیبایسندان می‌شود و ناچار هر که 
تا فروشد مشری بر وی مجوشد. مقاومت آدميزدگان هم در مقابل وسوسة 
گناه حذّی و مرزی دارد. بلای «حرام‌زداه‌زان» کمتر به جان زنان زشت 
می‌افتد. . 
این حالت در مورد آثار ادن هم صادق است» غزلیات حافظ و رباعیات 
خیّام و شاهنامهٌ فردوسی به دلیل دلنشینی خن و جاذبهةٌ خاصی که دارند بیشئر 
در معرض تصرّف و تفت کاتب و رأوی ‌سواد و باسوادند» و این وضع نه 
منحصر و نه خصوص به ایران و ایرانی است. در همه جای دنیا کاتبان متجاوز و 
متصرف بوده‌اند و هستند و هیچ ربطی به آمانت‌داری ایرای ندارد. این دخل و 
تصرّ‌فبهای ی‌ذوفان و باذوقان ِِ در حکم باج زیباای آثاری از اين قبیل 
تن ۱ 


شاهنامة فردوسی به دلیل جذابیت و دلنشینی خاصش مورد توجّه و اقبال 


۳۸ ته‌بساط 


مردم قرار می‌گیرد؛ طالب و خریدار نسخه‌هایش می‌شوند» و ی ی 
بزرگ و رقم سی جپل هزار بیتی» کاتبان حرفه‌ای را دلزده و ی‌رعبت کند به 
استنساخ آن می‌پردازنده و در نتیجه امروز بیش از هزار نسخه خطی ازین 
کتاب عظم در گوش کتانخانه‌های عمومی و خصوصی جهان موجود است؛ و 
حال آنکه از تاریخ وسّاف و درّةنادره - با وجود قدرنی که ضامن ترویج آن 
بوده است - به علت زشتی و نادلیسندی به ز مت می‌توان ده نسخه خطی در 
کران تا کران جهان پیدا کرد. 

ماجرای تصر فپا و «تصحیحات» کاتبان و نسخه‌برداران هم داستان تازه‌ای 
نیست. داستان آن کاتب خوش خط اما فضول فر آن را شنیده‌اید که توانگری 
اجرش کردتاقر آ نی به خط خوش بنویسد و به قید فسم متعهّدش ساخت که در 
استنساخ هیچ یج دخل و تصرّ از خود نکند. پس از چند سال که کار کتابت به 
۱ 
نوشتع» جز يك آیه را که چند غلط فاحش داشت», پرسیدند کدام آیه؟ فرمود: 
در نسخه اصبی آیه‌ای بود بدین صورت که «و خر موسی صعقا» البته علط بود) 
زیرا پیغمبری که خرش مشمور است حضرت عیسی است نه حضرت موسی؛ 
بنابراین من تجای مومی انم عیسی را گذاشتم و کلمه «صعتا» راهم که بکلی 
رامع بوداصلاح کردغ و نوشم خر عیمی ستطا6: 

گرفهن از کاتان شاهتامهردمشی وتان از سره کلیه:وا 
نفهمیده‌اند عوض کرده‌اند. در هر موردی که خوششان آهنده ات ده بیشت و 
گاهی صد بیتی ساخته‌اند و بدان افزوده‌اند و در نتبجه حموعه‌ای که امروز به نا 
شاهنامه در دست دار م و هه اپیات انرازانیده بو کت 
می‌پندارم «داخبی» ژارد: تیان در ال هست که به نام فردوسی است اما از او 
نیست؛ درست مانند بجه‌ای که منسوب به پدر قانونيش هست اما 0 
نیست. و این واقعیّت نه از ارزش ملی و حاسی شاهنامه ذزه‌ای می کاهد و نه از 
شأن و ارجندی مقام والای فردوسی: حتی در میان همین آنبوه اییات احاق 
بسیاری بیتهای درخشان و در حذ شاهکار وجود دارد که بعض نا از ابیات 
سرود فردوبی هم مکن است فخم‌تر و دلنشینتر باشد. به همان دلیل که درمیان 


بزرگان و توابغ رور گار هم بسیارند کسانی که از پشت پدر شرعی و قانوفی 
خویش نبوده‌اند هوش و استعدادشان عراتب از به اصطلاح «حلال‌زادگان» 
زمانه بیشتر بوده است) و هست. 

این شرح سفن مینوی است. حرف باطل و نامربوطی نگفته است. مینوی 
مق پر ماية آرجندی است؛» هر که در اکناف جپان با خن پارسی و معارف 
ایرانی سر و کاری دارد به قول آو استنادم ی کند. آدمی است که اگر رفت"کسی 
راندارم به جایش بگذارم. فرهنگ آفت‌رسيد؛ ما از پروردن امغال او عاجز 
انتت لته درکت کوی و فد خواستم اما انم و متا | کر در نطی شده‌ای 
عیی به شمار رود؛ به نظر من» این صراحت و شجاعت - گرچه در قالب‌تتدی و 
فرش سلرن 5: کند - در جامعة تفچهگران مغتم است و قابل ارام 

مینوی گویا روز گاری» در نوشته‌ای به تعریض نامی از خواندنها برده و 
طبع حشاس امیرای را رجانده است مان هم مومع مساعدی چیه و تاای 
کرده است که «کلو 1 راپاداش بنگ است» اما تجاننب قیکر قضیّه راهم 
در نظر داشته باشم. مگر چند تا مینوی دارم که می‌خواهي این یکی را دق 
مرگ کنم؟ بالاتر از حتِ و بنض‌های خصوصیی» انصاف و شرافت نویسندگی 
ری اس وه هی میج هن دارم بان دبعم جواعردی بعد ازین 
ات ما و ی مرت 
خواهد نهاد. 

شمه ! شنایان می‌دانند که من رابطه خاصی با استاد مینوی ندارم. م در هر 
مه ار سل او ۱ 2۳ ی و تندخوی 
و ناسا رگا هیچ رایه‌ای هم با بنیاد شاهنامه و دستگاه استاد ندار. اما مدح 
مینوی را مدح فضیلت می‌دانم؛ در رو زگاری که فضایل منحصر شده است به 
۱ مناصب و مناصب هم در گرو زبان چاپلوسان است و گردن خم‌پذیر و کمر 
فروار و احیانا اسافل خدمتگزار» و گرچه در بالاترین مقامات فرهنگی 

فضلانی که با استاد گرامی جتبای مینوی حشر و نشری دارند می‌دانند که 
این محمق نسخه‌شناس؛ بحکم روح علمی معتقد به اقدم نسخ است و دشمتی 


۰ ته‌بساط 


مصاخه‌ناپذیری دارد با کاتبان بلفضول و معصرفان در آثار دیگران. خن تند 
دشنام آميزش هم در صدور حکم حرامزاد گی شاهنامه‌های موجود بر خاسته از 
همین زمین؛ فکری است. مینوی درین مقوله حذی قی‌اختبار است که هر جا با 
دخل و تصرف کاتی برمی‌خورد شرو ع می‌کند به مشت بر مبز و پا بر زمین 
کوفتن و فحش دادن و بد وببراه نثار روح کاتبان بیچاره کردن. درین شدت و 
خشونت من هم‌سلیقة او نیستم و گمان می کنم بسیاری از اين کاتبان اهل دخل و 
از صاحب بصبرت موقع‌شناسی بوده‌اند و با زیرکی خویش حق 
زر گیزتر کر ون زان و ادفیات فارتی تارفن 

در ملکت ما - منل اغلب کشورهای این سوی دنیا - تحقلات ناگهانی 
است و از مقولة کن فیکون شدن و عالها سافلها کردن. در این قلمرو عجایب 
چه بسیار سران و سر کشان که سحر گه کوس نن اللکی می‌زدند و سر فتل و 
تاراجها داشتند و قبل از غروب آفتاب به يك گردش چر خ 9 بساط 
جّاریت و سلطة خشونت | میزشان درهم پیچیده شد و تن فی‌سر و سر ی‌تاجشان 
طعمهٌ وحوش بیابان و بازیچة کودکان کوی. و چه بسا بر مسند ستمکارة 
سرنگون‌شده جباری تازه نکیه زده است؛ با راه و رسمی تازه و در غالب موارد 
بکلی مخالف هم رسوم و فوأنینی که تا روز پیش متبم و مقبول خلایق بوده 
است؛ و رعایای بینوای نی خبر از همه جا - به حکم لطیفة الناس علی دین مل و کمهم 
- مجبور شده‌اند يكك‌شبه با همه اصول و عفاید خویش وداع گویند و یکصد و 
هشتاد در جه در زمینهٌ معتقداتشان چرخش کنند. 

مونه‌های اين تحوّلات ناگهانی مجدّی فراوان است که جوینده را از کند و 
کاووز ادوار کین مکی میک واز توجه‌یشر کشت رد کات وش کین 
شدن بساط قدرت موبدان و کودتای ترکان خلافت‌پسند ماوراءالنهری و 
سقوط نوح سامانی ی‌نیاز می‌دارد. وقتی که قیام قزلباشان صفوی ر 
گذشه‌ای نديك پیش چهم دار چهحاجت پ س و سفرهای هار سل ود 
هزار ساله تارخی. مگر ورق گردانی صوق‌زاده چهارده سالهة صفوی با فدائیان 
قزلباش و ترزین کذائیش برای عبرت‌پذیری صاحبنظران کاق و این 
است که شاه اسمعیل با معدودی مریدان البته متعبّد فبارش در فاصله زمایی ده 


اقدم نسخ ۱ 


ساله‌ای - که در چنم جمهاندیدة تاریخ يك لحظه است - - اساس معتقدات مردم . 
ارات رازیر و رو گرد و از بر کت فیخ بیدریخش ستبان متمظب راپه ثراو توا 
کار ۱ 

در حال و هوای چنان که ماعت قزلایه هز ران تن رادر هرات گردن 
می‌زدند جون در ائکار معتفدات خود تأمتل کرده‌اند و از لعن. علی. طفره 
رفته‌اند؛ در حیط انقلایی دیگ رگون شده‌ای که تر کانٍ نیغ بر کف آمادة کندن 
و سوختن و درهم شکستناند و نه بر زندگان که بر مردگان و رفتگان هم 
ترخمی ندارند و وسایل نم و گاو آهن فراهم کزده‌اند تا آثار بازمانده از قبور .. 
ند هار کانءزهز کاز کل خهه را بکلی محو و نابود کنند» در بلوای ستی‌ کی " 
بیدریخی که مجال مناسبي فراهم آورده است برای تسویه حسایهای خصوصی و 
گشودن عقده‌های دیرینة کینه؛ تا هر کس با دیگری خصومتی دارد داغ ناصی 
و بدمذهی بر پیشانی بختش هد و به دست تیغ جلادش سپارده در میب قپر و . 
9[ 
عظیمی.بر گردن ادبیات فارسی دارد آن رند آنکته‌سنج موقع‌شناسی که 
می‌نشیند و خون دل می‌خورد و قرمجه شاعریش را بکار می‌اندازد و غزل «ای 
دل غلام شاه جهان باش و شاه باش» را می‌سازد و در صفحات دیوان نازنن 
حافظ می گنجاند» تا در مقابل «چار تکبیر» زدنهای خواجة شیراز سپر بلانی 
گردد و اين شاهکار ذوق بشري از اسیب زمانه در امان ماند. چه بزررگمرد 
فداکاری است آن موزون‌طبع هنرشناسی که با قصیدء «مقتمی که ز انار 
صنم کرد اظهار...» کپسول زمانه‌پسندی میآ فریند براي حفظ جانداروی... 
عزیزالوجودی که در مذاق دیگرگون شدذ اهل زمانه تلخ آمده است؛ و چه 
طرفه کار است آن کاتب گمنام ظریف‌طبعی که جای «ور» را با «گر» در.. 

مصراع ««عشقت رسد به فریاد. ۰ عوض می کند تا غزل بدان دلنشیی: از : 
تعرزض خشکه‌مقاسان ی‌ذوق مصون ماند. ۱ 

7 
قرمطی جستن‌هایش؛ یا از اسلاف خود شنیده است که بر معتزلیان خزد گرا چه 
گذشته و به جرم عقیدت مذهی چه بر سر شیعیان ری آمده؛ و چه انبوه کتای 


۲ ته‌بساط 


. طعمة آتش بیداد متعضبان شده است؟؛اگر به فکر نجات قبر فردوسی و شاهکار 
فردوسی افتاده باشد» و برای کاستن تن از عواقب «بر این زادم و هم بر این بگذرم» 
بنشیند و چند بیتی سر هم کند و در شاهنامه بگنجاند۱) مستحق این همه فحش و 
نفرین نیست که الاعال بالنیات. 

عل‌اخصوص که اندکی بعد از فردوسی حکومت متعضّب و قدرنند 
سلجوق بر سر کار آمده است با ایدئولو گ صاحب نفوذی منل حجالاسلام 
حمد غژال با برنامه‌های یکسان‌سازی و شستشوی مفزی و با تیز ارتداد و 
امحادی که بی‌حابا بر فرق متفکران زمانه فرود میآرد؛ و توجّه به تاریخ 
«گیران» و احیای مراسم یی آزاری از قبیل سده و مپر گان و نوروز را مخالف با 
اسلام ناب حمدی می‌داند: و با صدور حکم قاطعی ایرانیان رانه نها از خرید و 
فروش ابزاری که در جشن‌های سده و نوروزی بکار است منع می‌کند که حتی 
فرونختن شصع و چراغ راهم در شب عید نوروز مکروه می‌داند(۳؟ 
۱ من در «فپرست نسخه‌های خطی» تألیف ارزندة دوست پرتلاشمان اد 
۱ منزوی بدفت گشت تاببیم نسخه‌ای از شاهنامه‌ای که در عهد سلطه سلجوقیان 
کتابت شده باشد در کتابمانه‌های سرتاسر جپان موجود است. متأسفانه نتیجه 


منق بود و دریغ ازيك ۱۳ 


البته نبودن نسخه‌های قد‌تر شاهنامه مکن است علل گونا گوفی داشته باشد 
از جله غارتها و کتاب‌سوزها و صدها درد ‌درمای که هر چندگاه يك‌بار 
فضای فرهنگی کشور ما را در خود می‌پوشانده است؛ اما يك احتال دیگر هم 
۱ - از جله: 
که خورشید بعد از رسولان مه لین کش از وی کر یه 
عم ر کرداسلام را آشکار ... بیاراست گیی چوباغ پار. 
۲ - کیمیای‌سعادت ج ۱ ص ۵۲۲ ۱ 
۱ ۳ - قدع‌ترین"نسخه‌های موجود یکی در فلورانس ایتالیا ست به تاریخ ۱" و بعدیش 
در موزه بریتانیا و به تاریخ ۱۷۵ هجری لری. 


اقدم نشخ ۳ ۳ 


چنین باشده بر تر کان عرب‌ماب سلجوق جای ملامتی نیست اگر کتایی را که 
لبریز از مفاخر ایرانیان است و مثالب تر کان جزو «اوراق ضاله» قلمداد کرده 


و و و انتسابش به ماسه‌سرای طوس 
و م این نکته ۱ ۱ 
همين استاد مینوی - روشن کرده‌اند؛ اما نکتة نا گفته علت انتساب این مشنوی ۱ 
است به فردوسی. به خاطر داشته باشید. که هر سراینده‌ای حصول طبع خود راز 
غرر درر ادب می‌داند و اگر جز این بودی دست به قلم نمی‌برد و شعری نمی‌سرود. 
خوب با توخه بدین امر کاملا طبیعی؛ چه ضروری باعث شده است که مرذ 

۲ باب 5 ِ ۰ م2 0 
موزون‌طبعی مدّفی وقت صرف کند و زوز بزند و چند هزار یت بگوید و آن را 
هنام دیگری کند؛ آ نهم دیگری که‌ساها پیش رخ در نقاب خاله کشیده است 
و ممشأ نفع و ضرّی ابرای او می‌تواند باشد.) نکند سرایندة متنوی یوسف و 
زلیخا با نوعی فداکازی رندانه به فکر جات شاهنامه افتاده است از آسیب 
متخ وتان ماع مور مد الوم کر ره ۳ 
سراینده یوسف و زلیخضا خواسته باشد در مقابل ستّنای بدان گرانی حسنای هم 
داخل نامه اععال فردوسی کند؟) 


سحت. ریس یج ات یمیمص سر 


۱-ورنه ثاعرای که زحتها کشیده‌اند و شاعره‌های را به نام و نوا رسانده‌اند بسیارنده 

" مر 
خدا از تقصیرشان بگذرد. 
۲ - آنچه‌مرادر این مورد به تردید انداخته است یکی اصراری است که سر ایند متظومه 
در مورد سنفرش نه بغداد - پمیی پایتخت جهان اسلامی آن رو زگار و مستقر خلافت - 
دارد؛ و دیگر وجود اببانی است که سرآینده‌اش می‌خواهد با هر وسیله‌ای داع رفض از > 


3 ته‌بساط 


همان کاری که سرایندة دیگری با نظامی کرد و در منتوی لیل و جنونش با 
ما : 0 ۰ ۰۳ 
احاق فصول هوس شوم و بهار گونه جنون راتبدیل به عضفی عرفانی. 


نان مینوی عالانه است و منطبق با اصوی که در جهان متمدن و ی 
تعّب امروز رواج دارد؛ اما بعید می‌دام کر اه ابر فا تاو 
مذهيك هم با همان دقت منطق و خشکی عالانه مقبول افتد. 

بسیاری از دخل و تصرّفات کاتبان و حنی حذف و اسقاطهاشان) در 
متون اصیل و مقبول ادیی شاید زاییدة ضرورتهایی آر اين فبیل باشد و 


پیشانی بخت فردوسی بزداید؛ مونه‌اش: 
زان اجه | تباید همه هریسکی مج و اختر بدند 
ولیک ازایتضان تیار اند دای تا یلار ا سک 
ابوب کر صذیق شیخ ععیسق که‌بد روز و شب مصطن رارفیق 
و سرانجام نوعی تبزّا و اظهار پشهانی از سوابق اعمال که جنبهُ «توبه» دارد: 
من از هر دری سفنته دارم پبنمی فتیاند ‏ تتار سییر کی 
+ کر ار ا سامت بل متس همی کساشسنم تخم رنسسج و بسزه 
من از نم کشتن پشهاد شدم زبان را و لب را گره برزدم 
نسگسوم دگسر نسامه‌های درو غ کن راز گفتارندهم فشسروْ.. ۱ 
که آن داستانها درو غ است پا صد از آن نیرزد به يك مشست خالا 
وه اهنت هی آشتن شان این اند هتفای که ون روز کای ها بر 
صفحات جراید ان می‌نشیند. [از آن بالاتر مصاحبه‌هانی که بعد از آن بر 
صفحه تلویزیون دیدم؛ اگر بگذارندمان و مانم از آذ هم بیشتر و رنگین‌تر خواهم دید]. 
(اصل ی یا در دستریم نبود؛ این اییات را از تاریخ ادییّات استاد صفا نقل کردم) 
۱ -درباره این بیت حافظ که: 
کت ان کر تس او رگ اد کاب اهربا کر 
۱ و عدم زابطه‌اش با ابیات قبل تا کنون جث‌ها شده است ومقاله‌ها نوشته‌اند. بیت ظاهر ا 


پاسخ سوالی است که مفقود است ودر سرتاسر غزل به جشیر نمی خورد:توجمهات اساتید > 


اقدم نشخ 1۵ 


مصلحت‌اندیشهای خر خواهانه. شیعت‌زنان بر ساحل آرمیده‌ای که در 
واپسین سامای قرن بيستم به جان کاتبان و نسخه‌نویسان فداکار روز گاران 
گذشهه افتاده‌اند؛ نه ار ز شبان تاريك جهل و اختناق خبری دارند و نه بم موج 
حوادت لرزه بر ا رکان و جودشان آفکنده است و نه در ِِ هایل بلوای عوام 
گرفتار آمده‌اند. اینان دستی از دور برآتش دارند و از حال و روزگار 
گذشتگان ن‌خرند. 

این کاتبان فداکار و غالبا گمنام گذشته چه می‌دانسته‌اند که صدها سال بعد 
جاعتِی پیدا می‌شوند و با فاطعیّت و ‌انعطافي ماشن‌های کامپیوتری؛ 
نسخه‌های قدعی راروی میز می‌چینند و اقدم نسخ راملاك انتخاب خویش قرار 
می‌دهند؛ ی آنکه توشپی به جوهرة فکر شاعر و موف داشته باشند و ی آنکه 
عنایتی به حال و هوای روزگار تحریر نسخه کرده باشند و ی آنکه سر رشته نظم 
منطق را درافکار و اثار صاحبت کتاب به ذست آورده باشنذ. فلان کاتب 
نکته‌شناس تصور می‌کرده انس نف اد اه حضان که به سرأغ دیواب حافظ 
خواهند رفت. از دو مقوله یرون نیستند؛ یا اشنا به زبان اهل حالند و اهل درك 
اشارت و حرم رموز نکته‌دای» که درین صورت پیام گوینده رااز لابلای سطور 
درهم ر مجته بیرود خواهند کشید و به زلال گوارای حقیقت خواهند رسید؟ پا از 
حاعت فراوان‌عدد عوامند که جه نز نخوانتد و اگر هم خواندند نفپمند که 

> معاصر هم؛ ارزنده است و مفتنم؟ اما یادمان باشد که حافظ اهل معتتاترائی و لغزگوی 

نبوده است» و اگر چنان می‌بوده حافظ نمی‌شد. احدی هم تا امروز آن مرحوم را به 
استال حشیش متهم نکرده است [حتی در اين روز گاری که سیل افشاگربها سد همه 
اخلاقتات را درهم شکسته]. بدون طرح سوال سر از گریبان چرت بر آوردن و کلیات 
قصار صادز کردن مخت فرفهٌ خاصی است که حافظ از آن قبیله نبوده است. 

با وصف این مراتب ایا می‌توان اين نظر را هم - البته در ح يك نظریّه - به بحث 
کدافت کهفیل از این تابن ود امت از آبای کنو تقو اش دهلا و جر داز 
می‌طلبد: و کانی با کاتبای به حکم عقيدُ خود یا برای جات دیوان خواجه» حذفش 


کرده باشند. 


۹ ت‌بساط 


گوش ناحرم نباشد جای پیفام سروش- 

اما همه دخل و تصرّفمها از این مقوله نیست؛» که غلط خوانی و غلط نویسی را 
هم در عالم کتابت و نسخه‌برداری جانی است. جه بسا غفلت از گذاشتن نقطه‌ای 
بیتی رامیهم و نارسا کرده‌است و چه بسا نقطة ی‌جانی که خن رااز اوح فصاحت 
فر وافکنده. 


حواعرد دشتستای « 


رسول رفت» رسول پرویزی رفت» جوامرد دشتستانی دیگر در میان ما 

نیست امروز با شنیدن خر مرگش چشمم گریست و اکنون که می‌خواهم در 
سوك و فل بگریام؛ با خود به حا کمه نشستهام. خبر مرگ او تکان مخت به من 

داده منقلم کرد؛ اشکم بی‌اختبار سرازیر شد» و آين حالت یکی از هفت هشت 
فوردی بود که دز زند گی من پیش آمده است از خودمپرسیدم چرا؟واقعچر 
ی و ور الا ند زند گیش متأتفانه با 
هم رابطه‌ای نداشتم. آنچه می‌خوانید مطلی است که من در رثای او نوشته‌ام و در 
صفحه ۵۱۸ نغمای سال نیام (اذر ۲ بعنی ۹ خودمان) منتشر شده است و 
اينك فل هی تخیر و «تصحیحی» در اینجا نقل می‌شود. حاشیه‌های زیر صفحات را بعدا 
افز وده‌ام. 

در این مقاله دو کلمه با ظرافتهای شیرین کارانة یغانی ملاع‌تر شده است. آئانکه در 
یغا چیزی می‌نوشتند وگاهی قلمشان از حدوده محاز روزگا اور ی کردااش دنق که 
می‌گوم. حبیب نازنین اصراری داشت که نوشته‌های رمق و فرمایشی حق‌القدور 
چاپ نکند؛ [مکر از صاحب‌منصب منشاء خبر و شری!] از طرنی مأموران وزارت 
اطلاعات را هم می‌شناخت و مته به حشخاش هادنشان راء به مقتضای ما لایُدرك کله 
لایرك کله» گاهی با تبدیل کلمه‌ای مختصر از شّت و حلّت مطلب می کاست؟ و در 
پاسخ اعتراض نویسنده؛ يك سینه مسفن تحویل می‌داد از ولنگاری حروفچین‌ها و سر به 
هواق غلطگیر ان مطبعه. روانش شاد که او هم از رندان آ واخه ویر اف وه 
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خبر م رگ پرویزی تا ان مایه متأنعرم کرد؟ 

آیا برای این بود که رسول نويسندة شیرین‌فم و هنرمندی بود؟ نویسندة 
خوب و چابك‌قام کم نداشتم و ندارم تب داشتاد درشت :ات که 
بسیاری از فطعات و نوشته‌های رسول جای در ادبیات فارسی دارد. درست 
است که «شلوارهای وصله‌دار» یکی از نمونه‌های جاندار و دلنشین ط معاصر 
است» اما نظیر رسول یا حتی بتر از رسول درین زمینه کم نیست» وانگهی اگر 
تأمّف من برای مر گ رسول نویسنده و طرّنویس باشد؛ تأشن کهنه است و 
مربوط به ده دوازده سال پیش نه‌آمروز. 

از خودم پرسیدم آیا غم مرگ رسول از اين رو بر دوش جان من سنگینی 
می‌کند که یکی از رین و صیمی‌ترین و نزديك‌ترین دوستانم و دما را از 
دست داده‌ام؟ جواب مننی بود. دنیا دنیای کون و فساد است» کاروانی است که 
می‌رود و دو قدم پیش و پس در این راه ی هایت نه مایه‌بخش رزوی ِِِ 
4 اف یناه عمی وانکمی دبا های اس افو سر بسا ر کم همدیگر را 
می‌دیدیم و کمتر از گذشت‌ها جال این داشتم که به خلوت صفا پناه بر و 
و زوا هویب ببس زا میت 

و که کرد ۱۳ آیا تأتفم ازهی ق رل اند 

۱ ی آن نقالیهای لطیف و پر طنر و جاندار در فضای محفل دوستان 
طتین‌افکن نخواهد شد؟ خالی ار ز شائبة ریا اجازه فرمائید عرض کنم که این هم در 
ح خود غمی بود؛ ما نهبدان مایه که جان غم آشناي مرابدین شذت تحت تا 
ضربه‌های کوبنده خود فرار دهد. یار حفل آ رای شیرین سفن کم نیست» وانگپی 
آلام اجتاعی و گرفتاریهای زندگی دیگر جال برای گرد هم نشستن و حمل 
کردن و گل گفتن و گل شنبدن بای نگذاشته است. روزگار روز گار غم است. 
و خدم و خون خوردن و خاموش نشستن ٩۳.‏ 

کی زر تیه شا ساب کرد راستی جرا؟. و در 
۱-متت خدای راد عژوجل - که دیگر نه اثری از غم است و نه جای خون خوردن و ۱ 
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جستجوی پاسخ این «چرا» به گذشته‌ها سفر کردم: 


ارادت من به رسول از بیست و چند سال پیش شروع شد» و واسطهُ اين 
آشتانی روزنامذ «ایران ما» بود. در آن روزگازان جعی از بچترین متفکران 
ونویسندگان زمان با ایران ما مکاری داشتند و اين روزنامة کم تبراژ و فروان 
تأثر مطلوب طبم مه کسانی بود که از مطبوعات مطالی بالات تر از گزارش 
و ی یت 

قو ال رفی‌ها بازار سالوس و ریا گرمی داشت و دکان عوام‌فریی. ی 
رونق. گُویا دولت وقت لامجه‌ای به لس برده بود برای منم فروش و استمیال 
مشروبات الکلی. مرحوم ظپیرالاسلام به مقتضای عنوان و لقبش در حاسن 
لامجه داد من داده بود و مهدی فر خ با لامجه خالفت کرده بود. 

در اين گیرودار مقاله‌ای بامضای «رسول» در ایراةها منتشر شده با نثری 
گرا و طنزی زنده و نی خودمانی و از همه بالاتر بی‌ریا و شهامت آمیز. هنوز 
مضمون این عبارتش چاشیی بخش مذاق جان من است که «امیدوارم دختر رز 
حجله‌نشین بزم عشرت فر خ باشد»,(۱) 

قرز ان اعفتهبا زان فاهرشا ی و ریا کارع تام شون مرا وت 
کره و در ردیف خوانند گاد و ستایندگان قلمنافذ و نز جاندار و گزند؛ خویش 
دراورد. 

و به سائقة همين ارادت دیرینه» چند سال بعد» در ایّامی که از بر کت دولت 
وفت» مجال فلرزدی پیش آمده بود و من در مجلة خوشه با جهانگیر تفضلی 
«نکته‌نویس» آن روز گار آشنا شده بودم» دعوت او رابرای آشنانی با پرویزی 

- این توضیح رانه به ضرورت زمان که به حکم عقیده می‌نویسم: سر و صدالی که در 
آن روزها برای منم تولید مشروبات الکلی راه افتاده بود از مقولهٌ بازیهای سیامی 
و روا کی بهتجربه ثابت شده است که با لایجه و دستور و حتی تازیانه 
و شلاق نی‌توان جامعه را به صلاح کشاند. راه صواب تربیت درست و 


اعلاقیات و از اين دو مپمتر تأمی ن جانشین ی‌ضر ر. 
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استقبال کردم و ترتیب مخستین دیدارمان به هقت «جهان» شی در رستوران 
«(سورن» داده شد؛ و آناقص درباهی که شاب و نظر ((جپان» صائب است و 
حضر ((رسول» صد برابر نوشته‌هایش لطف و گرمی و گیرای دارد. 

این دوستی ادامه یافت و با گذشت زمان بیشتر و حکم‌تر شد و چه شها که 
شبگردیهاان از رستوران لوکس باشگاه فرانسویان شروع می‌شد و به 
دخه‌های جنوب شپهر می‌امجامید. 

پس از ان رسول در جریانهای سیاسی افتاد» نويسنده شلوارهای وصله‌دار 
بر مسند معآونت نخست‌وزیر تکیه زد» حزب‌ساز و لژیون‌باز و و کیل و سناتور 
شد؛ اما در هر حال و هر منصی همان رسول 7 
«مصلحت‌بییی» سر و کاری نداشت: 

مقام و منصب رسول را تغییز نداد: و این نکتة بسیار نادر و بسیار مپقی 
است. لازمهُ کسب و حفظ مقام و منصب:در هر رژم و هر حال و هوانی؛ 
مقداری ریا و سالوس است در لفافة («حفظ ظاهر» و مبلفی انحراف مادی و 
رن ها و ۳ 20۲ آیندم»؛ و رسول ما تا واپسین روزهای 
تن این هر دو پرتگاه بر کنار ماند. 


مردان سیاست در گشور ما - و و شاید بسیاری از کشورهای نظیر ما - در 
عرو ج از نردبان مناصب؛ شیوه یکسانی دارند. به هر پل بالاتری که پا نهادنده با 
همه تعّقات گذشته وداح می گویند ویاران دوران تتگی و عرومیّت رافراموش 
می‌کنند و منصب تازه را برای خود تولدی دیگر می‌شمارند. اصول اخلاق 
حکم و خمیری استوار می‌خواهد نا در برابر اين تقایل غریزی مقاومت کند و 
پله‌های فرودین نردبان رادرهم نشکند و رابطة خود رابا یار ان گذشته که اغلب 
مزاجان پرتوقع آمروزند؛ قطع نکند. و رسول ما صاحب این قدرت روح بود. 
در ا عم کت خانه‌اش از همه دوستان دیروز و امروز به‌یکسان استقبال 
می‌ کرد و با شیوه عیّارانٌ خاص خویش فلان پیله‌ور شندریندری دشتستان را 
همدوش امیران و وزیران می‌نشانید و در محفللی که به دیگ‌جوش قلندران 
‌شباهت نبود؛ میدانداری می کرد. و این شیوة جواردان است. 
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تسا ماه شتا مر و ۱ ر ماه مذهب مختار مردان مقام و منصب این است که 
اگر کسی از دوستان و نزدیکانشان در فراز و نشنیبهای سیاسی به تهمتی گزفتار 
امت بکا ره از او مر ند و نف تب هت قاتا گویند» بلکه به به حکم غریز؛ 
حفظ جاه و مقام خود برحانه‌تر از هر جلادی ثمشیر ناسزا بر گردن باریکتر از 
موی او فرود آرند؛ و گرچه مشهم مظلوم فرزند یا برادرشان باشد از او تبه! 
جویند و حتی نامة استغائة او رانا گشوده پاره کنند و فریاد امانخواه او راناشنیده 
بگیرند. 

در جنن کی و تم شوه نی فاشتار کافازی 
هر دری زدن و هر دستی بوسیدن و به هر فیمتی او را رهاندن. و رسول از این 
مایه جواعردیها بسیار داشت. به شیوة عیّاران دل به دریا می‌زد و به پاری 
گرفتاران می‌شتافت و درین رهگذر دل شیر و هت جوامردان داشت.. 

با خلق خدا بشوخی «صنعت» کردن و حافظ جلسی و دردی کش محفل 
بودن» شیوهُ ختار بزرگان عصر ماست. به مقتضای روز؛ به حا کم منصولی سر 
می‌سپرند و مقام و موفعیّت او رادستاویز ترفیّاث خود می کنند» و در عین حال 
از دو نکته غفلت ندارند: یکی آنکه دسترسی به فبلهٌ حاجات رابه خود منحصر 
کنند و از نزديك شدن دیگران به لطایف حیل جلوگیری نمایند و .در اين 
پرده‌داری غیرت ورزند. گر آنکه به حکم مصلحت‌بینی و مال‌اندیشی از 
ورق‌گردانی لیل و نار انديشه کنند و با حاکم معزول نیز رابطة مخفیانه‌ای دایر 
سازند و با و نیز در خفا لاس محتت زنند که اگر روزگاری دفت ایام ورق 
خورد لی‌سنگر و لی‌پناه مانند. ۱ 

این خصلت دوسره بار کردن و در دو قبله ماز خواندن و «دل سوی تو و دیده 
به جای د گر ستم» اگر با موازین اخلاق منطبق نباشد» در عرف زمان ما عیی 
نار که یلا لا عقت طایت. .اما در دوستی صفا کردن و بر نطع حبّت پا کباز 
بودن» شوه جواعردان است و رفیق از دست رفته ما چنین بود. 

همه مي‌دانند که او به در گاهی سرسپرده بود و در این سرسپردگی اخلاص 


پ+ص+«+(«۰پص۰۰(۰ سح 


1ب اشازهبه حواذت آن ووزگا ران است که گویا ا وی 
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ام داشت و چندین برابر آنچه در این دوستی حاصل کرد در طبق اخلاص نهاد 
و فدای قدم یار عزیز -کرد. کسانی که در سافای اخبر از پرتو دوستی تشر کانزه 
جافی و نوانی رسیدند؛ کم نیستند» اما بسیار نادرند آنانکه در غیبت و حضور 
یکسان باشنه» و بدین صراحت و شهامت مسینذ خود را آماج طعن بجای 
گوشه‌نشینان و خالفان کنند و در هر حمل و محلسی «امیر؛ امیر» بزنند و صادفانه 
حق دوستی ادا کنند. 

دوستان و همقدمان و همقلانی که از رسول رنجیدند و اندك اندله تر کش 
گفعند؛ نکته گیران آزاده‌ای بودند که می‌توانستند با رسول درین مذاحی‌ها 
مداستانی کنند. و اگر رسول اند کی درین راه کوتاه‌می آمد و به هر مناسبت و 
گاهی هم ی‌مناسبت به ستایش و دفا ع از مدو حش برعمی‌خاست؛ هم. مایه 
رنجش ادوستان می‌شد و هم امکان اين بود که خریدارای دیگر به شکارش 
برخیزند و به قیمتی بیشنر خریدارش گردند. 

. انا ذر مذهب عیّاری و جواعردی» خطا باشد مازی در دو محراب. و من 
درسث برای همین خصیصه. همين فداکاری و صفای حضش در دوستی او را 
دوست می‌داشتم» و گر چه‌با حراب و منبرش رابطه‌ای نداشم (۱) 
رسول مظهر جشنم عبّاری و جواعردی در رو زگار ما بود. درباره عیّاران و 
. فتیان در کنا پا" بسیار خوانده‌ام» اما فرن بیسم دیگر فرد عیّاربازی و 
: جوانفرهپزوری نیست. بلای ماشین زدگی: تعلقات روز افزون مادی؛ حرص 
بینهایت جاه‌طلی دیگر میدان را برای عیارپیشگی تنگ کرده است. و در این 
دناعاوا لفیا سوه يك جوامرد به مام معنی بود. یکی از اصول عیّاری صفای 
۱ .تحض و وفای لایزال است نسبت به و ل‌نعمت. مرد عیّار جان به خطر می‌افکند؛ 
.از مپالك می‌هراسد پروای خویش و کار خویش و آبروی خویش نداررد؛ همه 
امکانات و هوش و استعداد خود را درز خدمت. ول‌نعمعشمی گذارد و هرگز از 
پشت سر بدو خنجر نمی‌زند. مرد عیّار پروای این ندارد که فرمانده حبوبش در 
نظر مردم خوب است یا بد»ظام است یا عادل؛ پال؛ است‌یا ناپالث. ملالك کار مرد 
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عیار ضابطه و سلیقهُ خویش است نه رد و فبول اجاع. او اگر کسی رایسندید و 
قبول کرد و به خدمیش گردن نهاد با آن سرسپردگی همه امکانات و توانای و 
ذوق و حتی وجودش و از آن بالاتر حیثیتش رافدامی‌کند و پروای طعن و دق 
دیگران ندارد. جنان فضای سینه‌اش از نقش دوست پر می‌شود که و جود خود را 
به فراموتی قر کات : 

و رسول پرویزی جنین بوده در محثت و صفا یکدل و یکجمت و یکرو بود؛ 
از هه و جودش مایه می گذاشت و بر نطع محتّت فاربازی پا کباز بود. 


رسول رفت و از او مجز فضّه‌های طرزامیز و لوندش» خاطراق در ذهن 
اشنایان بای ماند. دوست و دشن درباره او نظران دارنده کسای. که از او 
رنجبده و بریده بودنده اغلب ستایند گان پیشین طبع و قلمش بودند؛ آما چون با 
راهی که در سیاست گزیده بود مواففت نداشتند و از طرفی به اهمیّت وجودش و 
قشرت فلیش شتا مودند ق او را وره سکییق در کیه عزین اس ات 
بیرمانه از او بریدند یا سر سضتانه به جنگش آمدند. 

کسانی که دوستی راتا آخر بسر بردند دو دسته بودند: گروهی که موفعکت 
سیامی او را برای خویش غنیمتی می‌شمردند و به پنجة گره‌گهای او نباز 
داشتده.؛ و معدودی که فداکار ها و ستایشهای ق‌پروای او را معرّف صفای 
باطنش می‌دانستند و درین فحط سال وفا این خصلت متاز را می‌پسندیدند و 
میگفتند» خوشا به سعادت او که در راه خویش ثابت قدم و وفادار بود. 


که به تلبیس و حیل 


داستان سلمان و به سرقت رفتن انگشتریش را اغلب ارباب تفاسیر آورده‌اند با 
لفاظی مختلف و مضموی واحد» اما روایت آ سید مصطفای ما از مقولهٌ دیگری 
امت. در تفسیرها آمده است که سلمان پیفمبر ه رگاه به آبخانه می‌رفت 
ال و ماش کی ] سم اعظم بود و ضامن قدرت بلامنزرع 
لیا به دست کی از عردان حرمسامی‌سپرد و چون از می‌گشت 
مین گرفنته و در انگشتامی کرده قضا را روزی چنن کردو به آبخانه رفت؛ 
دیوع کهوو ان وال کمن کردهبود ید کداة رفت و گفت انگشتری باز ده 
و کنیز کودن بدین کیان که سلمان است انگشتری بدو داد.(۱) 
- این هم اصل روایت به نقل از تعسیر سورابادی: 

«حشمت سلهان در خائم وی بود که مپین نام خدای بر آن نقش بود ه رگاه سلی‌ان 
آن را در انگست کردی به لباس حشمت و هیبت پوشیده‌گشتی؛ چنانکه هیچ دیو و پزی " 
5 ای داش دز و رم که در اس ماعقه ان در وق افتادی و 
بیوختی. و چون آن خام با حویشتن نداشتی از دیگر مردمان وادید نبودی. و وی چون 
دو محوضا شدی آن خام را در آنجا نبردی» تعظم حرمت نام خدای را. وی را کنیزکی 
بود نام وی جراده» امینة وی بود» ان رافرا وی دادی» چون بیرون امدی آن را فراستدی 
ودر انگشت کردی. ۱ 

چون وقت زوال ملکت او آمد» در متوضّا شد؛ دیوی بر هیئت وی بیرون آمد؛ جراده 
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را گفت «مهر بیار». جر اده پنداشت که وی سلمان است؛ مپر فرا وی داد. دیو آن را ببرد هه 


9[ ته‌بساط 


اما روایت سید ما بدین گل و گشادی نبود که جای هزاران چون و چرا 
داشته باشد از آن له چه شد که کنیزله : نتوانست دیو بدان منحومی رااز سلمان 
بدان نازنییی تشخیص دهد و از آن گذشته این دیو ملعون در حرمسرای سلمان 
به چه کار آمده بود و از اين قبیل سوافانی که طرحش آسان است و پاسخ 


گ گفتنش دشوار. 


سید ما نخست مققّمذ مفصّل چید در معرق دیو مفسده‌انگیزی که اسش را 
گذاشته بود افالث دیو. اسی که برای همه مستمعان منبرش آشنا بود؛ جه در آن 
۱ رو زگاران در ولایت ما هم - مثل شپر و دبار شما - در هر خانه‌ای که 
کوره‌سوادی رخنه کرده بود» يك جلد «امیر ارسلان نامدار» هم با خود آورده 
بود؛ و سیّد نازنن ما که از آفت نکبت زای خواندن و نوشتن ولو رم 
هارمائیهای الماك دیو و مادر فولادزره راز این و آن .و بیش از همه از معلّم و 
منبع المامش عقّه کلثوم - شنیده بود. 

۱ باری» بكك جلسه قام وقت مدرش را صرف معزق اهال دیو کرد و جناینهاای 
که در قرون گذشته مرتکب شده بود و خونهانی که ریخته و هزا ران هزار 
خلق‌آللپی که فریب داده و به گمراهی برده؛ با چنان من د دلنشین فراوان‌تأثیری 
ک خلت ارم ترا تیه و زره هو تیوه اش یر 
شدند و با دندانهای از غضب برهم فشرده در فضای دود | لود جلس منتظر دیوی 
و بجّه‌دیوی بودند که تنوره کشان فرود آید تا با چنگ و دندان حسابش را 
فر بت .له دیو آسیدمصطنی قرنبا و قرنبا فهم و شعور خلقالله رادزدیدة و از 
گرد ناتوانشان سواری گرفته بود. مردم گمراه از همه جا ی‌خبر به او و 
بچّه‌هایش حرمت م ی گذاشتند و یی آنکه از بدنهای پنمآلود و شاخهای‌بز فرق 


ووبه: 


یس تمس رو وی پیت 


و بر نخت سلمان بنشست. چون سلمان برون آمد مُپر طلب کرد. جراده) گفت 
«سبحان‌اللّه! نه فراستدی؟» . گفت «نستدم». گفت «یا رسول‌الله» بر من ستم مکن» خام 
فراستدی». سلمان نگه کرد؛ دیوی را دید بر جای او بدانست که کار از دست بخده 


بگرخت...» 


که به نلبپس 0۷ 


سر ژسته و دم‌های شلال و سم‌های گردشان ابراز نفرقی کنند» چثم بر حکم و 
گوش بر فرمانشان بودنده تا روزی که سلیان نی بر تخت شاهنشاهی جهان 
نشست و به فیض فرَة ایزدی از مرغ هوا گرفته تا ماهی دریا مطیم حکش 
گشیند. از بر کت دوران فرخندة حکترانی آن حضرت مردم فهم و شعوری 
پیدا کردند و از بر کت این فهم با ز جسته متوجّه قبح اعمال دیوان شدند و شکایت 
به حضرتش بردند که: يا رسول‌الله» تا کی اهالك دیو و دیوزاده‌های ی حدّ و 
شمارش بر ما حکومت کنند و بر جان و مال و ناموس ما مسلط باشند و از 
حاصل دسترنج ما کامرانی کنند و ما جرأت نفس کشیدن نداشته باشم؟ سلمان 
نی - بخلاف بسیاری از حکام روز گار که گوش نظلّم شنبدن ندارند و يك 
بچه‌دیو به‌د ردخور هتاك سعالك رابر صدها آدمیزادة بی‌خاضیّت تر جیح می‌نهند 
- نالة متظلان را شنید و خیل پریان را مأمور دستگیری دیوان کرد و 
آصف‌بن‌برخیا رامسئول حسن اجرای فرمانش. 


بگذرم از شر ح و بسطی که سیّد در زمینه دستگیری دیوان می‌داد» که اگر 
قرار باشد به نقل جزئیّات حلسش مشغول شوم باید ده صفحه کاغذ کمیاب و 
گرانقیمت امروزین و يك ساعت وقت البته بی‌ارزش خوانندگان را تلف کم تا 
بدانید جگونه يكايك دیوزاد گان گرفتار شه‌ند و چگونه آصف‌ب برشیا تخصاً 
امز: دیو را دستگیر کرد و طناب حکی از پشم بزهای کوهی بهم بافت و در 
پره‌های بیی‌اش کشید و با ساطور قضّایی شاخهای خوفش راشکست و دست 
و پای پهم آلودش را به زنجیری فولادین بست و کشان کشانش به اعاق 
مس ی و و 
9 

بل اگر خود سد زنده می‌بود و بان گرم و گیرایش بار دیگر به توصیف 
جزئیّات من سرکولی و دستگیری دیوان می‌پرداخت قطماً من هم جزتیات را 
می‌نو شخ ؛ تا خواندنن باعبارات شیرین و تعاببر دلنشین سیّد حلاوی داشته‌باشد 
اما از آد تاریخ ساها گذشته است و حافظه تنبل من اگر در نقل اصول داستان 
خطا نکند خود معجزه‌ای است؛ دیگر باز آفرییی صنه‌ها و بازسازی جزئیات 


۸ ۱ ۱ ته‌بساط 


آنهم با اين ق یرمق و نار دلازار ملال‌انگیز جز دردسر خواننده چه حاصل 
می‌تواند داشته باشد؟ 

سیّد خدابیامر ز» پس از شرح دستگیری دیوان» ااك دیو رادر سیاهحال سرد 
و تاريك و مور قصر سلمان باق گذاشت تا به کیفر جنایات و مفاسدش؛ ساها 
در ظلیات فراموتی فرو رود و با جرعة آیی و پس‌ماندهُ غذانی بسازد؟ و خود در 
جلس دوم در مقام راهنای کار کشتة پر حوصله‌ای» تور مسافرتی خیال‌انگیزی 
ترتیب داد و مستمعان جذوبش رااز فضای جلس روضه‌خوای با طی‌الاارض 
دل‌نشینی از فراز بندرعباس و دریای عشان و خلیج فارس و بجر ار گذر داد ۳ 
به سرزمین کوهستانی پر ناز و نعمتی برد به نام سبا 4و در آنجا ی هیچ دریغ و 
مضایقه‌ای دروازة باغ لبریز از گل و گیاهی را گشود و خیل مسافران را در 
اعماق این بپشت انباشته از زیبائیها و نعمتها گردتی داد و سراجام به قصر مرمرین 
سر به فلك سائیده‌ای دعوتشان کرد تا در آنافضای لریز از جال و جلال بااچم 
خیال مماشاگر دربار باشکوهي باشند که از حاجب و دربانش گرفعه تا 
سپه‌سالار و وزیرانش همه و همه از جنس لطیف اند» و آنهم چه اجنامی؛ و با 
دیدن حال دلربای بلقیس بر نت فرمانروای چثم دل روشن کنند؛ و هنوز 
حط بصری از ز ایهمه زیبانی و جلال برنگرفته با لبان از حسرت بازمانده و آب 
از گوشه دهان راهافتاده؛ در این بهشت لبریز از حور عین؛ به اشارت میّد نگاه 
تشنة خود را از عته‌هان بدان زیبای بر گیزند تابر لبة یکی از دریچه‌های 
نیمه‌باز سقف - البعه مقرنس - با رگاه دوزند و متوجّه جتة ی‌مقدار پرنده‌ای 
توق بات رنف قوش کی ورسداز ؛ و به مدد توضیحات مفصّل اما دلپذیر 
ریبک رنه مرضوت ال موسر خودها یواست کر 7۱ 
و لایات دیگر دراوج ی‌سلیفگی امش را گذاشته‌اند هدهد. 

دریغم می‌آید تصویر زیبای وا که تسا مات از ان ففتر فان کاه تیه رده 
ناطقة خیال آفرین سیّد در نهاخانة رو نهفته‌ام با کللات فی‌رمق و تعبرات نارسا 
درهم ریزم» و گرچه شا ی ص نس تصور 
کنید. 


که به تلبیس بِ ِ 0۹ 

باری سیّد جاعت مشتاق را در آن فضای قدسی طوافی داد :و از آنجا 
کشان کشان و به اک راهشان برون کشید تا سوار بر مر کب خیال.هسبال مرك 
تیز پرواز آزاده‌تر از نسم و مپتاب در فضا او ج گیرند و او را تا لانة حمر اما با 
صمایش در جنگلی دوردست بدرقه کنند» و در سایة سنگین.درخت کمهنسای 
در آن جنگل انبوه به انتظار عانند؛ که هدهد از سفز باز آمده‌سری به اهل و 
عیالش بزند؛ و قبل از هر معانقه و مصافحه‌ای با موَاخذه عتاب آمیز علیاخدره 
مواجه گرددرو با فبول القاب و عناویی از قبیل حبزی و ولگردی.و سربه‌هوانی» 
این خبر رعشه اور را بشنود که سلمان به سراغش فرستاده است و او در لانه 
نبوده؟ تا با قنیان خری بدین اهمشت, گر فشفر ازبال و پز نیگانده از لانه بیزون 
آید و با باهای ظریف خود سین؛ لطیف هوا را بشکافد و جاعت مستمعان منر: 
سیّد راهمراه خویش به با رگاهی دیگر بزه قرب منت و باشکور از آنچ 
حظه‌ای پیش در سرزمین سبا دیده بودند؛ با رگاه‌سلیانی. ۱ 

سیّد مرحوم بفیّه وقت جلس را وقف توصیف شکوه سلان کرد و 
بار گاهی به وسعت خیال که‌در آن مایندگانی از همه جانداران روی زمين صف 
زده‌اند و به خدمت ایستاده» از زعفر جنّی و هزاران جنّ کوتاه و بلند هراهش 
گرفته تا شاه پریان و ایضا هزاران پری رنگارنگ ملازمش» از فیلان 
دراز خرطوم جنگلمای هند تا شتران دو کوهانة حاری افریقاء از قساح‌های: 
اعاق نیل و مارهای زهری سرندیب تا قناری‌های خوشنوان و طوطیکان 


عنتگوی و طاووسان رنگین پر وال دکن. 


ی وتا که نس 
نازنین که چه حلس با حالی داشتی و چه خیال بلندپرواز صته‌سازی: توصیفات 
دلنشهنت با ما مستمعان دلدادة مشتاق, با ما جهاعت محروم از همه نعیات زندگی». 
کن خر یر بر اتود بل یی درد که سایعا تسین سا مب 
برپدانِ در هپروت رفته‌اش در دل دژه‌های سرسبز کوهسار الوت. اگر اغلب 
مستمعان آنروزي مجالس تو امروزه در دل کلبه‌های حقر خود غروری دارند 
که نه قصر شاهان فریبشان می‌دهد و نه رفاه نودولعان به تسلیمشان می کشاند» 


۹ نه‌ساط 


اینهمه از برکت آن توصیفپای جانداری است که ذهنشان رااز شکوه قصر 
سلیانی انباشته است و به کمتر از آن قانم نیستند. 
در اینجا هم کوتاه میم و مجسنم قصر سلهانی رادر مرأمم بار عام بر عهده 
خیال ابدا ع گر شما خوانندگان می گذارم تا خود به صنه‌سازی پردازید و جای 
فیلها و زژافه‌ها و پلنگپا و شبرها را در اطراف جلس مشخص کنید؛ و با 
نگاهی به میمنه» خیل رنگارنگ پریان رشاهد باشید و با نوجپی به میسره؛ 
انبوه غولان قوی پیکر راء و با سر بالا کردنی جاعت فرشتگان پر در پر گشوده 
را؛ و در مرکز اين عرص ی کران صف مشایخ عظام و سران حضرت را دست 
تعظم بر سینه هاده و سر تسلیم به زیر افکنده؛ و در پیشاپیش آن صف 
آصف‌ین بزخیا وزیر اعظم را؛ و پس از سیر و سیاحتی که در صفوف تلف 
جانداران کر دید به قالیچة زرتاری نزديك شوید که میان زمین و آسمان معلّق 
۰ ۰ ژ_ ۳ ۰ 
و 0 و 
ظریق کشیده؟ و در ورای برد مشتك شیح مرد مریم نشسهه‌اي راتشخیص 
دهید باجيِة مرواریددوز و شمشیر زم‌دنگار و جع للاس‌نشان» و با انگشتری 
دررخلبانی در انگشت وسطای دست چیش که مایا هیبت زهرمشکاف و ضامن 
قدزت ی چون‌وچرای اوست. آنگاه در این جلوه گاه جروتی که از هراران هزار 
موجودات صف‌زده به خذمت ایستادة سر به زیر افکنده صدای نفس کشیدنی 
هم به گوش می‌خورد؛ با شنیدن آوای ضعیفی بال پرنده‌ای» نگاهی به سقف 
بار گاه افکنید و مرغك همسفر خویش هدهد کذایی را بنگرید که سراسیمه از 
وج آسمان فرود آمده و پس از طوای گرداگرد بارگاه» به قالیجةُ در فضا 
که رتیت نی قود ویر متگاه شرت توی رگ ها ای 
منقار تعظیمی می‌کند؛ و در برابر پرخاش شاهانه که «کدام گوری بوده‌ای؟»» 
"با حرکتی جاپلوسانه نزدیکر می‌پرد و در کال جساری منبعت از خبر ارزنده 
خویش؛ روی شانة حضرت می‌نشیند و منقارش را به گوش مبارك نزديك 
مي‌کند و با قیفة پروزمند طلمکارانه‌ای چیزی در گوش حضرت می‌گوپد که 
اثری ممجز آسا دارد و یکباره چینهای غضب را از پیشانی مبارك برمی گیرد و 
جایش خطوط متحدالر کزی بر گوش لبان آب افتاده‌اش می‌نشاند» مه نحوی که 


که به تلبیس ْ ۱ 


موضوع غیبت غیرجاز پرنده یکباره به دست فراموتی سپرده می‌شود؛ و خود 
هدهد از مقام خبرچینی ترفی می‌کند و به منصب برکت‌خیز دلالگی حتّت 
می‌رسد؛ و سرانجام ساعتی بعد با مأموریتی لت بخش نامه‌ای را که اضف بزخیا 
با مشك و زعفران نوشته است لای منقارش می‌گیرد و پرپرزنان رهسپار کوی 
دوست می‌شود. ۱ 

در بقَیَ4ُ قضایا» روایت آسید مصطفای ما منطبق است با آنچه ارباب 
تفسیرها نوشته‌اند از خواستاری سلمان و آمدن بلقیس و جشن شاهانة ازدواج 
آن دو بزرگوار؛با ختصر اختلافی در نحوة بیان و آب و رنگ دادنهانی که شیوة 
اختصاصی سید بود و تقلیدش بکلی نامکن» با دست کم برای من نامکن است. 

سر و نه مرأمم خواستاری و عرومی راسیّد در همین جلسه بهم آ ورد و ملک 
نا را و کز: حرم سلمانی کرده تا در بامداد زفاف او را به گردش در کاخ" ۱ 
باشکوه سلمان کشاند. آری بلقیس بعد از سر کغی مفصّلی به دولتسرای تازه‌اش 
یمن قصر سلمان» باتفاق ندیکان و ملازمان و خدم و حشم زان کف زو 
گذاری در اطافپا و رواقبا و تالارهای قصر؛ هوس کرد سری هم به 
زندان‌سرای سلمانی بزند تا من ماشای آنبوه زندانیان» جشمش به دهنه تاريك 
شافعال افتد و از اعاق آن ناله‌ای به گوشش رسد و با طرح سوال «اين چه 
صدایی است» از زبان زندانبان پیر بشنود که «قربان خالك پایت گردم؛ االه دیو 
است»؛ و با شنیدن شرح فجایعی که دیو زندای مرتکپ شده است و جازات 
سنگینی که به حکم سلمان نصیبش گشته؛ به سائقة هومی که جوهرة ذانی هرذ 
دخران حواست ؛ هوای ماشای اهاك دیو به سرش بزند و در مقابل عذر زندانبان 
که «او رود به سیاه چال جز با اجاز؛ سلمان میشر نیست» بر اصرار خود بیفزاید؛ و 
سرانجام بر آ شفته از انکار طرف؛ با اشك بر مژ گان نشسته به سراغ شوهر رود و 
با این حربة کاری پادشاه قدرتند ذی‌ش و کتی چون سلهان را به تسلیم وادارد تا 
زنداتبان را مخواند و فرمان دهد که «علیاحضرت ملکه فرمانروای اين قصر 
است و هر جه فرماید عن فرمان من»؛و پرمرد زندانبان با لب و لوجة آویزان 
کلید سیاهچال را از پر شالش بیرون کشد و در ساضا متروك ماندة زندان را به 


۱۲ ‌ ته‌ساط 


روی بلقیس خانم بگشاید» ی آنکه سرش را بالا گیرد و متوجّه نگاه لریز از 
شسخر علیاخد ره شود. 


در اینجا سید نازنن پای اصف‌بر‌برخیا را به میان کشید که: به‌خض 
شتیلان خوه آ سییر به‌بار گام ف شتاند وبا عامادر کرد افکنده زیر قالیجة 
حضرلی زانو فی زد او صدای لرزانی شرو ع به استغائه می‌کند که: «اعبل 
حضرتا! د دسنم به دامنت» علیاحضرت جوان است و از مردم‌فریی دیوان 
جنایت‌پيشه نی خبره او چه می‌داند در ساها و قرهای گذشته از سنم اهالك و ایل و 
تبارش چه کشیده‌يم» می‌تر سم با دیدن قیافة مظلوم‌های او در عمفی سیاهچال 
دلش به رحم آید و فریب آه و نال‌اش رابخورد» می‌ترسم که این مار سرمازده 
اغوايش کند و بلای جانش گردد و بلای جان همذ خلق خدا». 

9 آصن» و حاشیه‌روی مفصلی در مقولهُ ناز و 
وه ک جات بت و نم زیباپسندان» چشمه‌ای از غضب سلمانی به مایش 
گذاشت که: «آصف! بس کن! بلقیس سوگلی حرمسرای من است و ملک 
قدرتمند جهان؛ کیال ناجونغردی است خواهش بدین مختصریش را نپذیرع» 
ی توت سیاهچال افتاده را چه 
خطر ؟». 


جایتان خال که منظرة ملافات بلقیس و اماك دیو را از دهن گرم سیّد 
بشنوید؛ و ببینید با وصنی که از دیوٍ ساها در سیاه‌جال مانده پشم و پت رخته 
کرد چه نقش همدردی و ترخمی بر چپره مستمعان نشاند. یفین دارم وقی که 
سیّد ناله‌های استغائه دیو راجتم می‌کرد و گردن کج و دست و پای در کند و 
زمجیرش را ار ق‌اجلس نظرخواهی می کردند و از ما مستمعان در مورد 
سرنوشت اضاك دیو حکلی می‌خواستنده همه با هم رای بر خلاص او مي‌دادم و 
فریاد می‌زدم که دی بینوا کف رة جنایات و گناهانش راداده است و بیش از این 
در بند و زندان داشتدش خلاف انصاف و عدالت است. 

خوب ‏ وفتی ما مستمعانی که نصفان - بلانسبت - مرد بودم با شنیدن 


که به تلبیس ۱۳ 


وصف عجز و افتادگی احالك دیو رای به آزادیش می‌داديم» جه جای ملامت 
است بر عمل بلقیسی که هرچه باشد زن است؛ و مجای شنیدن, به‌معاینه منظره را 
می‌بیند و دیو زندانی زا با اندامی نحیف و چشیانی گود افتاده و شاخهانی از تیه 
شکسته و گردن باریکی در پاهنگ خیده و دست وپانی به زنجیر بسته و ناه 
مظلومانه‌ای در فضای زندان رها کرده, مگر پیشینیان ما نگفته‌اند شنیدن کی 
بود مانند دیدن. 

در اینجا سید نازنن با چنان مقمه‌چینی ماهرانه‌ای مظلوم‌نغای دیو شیاد را 
جشم کردو با چنان من مثری به نقل مکالة بلقیس و افاله پرداخت که گفتی 
خود در دهلیز سیاهچال سلمالی حاضر بوده است» و از آن بالاتر گونی 
هرپیشه‌ای است بر عرص تأتر» نه روضه‌خوانی بر عرشة منبر. ابتدا غروری ۱ 
شاهانه همراء ظرافتی زنانه با صدایش آمیخت که: «(هان» بدبت چه کرده‌ای که 
بدین روز افتاده‌ای؟»» و بلافاصله نش رابه نالة نوميدانة محکوم حتضری مبّل 
ساخت که: «فربان خاکپای مبا ر کت شوم بیگناهم؛ بی گناه». بار دیگر شکوه 
آمرانه‌ای به صدای خود داد که: «یعیی چه؟ سلمان نبی؛ شوهر من پادشاه جن و 
انس موجود نی گناهی رادر همچو سیاهچال می‌اندازد؟»» و باز ناله ضعیقی از ۱ 
حلقومش بر آمد که: : «تصدذق وجود ریت ورام ویو قربالی .. 
توطنه شده‌ام» جنایتها را پربان کرده‌اند و به حساب ما.وارونه‌ختان گذاشته‌اند؛ ۱ 
ما فلك‌زده‌ها لشکر دعائم» 

ی از 
گرفت که وقتی به تقلید صدای بلقیس طنش را آمرانه کرد که «زندانبان! بیا؛ 
زمحير از دست و پای اين بیجاره بردار»؛ نفسپای در سینه حبس شده مستمعان 
به عنوان ابراز رضایتی شکر آمیز در فضای حجلس رها شد؛ و وقتی که از زبان 
زندانبان پیر به قاس افتاد که «علیاحضرتا؛ گول زبان چرب و نرم این دیو 
خوش خط و خال را نخورید؛ این پی‌انصاف مردم آ زار مار سرمازده است؛ اجداد 
ما از زور و تزویر اين جانوران خون دها خورده‌اند؛ اگر آزاد شود کار 
خلق‌لله را سیاه می‌کند»؛ نقش نفری بر چهرة مستمعان نشست و زمزمذ . 
نفرینی نفار زندانبان "ختگیر ضعیف آزار کردند. ‏ ۱ 
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شقد در میان عکاله لهس ی زندانان با غبارن معرضه طخته تاد انگزق 
جشم کرد از وضع رقت‌بار افال دیو» و دست وپای در کند و زنحجیر کشیده و 
رنگ از رخ پریده واندام از شکنجه خسته و زخهای بر تن نشسته‌اش و از اشك 
و اه کهنین. داده بود و دی که بعلامت القاس بر زمین می‌زد و ناله‌های 
. سوزناکی که نی کشید و سیل دعانی که به عنوان حقشناسی از لبانش سرازیر 
می گشت؛ واشك ترخمی که در چشیان زیبای بلقیس حلفه زده بود» آنگا ناه 
دیگر خن صداینش رتغییر داد تا نان تأثر آمیز ملکة مُلك سلمانی را خطاب به 
زندانبان ادا کند که ین بیچارة ستورسینه پس از سا تحشل سیاه‌چال نه کس 
و کاری برايش مانده است و نه فوّت و بنیه‌ای؛ وانگپی مره وود جر 
سلمانی بیدار و هشیارنده مردم اعصار ماقبل تارر خ نیستند که بار دیگر فریب 
دیوان به خالك سیاه بنشاندشان. رهایش کن تا در گوشه‌ای از اين با غ درندشت 
برای خود آلونکی بسازد و باقپاندة عمرش رابه دعا و عبادت بگذراند»؛ سپس 
در قالب زندانبان رفت که «قربان نات سلمانپاسبانت گردم؛ ناه به نی و 
نزاريش مکن» اگر رهایش کنم يك‌شبه جانّ ی گیرد و با قوّت دیوانه‌اش بلای 
جان خلایق می‌شود»؛ آنگاه لی به انگاز و امسخر برچید که.«چه می‌گوق 
پرمرد احق؟ اين موجود فلك‌زده‌ای که در حال اختضار ات جه خطزی برای 
کسی می‌تواند داشته باشد؟»» و بار دیگر به هل قاس ژندانبان پُرداخت که: 
«قربان خالة پایت گردم؛ این جانور ملمون از جض آدمیزادگان نیت که بعد 
از کت اباشه‌ای کر فتار عاعت وه روزه زا ک 2 ضم حالش مکن؛ در 
0 ۱ ۱10 و خون 
می‌کشد»؛ و باز هم من آمرانه‌ای به صدایش داد که: «فضوّل موقوف!» 

سیّد در پی ادای‌اين جلة تحکم آمیز در حالی که‌دو دستش زا به خالت تضع 
پیش آورده بود به نقل واپسین تلاشها و تذگرات مرد زندانبان پرداخت که: 
«علیاحضرتا» فریب او را نخورید؛ چندان هم نی کس و کار نیست؛ علاوه بر 
صدها دیوبچه‌ای که در زندانپای حضرت اند هزار ان رأس هم قیافه عوض 
کرده‌اند و در گوشه و کنا ر ملکت سلانی آمادة خشم و خروش و انتقام اند» 
علیاحضرت و ندیگانش جوانند و از سوابق وسوسة دیوان بیخبر» و سرانجام با 


که نه تلبیسش ۵ 


حن آمرانه‌ای به مداقنة بلقیس و زندانبان خامّه داد که: (| زادش کن! اين يك 


ستد با طنبیدن صلوات بلندی از مستمعانی که حال زار دیو عطوفت 
اسلامیشان رابه هیجان آورده بود؛ بلقیس پیروزمند رابه خرمسرا بر گرداند و 
به اندنلار باز آمدن سلان نشانده و ما مستمعان منبرش زا بار دیگر به قاشای 
مظلوم‌غانم‌ای افاك دیو برد تا ببينم جگونه نفس‌زنان و ناله‌کنان هر له 
سیاهجال رابا كمك عملة حبس بالامی آید و روی‌هر پله‌ای خودش رابر زمن 
می‌اندازد که نفسی تازه کند و جلب ترحشی از مأموران زندان؛ تا آنجا که 
زندانبان بر از کار افتاده هم خارخار شکی در دلش پدیذ آید که (عجبا حق با 
ملکه بود؛ این بیچاره دیگر نای نفس کشیدن ندارد تا چه رسد به مردم آ زاری». 

آنگاه با همین طول و تفصیل دیو را به آلونك دورافتاده‌ای در انهای باغ 
رساند و به حال خود وانهاد تا در کنج عزلتش به طاعت و عبادت پردازد؛ و 
مستمعان مشتاف را در التزام مو کب سلیانی به سفر چند روزه‌ای در آقصی نقاط 
عمان ور کاران برد با ام ده فلشرو کی ردو کوش نت ره 
عظمت‌پرستی خود را سیراب کنند و پس از سیر و سیاحتی در کران تا کران 
جپان به سذران حاشیه‌نشینان بساط آممان‌سیر سلیای به مقر حکومت 
حفم_تش بر آذردند و در غرفه‌ای از میدان مقابل فقصر؛ تماشاچی سان و رژة هم 
مرجودات عام باشند از فیل و شتر بدان بزرگی گرفته تا مور و موریانة بدین 
ریزی؛ و متارن غروب افتاب در التزام موکب شاهانه روانة کاخ اختصاصی 
شوند و در آستانة حرمسرا شی را به انتظار بگذرانند» تا دز فضای تاريك 
سر گاهی بار دیگر چشمشان به جمال سلمانی روشن گردد که به عادت معپود 
ایک ون ما ای هه رف ای اه تم وان 
گنت و در رواق سرپوشیده و البته تاريك متوضا انگشتزی مقلاس رااز انگشت 
خودبر آورده و به ثیوه همیشگی آن رادر سین نقره‌ای که روی دست خاتمدار 
سلطنبی است بهاده» تا پس از قضای حاجت باز آید و کنیزله خامدار - که 
وظیله‌اگ تخر به هنن انست کهدر دالان آبریز گاه‌نسی بر سر دست منتظر 


1 ته‌بساط 
مائّد سین حامل نگٌن رابه حضور آرد و حضرت با برداشتن و در انگشت 
کردن خاتم» قدرت شاهنشاهی‌اش راباز یابد. 

سیّد در حال که کنيزك وظیفه‌شناس را با سیتی سیمین و خام مقذس به 
انتظار باز گشت قبله عام بر سر پا نگه داشته بود؛ با گریزی کوتاه مستمعان را 
به نتهای با غ دارامخلافه کشاند و آلونك حمری که در ایام اخبر اسراحتگاه االه 
دیو بوده است. آری ما رابه سراغ اقامتگاه اشالك برد؛ تا در اوج حیرت با مصداق 
مر ع از قفس پریده و به عبارفی روشنتر دیو از کلبه گریخته آشنا گردم و ببینم 
که آلونك نیمه ویران و تشك پوشالیش بر جای است و اماك دیو ناپیدا. 

آنگاه با جدید مطلعی از شرح شیّادیها و مردم‌فریمهای دیوان؛ به شیوة معمول 
خود که در اثنای کلامش غالبا مستمعان را مخاطب قرار می‌داد و تحمیل جله‌ای 
رابر دوش ذهنشان می‌گذاشت» با طر ح این سوال که «به‌نظر شماء در اين فضای 
نيمه‌تاريك ح رگاهی افاك دیو به کجا رفته است؟» مردم سراپا گوش را به 
جنب و جوثی کشاند و سراجام در میان جلات نامفپومی که از گوشه و کنار 
خسن کواشرن افی زشتیند با تفر کته دنسعفن وه رالان خانه اشاره کرد که: 
«آ نجاست؛ بله همانجاست». سرهای جاعت با چرخش هماهنگی در جهت 
اشازو دست:سا. جر خی وتا مهد گردن کج و قیافة غمزد: 
حاجی‌غلامر ضا ضاحب خانه و بانی حلس شليك خنده مستمعان به وسعتی 
تاغل رها کشیعر که اس ومول یت رادشه خاعت کی 
از دسته گل که به آب داده بود؛ نگاه ماتش رابر چهرة خلایق پاشید و پس از 
حظه‌ای سکوت چون بالاخره هم پی به علت خندة مردم نبرده بود دنبالة کلامش 


را گرفت که: 
- بله؛ آ نجاست» منظورم آبری زگاه سلطنتی است؛ هماجانی که سلمان یکّه و تا 
برای تطیر و نجدید وضو رفته است. 


.در اینجا سید به بحاشیه رفت و چنته معلومات دیوشناسی خود را- که ظاهراً 
مِِ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۳ 

محصول روز کار تلقدش» در شبهای سرد و سیاه زمستان» زیر اف صدوصلهة ۱ 

یخ‌زده؛ در حضر عه‌اش کلثوم بودبر سر منبر خالی کرد؛ که: 


که به تلبیس ۲ 1۷ 


رکنم خی یار ا وب آماست. ا رده تیسارونت فان دارد وش هت 
جان و دیو هفتصدهزار جان» مادام که شیشة عمرش را پیذا نکنید و بر سنگ 
نزنید می‌مبرد وگرچه هد تبرها و تعشی‌ها و خنجرهای عامٌ هستی رادر قلبش 
بنشانید. با هر ضربه‌ای که بر تن منحوسش فرو آید قزتش بیش می‌شود و 
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سید پس از شر ح مستوفانی در مقولة انواع دیوان از مردزما و نسناس و 
زنگله‌پا گرفته تا بلاهت‌پاشان و دوالپایان و امان ربایان؛ و نقل حکایاتی از عوام 
بینوای فلل‌زده‌ای که به اقتضای تلفين‌پذيري ذهن بسیط و روح ساده خویش .. 
عمری به عنوان مر کب رهوار؛ هیکل منحوس آنان رابر دوش خود کشیدها اند 
و و خورشان رخته‌اند؛ و اشارت محذدی به شیشه عمر 
دیو و طرق جستن و یافتن آن؛ جاعت حیرت‌زده را به دهلیز آبریزگا م کشاند تا 
از یکسو شاهد انتظار کنیزل خانندار باشند و از سوی دیگر شبح موجودی را 
بنگرند که در فضای نيمه‌تاريك محر گاهی از دیوار قصر فروجسته و با استفاده 
از تاریکی دهلیز خود رابه در بستهة آبریز گاه رسانده و باايك حرکت چفت در 
را از ببرون بسته است و خود مقارن حظه‌ای که قرار است سلان از بنتاتلوة 
رون آپد و بهدهلیزقدم ده قدم در دالان تاريك نهاده است و در برابر کنیزله 
خا‌دا, ایستاده و دست پهم آلودش را به طرف سین : نقره دراز کرده و خام ۱ 
مقذس ر! برداشته و با خونسردی هر جه ممامتر در انگشت کرده و به طرف 
حرمسران سلمالی به راه افتاده است. 

سید نازنن با توصینقی خیال آمیز دیو سلهان‌شده را به حرمسرای سلطنتی 
" رساند و با اختصاری تعّب‌انگیز مستمعان را بار دیگر به دهلیز وضوگاه 
بر گرداند تا شاهد فریادهای غضب آ لود سلمان باشند از پشت در بستة آبخانه و 
مشت بر در کوفتنهایش؛ و همچنین شاهد حبرت وحشت آمیز کنيزك خاتم‌دار 
آباشند که با شنیدن فریادهای نامعپود به سراغ غم تکهبانان بیت‌اخلا قصر رفته 
است و جمی رابا خود به داخل ) 
بگشایند» و مرد زندانی شده را که جز سلمان ی‌نگین - و البته ی‌قدرت - کسی 
نبود نزد فرمانده خود برند که «این مرد غریبه جنسارت کرده و به قصد سوق 
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قدم به متوضای حضرقی گذاشته»» و مقام فرماندهی با شنیدن شهادت کنبزل 
خاقدار که «.حضرت سلمان حظه‌ای پیش بیرون آمد و خاتم در انگشت کرد و به 
حرمسرارفت» فریادهای غضب آلود «من سلیام» کنیزلك دیوانه! چه می گوی» 
راناشنیده گیرد؛ و با حکم قاطعی به ماجرا خامه دهد که «بزنید اين دیوانه را از 
قصر بیرون کنید». و به قصد تسویه حسایی با رئیس کل بیوتات فریادش را 
رساتر کند که «قضیه‌ای بدین مهقی قابل اغاض و پرده‌پوتی نیست» همین 
الساعة باید به عرض ملك تم اس تن 
هر کس و نا کسی سرزده واردشود». 

سیّده با توصیفی مفضّل اين عنه‌های پرهیجانی که من رمفش را گرفن و 
در چند سطرش بخلاصه کردم» مستمعان را به خارج از حرمسرای ملك برد و 
در تالاار دیوان خاص به عاشای منظرة بدیعی واداشت از جلسه‌ای اضطراری با 
حضور وزیران و مشاورانی که دستها را به علامت حرمت زیر بغل گذاشته و 
. سرها را به عنوان خجالت خم کرده‌اند» و اثراف و ارکانی که چون شم 
ی‌جان بر جا خشکیده‌اند» و رئیس کل بیوتانی که با سر برهنه و دستان از پشت 
بسته. بر کف مرمرین بارگاه زانو زده است؟ و جلاد سرخ‌پوش سبیل از 
بناگوش گذشته‌ای که نول خنجر درخشانش زاس جلقوم او پاده و چشان 
خون گرفته‌اش رأبه صدر با رگاه و پردة زنبوری گلریزی دوخته است که 
۷ مسند سلمان در ورای آن قرار دارد و اکنون دیو سلم‌ان‌شده بر آن تکیه زذه است 
و با انگشتان دست راستش حلقهُ خانم را در انگشت دست چپ می چرخاند و 
عربده کشان مشغول اشتلم است؛ و آصف‌ی‌برخیانی که با ریش سفید و گردن 
خیده در برابر پرد؛ زنبوری به زانوی المّاس افتاده و می‌نالد که: «حضرت ملك! 
رحم کن» ترا به تربت پاكك پدرت داود عفوش کن» چه معلوم که آن فراول 
ی‌شمور و آن کنيزك ابله خیالاتی نشده باشند؛ رئیس قراولان مرد وظیفه‌شناسی 
۱ است» اگر بیگانه‌ای به قصر آمده بود یی کت آب شده به زمین رفته یا 
دود شده و به هوا؟ الامان» الامان». 


در پرداختن این صنه؛ سید شیرین سفن چنان چاشنی ذوق و ظرافتی بکار برد 


که 40 تلبیتن 1۹ 
که مره پر دوامش رأمن و غالب مستمعان آن جلسه هنوز در کام جان دارم. با 
توصیف جانداری حالات متناقض اماك دیو رابه‌نحوی بیان کرد که گوبی مرد 
به مکتب نرفتة از دروازه سیرجان قدم بیرون ننهاده» ساهای‌سال در حضر 
افسانه‌سرایان درازنفس رومی زانو زده و در جپزترین آزمایشگاهمهای جهان 
حالات روانی آدمپای دونحصیتی رابه‌مشاهده و تجربه آ زموده است. 

سید از يك سو کف رمتنها و عربده کشیدنهای اماك سل‌ان‌شده را وصف 
می کرد و از دیگر سو خطوط اضطراب بر چپره نشسته‌اش را که نکند صاحب 
اصبی تاج و تخت در چهارچوبه در گاه تالار ظاهر شود و فریاد زند که: بگیرید 
این دزد ملعونی را که طلسم قدرتم راربوده است و خودش رامجای من فالب زده. 

مستمعان از فیض کصنه‌سازیهای سید» گوی به معاینه می‌دیدند چگونه بر 
اثر اطاعت نی چون و چرای درباریان؛ آثار تردید و وحشت بتدریج از چهرة 
سلان دروعغین محو می‌شود و مجایش علائم قدرت و اعتادٍ به نفس می‌نشیند؛ که 
هر فرمانی می‌دهد بلافاصله اجرامی‌شود و از آن جله دستور «بزن!» که هنوز 
کلمه در فضا طنین‌افکن است که سر رئیس قراولان مثل گوی بر سنگ فرش 
کف تالار می‌غلطد» و هنوز نهیب « گم شوید»ش خطاب به ماعت شفاعتگران 
در فضا طنین‌افکن است که | صف و سران دربار دود می‌شوند و به هوامی‌روند. 
دیو که دنیا رابه کام خود دیده! است دسبی روی نگین انگشتری می‌مالد و با ادای 
این جمله که رره دیوان و دیوزاد گان حاضر شوند» غلغله‌ای در تن وسییع 
پا رگاه برپا می‌کند از هجوم دیوهای ریز و درشتی که از گوشه و کنا ر عالم به 
قورع ا عازن 

ی و 
دیوانی که با معجزغمای نگن سلبانی در يك چنم به هم زدن از اعهاق زندانها و از 
یه لماع تور نز در کعن بار گاه حاضر شده و در زیر قالیجه 
معلّق گرد آمده و باانواع شبهه‌ها و فريادها مراتب وفاداریشان رابه ول نعمت 
خود عرضه می‌داشتند. عنه‌ای که چون بازسازیش از قدرت قام ناتوان من 
خارج است» تکلیلش را به شما خوانندگان عجايب‌دیدة زمانه وامی‌گذارم و 
هی کرد 5 ۳ ۱ ۱ 


۳ ۱ 7 


باری در پایان منبر آن شب میّد روضه‌خوان» دیو از بند نت نی تحت 
جسته را به حرمسرای سلمانی فرستاد تا از بوی گند بدنش نازنینان حرخانة 
سلطنتی چهره درهم کشند و در رأس همه بلقیس نازپرورده با آن شاه تيزش از 
احساس بوی نامطبو ع بی‌سابقه‌ای به حال و ع افتد و حبرت‌زده از اينکه جرا 
سلیانٍ بدان خوشبو و مطبوعی چنین نامطبو ع و ب و گندو شده است؛ و بدن نرم 
و لطیفش چنین پر موه به بهانه‌ای از خوابگاه بگریزد و به اطافك مترو کی در 
گوشه‌ای از حرمسرا پناه برد و همه نفرینهای عام را نثار هدهدی کند که او را 
بدین روز و رو زگار انداخته است. 

سیّد پس از شرح مفصَّی از برخورد دیو با اهل حرم حرمت» یه سبك 
پاورق‌نویسان جراید یومیّه با این سوال جلسه راختم کرد و میب کنجکاوی را 
در ضمیر مستممان دامن زد که: لاش میب بو صاهه ات وی و ای 
خواییدن بنشینید و جشم کنید که دیو لعنتی از فردای به قدرت رسیدن چه 
دسته گلهانی به آب خواهد داد و چه به روز خلاپق از همه جا ی‌خبر خواهد 
آورد؛ بروید و فکر کنید این ملعون ازل و ابد چه اراذلی رابه جان مردم بیچارة 
ن‌پناه خواهد انداخت. 

اه هقرت رن دی عکااعاوورعا از وی ور 
فضای حلس شد و در حظه‌ای که سیّد از منبر فرو می آمد و به عادت دیرینه ععامه 
ژولیده سیاهش را از سر برمی‌داشت تا در عبای وصله‌دارش پیچد و مجايش 
کلاء نمدین را بر سر هد» زمزمة مستمعان اوج گرفت و مردم بعضی با کلانی 
تلم ویسی با شار درو کردت اي پرداشتد که درس و 
سال بکلّی برای من بی‌سابقه و نامفپوم بود؛ و اگر شامگاه آن روز در خانة ما 
هم مثل بسیاری از خانه‌های ولایت صبت منبر سیّد به میان نی آهد و تفسیر 
اشاره‌ای که در خامَهُ منبرش به سلطة اراذل و اوباش کرده بوده اين معا در ذهن 
سادهٌ کودکان؛ من همچنان لاینحل می‌ماند. 


آن شب عه‌ای از خویشان و همسایگان در خانة ما مپان بودند» و حث 
اسان قمیی ای اتقسی قی سا بوو و فصافشه :بر سر این شساله که سید ایا 


که به تلبیس ۷۱ 


دانسته و سنجیده بیش خودش را زده است» يا این نظر جذّش بوده که مچو 
کلماتی بر زبانش جاری شود و ی‌انکه خود متوجّه اهشیّت موضوع باشد 
جنان مورد توجّه خلایق گردد که در فاصلة از منبر تا در گاه خانه مردم در مسیر 
عبورش کوچه دهند و همصدا به سلامتی‌اش صلوات بفرستند. از محث آن شب 
موافقان و مالفان چیزی که به خاطرم مانده است شکایتهای مفضلشان بود از 
حرکات نامعقول حا کم نورسیده ولایعان قارداش قل‌خان که همين چپار روز 
پیش بی هیچ مقدّمه و اطلاعی به عنوان فرماندار تازه با دو نفر تفدگچی وّارد 
شهر شده بود و یکراست به حل فرمانداری رفته و فرمان عزل فرماندار سابق را 
به دستش داده و طبق دستورالعملی که از مر کز داشته او را زندانی کرده؛ و بعد 
وت رت وه راد جومی جرد 
انداخته بود تا بگیرند و بزنند و غارت کنند, 

وی فا و ور متا که ی را به جرم 
مطالبُ پول گوشت گرفته و از دکان قسّای‌اش با ضرب جاقو و سرنیزه به زندان 
برده بودنده دل پرخونی داشت که: 
- راستی راستی که دنیا ی‌صاب شده؛ مرد که تا همی دیروز یاغی دولت بود تو 
گدار خونه‌سر خ فافلهمی‌زد؛ حالا شده فرموندار شهر و اختیاردار جون و مال 
مردم. یه‌ی تفرم پیدانميشه جلوش دربیایه بگه قارداش قی‌خان تو فرمونداری یا 
عزرائیل؟ ۱ 

و میرزاابواحسن کلاهدوز به تأیید حرف یی آمد که: 
با ایا یکره ی مس وی وا نف خی 
هرا هی کف که یکره این پد رسوخته ر بندازین تو هلفدونی 2 
پرمرده از پست طناب‌پیچ میک میکشن میبرن تمارندی گلاب به رو 
همه‌تون تو مبال فرمونداری. 
و با شنیدن عبارت تردید آمیز ملاعبداخالق که: 

اینا دگه از او یه کلاغ جل کلاغای ما سبر‌جونیایه, جا بو رود که 
بندازنش تو جاه خلا؟ مگه ميشه خود فرموندا ر شاه همچی کارای بکنن. : 
حاجی علی خان پیشخدمت فرمانداری که تا آن محظه‌ساکت و صامت نشسته 


۷۲ نه‌بساط 


بود و با تسبیح دانه‌درشتش ش بازی می کرد و مرتب به چیق دسته‌بلندش يك 
می‌زد» لبهای سیاهش را غنچه کرد و دود در سینه آنباشته زا با سوت محدی 
بیرون داد و خن ملا رابرید که؛ " ۱ 
-- می‌بینین که کردن و شد» خود من با همی جفت خشای باباقوری گرفتهم 
دیدم که جطوری قارداش‌قل غان از زاة رسید و زد تا سینه 4 قامم آقه 
پیشخدمت فرمونداری و تلد تو اطاق و رو کرد به فرموندار که «بلند شو از 
او تا یب 
ی ی ی ی 
«بگیرین اين پد رسوخته ر ببرین زندون». 0 

دای جون اسدالله که با مالیدن آتش مشغول با ای نو سورع مود 
1 خا کسترهای منقل 
بیرون می کشنید» رو به حاجی عل خان کرد که 
میگن اونروز جلسهم داشتن و چند نفری از حترمین محل ولایتموغ تو دفر 
فرموندار نشسته بودن» آخه اینا ماست تو دهنشون مایه زده بودن که یه‌ی 
نفرشون ور نخیزیده بگه چرای جوری میک ؟ 
و حاجی‌علی خان با لبخند تلخی رو به او کرد که: 
- خدا پدرته بیامرزه ارباب اسداله؛ عجب توفعای داری: اول از هنه همین 
حاجی‌اععاد از خدا ور گشته دستاشه از کت آستین عباش آورد لرد و گذاشت 
رو سینه‌ش و شروع 5 رد به خوشومد گفتن. پوخك لاری هم افتاد رو زمین که 
(می‌دونسم آه من مظلو ریشه‌شه می سوزونه» و دنبال سرش هم اونای دگه 
چنون دعاثنای راه انداختن که‌بیا و بسیل .مردم نی دوره زمونه همبتن دگه. ۱ 

آمیزعبداخالق که می‌دید در مقابل نصّ روایت جای شمهه‌ای باق "نمانده 
است؛ آخرین تکان را به درزهای پراهن روی آتش گرفتهاش داد و هماهنگ 
صداهای ضعیف ترق و تروق که از منقل برمی‌خاست» شرو ع کرد به غرغزٌ 
که ۱ ٍِِ 

آخه نم اش شد ملکت» ینم شد دولت» قارداش‌قلی خان دزد سر گردنه ۱ 
ررپی بیأیه و پرمردی ر یکره و بندازه تو زندود» اوم نه زندود؛ تو مسراح. 9 


کذبه تلییس ۷ 


یکی نیس به ق دولت خدا خوب کرده بگه پدرت خوب! مادرت خوب! 
فرموندارته میخای صداش کن برش پاتغت شاه هر بلای میخای به سرش بیار. 
چراتوشهری منه سیرجون سگة دوپولش میکیی. . . 

ملاعبداواد که با دستة بادبزن مشفول خا کر ی 
شانه‌هایش بود؛ فیلسوفانه سری تکان داد که: 
مگ دون رت هی شیش مه پیش که شاه اوجوری ی نك و پا آوردن 
و از همی جا عبورش دادن و بردنش بندرعباس و گذاشتتش تن نوی کشت و از 
پتلپر م۸ ردش کردن» خود من براتون خط و نشون کشیدم که ی یکی ی دوتا 
باشه که بعد از نی سنگ رو سنگ بند نکته» فی پاردین شویدهای که تو م رکز 
نشستن پول میخان» هر کی بیشتر بدهبراشون عزیزتره» قارداش‌قل خان هم که 
ماشلاً ی شیش هفت ماه با قرق کردن تنگه‌زاغ و گدار خونه‌سر خ چنون بارشه 
بسته که حکومت سيرجون سپله؛ حکومت کل هفت پر کنه هندم بخا می‌تونه 

و حاج‌عباس پینه‌دوز ضمن تدفین اخلاط سینه‌اش در گوش منقل به تأپید 
ملا آ مد که: ۱ 
حق با ملاعبدامواده» مثه نی 2 قارداش‌قلی. خان حسالی سر کیهز شا 
کرده؛ وال حال بودبه نی تر و فرزی بتونه فرمونداري سیر جونه ِ" و مثه آزار 
]تشك بیفته به جون مردم. 

و در پاسخنفریناشك آلود خاله هاجر که «ی به حق پنشتن آل عبا رو 
نعش عزیزاش جزو رك بزنه که نون بیار منه زیر شلاق کشت» آهی کشید و به 
خنش ادامه داد که: 
-هنو کجاشه دیدین» صبر کنین به‌ی هفته بگذره میگم چه به رو زگار هه‌مون 
بیاره» قولتون میدم هفتا تا خونه ر به یه‌ی کل کپالی حتاج کنه. 

اکنون نوبت کل‌میرزا کوره‌پز بود که نی قلیانش را به علامت اخطار بالا 
برد و به تصحیح حرف عباسقلی خان پردازد که: 
دگه نه آ فتاب از نی داغتر ميشه نه محژّم از نی سیا تر..هش احتیاجی به به‌ی هفته 
یره یی الاح دگه هی بر هشکی باق نداشته» هرچی بود خوش و دار 


۷ 5 ته‌ساط 


دسته‌ش غارت کردن و بردن» مگه بیایه ی حصیر تکه تکه‌ی آمیرزا مندل رم 
ببره, 

و مادرم که با کاسة قاتق آبگرمو تازه وارد اطاق شده بود به تأیید کل‌میرزا 
آمد که: 
حق با کل‌میرزایه اگر ی حصر پاره پوره و او اف رشغاله مام به دردش 
میخورد تا حالا صد دوره برده بود. 

نیت با بان کل کهامشغول تخود کون است دنبالة کلامش را ادامه داد 
که: ۱ 
ال که تفا زیر کی مهرد ک ان وه دیف نار هه غار ال رذن 
دوشیده؛ همه شپره کن فیکون کرده» رئیس نظمیه ر ورداشته جاش اجدو ر 
گذاشته» رئمس عدلیه رٍ داده زندون کردن و در حکه ر بستن» آ جانای سیرجونی 
ر انداخته توی هلفدونی و هرچی دزد و جاقوکش تو زندون نظمیه بوده 
در آورده و رخته تو کوچه و خیابون» اونام از صبح تا غروب کارشون جاپیدنه 
و به زور فخش و کتك پول گرفتنه؛ لامسّبا سیرمولی هم ندارن. 

و وی ماه‌جان که همین دو روز پیش دکان عطاری شوهرش راغارت کرده 
و شوهر کتك‌خوردهة سرشکسته‌اش را به زندان برده تا در حال که 
می‌کوشید اشك بر رخ دویده ابا گوشنا چارقد رنگ و رو رفته‌اش مهار کنده 
چون کوه آتشفشان منفجر شد که: ۱ 
-تا چشم شما مردای بی‌غیرمون چارتا بشهء اگه روز اول مبرختین تو تلگرافخونه 
که نی فرموندار فیخم وردارئون که فیکشیدن. 

اما عباسقل‌خان تلگرافچی کار دوختن وصلهُ سر زانوی شلوارش رابا خندة 

تلخی رها کرد تا ضفن.دفا از میّت مردان ولایت و حضار جلسه با توضیحی 

در حوزه خضص خیش از گزندگی سفن بیبی بکاهد که: 
- نو هم زنده باقن» صدات از جا ۳ درمیایه ی سم نخته‌سرشاه تلگراف 
الآن چپار روز خدایه که قطعه» درست از شب همان روزی که قارداش خان با 
حکم فرمونداری وارد شد سم. تلگراف از کا افتاده» لیم از پا قدم حکومت 
تایه اف هه وه ات ویس ال وی هی کرو که راه بیفته بره 
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ببینه سها از کجا پاره شدن تعمیرشون بکنه؛ ماشین که سهله» اسب و قاطری هم 
پيدانميشه؛ همه ر حکومت گرفته معلوم نیس نی همه بار کجا میفرسته. 

آمیزعبداالق که کار پاکسازی پپراهنش را به بایان رسانده و مشغول 
پوشیدنش بود؛ ۰ به موضو ع سم ِِ ِِِ سفن عباسقلیخان 
رادنبال کرد که 
ی بار زده فرستاذه» وانصافب از سر خرا 
زو رکشم می‌گذره» هرچی احدو و داردسته‌ش غارت میکنن میارن تو 
فرمونداری کوت میکنن رو هم آوم بار میزنه و میفرستخه؛ کنجا؟ خدا میدونه و 
اک و 
دگه تو شهر انباری نمونده که غارتش نکرده باشن؛ "زاس راستی دورة 
آخرانزمونی که میگن همی دوریه؛بهی مفقال طلا نقره تز هش خونه‌ی باق 
نگذاشته. 

و وی زهرا که دیروز پسرش را برده و خانه‌اش را غارت کرده بودند 
فریادش در فضا پیچید که: 
طلا نقره سرشونه خوره» کاسه و کاجدون مسی ی 
پت رخته هم نگذشتن» لامسّبا مثه ملخ مصرین» پشت سرشون رد و ردمون 
آبادی باق نمبذارن. 

اما یی ماه‌جان که اين بار حتوای دماغش زایه کرش ۳ 
می کرد بر اعتراض خود اصرار ورزید که: 
۳ تلگراف خرابه؟ به درل اسفل السافلین یعیی تو ی ولایت دوتا مرد پیدا 
نمیشن راه بیفتن برن کرمون دادشونه بزنن» برن نیریز از اوجا تلگراف بکنن. 

و عباسقلیخان که اعتراض یی را متوجّه خود می‌دید بار دیگر به توضیح 
پرداخت که: 

همه تراه‌ها بستهیه» همی سه روز پیش تو گدار خونه‌سر خ جلو کامیون بهر هرام 
کون کف هی نار زاشتا مرول .و سر شا گردثم ی 
دس گل بریدن. 


و در جواب وی که با تعرّضی ی 
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بستن» راه نیریز که وازه» آهی کشید که: 
- عجب از عقل شماءیییی؛ با این بارون فیومنی که اومده جن و پری هم می‌تونن 
از رو کف مکی رد بشن تا چه رسه به اسب و ماشین. 

اما نی‌بی ماه‌جان که هنوز بر ق‌هشتی مردم تأکید داشت گفت: 
- راه نیریز خرابه؟ خدا نگهداره جاد؛ُ بندرعباسه؛ اوجا که دگه نه کقة غکی 
یت وه فا مرا رون اک مرش ری تن ی باه ون و 
هم می‌ذاشتن» چند نفره اجیر می کردن» راه مینداختن برن بندرعباس و از اوجا 


عرض حالشونه تلگراف بزئن به تپرون. 
اینبار حاجی عل‌خان به یاری عباسفلیخان آمد و با لبخند ملیحی که بر 
کوش لب نشانده بود کشت" 


والله بعید میدونم عریضنه و تلگراف فایده‌ی داشته باشه» از قراری که می گن 
شتذیارو خبل پر زوره» پارتیاش تهرون از او دم کلفتاین» قدسول انگلیسیام تو 
کرمون سفت و حسایی پشت سرش واشاده» به این سهل سادگیا جاکن نمیشه؛ 
اه پشتش به کوه‌احد بند نبود باق هارت و هورتا به میدون نمی‌اومد و نی جور 
0( 

و عبدالرز اق به تأییدش آفزن که 
مشکل همی جایه؛ اگر ذتش ور دم پرونیا بند نبود که مردم جلاق نبودن» 
می‌ر محنن یه‌ی ساعته کلکشه میکندن. اما مردم که نمی‌تونن با دولت طرف 
بشن» با شاه طرف بشن 

و لی اعتنا به جله معرضه حاجی علیخان که «با انکلنتا طرف بشن»؛ 
دنبالٌ حرفش را گرفت که: 
- به نظر من چاره‌ای نمانده الا خفه‌خون گرفتن و دم نزدن مگه ندیدین همی 
دیروز چطوری تو فلکة دم بازار سیّد اولاد پیغمبر آسیدمرضا ر اوقدر چوبش 
زد که ربشه باد کرد بیجاره‌سیّد از دیروز تا حالا یی حس و هوش افتاده. 
, , وسپس درحالیکه با انبر بر لب منقل ضرب گرفته بود با آهنگ مخصوصی 
شروع کرد به خواندن : جانی که شتر بود به يك غاز... ‏ 
.اما پیب وی مامجان به تصنیف خوانیش پایان داد که: 
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دست وردار آعبدالرزاق. اين حرفا جیه؛ تپرونیا چه داخل آدمن» ما هرچی 
می‌کشم از لی‌غیری و بی‌رگی مردا خودمونه؛ اگه نو شپرمون ده تا مرد داشتم 
محال بود قارداش قل خان جرأت هفت پشتش باشه که ی جور بتازونه. به 
حداوندی خدا اگه پول و پله‌ی داشتم برا هم شا ان سا وتا 
نفری یه‌ی چارقدی می‌خریدم و می‌کردم ور سرتون. مگر خودت همی الان 
میگفتی هش دوتا تفنگچی هرا قارداش قلل خان بوده یعتی دوسه هزار تا 
بلانسبت مرد ی شهر ننگ و نوم دنیا حریف ی دوتا تفنگچی نمیتونستن بشن. 
چطو شد که همه تون ماستا ر کیسه کردین و مثه عنتر حاجی خان لوطی بازی 
کور عاجزم بلا در آوردین. تا دیروز که رضاشاه بود شعبون‌خان آجان و 
میزحسین مفتش تو سرتون می‌زدن» آمروزم که او رفته قارداش‌قلی خان بچاقلو 
به جونتون افتاده. جرا جلوش وامیستین؛ گیرم تفنگ و پن‌تم ندارین» قه و 
ساطوره که ازتون نگرفتن؛ چرا ورفیخزین نمیریزین تو فرمونداری» ی چنتا 
اراذل نانحيیبه تکه تکه می کنین. 

بار دیگر حاجی علی خان در لباس و کیل مدافع ظاهر شد که: . 
نی صیت یکی دو تأنیس» قارداش خان الان دست کم کمش صد تا از دزد 
سر حرکته و راذل و آوباش ولایته دور و بر خودش جع کرده» مگه ميشه 
حریفش بهی. تفدگای 1 جانا ر گرفته داده دست اینا. از اینا بر ایل و عشبره‌شن 
که‌از پریر وز رختن تو کارونسراهرجی دستشون میرسه بار میزنن میبرن. 

و همين جا بود که میرزاعلی آقاءاز خویشاوندان دور ما که مقم کرمان بود و 
هفتهُ پیش برای خریدن کرلك و پشم به سیرجان آمده بود» و به علت پیدا نشدن 
وسیله‌ای نتوانسته بود به ولابتش بر گردد؛ وارد محعث شد که: 
- خوب با ی وصن که دارین میگین هنوزم سر عقيدة خودتون واسّادین که 
آسید مصطنی هش فصد و منظوری نداره وق حرفار همیجوری رو منبر میزنه؟ 
عجب از عقل شا. 

ی سک 
راناقام گذاشت. .و عموع تندتر از همه به انکار بر خاست که: ۱ 

آمیزعی قا! شما اهل اين.ولایت نیستین» آسید مصطنی ی 
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مي‌دونن جه سید آولللای سادة فی‌سوادیه. سید خدا هر ر از بر مر عمی‌ده؛ شغل 
اصلیش خاله کشیه؛ خودش هست و جفت خر مردنیش و بیل و کلندش؛ بش و 
والسلام» هش سرو کا ری با مردم شهر نداره ضبح کل مر راه می‌افته می‌ره تو 
کلندونا بدراباد خراشه خالك لا بار مبزنه میاره تو شهر میمروشه و دو فرونی 
کاسی میکنه؛ او چی میدونه تو شهر دار جه نمی میسوزونن. اصلا روحش 
۹ ذانت که دار و دسته «غلو» بریزن و دار و ندارشه غازت 
کنن: نه باغی داره که در ختاشه ببژن» نه پیله‌وره که تنخواشه میون کوجه از 
ذسحش گرفته باشن» نه ملک پلکی داره که جو گندمشه جر ونده باشن.برا آسید 
مصط اوضاع هش فرق نکرده؛ همو خر سیاه و هو راه آسیا. 

و پدرم به كمك برادرش آمد که: 
اقا کلشته اکد مرن دوسامه هودسو شته یت ر کازشاد کی 
گذشته خنگه» دو کلمه حرفنارو زمره‌شنه می‌تونه بزنه. 

و در پاسخ سئوال تعجب آمیز ممان کرمانی که «عجب؟ای که منه بلبل رو 
منبر نطق میکنه میتونه حرف روزمرژّه‌شه یزنه» با لبخندی افزود که: 

نگاه به مدرش نکنین» » شایدم نظر جذشه که وقتی پاش رو منر مبرسه نطقش 
واميشه و هرچی به زبونش میا میگه» خودنم معنی حرفا خودشه میغمهمه. 
تس 

صبح روز بعد پدرم آمادة خروح بود که صدای «ریااللْه» حاجی غلامرضا 
دالان خانه در فضا پیچید و بعد از صلای «بفر مائید» پدر وارد شد و ی هیج 
مقدعه‌ای شرو ع کرد د که: ۱ 

- آمیرزا؛ بِ به دومنت» صبح زودی فزاش حکومتی او مده 2 خونه 1 
آورده که قارداش قلل خان امروز میایه روضهه نو ر به جذه مادرم فاطمهٌ زهرا 
بیا و به دادم برس. 

و با مشاهده نقش استضهامی بر چهرة پدر به توضیح پرداخت که: 
-منظورم آسید مصطی یها دیروز دیدین تچه حرفا بوداری می‌زد؛ قبول دارم که 
خودش عملش به فی جیزا می‌رسه و قصد و غرضی نداره» اما جد ور کمر زده 
کل خورش خوبه حرومزادا میرن کلیش میدن ک و کش میکنن» ستدم هر جی به 
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دهنش میایه میگه؛ میرسم امروزم بره رو منبر شروع کنه به گوشه کنایه زدن 
ونم با حضور فارداش قلل خانی که فلك حریفش نیس. 

1 
خب» بگوش نره رو منبر 

و حاجی‌غلامرضا با نی رنجیده خنش رابرید که: 
هی رهم رد 9 آسید مصطی و 
به حرف هشکی کرده که گوش به حرف من بکنه؛ میترسم بره رو منبر حرق 
بزنه که به تریش قبای خان ور مخوره و زند گی مته به بادبده . خودت مهار از من 
خر" داری هر کی تو ی خراب شده دستش به دهنش می‌رسیده کرفتدشن 
کردنش تو کت» خان سید و مبرزاو حاجی سرش نميشه؛ میخا به هر بپونه‌ی شده 
پول بگیره. منه بدیخت فلك زده رم اگه تا حالا نگرفتن علتش اینه که خودم شب 
اول رو پا , خودم رفتم خدمت خان و دویست من پول نقد و سینه‌ریز طلا زعه 
بردم دو دستی تقدهش کردم. امروزم که قراره بیایه دلش برا امام حسین 
نسوخته» مرد که بچاقلوی بته‌شاش چکارش به ثواب عزاداری» میخا بیا 
پیشکش بگیره؛ نرخشم معلوم کرده؛ پنجاه تا دون اثرق 
فراشی که می امروز صبح خر آورده بود تو گوشم خوند که هوا دستم باشه 
حالا فکرشه بکن ی و 
بره رو منبر و همی حرفای صدمن یه غازشه بزنه که دیروز میزد من چه خا کی تو 
سرم بریزم» سید دیوونه نمی فهمه که خود خان نميشه شوخی کرد. آمیرزادستم به 
دومنت. 

پدرم سری جنباند که: 4 . 
_ خوب» من چه کاری از دستم ساخته‌به؟ خودت مر از من متلو زا نس 
تاره سر لت ریت که که تشر رو راوس گرا 
کرسی میذاره و شرو ع میکنه به دری وری گفتن؛ مگه هشکی حریفش میشه؟ 

حاجی‌غلامر ضا نش القاس آمیز شد که: 
- آمبرزاه هرچی باشه‌سید همسایه شایه؛ با هد گه اومد و رفت دارین؛ اگه حدس 
می‌زنین گوش به حرفتون نمیکنه؛ ميشه امروز ظهر دعوتش کنین و بعد از هار 
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وی " 3 
حاجیغلامرضا! خودت من از من می‌دونی سید اهل ضیافت و مهمونی و از 
فی حرفا نیس. خونهُ مام بیایه سر آذون ظپر ورمیخزه که برم دوتا بار خاکمه 
1 ۳ ۵ دز 9 ۰ م2 ۱ 1 
ظهر شرو ع می‌شه» تا ساغت شیش» خان حاکم اگرم بیایه | خرای جلس میایه 
نیمساعتی ميشینه ورمیخیزه مره دنبال کارش» راهش ایله که اسید مصطفا ر 
هرچی زوتر بکنین رو منر شرّش کنده بشه برة‌دنبال کارزش 
"تعاجی‌غلامرضابا ن مرددی گفت: 
۳ تم همچو کاریم کردم اگه رفت زو سب ی 
0 
به فکر فرو رفت و سپس با نشاط بچه‌مدرسه‌ابهای مساله‌حل کرده به خن آمد 
که: 
ولا یه راهش اینه که به آجافی کسی بسپاری هر بپونه‌ی شدة جلوشه بگیرن 
نذارن به جلس برسه؛ اما اه بپترش اینه که سید ر از صرافت فصه گفتن بندازی؛ 
مس سوه سید ی وا ی 
۱ ۳ 
فکر بدینیس» ما تنم قوحدیت کسا هم دخل و تصرف بکنه و دوبار 
کوش و کنابه‌ای هه وهای دروسه باه 5 ر خان و دار و دسته‌ش توا "سه 
وار دوه سکوهت ند ان سید ه اک جر وس 9 2 
می‌گن منظورش دست انداخش 0 ی ه میکنه» مکه 
تدارین چه به روز کار اکرو آوردن؟ ۱ 
پدرم با تعجب پر سید 
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کدوم اکبرو» اکبرو ملافاطمه؟ چی شده مگه؟ 

و حاجی‌غلامرضابا خونسردی گفت: 
هچّی» دیروز غرویی طفلکی آکبرو تو ساباط کوچه‌شون داشته برا خودش شعر 
(آسته بیا آسته برو» ر میخونده که غلومو سلاخا گوششه میبرّه میذاره کف 


ودر پاسخ سوال پدرم که «غلومو سلاخا؟» سری تکان داد که: 
بعله» غلومو سألیخام لباس آجافی پور برش کردن و شده آجان نظمیّه»اوغ با 
چه یرو دیا رگیج تیخوژهبوغ خرف چم که دار مه مسا 
میکن؟ 
و درپی اه متذی افزود: 
گرفتار ددورمی شدی» آمزانفس یکدی شکله باه مکنن؛ ال کی 
زبونته از پشت کشت بیرون میکشن؛ خدا آ خر عافبتمونه به خیر کنه. 
۰ 

ظهر آن روز پدرم زودتر از معمول به خانه امد و بعد از ختصر غذانی از 
ظهر و عصرش را خواند و دست مرا گرفت و راه افتادم ه طرف مجلس 
روضه‌خوالی حاجی غلامرضا .با اينکه ب بیش از دو ساعت از ظهر نمی گذشت ب هه 
اطاقها و هن حیاط لبریز جمعیّت بود و «سید توی» بر عرشه هنبر داد دفی می‌داد 
که ملای «پیش خوان» بود و هر گز تعداد مستمعان روضه‌اش از بالاترین عدد 
يك ری نجاوز نمی کرد. اکنون که جلسی بدین انبوهی می‌دید زده‌یود زیر آواز 
و مفنوی پیج مخصوص به خودش رامی خواند و کین مي کرد؛ بی‌توجه بدین که 
احذی اعتنانق ه هزفاتپایش تعردهو عاقیرآن در گزوهبای ند مفرق یج 
کفتگویتد و تیم وتفسی ماج رات فا دیی. : ۱ 

آن روز از برکت ازدحام خلایق توفیق وی ون ی مرن 
بود از ز تکیه بر جای بز رگان زدن و در جلس میدالشسهدا ذر الان شاه آمردیف 
اعیان و اشراف شهر نشستن. آهم درست در زاویه ای که هم منبز وا مدیم و 
هم قبافه حاجی فلامرضا صاحب لس روضه خوانی و بویا متا 

سینه ایستاده بود. روضه‌خوان: پنجم روی منر بود که دیدم رنگ 


۸۲ #ساط 


حاجی‌غلامرضاکه يك چشمش به کوچه بود و يك چشمش به جلس - منل 
گچ سفید شد و به طرف کوچه حرکت کرد و دقیقه‌ای بعد در لام آسید 
مصطنی - که مشغول تکاندن گرد و خانك عبایش بود - ظاهر شد» درحالیکه 
سرش رابیخ گوش سیّد برده بود و با قیافة استرحام آمبزی چیزی می‌گفت و سیّد 
هم سری تکان می‌داد. در دالاان خانه؛ سیّد و صاحب حلس از بگییگر جدا 
یت 

مردم با دیدن آسیدمصطی ی اعتنا به روضه‌خوانی که‌سر منبر ذکر عصیبت 
مي کرد شرو ع کردند به صلوات فرستادن و سیّد هم ی‌اعتنا به سلام و صلواث 
خلایق به پیشز ویش ادامه داد تا رسید کنار منبر و بیخ دنت یکی از چاووشان 
نشست؛ و دقایق بعد که ملا عبدالله روضه‌خنوان بر اثز صلواتهای متوالی مردم 
ناجار شبه از منبر فرود اید» و صدای چاووشان در حلس پیچجید» سید از جایش 
بلند شد». کلاه لبه‌دار چر کینش رااز سر برداشت» بسته‌ای را که زیر بغل داشت 
کضوده پا ره نشکی,زا باق میالان مایال دور سرت پیچیدو عبای پاره‌پور: 
پروصله رابر دوش انداختت و در میان صلواجای هماهنگ مردم قدم بر خستین 
پل منبر نهاد و محض جلوس بر پل دوم مطابق رسم معمولش صلواقی طلبید. و 
ل هیچ خطبه‌ای و مقّمه‌ای به معذرت خواهی پرداخت که علت دیر آمدنش 
جر و محنی بوده با حسین خان آ جان که 

«اصلا زبان حالیش نمی‌شود؛ جلو دو تا خر زبان بستذ مرا گرفته و پایش را 
0 
خانه‌ات برسان و بر گرد و بیا روضه‌ات را بخوان» و من هر چه القاس کردم که 
آمیرزا حسین خان» همه کوچه و بازار ولایت لبریز خر است و هیچکس حرنی 
ندارد» چه شده که دو تا الا غ زبان بسته من سیّد اولاد پیغمبر حق ندارند سر 
کوچه بایستند؛ به خرلجش نرفت که نرفت؛ و من پپرمرد خسته و مانده که از 
صبح محر تا سه ساعت به غروب توی کلندونهای بدر آباد بیل می‌زدم و خالك 
بر می کردم مجبور شدم ب رگردم و خرهام راببرم به طویله برسانم و بیام که هم 

شا را به فیضی رسانده باشم و هماع راب آط الان که وارد جلس می‌شدم 
اب لس غیج تلا وعاب داشتند» ظاهرا مریضه‌ای دارند و می‌خواهند 


که به تلبیس ۸۳ 
حدیت کسالی خوانده شود و خن تن مجیی بردارم... 

جلة سیّد نمام نشده بود که نا گهان از گوشه و کنار جلس فریادی برخاست 
که «امالك دیو اماك دیو»؛ و در پی آن همه جلس یکصدا شدند» گویی ساها 
تمرین ذکر دسته جمی «اهالك دیو» کر ده بودند. ۱ 

سیّد که میان سفارش صاحب مجلس و اصرار مستمعان حیران مانده بود؛ 
دستش رابه عنوان فرمان سکوت بالا برد و پس از آنکه سکوتی يك پارچه بر 
فضا سایه افکند» مشکل را بدینسان حل کرد که در اين جلسه به دنبالهٌ داستان 
بپردازد (« بشرط آنکه همه حاضران؛ زن و مرد» صغیر و کبیر قول بدهند که 
آمشب بعد از ماز مغرب و عشاهر نفر ده بار ختم آقن مجیب بردارد و برای بهبود 
حال مریضه منظور دعا کند». 

در هنن بر رح کت سر پدرم با دیگر مه حاجیغلامرنضا شم 

که روی سکوی دم خانه چمباه زده بود و شقیقه‌هایش را میان دو انگشت 
شصت و ستابه گرفته و با کف دست دیگر روی کاس زانویش می کوبید. 

سیّد رو به مستمعان کرد که «فمی‌دام دیروز تا کجای سر‌گذشت دیو 
سلیان‌شده رسیده بودم» چند نفری از مستمعان پای منر همصدا به پاسخ گوی 
آمدند که چون صداها درهم و برهم بود نه ما که در دالان خانه نشسته بودم 
شنیدم و نه سید متوجّه شد؛ اما صدای قربانمل گلکا ر که می‌گفت «امالث دیوه 
تو حرمسرا ولش کردی تا هرچی دلش می‌خا ِِ به حذی رسا بود که به 

گوش همه رسید» و سید همین جله رادست‌اية خن کرد که 
تس «ای کا یک کرک روا 
پر ناز و نعمت سلهالی هر غذانی که می‌خواهد کوفت کاری کند و هر شرایی که 
می‌خواهد زهر مار و هز خاکی که می‌خواهد به سرش بریزد. اگر این دیو لعنتی 
خودش بود وبس» رعایای حضرت سلمان چه غمی داشتند. هر چه بود يك نفر 
بود» و يك نفر و گر چه دیو ملعونی مغل افالك باشد جه غلطی می‌تواند بکند. خیل 
خوردب اننازه عدنفرمیخورد6بهآندازه هزار نفز می خوود. خیل سم و اور 
کند به صد نفر و دست بالایش به هزار نفر می کند اگر اما خودش تنها بود که 
نقلی نداشت تا پس از هزارها سال‌من و شما اینجا بنشینم و به حال ملت و ملکت 


۸ تهبساط 
سلهان تأسف بخورم. خبر» بلای و جود امال دیو منحصر به این ختصری نبوذ. 
دیو تابکار در مخستن ازهان چگرانیش؛ با اهن و تلپ آمد و پشت پرده زنبوری» 
روی تحت سلماني نشست و نگاه تحقر آمیزی بر ملازمان و حاضران بار 3 
انداخت و با اشارژدست آصف‌بن‌بر خیا رابه حضور طلبید و رو به او کرد که 
«اصف! ین الساعه فرمان دادم هر جا بچه دیوی در زندان است فوری آزاد. 
شود و خلعت بپوش و در میدانگاه مقابل قصر به حضور ما شرفیاب شود». 
آصف پر به تصور اینکه فرمان را عوضی شنیده و محال است سلیانی که تا همین 
دیروز با دیوها و دیوبجّه‌ها بدان خشونت رفتار می کرد يك شبه بدینسان تغییر 
۱ عمیده داده باشد» با صدای لر زانش پرسید سر از به فدای قبله عالم» فررمودید ۱ 
بجه دپوها سا ٩‏ ۱ 
آ زادند» با زبانی به لکنت افتاده شرو ع به ماس کرد که 9 ۱ 
جان نار می‌دانند چه فسادی...» » اما بقیة کلامش" با هت اما بر ,لب 
خشکید؛ و فرمان («.جلاد بیاید!» در فضای تالار پیچید؛ خاش ان از دیدن 
منظره ماستها کته گروند: نفسها چنان در سینه‌ها زندانی شد که اگر 
فخرالشعرا شاعر رسمی دربار سینه‌ای صاف نی کرد و همراه نعظم ۳ قدمی ‏ 
پیش نمی گذاشت؛ بعید بوددم‌های فرو رفته بر آید و مفرح ذات درباریان شود. 


سیّد در اینجا فصیدهٌ مفصلل خواند از فول فخرالشعرای دربار سلمانی که بنده 
راوی هنوز هم نمی‌دانم از زاف کم شاعر است. خود تا | که اه 
داشتیم اهل شعر و بیت و این حرفمها نبود» خیلل کم بر سر منبر شعری می‌خواند 
و بندرت درست می‌خواند. یا کلمه‌ها را جامجا می کرد و وزن را درهم 
می‌پاشید با مصراع اول را در بجر رمل مي‌خواند و مصراع بعدی در محر 
متقارب. اما اين قصیدة ده پانزده بیتی را هم ی‌غلط خواند و هم به آهنگی 
ثمری» تام اييات قصیده یه خاطرع فانده است» اما دو سه بیتی را که به برکت ‏ 
حافظٌ عهد کودکی به خاطر سپرده‌ام اکنون با می گو تا اگر گوینده را 
شناختید برای آنکه حقَی از کسی ضایع نشده باشد با ذکر نامش به من مدد .. 
وا نت مد فخرالشعرا خطاب به امال سلیان‌شده چنین شروع هش 


۵ ۳۹ ۱ 1 


اي شهنناه جهان ای پیسشوای انس و جال ۱ 
ای ز عدالت مار و مور و دیو و جن آندر امان 

سایففر ای بسر من وبریسسار 
۱ انا الط تدای در زامن و اسان 

تواسام دهر و ماافتاد گان ره‌ننشین 
تسوولی امرومافر‌مانران جانفشان 

تو شبان خلق بط 
تواصبر وحش ومردم جله گاوان و خران 

۳ 
بند؛ طیع منیعت مپر وماه و بجر و کان 
ی اک او جر سل مار سارک سا متا متا ار ار 
بند جستة خلعت‌پوشيد؛ حنابسته‌ای که با هلهله و خروش سوار بر گردن 
آدمزاد گان وارد میدان مقابل با رگاه می‌شدند» و کبوتران زیبانی که بال در بال 
گسترده بر سرشان سایه می‌کردنده و پریان نازك اندامی که با شانه‌های عاج 
مشغول آراستن پهم‌های انبوهشان بودند؛ و جاعت بوزینگانی که پیشاپیش این 
مو کب باشکوه رقاصی می‌کردند؛ و فیل‌های کوه‌پیکری که با خر طوم‌های پر 

آت‌وطینه ا تردن رای ضیته کر فه‌بودند. 
در اینجا خن سیّد عوض شد و به عنوان جله‌ای معترضه به توضیح اين مطلب 
پرداخت که‌دیوها و دیوچه‌ها با اینکه دست و پایشان عخیح و ضام است عادت 
به پیاده‌روی ندارند» اگر آ زادشان بگذارند اهل سواری گرفتن اند و انهم تا از 
نسل آدم دتاری بر عرصة زمین باشد حال است بر گرد اسب و الاغ و قاطر 
سوار شوند» که از آدم‌سواری لذفی می‌برند. و در تعقیب این تومعح رواب 

فستتییان اورو که 

مردم! وصف ورود پر سر و صدای دیوبچه‌ها از عهدة من ساخته نیست» شا 
هر کدامتان تصوری از شکل و شمایل دیو دارید» با همان تصویری که در ذهنتان 
نشسته است محنه را جشم کنید ؛ منتها پادتان باشد که هر دیو و بچه‌دیوی مثل 
آدمی‌زاده‌ها روی دو پا راه می‌رود» و هیکلش دو بر ابر آدم معمولل است» 


۸1 ت‌بساط 


تفاوت عمده‌ای که با آدم‌ها دارند یکی بدن پشم‌الود است گر خن دم بلندی 
که | گر رهایش کنند پشت رشان روی زمن کشاله می‌شود و گرد وتا کی به 
هوا می کند که نگوئید و نبرسید» و علاوه بر اینپا يك جفت شاخ تیزی که از 
شاخهای گاو ملاعباس دشتبان هم تبزتر و خطرناکتر است» و غالب دیوها از 
آن دم بلند پشالود برای پوشاندن این شاخبهای ادم رمان استفاده می‌کنند دم 
رابالا مي آورند و از پشت گردن میگذرانند و دور شاخهایشان می‌پیچند و 
کلم ك سردم را مثل چری رو به بالا نگه می‌دارند» شبیه جقّه‌ای که بر تاج 
قبله عام است» تا هم تبزی شاخها رابپوشاند و هم جلوه‌ای به جالشان دهد. 
دیوبجه‌ها وارد شدند» هلپله معیّت در فضای میدان پیجید» قاضی‌القضاهة 
ملك سلیان» پرمردی سفیدموی و هیده‌فامت» مشغول مالیدن جشمپایش بود 
و زمزماین که می‌جم به یداری بت ی رب يا به خواب» که یکی از دیوبجه‌ها 
ول و وش میا لین را کرف زو کر دیش واز شده مرد ساطخورده 
عاجز از تحقل جتّة سنگین بچه دیو نقش زمین گشت و بچه دیو از پشت 
گردنش فرو غلطید و باسر به زمین آمد و فریادش به آسمان رفت. اهاله دیو که 
در غرفه مشرف به میدان پشت پرده توری کذایی ناظر صنه بود» با دیدن این 
منظره‌بر آشفت و به علامت صدور فرمان دستی راکه خات نارای 
توت برد وی ۴۶ آشکار شد و سکوت ناگهانی سنگییی فضای بار گاه 
رافرا گرفت .اما جارچی دربار رابه حضور خواند و جارچی در مقابل پردة 
توری زانو زد و حظه‌ای بعد در حالی که بررخاسته و در بوقش می‌دهید» صدایش 
را بلند کرد که: «ای معشر جنْ و انس! آمادهُ شنیدن فرمان سلمان باشید», با 
شنیدن این جله هم موجودات حاضر در مپدان به خالك افتادند؛ و بار دیگر 
صدای جارجی در فضا پیچید که: «فرمان سلان است که از اين ساعت هه 
آدمی‌زادگان چپار دست و پا روی زمین راه روند تا بجه‌دیوان مظلوم نازنن 
بتوانند براحتی بر پشتشان سوار شوند». سپس به علامت خاعهُ ابلا ع فرمان در 
بوق که‌بر کمرش آونخته بود دمید و با صدای بوق هم آدمیان بر دو پا ایستاده 
خم شدند و کف دستها رابر زمین گذاشتند و دیوان-روی دوششان سوار شدند. 
اما دیو با مشاهدة نفاذ فررمانش نگاه رضایتی بر نگن خاتم افکند و بار 


که به تلبیس ۷ 
دیگر دستش رادر هوابلند کرد و بار دیگر حاضران به علامت اصفای فرمان بر 
خألك افتادند و بار دیگر صدای جارجی بلند که: «ابهاالناس از این ساعت فرمان 
قضا جریان سلمان جنین است که گاوها و گوسفندان منحصراً استخوان بجوند و 
سگپا گر گپا و شناها فقط به خوردن علف اکتفا کنند». و درحالیکه نگاه 
غروری بر کران تا کران بارگاه می‌افکند با اشارة دستی به طرف آدمیزادگانی 
که به صورت چارپایان در آمده و ماعت دیوان رابر گرد خود داشتند به ابلاغ 
دنبالة فرمان همایونی پرداخت که: «اين موجودات از خودراضی تنعم‌طلب هم 
بای باد هو عونت وف کر ههار فیو راد کان باشتت. 

میّد سپس به شرح ممشلی پرداخت در مقول؛ اشتهای دیوان که به حکم 
طبیعت سبری‌ناپذیر خویش هر چه بخورند گرسنه‌ترند و توصیف جانگدازی 
کرد از ملکت پر ناز و نعمت سلانی که بر اثر تسلط امالك دیو و دیوبچگانش 
گرفتار کمبود و قحطی شده است و کسی جرأت ندارد لب به اعتراض بگشاید. 
و بعد از توصینی کامل از آشفتگی اوضاع و نابکاری دیوان» توجّه خلایق رابه 
زاویه‌ای در حرمسرای سلمانی کشاند که آصف هراسان و وحشت‌زده بر اثر 
پیغام استمداد بلفیس بدانجا آمده است تا از زبان به تبق افتادة بلقیس بشنود «به 
گام شیطان سلمان راسر به نیست کرده و خود در قالب او رفته»؛ و در مقابل 
تعجب انکار آمیز اصف بر فاطعیّت خن بلقیس بیفزاید که «اصف! آنچه 
می‌گوم عین حقیقت است؛ ما زنها بهثر از هر حکبم و طبیی نبض طبیعت 
مرداعان را در دست دارم . سلیانی که من مي‌شناختم و مسر و مبسرش بودم 
مظهر مپر و عطوفت بود. از صدور فرماب کشتن وحشت داشت؛ حتی راضی به 
کششن الا دیو هم نشده بود» با جن و انس رفتاری پدرانه داشت. این جانور 
خوخواری که‌یر تخت سلهان نشسته در اين چند روزه يك لحظه زبانش از فرمان 
فتل 1 رام ندارد» حز حتی در خواب هم متصل می‌غزد و بجای خروپف کلمة 
«بکشید» را تکرار می کند. آصف دستم به دامنت» اگر این وضع ادامه یبد تا 
سال دیگر جز دیوبچگانی که به فرمان منحوس اطع 
در مرتاسر عال دیّاری باق مخواهد ماند». 

و بعد از شرح مفسّی از مذاکرات حرمانه؛ بلقیس و سلمان؛ میّد با طلب 


۸۸ ته‌ساط 


صلواتی کمنه‌ای دیگر آفرید از بار گاه سلمافی و بار عامی برای رفح مظالم؛ و 
صف بن برخیانی که بعد از يك شب تفکر با بلقیس هم عقیده شده است که 
این جانور محال است سلمان باشد؛ و در اوح فداکاری تصمم گرفته است به 
قیمت جان عزیزش هم باشد قدم در مر کز بار گاه نهد و فریاد زند... 


دراين اتبا همپمه‌ای که از دالان خانه بر خاسته بود باعث فطع کلام سیّد شد 
و سرهای مستمعان با حرکتی یکنواخت به طرف در خانه چرخید نا شاهد 
وه ها رون اه خانٍ حاکم باشند که قدم از آستانة در به درون گذاشته است و 
ات در دالان اه برایش, ترتیب داده‌اند 
جلوس کند ۱ 

۱ 1۱ 
این جانوری که بر شما حکومت می‌کند؛ اين دزد خو نخواری که بر جان و ما 
اه رن 9 ی ۱۳ .مردم!اهتقت کنید؛ بر خیزید و بگیرید ین 
دیو دغلباز متقلب را... 

یواست خر 
و با گفتن «ای ناسیّد جد به کمر زده» پا به فرار گذاشت. تا مردم از این حر کت 
غیرمنتظر 6 ی ای ی و وت ی ۱ 
آسبش جسته و از شپر فرار کر ده بود. : 

فردای آن روز نجات فرماندار واقعی از حبس و رسیدن فوج امنیه‌ای که از" 
کرمان برای دستگیری قارداش‌قلی خان اعزام شده بودند و راه افتادن دستگاه 
تلگراف و پاسخ استاندار کرمان که خان بجاقلو به جعل فرمان پرداخته است- 
به هه شایعات و حدسعات گونا کون خاتة‌داد: ۱ 


عرصه سیمر ع ۰" 


دون رم کیان فرهنگی 1 

گرفتار روزگار ججیی شده‌ام ؛ روز گار چرخشهای یکصد و هشتاد 
درجه‌ای و فاصله گرفتن اسپا و مستی‌هاء؛ و تناقض میان ادعاها و عملکردها 
در همچو حال و هوال است که فلان نظریه‌پرداز مکتب مادی» ب پس از چبل 
سال پافشاری عناد آمبر در سیر لاده ناگپان تفیر سلیقه می‌دهد و چنان 
دواسبه در تبلییغ ین مین می‌تازد که انگشت حيرت بر دهان عاشاچی 
می‌نشاند. در مجو روز گار عجيي است که معیان دو آتش وطن‌پرستی نعرة 
واوطنایشان از فرستنده‌های عراقف در آفاق جهان می‌پیجد؛ آنهم درست در 
حظاتی که نواد گان سنان و حرمله بر زن و بچة خوزستانیها و تهرانیها رحم 
من کنیا ۱ 

بله؛ در همین حال و هواست که جناب پروفسور رشید خلیفه اصلا مصری و 
بدا افریکان. که«متخصفن رت ماتیات ی کانیپوی اه بکارم درد 
اسلامش می گیرد و دست از کار و کاسی‌اش می‌کشد و به فکر کامپیوتریزه 


_ وی موی سید 


۱-ظاهر آمسئولان کیهان فرهنگی در چاپ این نامه مشکلانی داشته‌اند که پس از تأخبر 
دو ماهه‌ای دست و پا شکسته چاپش کردند» منتها با حذف تسبت لعننی «سیرجانی» از 


و من چون نه پیش نویسی از نوشته‌ام دارم و نه نسخه مکرّری» بعد از زیارت کبهان 
فرهنگی مطالی را که حدس می‌زدم حذف کرده باشند از حافظه بدان اف ودم. 


٩۰.‏ ده‌یساط 


کردن قر آن می‌افتد و کشف اسرار ناشناختة عدد ۱٩‏ در این کتاب مقاس؛ و 
حاصل کشفیّات خود رادر دانشگاه لوش یی حصاری ای زیت که 
ولا عریی نمی‌دانند و انیا در حال و هواق دیگرند. و آن مخرانی را مپندس 
نازنین دیگری از هموطنان می‌خواند و می‌پسندد و ترجه می‌کند و برای کیهان 
ید ۱ 


۱ تا اینجای قضیه نه غرایتی درد کی است؛ آما جاپ مطلت در 
کمپان اسلامی‌شده ماهانه؛ آنهم با تأییدی بدین مضمون که: «در عشیفات 
اجال ابن نشربه» بنظر می‌رسد حاوی نکات جدی و قابل ی باشد»" 
آدمیزاده رادچار حبرت می‌کند که‌اين چه بلعجي است؟ ۱ 

گرفتم مدیران کیهان فرهنگی - که حتما از حفظه قر آن کرم‌اند و مسلط 
پر خط و زبان عرب - در این روزها از بم نیز امحاد و گرز اباحه‌ای که استاد 
علامه پروفسور رضا داوری گرد سر می‌چرخاند۳۹ و بی‌حابا بر فرق این و آن 
فرو می آرد چنان دست و پای خود را گم کرده باشند که نتوانند در مطالب 
۱ - چه می‌توان کرد وقتی حفظه قرآغان همه توخپشان بدین باشد که ستانند و دهند 
افسر شاهنداهی و همه وقت گرانهایشان مصروف کوپن ارزاق و تجارت خارحی و 
داخلی» ناگزیر سهندسان بزرگوارمان رو به تحقیق در نکات قر آنی می‌آورند آنهم با 
استمداد از کامپیوتر» و فن حدید را به خدمت کتاب قدم می‌کشانند و حاصلش همین 
می‌شود که می‌بينم. ۱ ۱ 
۲ - ترکیب فارسی عبارت هم - مثل اغلب شعارها و عنرانیها و کات قصار 
روزگارمان - جالب توه است و از مونه‌های دلدشین فصاحت و از مقولة بیله دیگ 
بیله جفندر. معیی «عفیعات» اگر چه اجال را در سطور بعدی به‌روشی ملاحظه 
خواهید فرمود؛ تا اگر مثل ملانقطی‌ها حبران مانده‌اید که چگونه «اين نشربه» مرتکب 
حقیقات اجای شده و به کات جدی و قابل تأْقل» زشیته اتیطزه و مدیر آن و 
نویسندگان نثرته؛ که گناه وضع پریشان و فکر کوته ماست. 
۳ - استاه اجل جناب .قای پروفسور داوری که از معاریف معارف گویان زمانه‌اند و -> 


سیده تعقتق کنند» باری این قدر می‌توانستند که یکی از حروفچین‌های مطبعه 
یا تصحی حگران جله را به پاری خوانند و از او بخواهند تا چند مورد از 
معجز تراشمهای آقای رشید رابه حك نجربه زند» آنگاه مقاله راهنتشر کنند. 


الا که فدیران. کسان فر هک شا قه نات اخا ند قرخیت حون 
و ی فد و .از همان ول شروع 
می‌کني و به قول میوهفروشها از پستا ۱ 

و( 
و ۲۷ و ۵4 و...] که هر عددی با آن هم شود ارقام حاصل جم مساوی هان . . 
عدد نخستین است» تس رابطة معقوی این بازی شبرین و معروفب ریاضی را به 
عدد ۱٩‏ می‌جسباند که: 

رد رق رآ نکر به واحد بودذ خداوند کید مکتزر شده ‏ وکلمه" واحد بر 

مبنای حروف اعد معادل ٩‏ | می‌باشد آیه ۳۰ سوره اللثر تسعه عشر ‏ س 

می‌باش که این عدد ۱٩‏ بصورت کد بکتزاث درق رآ کر ثکرار شده 

است و بر اساس استدلال (؟] بالا" 

٩ < | ۰ -‏ + | و | + 61٩ < ۲ ۶ ٩‏ 
استاد بلامناز ع فلسفه در دانشگاه تهران (اگر وجود نازنین استاد فردیه راء به برکت 

عظمتی فوق تصور نادیده بگیرم) در شماره‌های قبلی همين مجله مقالانی نوشتند در رد بر" 
کتاب «جامعه باز و دشنانش» اثر پوپر - که به حکم فاطع ایشان - «در تبلیغات ید ۱ 
طولاق دارد و از اعاظم نبلیفاتچیان عصر حاض راست ۰۰ و مثل بعضی دللاذ چرب‌زبان .۰۰ 
بگاههای معاملات علکی است ۰۰ . و با اینکه داعیه نقّادی دارد بینتر فخاش ی کرده . .- 
است» استاد.اجل و فیلسوف آزادهٌ عالهقدار که به برکت مطالغات عمیق فلنی شع .۰ 
خی در بیع دوه های یوت موی ۲ تاجن بره 
قاطعی به جنگ مترجان و ناشران رفته بودند که باید دید و خواند و لاث برد؛ و هنگام- 
نوشتن هر مطلب و نشرهر کتایی متوجّه این ی ی 
فلسفه است و هنوز کوبند گان هستند اندر عراق... 


۹ ۱ ته‌بساط 


وتاایش کف فرزسته تا وق رون ترش ات ده یار 1421 ون عاه 
جادونی ٩‏ جناب پروفسور کامپیوترجی شرو ع مي کند به استنتا ج که: 
«عدد ٩‏ ۱ دال بر وحدانیت عداوند ستعال يا اشاره به آذ می‌باشد» 
- مبادا با زمزمة «و فی کل شی له آَیة» متوشل به «تدل علی آنه واحد» شویده و از 
اهمیت عدد جادوی ۱۹ بکاهید که داغ ارتدادی بر صعحه جبینتان خو اهد 
شتا .بنابراین لو ح دل از عبا ر شك بشوئید و به یه کشفهات توجه کنید: 
(«هر سوره ق رآ کر با ای 
ٍ۱ حرف است» 
هشن ر است میدانش نرديك است . بفرمائید حروف 
.رابشهمارم: 
و و آلف حذف شدة در «بسمی را بسانت وه می‌ننود ۲ 
حرف؛؟ اگر الف را بردازید؛ می‌شود ۲۳ حرف؛ اگر تشدیدها را هم بردارید؛ 
مي‌شود ۲۰ حرف؛ اگر بخواهید کلم «الرهن» را پذون الف: ساب کییز 
ناجارید «الله» را هم بدون الف حساب..کنیده در این صورت می‌شود ۱۸ 
حرف. بنابراین اگر مقدار حروف بسمله با هیچ حسایی نوزده تا نشده عيی 
ندارد» بمَعه کشفیات را مخوانید: 
«اولی نآیه از اولین سوره‌ا یکه نازل شد «اقرء باس رتك الدی حلق» 
می‌باشد که با توجه به تشدید حرف «رب» در «ربك» ۱٩‏ حرف است». 
جل خلت ولا به فرض اینکه باه ۱٩‏ حرف باشد و آیذ ال سوره علق هم 
نوزده حرف و صد تا آیه ۱۹ حرف دیگر هم در فر آن پیدا کنید؛ این چه ربطی 
هم و فاد جانا یه تاننهضف اوقت فرما یه وا آیه را حروف شاری 
کنید و ببینید که ۲۰ حرف است نه ۱٩‏ حرف» مگر آنکه تشدید ر تلف را 
حساب کنید و تشدید لي را بگذارید گوشة طافجه تا به نتیجة مورد نظر آفا 
برسید. " 
ولا 
بر ۱٩‏ یه سوره علق ۷۲ کلمه است و ۱٩‏ ۲ ۶ - 6۷ 
- این را هم لطفاً خودتان بشیارید» و در نظر داشته باشد که «کلمه» در دستور 


زبان عریی و فارسی مشتمل است بر حرف و فعل و سم تبیند که از ۷۱کس 
مه 
فضیلت عدد ۱٩‏ منحصر بدین‌ها نیست۱؛ این ضریب مبارل؛ در لابلای 
هم حروف و کلیات و ایات قرآن کر به چشم دفایق شکاف استاد مصری 
دانشگاه آمریکاق رسیده است» و از آن جله؛ 
««به استتنای بس له شروع سوره‌ها که جزء آیات سوره‌ها دیست و در 
یه سوره‌ها . .هکلم ام ۱٩‏ مره تگنرار ققه استه رو از امسر 
د وصم نک پچ اه ترچ اترجي 01 ۱2۴ ۱٩‏ - ۳۲۹۸ مرنبه 
دکر شده است » 
بت الا اگر از کشف‌اللغات قرآن خط مصطقی تظیف و معجم الفهرس 
تدوین محمد فژاد عبدالبا که پیش چم شاه گنه اس مجای عدد ۲۹۹۸ 


عدد ۲۲۱۹۷ به دست آید» البته عیب در کار بنده و آقای رامیار و فوأد عبدالباق 


تنظم کنندگان فپرست است نه در کامپیوترهای کامپیوتر جی عال‌قدر. 

وانگپی کاشف شحترم از خیل نکات دیگر غفلت کر ده‌اند؛ از آ نجمله «احد) ۳۳ 
بار آمده است و «خبیر» هم ۳۳ بار و «جیل» هم ۳ بار و (بصبر» هم ۲۹ بار و 
(سبحان» هم ۱۸ بار. هه اینها و بسیاری از کلیات دیگر مضر از ۳ هستند. 
اگر قرار ات ۱۹ جزو مقداسات در ایده چرا عدد ی گناه ۳ را حروم 
بگذارم ودل پیروان تتلیث آب و اين و روحلقدس رابرجانم؟ 

از همذ اینها بالاتر معجزگشانی پروفسور مصری است در کشف رمز 
حروف مفَظعة اول سوره‌ها که می‌فر ماید؛ 

۱ - یه کشف و کرامات را در مقاله نیاوردم و حلاجي نکردم که جز وقت خود و 
خواننده تلف گردن حاصبی نداشت. اصل مقاله را در آخر کتاب منعکس خواهم کرد 
تا اگر وقتق ضایم کرد در بساطتان باقیست صرف این بازی و‌حاصل کنید و ق‌الثل 
کلات سوره نصر را بشارید تا بینید خیل بیش از ۱٩‏ کلمه انت و.همین کار را دز 
مورد سوره علق کنید تا بببنید مررگب از چند حرف است؛ و امثال اين کنفیاق که 
بفرض صحت مذعاء باز هم چیزی را ثابت ی کرد. ۱ 


۹ ۱ تهبساط 
هر چنه. که صعانی این حروفب رم رکاملذٌ مشعص تشده است معهد| 
مناهده می‌شو دکه هر يك ار این حروف در سوره مربوطه مبین نعداد 
مان حروف در سوره می‌باش که مضری از عدد ۱٩‏ م دکور است. مثلاٌ 
ی در دو سورة ۶۳ و ۵۷۰۵۰ مرنبه که عبارت از ۳ ۲ ۱٩‏ می‌باشد 
تکرار شدده ۰۰.) 

-سوره کوچکتر رامن شمردم» بی" از ۱1۳3 

بش‌ارید. ۱ 


خوب» می‌فرمائید کلید این کشفیّات محیرالعقول چه بوده است؟ بشنوید: 
«ر بع از ذکر عدد ۱٩‏ د رآیه ۳۰ 1 ۳۱ بنج انر بر 
علد ۱٩‏ دک رگردیده است: الف - فاراحت م یکند کافران را. ب 
- عطمل م یکند اه ل کتاب را. ج - حکم م یکند اعتقاد معتفدان 
قرآل را. د - پا می‌کند هر شخْی را از دل اه لکتاب. و - مشت 
. می‌زند به دهان منافقان لی‌تما وت در مقابل این معجزه ق رآن (عدد 61٩‏ - 
در آبه ۳۵ وه ۱ یکی از بزرگترین 
آفعجزات است» ۱ 
نان وه هل وی ارس ات گرم س تن 
سروکاری داشته‌اند و در کنج فقر و خلوت شههای تار مونس دلشان تلاوت 
آیات آمانی بوده است با معیق و شأن نزول می‌امین نه قور هم خر و انا 
بعد از آن آشنایند و نیازی به تفصیل بنده ندارند. کسانی هم که در این جند 
ساله به علّت کثرت مشاغل و ترلك تلاوت» غبار غفلتی بر ذهنشان نشسته باشد 
می‌توانند یکی از اين دهپا تفسیر معتبر قر آن را بگشایند در شر ح آیات 
هدید آمیز «ساصلیه سقر» و ما ادريك ما سفر لاتبق و لا تذر» لوَاحة للبشر» 
علیها تسمة جشر» ق‌الثل در تفسیر کمبریج بخوانند که بدبر آن بوز خ نوزده 
فرشته گراشعست و ایشان بز رگان زبنية دوز خند» .یا از ترجه تهسیر طیری در 
وصف آتش جمتم بشنوند که «... کار پله استه مر دماند رای بر وتو رده 
فريشته یعنی نگاهبانان». یا از قول نسن بشنود که «زبانیه گپاشته بر وی نوزده 


تن». و اگر این مراجعات از شأن نزول آیه با خبرشان نکرده یا به سراغْ 
تفسیرهای گونا گون فرنها و ساهای آخیر روند؛ پا منتظر باشند تا اگر چند صد 
بندی کاغذ از مصارف البته ضروری و البته لازم زیاد امد و با فیمت ری به 
دست‌مان رسید و تفسیر سه چپار هزار صفحه‌ای سور ابادی منتشر شده در 
| او انا 
لاه امرخ سوزیله است پوسست:ور گوشت: را یه کنیده استوزی را 
حزاقه لحم هضامه للعظم نرَاعهٌللاعضاء شسود للّجه. علیها یسعهةٌ عشّر: بر آن 
دوز خ بود نوزده فريشه و موکل دربان. سوال: جه معنيی بود اين حساب نوزده. 
بل ما که فریشت‌گان: عذاب ند هر اران پیش باشند؟ جوات: کفتهاند آن نووده از 
ابشان فریشتگان عذاب باشنده زیر دست هر فريشته از آن چندان فربشتگان بد 
که خدای داند و بس؛ چنانکه گفت ومایعلهٌ جنوذ ریک الا هو. محمد هیصم 
گفتی رحمه‌الله: معنی این عدد آن است که دوزخ هفت درکت است. ال درکث 
عاصیان مومنان را است. چون مدت عذاب ایشان به اخر رسد ایشان [را] بیرون 
آرند. به بهشت ارند؛ و آن درکت را طبقی گردانند. بر دیگر درکات دوز خ 
افکته: که تفن در کی نهر هر بک سه دروه با مت شرت و مانکین و 
کمترین. و بر هر گروهی فربشته‌ای موکل بد. جمله آن هزده بود. مالک با ایشان 
ات ایا تروق ای اب مان بوجهل هشام در میان 
فريش برخاست گفت «یا فوم, سهل الامر دوزخ را نوزده نگاهبان پیش نیست. 
ما با ايشان برانیم», مردی بر پاخاست نام وی کلدةین‌اسید - و او مردی بود 
دعوی زور کردی - گفت «با بالحکم! هفده بر من که کفایت کنم. پنج وا بدین 
و ات ی 
انا دو بماند. دانم که شما با دو برآیید؛ همه را مقهور کنیم و از دوز خ بجهیم». 
این آیت بیامد: وماجقلنا اصحات الار الا ملانکة: نکردیم ما دوز خپانان را مگر 
فریشتگانی؛ جای دیگر گفت غلان" شدا: هر فربشته‌ای را چندان قوت بود که 
ای و یی سس سر 
انکه یکی از ما عدسی به دهن افکند. ماجَعلنا چدتهم الا فتته للّذین کقروا: و ما 
نکردیم شمار ایشان را به لفظ نوزده مگر آزمونی مر آن کسها را که کافراند و 
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شبهتی» ,یه غلط ارفند؛سنانکه ارفادند ۱ .. لستف الذین اونوا الکتان؛ خا 
نی‌کمانی تشونی ان کشتها که ندادند یشان وا تامهز هون تسهویان بو تدای :9 
بدانید که قرآن,موافق تورات است و انجیل . که در تورات و انجیل همچنین یاد 
کرده است خدای تعالی عدد فریشتگان دوزخ را. َتزداة لین آتنوا ایماناً و ت 
بیفزاید آن کسها را که گرویده‌اند به خدای امنی به فول خدای. سوال: چرا گویند 
که دراد شمان دی ری تما که شتا کف ماو التین امش 
ایمانا؟ جواب گوئیم اين ایمان امن است. و گفتاند بقین است. و گفنه‌اند حجّت 
است. وّلایرتاب الدی اوتوا الکتاتِ و المژمنون: تا به شک نشوند آن کسها که 
داده بودند اشان را نامه چون جهودان و ترسایان که مگر نورات و انجیل مخالف 
است قرآن را. وَلیقول اي فی فلوبهم مرض والکافرون ماذا اراة ال بهذا ملا: 
تا گویند آن کسها که در دلهای ایشان است بیماری شک و نفاق و نکرت و 
دیگر کافران که چه خواست خدای بدین مثل و بدین عدد فرپشنگان دوزخ که 
یاد کرد». 
واما آخرین خن گیرم همذ این کشفیات جناب پروفسور درست و نه در 
ده مورد که در صدها مورد حاصل جمم و ضرب حروف و کلیات و نقطه‌ها و 
آیه‌هابا عدد نوزده یا مضری از آن منطبق یذ فابدهاش هو چه‌شان به فر آن 
می‌دهد, مگر قرآن مبن مجموع؛ طلسیات و جدول‌هاست که در لابلای 
حروف و کلاتش به جستجوی رمز اعداد بر خاسته‌اید؟ نکند رند آمریکان‌شاه 
قص رخ تیان تهتات انانت فلس لد ۳ ان هودنا فان و سجرات 
ق رآن. اک ی مدق نا وا روا رده نت ارم ضفت ااک سا 
شده‌اید شما. و با کم ای بات و باب ت۱۳ 
دستورالعملی است برای تأمین فلا ح دنیا و آ خرت مومنان و گروید گانش. این 
چه عقده‌ای اسب که بر جان بعضی مسلانان افتاده تا بجای عمل به فرامین بن ای در 
ای کات قرآن یه جبعجوی و و تفیرپذیر فيزيك و شیمی 


صیوا وا ی وی ی یتخت مر یاج وت سا خر و دس نت سا ای ساسا وس ای روتسد 


۹- - صدق له العل العظم ر صدق, سول الثبی الکر م. 
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رت پل خی فر انا زا از آفانت. تخپ هر کس و سطلختان وا از 
غرض‌ورز ای مفسدانه دور دارد. 

از شا مدیران کمهان ماهانه استدعا دارم حض رضای خدا سطح کارتان را 
فرو نیاورید. شریعت مقاس اسلام و کلام جید ریّانی نیازی بدین تبلیغها ندارد 
و وصف خورشید به شب‌پره اعمی نرسد. این کشف معجزات و کرامت‌تراشیها 
تانه کتیان واگذارید که با شعار «زیان کسان از پی سود خویش» گرم کارند 
و با سپر «مکرواو مکر اللّه» به میدان آمده‌اند و نه با کی از لبخند مسخر دشمنان 
دارند و نه اعتنایی به تذ گر ملامت آمیز دوستان. 

و آما چاپ چونان مقالهای | نم در معتبرترین نشریه جهسپوریاسلامی مبشر 
صبح دولتی است که نتایج حرش ظاهر شده است: ککهان فرهنگی که زیر نظر 
اجلَة متفکران حکومت فعلی در تبرازی معادل کبپان روزانه چاپ و برایگان 
منتشر می‌شود نه از مقولا فلان هفته‌نامه‌ای است که فلان سرهنگ بازنشستة 
نومسلمان منتشر کند با چند مقالة فی‌سروته از مذعیان وطن‌پرستی در تیراژ 
دویست نسخه تا موداری باشد از آزادی افکار و مطبوعات. کبپان فرهنگی 
ماهنامه حکومتی است که مذاهب مستحدثه رانه تها به رسمیّت می‌شناسد که 
معتقدانش راخصم خولی خود می‌داند و در راه طرد و حوشان همه ملامتهای 
مذاعیان حقوق بشر رابه جان می‌خرد: و فرزندان خردسالشان رااز بدپی‌ترین 
حق هر انسانی - یعتی سوادآموزی - حروم می‌کند. خوب در همچو حال و 
هوای اگر ارگان فکری و ایده‌ئولوژی حکومت بدین سادگی نارو خورد و 
جنان مقاله‌ای منتشر کرد ی یعنی در عمل دقیقاً مخالف راهی رفت که در من 
مدعی آن: اسنت: وا تس وت 
گفتارها و کردارها فاصله‌ای به همین و حشتناکی پیش ان 

متا نان مار وا ماهس یبن گنت : 
ما از یعض دوستان شنیده‌ام که غالبا مردمي صاقی اعتقادند و از مسلانان قبل از 
انقلاب و قطعا خالف فلان مذهب نو آمده. وت ار ور مان ورن 
نتیجه‌ای زاییده است؟ ظاهرأجواب این سوال از نه وجه برون نیست: 

يا این است که سردبیران نشریّه از سواد معموبی و معلومات دیق تا آن حد 
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لی‌هره‌اند که متوجّه انحرای بدین آشکاری نشده‌اند؛ و با این احتال - البته بعید - 
عجبا از حکومتی که مبشر احیای اسلام و گسترش فرهنگ اسلامی است و در 
میان اين همه ملایان و متفگران و دانشمندان ملکت نتوانسته است جند نفری 
مدل و همرای پیدا کند.. 

بااین جاعت اهل اصطلاح و اطلاع اند» اما کترت مشاغل برایشان ال 
باق نگذاشته است تا دقایق از وقتشان را صرف خواندن مقالاتی از این دست 
کنند و به مسائیی ازاین قبیل پردازند. در این صورت بدابه حال مردمی که مهام 
آمورشان در دست کسانی است که گرفتار حرص مقام و عنوانند و گسزش 
فلمرو قدرت. اهل عم و تحص راداغ ارتداد و عدم نعّدی بر جبین نپاده و 
خانه نشین کرده‌اند تا بر سفرة ل‌انتظاری در خلوتق ی‌لدعی داد دی دهند 

یا بالاخره هیأت مدیر؛ کیان فرهنگی هم چون مدیران بعض سازمانها 

ردب ویاب ار یدیس هر عای کیام رم و هدوز آن 
آمده باشد و گرچه به لم گلدامایرباشد؛ و جذوب هر کسی که رینی ۳ 
سفنه‌ای بر پیشای و تسبیحی در دست دارد و گرچه لورنس عرب‌ستان باشد. 

و درین هر سه حال جای نگرانی باق است که؛ ۱ 

۱ مبادا با شیوه‌ای که پیش گرفته‌ام هه کارهامان مخالف شعارهاعان شود و 
ژالثل در حکومتی که فریاد وامستضفانش در چهارسوی جهان پیچیده؛ کار 
سلطة غارتگرانة بازیگران به جانقی زسد که فلان فروشندة آهن را هفتصد 
میلیون تومان جره کنند و خی بر ابروی نازنینش تنشیند. مبادا با تفاوت 
فاحش در آمدها در آینده‌ای نه جندان دور عبارت لاله الا اه بر بیرق حکومت 
اسلامی تبدیل به داس و چکش گرد و بر فرق مزمنان فرود ]و .مبادا تاج 
کومنانی که فرمان مبارك امی بر فرق آدمیزادگان نهاده است تبدیل به حلفة 
خاری شود که جنپودان کینه‌جو بر.فرق عیسای مصلوب نپادند؛ و الثل کار 
کرامت‌انسانی در فرود گاه مهر آباد و مرز باز رگان بدانجا کشد که در پی اشیاً 
قیمتی خشتك مردان و زیر پستان زنان را جستجو کنند. مبادا واردانی که قرار 
بود در احصار دولت باشد منحصر به گروه خاصی شود از قبیلة خوبان که 
۱ وارداتشان با ارز دولتی مراتب گرا نر از اجنابی به فروش رسد که با ارز آزاد و 
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حشل .حق و حسامها به وسیله مسافران وارد شده است. 

مبادا حگومتی که لبة تیغ مبارزه‌اش متوجه انگلهای جامعه بود و دلالانی 
که به صرف شیّادی و زبان‌بازی ی هیچ کار و کوشنی به الاف و الوف 
می‌رسیدند» و هدفش کندن ريشه فسادی بود که سلامت جامعه را هدید 
می کرد تبدیل به رژمی شود که نان و پنیر خلایق هم به دست دلالان افتد و 
حنی يك بسته از سیگاری هم که در احصار دولت است به قیمت اعلام شده 
نصیب مردم نشود. 

مباداندای اللّه اکبری که در سپیده دم انقلاب مبشر آبادی و آزادی و نعمت 
بود و دلنوازترین نغمه در گوش متهای دور و برمان؛ بر اثر افراطها و خفقانهای 
مصیبت‌زا؛ ماي وحشت *مسایگان شود و مظپر آشوبگرهای مردم کُشانه به 
شمار آید. مبادا کشوری که قرار بود مأمن آزاد گان و جق‌طلبان جهان باشد؛ 
کارش بداجا رسد که‌هر که ما دارد و پانی عزم فرار کند و گرفتاری در پنجة 
ت رکان کینه‌توز و آوارگی در برهوت بلوچستان رابر آقامت در اینجا ترجیح 


دهد , 
نگرای من و امعال من از اين روزهانی است که امیدوارم نصیب گرگ 
خدای بز رگ همه ما راعاقیت یر گر داند. 


( کیپان فرهیگی سال ۱۳۹6) 


ترا که خانه ...۰ 


هم کتاب آ قای دکتر هیئت دیدلی بود و هم مقاله «ایران مظلوم» خواندنی» و 
۱ من - با اینکه دیگر رغبت دیدن و خواندنم ماقدهه این هزردو کار را چم , ار 
جناب هیئت شاهکاری بود در زمینه لعاب شبرین تحقیق بر زهر جانگزای 
سیاست کشیدن و مقاصد خاص سیاسی رادر قالب کار تحفیق عرضه داشتن؛ و 
مقالهة ‏ فای پور جوادی مایه‌خش شوق و حرارنق بود در دای رنجيدة خوتی 
گزیدگانی که نظاهرات ضد ایرانن معدودی غیرمسئول رابه حسیاب حکومت 
می‌گذاشتند و می‌پنداشتند که هم صاحب منصبان عصر حاضر از تاریخ و 
قرت گ وا تیان هو و رتخا زنل ویر آسای ات تصو را آیکفیه از 
بستگان رژم گذشته‌اند و نه مخضوب ملّت انقلانی - با همه دلبستگیهای اخلاق 
و مدهی؛ در سایه دیوار فراموتی خزیده‌اند. 
ف‌ آنکه منکر شیرینی هجه آذرباجانی باشم و بخواهم ۳ ۳ بان 
ترکی که - به فول جناب هیئت - به ترا یل از ماد برمی رده( 3 
عظمت ادبیاتش؛ که صدها شاعر و متفگر سصدی‌شکن حافظ 
در چوش ساهانی که ایران از یکسو گرفتار مسائل بعد از انقلاب بود و از سوق 
دیگر در گیر جنگ با عراق» کتای در تپران منتشر شد به نام «سبری در زبان و مجه‌های. 
ثرکی» به فلم آقای دکتر جواد هیفت. ۱ 


دربارة این کتاب و نیّت - البته خیر ی ی 


سس سپس 


اینهم نامة بنده به مسئولاب آن عحله. 
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فردوسی گداز در آستین داد با آقای هیثت وارد مناقشة قلمی شوم و به شیوة 
جناب ایشان - که می کوشند به اقتضای روزگار ترویج فارسی رااز بدعتهای 
رژم پهلوی قلمداد فررمایند - مذعی شوم که این محنهای نحفیق و سیامی ریشه 
در خارج از مرزهای ايران دارد و حصول نلاش کسانی است که چند سالی 
تحصیلات خود رادر کشور همسایه به اجام رسانده‌اند؛ و بخواهم از اين رهگذر 
هشداری دهم به مقامات فرهنگی ملکت که هم اکنون هزاران جوان 
آذرباجانی در مدارس تر کیه به آموختن تن القبای پان‌تور کیسم مشغولند. , که کار 
از اين حرفها و هشدارها گذشته است. 
۰ وی آنکه بخواهم به عظمت گنجینه فرهنگی کم‌نظیری که آبا و اجداد ما 
در طول این دو هزار و دویست - سیصد سال در قالب زبان فارسی برامان باق 
گذاشته‌اند اشاره‌ای کنم» و در پاسخ معیانی که معتفدند حضرت آدم هم در 
بپشت خلد با همسر نازنینش حوّا به زبان تر کی راز و نیاز می کرده است؛ به 
وافعیات خی و حاضر تاریی استناد جوم که اگر وفور لغات تر کی در شجة 
آذری از عوارض مستحدت زمانه نیست» مکن است لطفا اعلام فرمایید که 
گزیده گویای از قبیل قطران و خاقانی و نظامی و دهپا قفقازی و ارّانی و 
آذربایجانی دیگر» این همه اشعار لطیف پارسی را برای دختر شاه پریان سروده‌اند 
یا زعفر جننی؟. 

وی آنکه بخواهم با نقل این حکم قاطع جناب دکتر هیلت که «زبان ‏ ۳ 
زنان اکتریت سی مردم ایران است» (س ۲۸۰ از حضرتشان بر سم که آیا این 
سفن با روضه‌های اشل‌انگیزی که در شرح مظام اکارتت فارسین. زبان 
«شووئیسم» فلان فلان شده و مظلومی افلیّت تر لك زبان خوانده‌اید و می‌خوانید 
تناقضی ندارد؟ 

:همنچنین بی آنکه مخواهم با نقل این عبارت که: 

: «منهاجرت افوام نرك شرمان با دوراد رای تاریخ ابران بود و ورود 
آنان به صنةٌ تاریخ اين سامان محران را نشدید کرد. ۳ 
.همزیسیی این دو قوم برومند [نرکها و فارسها] به صورت يك وافعیّت تاریخ 
درآمد... ملت اپران می‌رفت که اختلافات بهودة خانوادگی را بالرّه به 
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دست فرامونی سیارد. لکن ظهور افکار افراطی نژادپرستی... در برخی 
مزاجهای مستعد اندیهُ برتری‌طلی و استیلاجوی فرهنگی را بار دیگر 
برانگیخت... و به غلط صفت ایرای با فارس و فارمی زبان بودن مترادف 
انگاشته شد... و عده‌ای از خدا ی‌خبر باز نیمی از مردم کشور را در حلقه 
وفاق و اخوّت راه ندادند» (س دض) 
از جناب نطق مقدمه‌نویس کتاب سوال کم که خودشان واعظ. نامتعظ 
نشله‌آند؟ 

و نیز ی آنکه مخواهم با نقل این عبارت که: 

(«در زمان سلاحقه زبان فارمی زبان رممی ایران و اسیای صفر شد و 
ترك زبانان اکثر آثار خود را به فارسی نوشتند و درین زبان آثاری مانند 
مننوی مولوی و دبوان غزلیات تمس ...و امثال آها را آفریدند» (س ه) 

ضمن تنظم اعانامه‌ای علیه مولانا که: مرد محبرم ترلنژاد ترك زبان» جرا 
خودت رابه کوچه علی‌چپ زده‌ای و با اعلام «داغم من اینقدر که به تر کی است 
آب سوه از افشای زبان مادریت طفره رفته‌ای؟ و عاجزانه از حضرت دکنر 

اه 
زبایی حرف می‌زده‌اند؛ و اصلا زبال داشته‌اندیانه؟ 

ی انکه با نقل این عبارات که: 

«نظری به مقدمه لبل و مجنون... ننان می‌دهد که ... نظامی می‌خواسته 
اشعار خود را به تركي بسراید» زیرا درین مقدمه نظامی از زبان شروانشاه 


چنین می گوید: ۱ ۱ 
در زیسسوریسارمی و نسازی اسن تازه سروس را طیرازی 
شر کی ات و یاک ها تست ثرکانه صفت "اسزای ما نیست 


کر اه اه تسه اقا تساه کت ابید 
با قدری نععق معلوم می‌شود که چون نظامی می‌خواسته اشعالخوذ را به 
ترکی یعنی به زبان مردم بگوید شروانشاه دادن اين تذگر را لازم دیده و از 


یت چم 


۱ وز نظامی گفته باشد «تر کانه فن)... 


۱۰4 ۱ تهبساظ 


ار خواسته است که دسا یل و ون را به ری -بمی زب مزرد بسن 
مب بلندشاهانه نانمته و اشعار ترکی را در شأن خود ندیده. نظامی هم 


ازین ند کر عقر آمز آزرده شده و اندوه و آزردگی حود ۳ چنین ببان 


داشته: 

چون حلسفه شاه یافت گونم از دل بسه دمباغ رفست جسوتم 
نه زهسره که سر ز خط بستام نه دیده که ره به گنج بام 
سر‌گشته شدم در آن خجالت ازمتق امر و ضعف حالست» 


(ص ۱۷۵) 
بخواهم از جناب موف شترم - من تذ کر این نکته که شأندانشمنه ی متل 
انشان بر ونته‌سا ریوب فرل افو نوا ایشا کر 6 تیش - بپرسم که وافعً 
سم و یاسور 
7 و 
ی و ی ی «ویاقرس ولرزاز اج 
کم کارا کار خن شب اسان هقی مزا 
پیدا کرده باشد با آثار ققالی که در کتابای حکیم فرموده‌شان نی‌خواهید 
رزدکي را شاعر خلقتهای غروم و فردوسی را زبان گویای توده‌های ر حبر 
معرفی کنند و حتی همین نظامی را چیزی از مقولهة شعرای مسئول و متعند عصر 
حاضر بشناسانند.(۲) 


۱ ۱ - مواظب پروند‌سازی برای زبان مظلومفارسی باشید. 

۲ واز عجایب تناقات ان هنگام نقل این مطلب | ز کتاب جناب هی بوی حاصی؛ 
هت و کت ی ی 
۳ و 2 


هه 
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و برای خوانند گان جوانی که احتالا مثل خود بنده تسلطی در ادبیات فارسی 
ندا ی نا 
۳ 
ی او و از جروت جسنین‌ط خلق شاد کدی 
ی دیش فراخ سب تنگ است 
اقات اقسیی آزنه سقورن ید شش و گردد هن از شد آصسدن‌لنگ 

و خلاصه اینکه داستان لیل و مجنون داستان زب توسری خورده نحفیرشده‌ای 
است با مرد دیوانة شوریده‌سری آنهم در سیاه چادرهای بیابان خشك عربستان؛ 


سین و نیس تس تور تسه یت یوسب ورد خرن رس مات یا یسم َو سا سا ورس وان ویو ساوسو مرس وس مس 


آذریامجان جاپ با کو؛ به فم «ع.مبارزه ۳ فلل زاده؛ م.سلطانف» ترجه حیم. صدیف») 
که در صفحذ ۷۱ چشمم به عن مطلی افتاد که از صفح؛ ۱۷۵ کتاب آفای هیئت نقل 
کرده‌ام. نمی‌دانم فضل تقّم در این کشف ق‌سابقه با جناب هیئت است يا آن سه نویسندة 
رس ۳۳ 

مي شناسم 

برای اينکه با شیوه تحقیق «آن وریها» آشنا شوید» بشنوید که: 

«ظن فوی می‌رود عزهای ار [نظامی] که در هر دو زبان آذری و فارسی موجود 
بوده ساها در مجالس سرور مردم با ساز عاشیق‌ها دهان به دهان می‌گذشته» ( زندگی ر 
اندیشه ننطامی؛ ص ۲۷) 

: وا ۱ م.. ‏ مم 

و ظاهرا اشعار تر کی مرحوم نظامی را هم اين فازسپهای علیهم ما علیهم گم و گور 
کرده‌اند» همانعلور که غزلیات و قصاید ترکی مولانا را [ کناب هیثت» ص ۱۲۰] و از 
اینها بدتر» نام نظامي را که «در زمان خود فرسودگی نظام اجهاعی فئودای و نیاز جافعه 
به دگر گونهای بنيادي را خس می کر د» (س 4۳٩‏ «در ننیجه رعابت یک سنت غلط و 
نارواه در ردیف شاعراد بارس می آورند» (س ۲۲) 

جل االق از شباهت شیوه‌ها! 


۹ ۱ ۱ ته‌بساط 


دقیقاً برخلاف داستان خسرو و شیرین که لریز نجل است و شکوه و ناز و 
نیازهای قابل توصیف: 
نه‌بباع و نسه بسزم شسمسریساری نه‌ رود و نه مسی‌نه کامکاری 
بسر خشکی رگ و ی کوه تساچ سید کن رود در انسدوه 

و باز هم‌بی آنکه هوس داشته باشم با نقل این عبارت: 

«فرقةٌ دموکرات برآوردن خواستهای ديرینهٌ فرهنگی مردم آذربایجان را 
سر لوحه برنامه‌های خود کرد و به دنبال آن زبان ترکی بوازات زبان فارسی 
در آذرباجان رشمیّت یافت و ندربس به زبان مادری در مدارس شد»4 (س ۷9۱ 

با جناب دکتر سر منافشه‌ای بگشام که: این سه کلم «موازات زبان 
فارسی» را برای خای نبودن عریضه اضافه نفرموده‌اید؟ اخمدلله که هنوز 
شاهدان آن دوّرهُ طلایی فراوانند و از همه بالاتر خود حضرتعال که بلافاصله 
مرقوم می‌فرمایید «ضمنا برای تدربس در مدارس ابتدایی شش جلد کتاب 
بنام آنادیی به زبان مادری چاپ و منتشر شد» (س :۰ و به کتایهای فراوای 
که اخیرا به عنوان خاطرات تنی جند از افسران فراری بوی کباب شنیده نوشته‌اند 
حوالتشان کم: ث_ 

خیر. می خواهم به مباحث خسته کننده و احتالاً ملال‌انگیزی از اين دست 
متوسّل شوم. فقط می‌خواهم صبانه نکته‌ای را با جناب دکتر در میان بگذارم و 
آن اینکه مگر خودتان نمی‌فرمایید صغیر و کبیر آذرباجان با یکدیگر به زبان 
ترکی بت می کنند؟ و «رژم گذشته در مدت بنحاه سال با آهمه دبستاه و 
دبزستان و دانشگاه همراه سختگری و اختناق سازمان بافته» حنی نتوانست 
يك قصبه یا دهکده را «فارس کند» (س ۳( مگر جنابعال و هفکرانتان در 
آشفتگیهای بعد از انقلاب چندین روزنامه و «بیش از دویست کناب و مجموعه 
اشعار ثر کی» (ص ۵) منتشر نکرده‌اید؟ و به موازات خدمات ی ی زا بسن 
شمایان دیگر دایگان دلسوزتر از مادر از فبیل فرستنده‌های شمالی و غرنی شب و 
روز با نشر و پخش برنامه‌های ترکی به اجرای نقشة البته خداپسندانه‌تان 
مشغول نیستند؟ مگر به ااعای خودتان در مدارس آذربایجان در ساعات تفریج 
بچه‌ها با یکدیگر ترکی حرف می‌زنند؟ خوب. شما که معتقدید «هر کشوری 
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باید زبان مشترله داشته باشد» بفرمایید ببینم جند ساعت از وقت هلان 
آذربایجانی هم‌اکنون صرف آموختن ین زبان مشترلك می‌شود؟ مگر ساعات 
درس روزانه مدارس ب نت وت ۰ دقیفه‌ای است؟ : یعیی روزی ] 
رن یت نو توبن ات ییات وت شورس وراه 
می‌شود ۸1۰ ساعت؛ که‌اگر -به فرض تحال - همة برنامه‌ها و درسها هم به زبان 
فارسی تدریس شود باز هم کمتر از يك‌دهم وقت بچه‌ها به آموختن این زبان 
مشرلك اختصاص یافته است» انهم بشرط آنکه معلم فارسی زبانی داشته باشند 
(که متأشفانه شنیده‌ام ندارند). خوب اگر به پیشنهاد سر کار بيایند این روزی ؛ 
ساعت را هم به زبان تر کی تدریس کنند؛ تکلیف زبان مشترك چه می‌شود؟ 
لابد پیشنهاد می‌فر مایید هفته‌ای یکی دو ساعت هم اختصاص به فارسی بدهند 
منل زبآن انگلیسی. خوب اگر چنین کنند و در نتبجه نوجوانان آذربایجانی 
نتوانند با زبان فارسی بیش و کم آشنا شوند» تکلیف مناصب والای مهلکت و از 
آن مهمتر ترقیات آیندة آذرباجانیها چه می‌شود؟ هیچ به سهم عظیمی که در 
ازای همين روزی چهار ساعت فارسی خواندن از مناصب سیاسی و اقتصادی 
کشور نصیب همشپریان جنابعال شده است و می‌شود فکر کر ده‌اید؟ 

بگذرم از سلسله‌های عزنوی و سلجوق و چنگی خان و تیموریان و 
صفویه: نظر حتصری به همین دویست - سیصد سال دوره قاجار و عهد 
مشروطه بیندازید و ببینید چند درصه پستهای مهمی از قبیل وزارت نصیب 
آدزباغانسا نوقه استن 

بیست سال پیش» وقنی که مشغول چاپ تاریخ بیداری ایرانیان بودم» 
متوجّه فربانیهای شدم که مردم کرمان در راه حو استبداد و استقرار حکومت 
قانون تقدم جامعة ایرانی کرده بودند, از مبرزا رضای شاه شکار گرفته تا 
معفکران و قلمزنان از جان گذشته‌ای چون شیخ امد روحی و میرزا آقاخان 
بردسیری توجّه یدین نکته سوالی پیش چشمم گذاشت که خوب در ازای تبعید 
پیشناز و جانبازی متفگران کرمانی؛ , پس از استقرار مشروطه چه سپمی از 
کرت اوه ریت کر نان ماه دز اسآ سول را هی کر یور 
موجه ان و فک یوت نک شدم که در طی پنجاه و چند سال دوران 


مشروطه حتی يك نفر کرمانی بر صندل وزارقی تکیه نزده است!۱ و در مقابل» 
ميشه بیش از نیمی از کرسبهای وزارت نصیب آذربایجانیان بوده اسبته» تا آغجا 
که یکی از منشیهای هیئت دولت روزی می‌نالیده که هم مذاکرات به تر کی 
است و من نمی‌دانم برای ثبت صورت مذاکرات چه خا کی به سرم بریزم.(1) 
جناب دکتر در بیان ضرورت چندزبانه شدن ایران مسالة سویس را پیش 
کشیده‌اند و کانتون‌های ثلائه و زبانهای سه‌گانه‌اش راه با طرافتی در به کار 
بستن قیاس مع‌الفارق. و حال آنکه بپثر از من و امتال من می‌دانند که تقسمات 
اروپا بعد از جنگ جانی اوّل تقسبانی سیاسی بوده است: نه تارخی و فرهنگی 
و طبیعی. وضع سویس رأمی‌توان با کشوری مقایسه کرد که چند هزار سال به 
عنوان واقعیتی تاریخی بر بسیط کره ارض وجود داشته است؛ و ار در مسیر 
تاریخ هر چندی یکبار خطوط مرزیش اند کی پیش و پس خزیده باشد ه رگز 
کانون مر کزیش از هم نپاشيده و به هر حال؛ کوچك يا برزگ» ایرای وجود 
داشته است. ضامن استفلال اين ایران» فرهنگ ریشه‌داری بوده است که از پس 
هر ب رگریز خزان و تطاول زمستان» بار دیگر جوانه زده و شکوفاتر از گذشته 
جلوه‌گری کرده است و ربخشی. جناب دکثر - آگر مقولات جاهل‌العارفی 
اجازه دهد - باز هم بهتر از من می‌دانند که ظرف این فرهنگ مشترله جز ریان 
فارسی نیست. زبان فاربی رکن اساسی اين خيمة عظیمی است که آذربایجانی 
و کزرفانی و خراسانی و اهوازی رادر سایه مبار خود گرفته است و اگر خدای 
ناخواسته روزی لرزتی در این رکن اصل رخ دهد» خیمه فرو می‌ریزد و عالهها 
سافلپا می‌شود. ایشان: بخونی می‌دانند چه فررق فاحشی است میان چند ایالتی که 
کم مصلحتهای سیامی چند صباحی بهم پیوسته‌اند با کشور کپن سا که 


۱ - «اين نکته عجیب محل تأمعل و شایسته تحقیق است که استان پچناور کرمان با 
مردمی که هوش و استعدادشان مورد اتفاق جامعه‌شناسان است» در کابینه‌های متعدد 
دور مشروطه رئیس‌الوزرا که هیچ» حتی يك وزیر هم نداشته‌است.» (تاریخ بیداری 


ایرانیان» مقاّمه: هی ۰۱۱ چاپ ۱۳۸) 


۲ -اين را جپانگیر تفضّی براع نقل کرده است از قول عبداخسین هزیر 
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شیرارة استفلالش آزبود و ثار فرهتگی عشرله است: 

جناب دکتر که البته هم مق اند و هم دانشمنده گاهی به حکم عواطف» با 
حربه‌ای به میدان | ند که آدم را به یاد بعضی دار و دسته‌های سیاسی 
می‌اندازد که می‌گفتند برای رسیدن به هدفی مطلوب استفاده از هر وسیله 
نامشرو ع و غراخلاق جایز است. ایشان نه يك با هنن 
فارسی رابا چنان سریشمی به حکومت سابق چسبانده‌اند که جدا کردنش در 
ذهن ساده‌لوحان امکان‌ناپذیر می‌عاید. رژم سابق و بعضی سرانش به زیارت 
حرم مطیر رضوی هم می‌رفتند و جاپلوسان لب اسلام‌پناهی هم به الاب 
ملو کانه اف وده بودند؛ پس تشرّف به مشهد راهم منوع فرمایبد و جواز تغیر 
وا درا اک یه استلال زا شایم کنم می‌ترسم فردا فلان 
فضولباتی البته مغرض مذعی شود که کتاب جناب دکر را در استانبول جاپ 
کرده‌اند» پس خدای ناخواسته زبام لال ایشان... 

و 

واما خن ]خر من با جناب دکنر اين که در حکومت جمپوری اسلامی امتیازات 
بسیاری به فجه‌ها - و به قول جنابعال؛ زبانهای - محلی داده شده است. نه تها 
هیج مانع و رادعی برای طرز خن گفتن و زبان حاوره زد آذربایجان پا 
تکایگر نییتا.: که مردم عموماً می‌توانند در مراجعات اداری و دولتی هم 
براحتی از مج متداول حلشان استفاده کنند - و این از کارهای بسیار خوب 
زمان حاضر است که حی‌القدور مسئولان هر ولایت رااز میان مردم همان دیار 
انتخاب می‌کنند و دیگر فلان جناب اردبیل رابه ریاست فرهنگ سیرجان و 
فلان مرد اهوازی را به فرمانداری ترکمنکضرا نمی‌فرستند. بنابراین مردم 
آذرباجان در استفاده از مجة بومی» آ زادی عملی دارند. مسأله استفاده از برتامة 
تر کی رادیو و تلویزیون هم از بر کت فرستنده‌های قوی با کو و شهرهای شری 
تر کیّه و علاوه بر اینها فرستنده‌های حلی حل شده است. در مقولهٌ روزنامه و 
علّه و کتاب هم که در عبد رژم گذشته حدودیتهانی بود» به بر کت اصل ۱۵ 
قانون اساسی اکنون هیچ مضیقه‌ای نیست. شاهدش مجله‌ای که خودتان منتشر 
می‌کنید» و هفت صفحه فپرست نام کتاهای است که به زبان تر کی در این 


۱۱۰ ت#بساط 


هفت سال منتشر شده است و در آ خر کتاب خودتان آورده‌اید. در مقابل اینهمه 
امتیازات و آزادی عملهاء آنچه قانون اسابی و دولت ایران از هموطنان 
آذرباجانی خواسته است» روزی 4 ساعت فارسی خواندن بجه‌ها است در 
مدرسه؛ تا به فیض آن فردابتوانند به عنوان و کیل و وزیر با حکومت بر سرتاسر 
ایران هترنغانی کنند؛ و تصدیق بفرمایید که این «هنر» را آن «مشفقت» هجنان 
وضو از لیستا: ۱ 

شما که حتماً به مت ایرانی و سفظ تمامیّت ارضی ايران دلبسته‌اید بيایید و در 
شرایط حاضر که ابر و باد و مه و خورشید و فلك به کار افتاده‌اند و کمر به کین. 
ان کقووو این منت اند ورس الط افر کز تیوه فقس کف 
می‌بارد و رجزخوانٍ چچه‌پوش بغدادی ما شیعیان مرتضی علی را ابنای جوس 
می‌نامد و آبادان و خرمشهرمان را درهم می‌کوبد و در اين برهوت. . 
وحشت‌خیز نامردمی‌ها فریادرسی ندارم» اری در زمانی بدین حساسیّت به 
آتشی اینسان ملکت‌سوز دامن مزنید. 

جنابعای که به شهادت مقذمه‌چینها و طرز نویسند گیتان مردی سیامی 
هستید و از اوضاع جهان باخبره بهتر از من می‌دانید که زمان حاضر در نظر . 
هواداران استقلال و مُامیّت ایران نامناسب‌ترین ظة تاریخ است یرای طرح 
چنین مسائل نفاق‌انگیز تفرقهافکنی. برای شما و هم‌سلیشگان شما که در نظر من 
مردمی خبرخواهید و ایران‌دوست اگر در نوشته‌ام تأمعل فرمایید يك حرف 
بس است. 


(مجله نشر «انش» ۱۳۹5) 


روستای شد 


مقاله «روستاق شد در وت 0 تن ناو در له ((نشر دانش» چاب 
شده با عنوان «عذر گناه». پس از جاپ مقاله پنجاه شصت نفری - که 
عموما از استادان ادبیات فارسی بودند - لطی کردند و یادی از خلص» دو سه 
نفری هم من تأیید مطالب تذ کری داشتند که: بدین من سزا نبود با «(حفق» 
برخورد کردن؛ با دریغ و افسوبی که «ای کاش صدایش می‌کردی و 
نکات مورد نظر را گُوشزدش».(۱) ۳ 

در میان آن جع يك دو نفری هم ن انتقاد را گزنده احساس کرده 
بودند و بر بساط مرشدی نشسته و به شیوة پدربزرگها اندرز عای‌جنابانه " 
داده بودند که «رباید هفوات علا را نادیده گرفت». تا آنجا که احساس کردم 
نگرانی این بزر گواران بیشتر از آن است که مبادا این شتر در خانة ولنگ و 
واز خودشان هم بخوابد؛ چیری از مقولة برداشتن چوب و فرار بعض 
موجودات ملوس. ۱ 

نه در پاسخ اینان بلکه به عنوان نکته‌ای اساسی می‌خواهم مساله‌ای را 
مطرح کن و ان در باب خاصیتی است منحصر به جامعه ما و جوامعی از عام 
مان اگر کسی به باغچة متزل ما قدم گذاره و شاخة گلی را بشکند طوفان خهم 
و خروش از اعاق جانغان برمی‌خیزد و اگّر دسنعان پررسد ای خواهنم به جرم 
چونین جاوزی دست متجاوز را ة کنم؛ آما از خیابان می گذرع و مي‌بينم 
که مشتی بجهُ ولگرد درختان تازه‌سال و نونشانده را از ريشه برمی کشند» و 

۱ رای مج ص_ 5 9 

به روی خودماد می اورم. ۳ پسربچه سربه هوای همسایه یکی پراند و . 


۱- کاری که در مورد آثار جدّی تا حدّی که فهم و سواد ناقصم اجازه می‌داده» 
کرده‌ام؛ ی هیج تظاهر و متنی. 


۱۱ ته بساط 


شیشه‌ای از پنجرة اطاقان را شکست, ساعنها وقت کلانتری و از آن مپم 
ِ ۲ : : مِ 
کمینه را می گرم و تا ضرر رسیده را جبران نکنم از پا نمی‌نشینم؛ اما ار 
همين بچة جاهل عقده‌ای با تیغ ژیلت به جان صندل اتوبوسمای شهری افتاد 
و دل و رود پشتی‌ها را رون کشید؛ جای انکه دستش رابگرم و گوشش 
را مالم» کرمانه در جانپناه «والعاین عن الناس» می‌خزم. اگر راننده 
۹ 0 مر میم و 
عجول خرامی بر گلگیر ماشینان افکند ی‌توجّه به ازدحام خیابان و ح 
م‌ مس : 
دیگران جاده را بند مي‌اورم و تا رسیدن پلیس و تنظم صورت جلسه و 
دریافت خسارت به هیچ ماشین‌سواری اجازة عبور نمی‌دهم؛ اما از صعن 
تصادم منتهی به جرح و فتل می کُذْرم یی انکه ببينم جروحی نیاز به کمك 
دارد پا جان ادمیزاده‌ای از هم‌وطنان و هم‌نوعاعان در خطر است. این عفلت 
ما از حقوق اجاعمان حیرت‌انگیز و مصیبت‌بار است و نتاجش همان که 
دیده‌ام و می‌بینم؛ و بعذ از آين هم خوآهم دید. 
زبان .و فرهنگ فارسی میراث مشاع ما ایرانیان است و مايف نازش و 
افتخارمان در عرص جهان. در این |شفته‌بازار زمانهء مردمی که از فرهنگ 
کنند و در میان ملل دیگر سری بالا گیرند و دم از استقلال بزنند. وجود 
مفاخر برجسته در حکم ستون کا - ملیت است» با اين تفاوت که ستوهای 
1 ِ کار از قدرت مقاومت و استحکامشان 
کاسته می‌شود؛ و شتونهای معنوی هر چه زمان بگذرد باشکوه‌تر و مقاوم‌تر 
می‌شوند و اعتقادات ملت اسطو ره‌ساز جون حایل پولادیی بر استبحکامشان 
اما کسانیکه می گویند «کاش صدايش می‌کردي و...» پاتشان را 
حواله می کم به صفحات 4 - ۳۹ سال یازدهم له («آپنده))» تا خوانند 
و بدانند پیش از من مردی‌جود زریاب خونی جنین کرده است" و به اجرش 


۱ - استاد زرپاب استنادي به شعر معروف («زمرد 0 رنگ 
است...»4 کرده بود و آقای د کر ثروتیال جنان پبه‌اش را زده بودند که به قول 
سیرجانیها. بیا و بسیل! دلم می‌خواست عین مقالهٌ ایشان را در ضمایم آخر کتاب 
بیاورم؛ اما اضافه شدن صفحات مایه دردسر است. عل‌احساب گوشه‌ای از آن را به 
عنوان مستوره ملاحظه فرمائید و بقیّه‌انش را در له آینده مخوانید: 
آقای زریاب نوشته‌اند تشبیه زمرّد به گیاه سب نیز معمول بوده است و شعر معروف 
«زمرد و گیه سبز هر دو يك رنگ است.» > ۱ ۱ ۶ 1 


سب 


سایق 2۳ 


هم رسیده. کار مق والامقام ما بالاتر از آن است که اعتنانی به تذ کر پیران 
داشته باشد. " ِ 
دوستانی که با سوابق کار من آشنایند می‌دانند با اين شیوة نمادي بنده 
متخصر أ به سراغ آثاری رفته‌ام که با با هزینة دولتي منعشر شده یا قدری 
پشت سر مولفتّمان ایستاده بوده است. در مورد مزلف کتاب حاضر گویا 
ریق اس بت شاه اما قوف که و اذاز یه العم کرد: یکی سابفه 
با همین ۱ 79 
طرز برخورد و خن کلام آقای ثروتیان نسبت به استاد وارسته‌ای چون 
زریاب خونی؛ و آن گنه را این عفوبت شمچنان دشوار نیست. 
و اينك مقاله: 


جند سال پیش؛ گوبا بپار ۵۸ مدیر انتشارات طوس - که رو زگاری در 
نظامی را تصحیح کن تا چاپش کنم. عرض کردم خسذ شاعر گنجوی 


یت متسه 


آیا این «کیه» سبز است با گیه «گیاه» سبز؟ در فرهنگ آنندراج «گیه ‏ گیاه» نوشته و 
به صورت «يك رنگ است» از ازرق نقل کرده است 

زمزد وگیه سبز هردو يك‌رنگ‌است وليك از آن به‌نگین‌دان کنند ازین به‌جوال 
آ؛ا ملف فرهنگ با آهمه نیزیی به معق بیت نیندیشیده است؟ مسلماً نه, وگرنه 
ترجه میکرد برای لفظ «گیاه» و حنی «زمزد» برتمردن صفت «سبز» حشو قبیح است و 
گیاه قرمز و سپید و سیاه ندارم و گیاه را به دسته و پشته می‌بندند و می‌چینند» در جوال 
نمی کنند. شاید «کیه» به کاف اول و کسر کاف اول و فتح یاء و های غبر ملفوظ #عیح 
باشد که به معیی «مصطکی و علك رومی» است و در اصطلاح امروزی «سقز» گفته 
می‌شود اینجاست که نیاز به حقیی هست زبراابه نظر می‌رسد طراوت ال کیه و حتی 
میوة خوشه‌ای آن و کاربرد طي این نهال موجب این قیاس - با تفضیل قدر زمزد بر کیه - 
گردیده است. امد عاصم منرجم برهان قاطع به زبان نرکی به دوگونه سپید و سیاه 
کیه(صمغ آذ) اشاره می‌کند- «کیه: فتح یا ابله مصطکی نوعندن بر ساقز در ایکی 
نوع اولرر» ظاهرا معلوم می‌شرد غرض شاعر خصوصا با توجّه به لفظ «جوال» شاخ 
و برگ و در پایت هیوةٌ خوشه‌ای و سرسبز اين نهال طي اس که شمانند همه گیاهان 
طبی در جوال می‌ریزند و جل می‌کنند تا ضایع نشود و طبیعی است اگر غرض شاعر 
علف ر گیاه ی‌قدر برد که مطلفا با زمزد سنجیده نی‌شد» 


۱۱ نه بساط 


دیوان جمر و نشاط و قا ال نیست که بجوان يك‌تنه حسابش را رسید؛ برای 
انجام اين مهم همکاری دو سه نفری [دمیزادة صاحبذوق پرمایه لازم است؛ 
و من نه ذوف و مایه‌ای ی خی رس کار دسته‌جعی» وانگپی 
قسمت اعظم کار را بعد از ی دستگردی» حمقان روسی کرده‌اند 
وا کان انس دفیی.. کر وهی عوه تک زر کی بیش بای تسا انز تیان 
وتا ختان 0 هه اک اس نهد از این یمان در ایزان غاب شوه بایت در 
حدّی باشد که مایذ آبروریزی نگردد و رندان نکته‌گیر چپان به ریشان 
نخندند که دوران صاحب خر جه تزدیکند و نزدیکان ‌بصر چه دور. 
سه چپار سای از اين ملاقات گذشته بود که همکار سابقرا باز دیدم با 
ارت ی ای ی و 
جسه. است و حل و شرح دشوارپایش. چون عزلت جند ساله از نعمت 
شناخت مشاه عام ختیق حرومم کردهبود و آن روز نامی از جناب 
دکتر ثروتیان نشنیده بودم؛ ناشر حترم با تذ کر این نکته که صلاحیّت ایشان 
ی ی را 
از مس دج 
لوا خر افند گذشته بود که به زیارت لیلی و نون با مقدمه و تصحیح و 
شرح و تعلیقات استاد دکتر بپروز ثروتیان نایل آمدم» و جایتان خال» کیق 
کردم و سر فخر بر آسمان سودم که با انتشار شاهکاری بدین عظمت؛ دیگر 
کفّار فرنگ و فجٌار روس حق ندارند بر نی هقتی ما ایرانیان نیشخند تمسخر 
پاشند که هنوز علمی‌ترین و بهترین چاپ آثار بزرگان کشورتان - از فبیل 
رودکی و فردوسی و مولوی و جامی - حاصل تتتم صاحب‌هقتان خارجی 
است. اما در برابر این احساس افتخار بر خاسته از غرور ملّی» پس ار توق 
در چاپ انتقادی لیل و مجنون دکتر ثروتیان؛ غم سنگینی پنجه در ريشة جانم 
انداخت که مسلان نشنود کافر نبیند. غمی نشأت گرفته از خجالتی 
۱ ندامت آ لود که دیدم هر جه ساضا رشته بودم نه پنبه که پنبه‌دانه شده است. 
آري با مطالعة چند صفحه‌ای از شرح و تفسیر اشعار؛ دريافتم که آنچه به 
عنوان معلم ادبیات در کلاسپای دانشکده گفته‌ام یکباره غلط غلط بوده است و 


روستائی شد.. ۱۱۵ 


منحرف کنندة اذهان معصوم دانشجویانی که برای آشنایی با نظامی و 
اثارش در حلقه درس بنده حاضر شده‌اند. 

خود رااز مقوله همان روستابی ساده‌لوح گاو در آ خور بسته‌ای دیع که 
بر زوایت مولانا شیر کاوشن و روه ویر جایقی تشسعهبود ومد اسان کر 
ی‌خبر از همه جا؛ در شامگاه سیاه جهل مر کب» سوی آخور شده» «گاو را 
هت و کنجکاو»؛ با مان سپولت غفلت آلودی که بنده - و 
اکزتختارت نباشد - بسیاری از معلیان ادبیّات با خسةُ نظامی ور می‌رفتم و 
می‌پنداشتم چیز کی فمهميده‌لم 

وان انم + چهعذری وت شوم اگر ین فد یکی از جوا 
ده دوازده سال پیش در کوچه یا خیابان زخدام را گرفت و در گریبام 
آوخت که: ای فلان» تو با چه صلاحیت و جرأتی تدریس خسه را پذیرفتی و 
با واروت ی کرون اقتا تطاش فاراید کی اف ای ؟ 

براستی از تصوّر این منظره بر خود لرزیدم» اما به یادم امد که در توبه باز 
است و از مقذمات تویه اقرار کناه: اينك به تلاقی یل ناغم کذشته؛ 
گوشه‌ای از این کار عظم تحقیتی را به خوانندگان معزّق می‌ک۷) و مواردی 
7 که هو فک معلیان ادبیات در شرح ابیات نظامی به اشتباه می‌رفته‌ام باز 
می‌مام تا هم اقرار به گناهی باشد و هم ادای حمّی نسبت به پژوهشگر 
ارجندی که مایه سرافرازی ما ابنای وطن شده است در حافل ادیی جهان. 


یکی از مزایای متن حاضر کشف نکات تارمخی بدیعی است که با هه 
آشگاری درین شش هفت قرن به نظر احدی از تذ کره‌نویسان و نمّادان اد 
نرسیده است. مغللاً چه کسی با مطالعة این بیت؛ 
۱ - شرمنده‌ام که نتوانستم همه این کتاب هفتصد صفحه‌ای را بخواغ» اين که تقدم 
می‌افتد مربوط است به مطالعة در حدود ۱۰۰ صفحه؛ به عنوان مشنی از خروار. 
مطالعُ صفحات قبل از 4۰۰ و بعد از ۵۰۰ را می‌گذارم برای تقریظ نویسان و 
۳ ۱ ۱ دمص : ۱ 
گوهرشنامان این روز کار فرخنده فرجام. 


۹( ته بساط 


دهتان فصیح پساریی‌زاد از حال عرب چنین کنند پاد 
تصوّر می‌کرده است که علای گنجوي کی پست جوین ره‌توشه کرده از 
مالکان عمدة آذربایجان بوده باشد. در حالیکه مصحح حنرم با تأقل در همین 
يك بیت دریافته‌اند که «رشاعر از دهفانان فرن شتم آدربایبان و بارسیراد 
بوده" (س ۸۸ یا کدامين زبان‌شناس در مصراعهای از قبیل «روزت به چه 
شد سیه بدین روز و لفرمان ترابه خود گرد وبا «م بیدل و را تا 
است» دریافته است که تر کیبانی جون (به چده به‌خود گرفتن؛ بیدل)) همه 
ترجه از ترکی است و به حکم همین شواهد البته مسلم *): 

«شاعر شع رنرکی نز مو‌سروده و با قادر به سرود آن بوده و نصورات 

و اصطلاحات وکنایات سرزندة بان مردم آدربایبان در بند بند موی 

لیلی و جنون فابل مطالعه و تفیی انست (س ۷ . 

يا کدامن «کردشناسی» حتِی از اعضای حزب کومله؛ لین کنتفن میم 
وتتلاق انش که «زبان مادری ظامی کردی بوده... و لعات و ث رکیبات 
کردی هم در خس هکم نیست» (س ۷ شاهد این کشف عیرالعفول را بدین 
نت غنانت فدمانید کهشاعر راجم به اين خا کدان پر از خوشی و ناخوشی و 
کل زان که اکن فا وهای بر شاه ار ای ای ری 
۲ البته حق تس فضلای روبی باید # ماند که معتقدند زبان مادری 2 

اه محیور شده 
است آثارش را به فارسی بنویسد. 

برای استفادهُ بیشتر رجوع فرمایید به نقیقات بسیار عمیق ۱ البته 

متمبهد و در عين حال ی غرض و مرض تاریخ اذبیات آذربایجان » چاپ ۱۹۱۰ 
با کوه یا ترجه مقاله‌ای از همان کتاب به صورت؟ کتایی و به نام «زندگی و اندیهة 
نظامی» که «اتفاقا» آن هم از انتشارات توس است؛ منتپا در سال ۰۱۳۷۲۰ 

من و تو غافلم و ماه و خورشید... 


روستائی شد.. ۱۷ 


نیش و نوش گفته است: 
زین خانه خاکپوش تا کی؟ زو خوردن زهر و نوش تاک ی؟( 
و مصخح دقیق‌النظر از همين «زو»ی ناقابل که بر صدر مصراع دوم نشسته 
است پی بدان کشف عظم برده‌اند؛ چیزی از مقولة سقوط سیب و کشف قوة 
جادبه زمین. 
" وجود زین در مصراع اول» زو را در معی «از + آو» زاید می‌عاید. در 
مصراع دوم «زو» احهّل دارد به صورت «بی» و با کلمه‌ای دیگر بوده؛ 
تغیمرم داده‌اند... بنظر می‌رسد شاعر از فجه کردی متأاثر بوده و «درو 
عوردك» را در معنی حفیق برزود خوردلد» و جا زا به معیی «در سر 
کشیدن» بکار برده است (س ۲۱ و ك 
این هم نمونه‌ای دیگر از کردی گویبهای نظامی: ۱ 
جود راه دار دوست پسستند بر جوی بربده پل شکستند 
چوذ شب شد و راه دیار و دیدار دوست را بستنه و بر جویبا ر ی که طی 
کرده شده بود بل شکستد... دیار احپال دارد فارسی و به معی دیدار 
بوده باشد» این لفظظ و معنی اکنون در زبا کردی بکار می‌رود 
(ص ۱05) 
ب؛ کدام يك از خرقه‌پوشان و نخته‌پوست‌نشینان عام تصوّف پی برده‌اند 
که پدر نظامی از مشاهیر مشایخ عظام بوده است و صاحب کشف و 
کرامات؛ و حال آنکه خود شاعر در مقدم؛ هن لیل و مجنون به «سئت و 
" طریقت» پدر و جد بزرگوارش اشارنی دارد که: 
گر شد پدرم به ستست جد - یبوسف پسر زکی موید - 
۱ - البته اي صورنی که بنده نوشتم انتخاب غلط اسلاف غلط کارمان بوده صورت 
حیح مصراع دوم به انتخاب حقق محارم این است که «زو خوردن زهرنوش تا کی» 
و دلیلش هم این که: « زهر نوش: نوتی که چوذ زه ر کشنده است» ترا شبرین 
زه رآلود . ..نسخ متاختر ی‌تاصل در زیبایی و وسعت دامن ترکیب زهرنوش ببای آن 
زهر و نوش نوشته‌اند» درحالیکه یل معنی نیز د رآذ ت رکیب بدیم پفنه است» (س ۳۱) 


۱۱۸ ته‌ساط 


بسا دور بسه داوری چبه کسوثم دور است نه جور؛ جود خروثم 
باق پدر که ماند از آدم تا خون پدر خوهم ز عال.. 
مبادا تصئزر کنید منظورش این است که «اگر پدرم منل جذم مرد و 
رفت» با روزگار چه جنگ و دعوای می‌توانم داشعه ۳ ول تفت 
آدمزاده عمر ابد داشته است نا فنِ طلب خون پدرم را از از وتو کار بک نم ». 
خبره معتی بدین سادگیها نیست؛ اولاً معنی بیت اول این است که: «اگر پلرم 
یوسف با سنّت و طریفت جلم از دنیا رفت با اگر به مت او شد و طریفت 
او یدیرفت» (س ۲۸ مبادا زیر-لب بغرّید. که «سسّت» در اینجا جه ربطی به 
مذهب و طریقت دارد؛. که می‌فر مایند؛ 
با عطالعه متفنافی که جنون بر س رگور پدر می‌گوید آذ چنان به نظر 
می‌رسد که غص نظامی پدر خویش را پیش جتم داشته است... و بر 
همین اساس چنان ب هگا می‌آی دکه خانوادة پدری نظامی از شبوح اهل 
طظریشت بوده راه زهد و تفوا و معا ب رگ زیده بوده‌اند (ص ۱۲۸) 


اکنون که دامنة چن بدینجا کشیده.برای رهایی از کشفیّات یر العقول 
ج ای- ا # ون وس یی 
یاب ور اس ور ۳ رت خولن بدر خوهم ر 
عام» علط. 

لابد می‌خوآهید 2 مگر «خوهم» به معق «خراهم» که در ۳ 
از و۵9 کرو رنه ات چه غسن دار9؟ وانگپی اگر مجايش «خورم» 
بگذاري میان دو مصراع چه رابطة معنوی می‌تواند وجود داشته باشد و چرا 
این پسر ناخلف از هه عال به فکر خوردن خون است آجم خون بدر 
بیجاره‌اش ؟ آری اگر را ان آگاه باشید که 
ایراد بر خود شما وارد است؛ زپرا ممی درست «خون خور دنل را ی 
بشنوید و از حپولات خویش بکاهید که: «حوذ کسی را خوردد: حم او 
خوردن و به عاطر او زار یکردن. ر .ك. | ۱۸/6( ۲٩‏ 


روستانی شد.. ِِ 


حمق حترم با علامت «ر.لث» رجوع به شاهدی داد‌اند تا معیان نگویند: 
کو شاهدت؟. قاعده این است که به حکم ستّت مرضیَة خواننده آزاری شا 
را به سراع شاهد پفرستم؛ اما این بار خلاف قاعده عمل می کنم و شاهد را از 
تست ۱ بند ۱۸ نقل می‌کنم تا بخوانید و جای انکاری ماند که «عو هکسیرا 
خوردن یعیی عم او حوردك»» بفرمایید اين هم شاهد: 
جسانم فسسدای جال پ‌ادش ...گر خون خوردم حلال بادش 


قبل از مطالعة دنالة مقاله به این تبصره تأمتل‌انگیز که درمقدمة کتاب 
آورد‌اند توجّه بفر مایید که؛ زر مصحح کوشیده است در باب مصعانی لعات 
چیچوجه از خود معیی نسازد و بي مراجعه به کتب لفت چزی نویسد» 
تفن هگاهی نی ناچار به استباط ثطمی از فحوا ی کلام و اقتضای "ضل 
گردیده» 

اکنون خاطرة («(کوسة ریش‌پپن» را به طاق نسیان بسپارم و به متن 
کتاب بر گردم؛ و با «شکوه خزرانی) آشنا شوم. 

تَح حترم به دلالت ذوق متاز از مبتذلات معموی گریزان است؛ و با 

احاطه البته کامیی که بر سبك خن نظامی دارد و می‌داند که شاغر با استفاده 
از صنعت جناس و مطابقه چه شبرینکارهایی در شعر خود کرده است؛ حاضر 
انا اک ها وق یی و دروم رو ۲۳۳ 
بدین صورت بخواند که : 
قووان ار تن خب‌وواناعاو یت ی راز و نت را تالف 
و خود را به این قانم کند که شاعر نکته‌پرداز گنجوی با استفاده از دو جزء 
فرضی شروان [یعنی شر + وان] ِِ «خبروان» 9 


دیگران هم شمن بازی با کلمة روا سرب به سر شرواتیان نیگذاشتان: که 
خاقانی مجبور شده به دفا ع از منتقط. الراس خود برخبزد و گوید: ۱ ۱ 
عیب تروان مکن که غاقالن هست‌ازآن ی فرااستت 


عیب شهری چرا کی به دو حرف ۱ کال شرع و 1 خر تشر تست 


۱۳۰ ۱ ته بساط 


ی چوب خبزران هم برای تشبیه عدالت انعطای ناپدیر مدوح هره 
گرفته است. 
و حال آنکه صورت درست بیت را حضرت استادی در متن ۳۳ 
که ۱ 
«شروان ز تو غزران جلالست ‏ خزران زنو خ راذ عدالست» 
تا در شرحش زور آزمایی کنند و هرغای که: 
خبزران: درشت ی که به عم شدد شکند و از بن وی دنه سازند و 
درخت بید. خزرال جلالت: آنکه با آبچه جلال و شکوه اسنوار و 
سرسز دارد و زبباتر شده است . یره رال عدالت" برخح و داد بگستر و 
عدالت بران. ت و که شاه ثروا هستی شروان از تو جلالت و شکوه 
خیزرای یافته است» ناحیه خزراذ نب ۱1 ر آف نست برحز و آغبا ب 
عدالت ب راد (س ۰۱۰) 


ضربه اهل بیت 

این خاصیّت گریز از ابتذال باعث آن گشته که مصحتح مترم و مبتکر 
چنان متن منقحی از لیل و مجنون به عرصه ادب عرضه دارند که مسنان 
نشنیده و کافر ندیده. مثلا من و شمای نوعی تا همين دبروز این بیت را در 
همین متنوی لیلل و مجنون بدین صورت می‌خواندم که: 
خونریز چو ریش دانه ریزم سرگشته چو گرد خانه خیرم 
و تصوّر می کردم که مع‌اش را می‌فممم. اما جناب ایشان این ضبط را 
قل وتو و بعکم مراد طبع لطیفشان از دملها و تاوهای به 
چرك و خون نشسته و از گردی که در فضای بست؛ اطاف می‌پیچد نفرت 
دارند» احتالاً ب بر کت تجارب تخصی ترجیح داده‌اند آن را بدین صورت 
اصلا ح و ضبط فرمایند: 
خونریز جو ریش خانه خیرم سرگشعه چو گرد ختانه ازیزم 
و بدین فصاحت» معیی که: 


روستائی شد.. ۱۱ 


رش خانهخیز: زخ یکه از سوی اهل خانه زده می‌شود با زغ یکه چون 

دمل از خود تن به وجود آمده است . (س ۱:) 

دریغا که توجّه به «زخم خانه‌خیز» - که ظاهرا مربوط به کفشمهای پاشنه 
صتاری آن روزگاران بوده بوده است - فاضل رم را از شرح و معیی «گرد 
خانه ریز» بازداشته و خستگان بادیة طلب را لب‌تشنه گذاشته. 


از بر کت تعلیقات فاضلانة استادی هم فرهنگ فارسی مایه‌ور شده است 
و هم سابقه لغانی که عواء‌النامی از عالم بنده می‌پنداشتند مستحدث است تا 
فرن شعم رسیده است» و چه بسا اگر حضرتشان هت کنند و به تصحیح 
دیوانهای رودکی و عنصری هم التفات فرمایند دامن اين سابقه فراتر رود. 
مثلا تا امروز کدام يك از شما حدس می‌زدید ترکیی به عنوان «قرارکار» و 
به معنی « پپانکار و متعد» در متون قرن شهم بکار رفته باشد؟ قطعاً احدی 
از شمایان نه با پمان کاران هشتصد سال پیش آشناق دارید و نه با لیل خانغی 
که به عنوان برندة مناقصه زير بار تعچدی رفته باشد؛ ام بدون دریافت 
پیش‌قسطی. و اين ‌اطلاعی نتیجةٌ آن است که صفت مر کب «قرار کار» را 
در اين بیت احتالا به صورت مضاف و مضاف‌الیه می‌خوانده‌اید: 
ایین نامه ز من که وقرارم نرديسك تسوای فقسرار کسارم 
و حال آنکه‌فرا رکار زبه فك اضافه) نیز در معیی پنکار و متعهّد قابل نوجیه 
است ۰ ( ص ۵۱۳ 

حالا لیل مادرمرده با جنون بیابانگردٍ مقاطعه‌ کار چه قراردادی امضا 
کرده و احداث چه تأسیساتی را به مقاطعه داده است» ماند برای تعلیقات 


بعدی استاد. . ۱ 
ملتفان برهان قاطع و فرهنگ شعوری زیر کلم «ارد» بیی به شاهد 
| ورده‌اند بند تنبای» که: 


دارم ز نسصمت تو هر چیز ۱ اکنون هسستم به ارد حتاج 


۱۳۲ ته بساط 
از شاعر جپوی به نام جمال سپاهانی» و ما بی‌خبران حدس مي‌زدم يا رندی 

ی م7 سم 
مولفان اين دو فرهنگ را دست انداخته و لفتی تراشیده و در آستینشنان 
جبانده(۱» پا کاتب ولنگاری از گذاشن مد بالای الف غفلت کرده و باعث 
این دسته کل به آب دادن حضرات شده است؛ زیرا در تنما بیت مورد استناد؛ 
کلمه را براحتی و مدل بچة آدم می‌توان «آرد» خواند یی آنکه لطمة بیشنری 
بر وزن چکئی و معننی مبتذل بیت وارد اید. اما اکنون با مطالعة تحقیقات 
استاد از شك و انکار خود چنان خجالت‌زده‌ام که کس مباد ز کردار 
ناصواب خج. این کلمه را نظامی بکار برده است» و هی هذه: 
لطف است به کار خاله در خورد کز لطف گل 1 اردار جفا ارد 
و این هم شرحش: 

به کار خاك و زراعت لطف و غشش شایسته است؛ اگر در حق عاد 

لل فکیی برای ت وگل بار می‌دهد و اگر عاك را جفا کی و ب رآذ بکوی 

گرد بر می‌خنزد و یا اگ رآب ندهی بای مبوه ‏ وگندم و علات ۳2 

را می‌بینی یعنی چنزی بدست م ی‌آید. ارد. بر وزد و مع یگرد؛ آرد 7 
۰ گرد یکه ا زآسیا کردن علات بدست م یبد (س ۰۳) 

با دلیلن بدین روشیقی و سندی بدان معتبری» حه بالك اکن بلفضوی به 
قسخر آید که اصل شعر در متل چاپ روسیّه و همث نسخه‌های کین بدین 
صورث بوده تایدتع «کز لطف کز ای از جفا گرد» و در حاشیه جات 
روسیه مصحسان نسخه‌بدل کلم « آید» را طبق شش هفت نسخه 4 دیگر 
«آرد» ضبط کرده‌اند» و حضرت استادی «ارد» را نسخه‌بدل «(گرد» 
پنداشته و چون دلبستةٌ عجایب غرایب است؛ مجایش «ارد» گذاشته‌است. 


مُ ۳-۳ ۱ ۳ 
مچنین اگر در فرهنگهای فارسی شرح همه بازیپا را دیدیده از اتش 
۱ - در یاب لفات من‌در آوردی فرهنگه شعوري و محمولات دسأتری برهان فاطم؛ 


اک موشك پرانهای صذامی حال و حوصله‌ای برایتات باق گذاشته باشد؛ مر اجعه 


فر ماپید به مقدمه لفت‌نامه دهخدا. 


ووشتا تین نقل: ۱۳۳ 


بازی گرفته تا لوطی بازی» و اثری از دست‌بازی به معنی «فریب و 
بازی‌دادن» (س ۵46 پیدا نکر دید مبادا با مشاهده بیق بدین صورت که 
چندم شک بسه دست بازی روزم چسسرامی‌نسسسوازی 
تصور فرمائی. («دست یازی» درست است و مولف حرم با کاستن نقطه‌ای 
روت تازه‌ای چون دست‌بازی ابداع فر موده‌اند. کاستن و افزودن نقطه همه 
جا روا نیست» مگر آنکه مصلحت وقت اقتضا کند و سر و کار آدم با کلمة 
نامطلوب و البته خطر نالك «شاه» افتد در این بیت: 
تسا کی به نباز هر نوالهم ‏ . برشاه و شبان کی حوالسهم 
در چونن مواردی عجای يك نقطه دو نقطه می‌توان گذاشت ولو اینکه 
کاتبان هر دوازده نسخه کوتاهی کرده باشند و آن.را ی‌نقطه نوشته باشند. 
البته که منظور نظامی «شاة و شبان»(۱) بوده است» زیرا: . 
شاف و شبان یع یگوسفند و چوپان ؛ ناعر مدا نواله و شاه و شبان را در 
بك ردیف قرارداده نا در معرض اعتراض شاهان ق را ر نگیرد (س ۲۷۲ 


فواید لغوی کتاب اند نیست. هم بسیاری نادانسته‌ها به خواننده 
می‌فم‌اند و هم بسیاری از اشتباهات را اصلاح می‌کند» مثلاً در بیت:؛ 
دنو دسر وه را و از شتر. مشک یط متضیقینا زنط 
دسخ پاورش 1 پیشگه بساط» را صدر جلس اندیشیده‌اند» در حال که 
معنی عک سآن دارد (س ۱۰۷) 
قابل توجّه فرهنگ‌نویسان و از آنها واجب‌تر مرحوم رودکی که با گفتن 
(«خسرو بر تخت پیشگاه نشسته» شاه را روی جارچوبه در و به عبارت 
علابانه دز صف نعال نشانده است. 


ویو 


۱ - مبادا هوس غبازی به سرتان زند که شاه و شبان هم چون گ رگ و میش» خوب 
وایده دزد و عسس» گنج و رنج و.. دو منرادف متضاد است. خبر» همان شاة درست 
ولاغیر. آدم عاقل گوسفند بدان ی آزاری را ول می کند به شاه بچسبده آجم شاه 
فراری؟ 


۱۲ 3 و نه بساط 


موق فیکر دز آن بت 
اق که کیان وف ایک نارسمه 
گوهر کان گشاده را چه مغ می‌کنید؟ گوهری که از کان وجود شاعر 
حاصل و جدا شده است؟ آن را استعاره‌ای می پندارید برا قررندگن که 
شاعر او را جون گوهری بزخاسته از معدن وجود خود دانسته؟ فرزندی که 
از صلب شاعر به وجود آمده و اینك مایه ابید و پشت گرمی او در زندگی 
است؟ عجب از عقل شما و عجب از سواد شاء درست است که نظامی این 
بیت را دربارة پسرش گفته/ اما شرح صواب این است: 
کا ن گشادء هکا نگوهر سغ نکشاده» خحوشی زبانه؛ سفنگود فرزند شبرین 
سفن من. نکته :زگوهر ژا به معتی نزاد ‏ وکا ن گشادف را به معتی استعا ری 
کت بکار برده ست و مناسبات اسنعاری «دن» به معنی "نان 
آبدار و «صلف» در معنی دهاف را که بدقعات در اشعار خود استعال 
کرده است در نظر داشته ولبکن ابداع شاعر چندان از فصاحت لفظ و 
پلاعت معنی برشوردار دیست (س ۰۸) 


حالا که گرفتار فرزند شیرین حن نظامی شده‌ام) و ناتوال پدرش در 
عرصه فصاحت و بلاغت» اجازه فرمایید همين جا به بیت بعدی هم بپردازم» 
0 ی را که به 
بای تأمین تاش در لك ملازمان ولد درآ ژق 
۱ پشت مس و یزامن 
کاین بیکس رابه عپد و پیوند.. ی 

بمایگانی امنال بنده تا امروز بیت سوم را به همان صورنی که مذ کور افتاد 
و در شمه نسخه‌ها امه است) می خوآندند و می‌پنداشتند منظور شاعر این 


روستائی شد.. . . ۱۲۵ 


است که: پسرش که گوهر کان و حاصل وجود اوست با بردن نام گوهر 
کات هب نمی ولعمیه یر فر نی کوهر آفشان کرد بت وتعال: انکه 
هم بنده و احیاناً شمای خواننده - که از فرین؛ معینه و صارفه و مقالیه ی خبرم 
- اشتباه کرده‌ام و هم کل کاتبان. صورت حیح بیت این است: 

گوهر به گلال هگان) ب رافشاند و زگوص رکان شه "من راند 
جرا؟ زیرا: 

به ريت حالیه و ایپات پس و پیش... و بهقرتُ معینه صارفه و ما 
گوهر افناندن» مصراع معنایی نزدبك به «گریستل» با حالتی شبیه به آن 
دارد. اگر چنانکهز!] «رگلال هگان» را به اعنبار صعیی لغوی دسته گلء 
جا زر در معتی رخسار ‏ وگونه‌ها؛ در نظر بگیري د رآذ صورت «دگوهر به 
گلال هگان برافناند» بعیی اشك بر چهره و رخسار رغت وگریست. 

و اگ رگلال هگان را مناسب معیی زلف و موی پیجیده بان د رآذ 
صورت ررگلال هگا را بالاستعا ره به معیی («مز کا» به کار برده است 
یعیی اشك را به مزگان آورد با حالت گریه به او دست داد و قطره‌های 
گوهر و عروارید مانند اشك را از مزگان و به وسیله م ان جار یکرد 
و از جواه رات سلطنقی]!] و با فرزند پادشا هک نگف تکه... الخ. 

یاداشت - کلاژه کاف : به هیچ تأ ویل درست غ یآید و ظاهر] عرابت 
استعاره موجب حریف و نبیل | گردیده است و آنچه در منل ضبط 
گردبد يك صورت فرضی ببش نیست . و معنی «رخسار ‏ وگونه‌ها » ارجح 
اس ت که اگ ر نظر م زگان بود م گفت ,گوهر ‏ زگلال هگان ب راگشاند . 

(صس ۰۸) 

اشتباهات و انحرافات شا نظامی‌خوانپا منحصر به یکی دو مورد نیست؛ 

مثلا؛ وقتی این ابیات را در توصیف ناتوانبهای بشر در مقابل فرمان قضا 
می‌خوانده‌اید: 

زقس دای‌گه اعسکاف بگشای بر عجر خود اعرراف بننای 

تا سای اد سر 

بايك سیر دریده چون گل . تاچند شغب کن چوبلمل 


۱۳۹ ته بساط 


و سکن آشتتها پر یکی او ۳ 
از بسومین بخش چه مفبوم و تصویری پیش چثم خیالعان می‌نشسته است؟ 
گلرگهای از هم جدا شا را به یاد سپر پاره‌پاره و هزارسوراخی می‌انداخته 
که نه مانم تير است و نه دافم شعشیر؟ هین؟ غبر از این جچه تصویری به 
نظرتان می‌رسد؟ 
بیهوده زور نزنید» یافتن تصویر حقیق که مراد شاعر بوده است کار هر 
بافنده و حلاج نیست. ده شبانه‌روز هم اگر اجه خیال‌پردازان 
حشیشخانه‌های عام تلاش کنند حال است درپایند که" 
سپر دریده جون گل: خورشید است بالاستماره به جامع سرخ رنگ ور 
دایره وار بودل ال. 
ظ: «تا چند خود را به لور خورشید مي‌گريي و با ستاره‌پرستی 
یکنی». 
توضیح - «سپر دربده» با توجّه به حرف اضافه «با» دارای دو وجه 
می‌تواند باشد: 
الف - با: در برابر» در برابر خورشید و ستا رگان پا ح یآسران . 
ب - با: با داششل و دارا بودف سپری دریده جود تقوای از دست 
رقنه با سینه‌ای چالد و ایا . 
با تأَقل در افکار و ندیه شاعر؛ ظاهر] وجه خست عیح است . 
(ص ۱۳۳) 
نظامی در وصف ار بیی دارد؛ 
غنچه کمر استوار می‌کرد .. پیکانکشینی ز خار می کرد 
ظاهر این است که غنچه به پپلوان جنگجویی تشبیه شده است که در 
حال کم کردن کمربند است و با پیکان خاری که به عنوان سلاح جنگ . 
در دست دارد آهنگ میدان کرده است. آين طرز معین کردن خاص 
ساده‌اندیشاني انتتت که تمیتو ند قی کنیل پیکان کشی هم حیزی از مفولة 
چاقو کنی. و فه کشیدن و خنجرکنی و لشکرکثی و امنال اینهاست؛ حال 


آنکه مطابق ضبط يك نسخه از ده دوازده نسخة اساس چاپ روستّه صورت 


روستانی شد.. ِ 


درست مصراع دوم این است که «پیکان کی بکار می کرد» و معی‌اش هم 
1 ۱ ۱ 
پیکاذ کنی به کا رکردذ: پیکاد بر سر تبر نشاندن بالکنایه ماد نرد 
شابگ ء ۱ 
کته - دسج پاورق متوخه معنی استعاری «پیکاف» نبوده‌اند که 
برعا» است و پیکا ن کنی را دی ظاهر| در معنی بیکان بپروذد آوردذ از 
تنباندت است مانند «رسنان کنی» گویند که بود تم آرش / حول نبزه 
عادیال سنا کش (س ۷۲) 
تا فبل از انتشار این شرح مشکل گشا از زبان جنون خطاب به نوفل 
جوافردی که بدو وعده یاری و همراهی داده می‌خواندم که: 
اناد گنه انسن هل زسان یا تسه مین ار بانتجا 
/ مر 0 
و می‌پنداشتم می گوید: امیدوارم اين سر و صدانی که مثل دهل راه انداخته‌ای 
و این وعده‌های پر زرق و برق که می‌دهی زبان‌بازی و وعدة خشك و خالی 
نباشد و عملی هم پشعش خوابیده باشدء و حال آنکه معنی درست این است: 
چه پ رکه اب ن ادعاها بسیب توعال بودف در میال لباشد (س ۱۷۸) ۰ 


این فیض عام منحصر به لغات و تر کیبات نیست. در عبارات و تعبرات 
هم موشکانی فرموده‌اند و کاتبانی را که تا دیروز از قبیلة سر به هوایان 
می‌پنداشتم ترنه ساخته و مرهون مقیقات عمیق خود کرده‌اند. مثلا ‌" 
اگر در نسخه‌ای می‌دیدم مجای «چون هوش به مغز او در آمد» نوشته است 
(«جون مفز به هوش او قر افت6ه اسان کرانه شانه‌ای می‌تکاندم و جای مغز و 
هوش را عورض می‌کردم؛ عافل از اینکه درنست همین صورت دوم است و 
صورت مجخستین عوامانه و خای از «استعا ره د رکلمه ‏ وکنایه د رکلام» زیرا: 
مغز را شاعر به معنی «اصل و جوهر معنی» بکار برده است ... بعی «چوذن 
هوش او حالت طبیعی و اصلی خود را بازبافت». شاعر با استفاده از 
اصطلا ح «هوش به مغ نِ"#آ به ابداع استعا ره د رکلمه وکنایه در 


۱۳۸ ته بساط 


عادی برگر دایده‌ان (س ۵هه) . 


از میّت 

ی اس و 
تاکنون در هیچ لفتنامه‌ای و فرهنگی نیامده است» حتی در فرهنگ مرحوم 
آموزگار. چه بسا خوانندگان سربه‌هوا این معانی ابتکاری را بخوانند و رد 
شوند نی آنکه به تلاش مأجور نویسنده حترم در کشف معانی پی برده باشند. 
باور ندارید» میدان امعحان نزديك است» بفرمایید ببیم «تکبر در رخ کسی 
۰ گشادن» در این بیت پعیی چه: 
]میتی او ات سنا نع منز او در رخ ما گشاده نکب 

یقین دارم اغلب شما خواهید گفت بیت زبان حال لشکریان نوفل است 
که برای به کام رساندن جنون شمشیر می‌زدند و مجنون بزرگوار به جای 
آنکه با آنان مراهی کند به قبیلُ لیل پیوسته و به روی طرفداران خودش 
ششیر کشیده و له برده بود؛ و برای اثبات مذعایتان استدلال کنید که 
جنگاوران آن روز گاران اللهاکر گویان به طرف دشن حله می‌بردند. اما 
هم اینها پوج و ی‌معنی است. معنی درستش این است که توی میدان جنگ 
يك‌باره هوس ماز میّت بر سر نجنون مادرمرده زده بوده است: 

تکبي در رن عکس یگشادد: عاز میت برای آذ کس خواندذ» او را به 

جنگ تشوب قیکردذ (س )٩۸۱‏ 


مصحح مفضال دل, لبستگی خاصی دارد به انتخاب صورتهای مترولك و 
تعبیرهای دور از ذهنی که عقل پخته کار زعفر جتی هم بدان نمی‌رسد: 
متا مود و کنو رسیم کسید اول بسه خسدای خسداونسد 


۱ - هب احال قوی منظورشان «مفز ه هو تاو صاتصوزی که ورن 
انتخاب فر موده‌اند ۱ 


روستافی شد.. ِ" 


وا هزات کت ویو ان کامانده خلق شد قبولش 

شا که مشغول خواندن پرت و پلاهای بنده‌اید مصراع آخرین را 
خواندید و بسادگی گذشتید لابد تصوّر هم می‌فرمایید معی‌اش نیز روشن 
است و طرف به رسالت پیغمری قسم خورده است که قبول او و اعتراف به 
رسالت او مایه‌بغش امان آوردن خلایق است و خلق که رسالت او را قبول 
کرده‌اند به شرف امان مشرّف شده‌اند. پا مطابق غالب نسخه‌ها - که از نظر 
مصخح رم مردود است - «کامان‌ده عقل شد قبولش» یعنی عقل با قبول 
رسالت او به فیض امان رسید. ۱ 

ی‌دقتی و سبل‌انگاری شىا خوانندگان را می‌بخشم که خود بنده هم رطب 
خورده‌ام و مرتکب همین آشتباه می‌شده‌ام» تا حظه‌ای که دست سعادت چراع 
هدایت فرا راهم داشت و در تعلیقات استادی خواندم که: 

اجان - به قتح اول - س وگنددها ؛ عفردش یز که س وگند دادن و س وگند 

ی ! #بول دا رد (س 4۷۸) ۰ 

لطفاًنفس راحتی را که خیال داشتید از تنگنای سینه یرون دهید همان 
نگپش دارید که جفندر گنده ته دیگ است و هنوز يكك نکته و يك یادداشت 
باق است: 

نکته: معیکنایي سفن آن اس ت که س وگند غورد صورت شرعی دارد و 

در دین ماد ۲۰ دادن و س وکند خوردن بدپرفته می‌شود (س ۷۸) 


اکنون که با اين نکت بدیم فقهی آشنا شدید. با خواندن یادداشت فاضل 
عم با مقولات فلستی هم آشنا شوید تا جامع منقول و معقول به مار آیید: 
راداشت" . تسخ پاورق «رده» را به فتح دا و به معیی عدد ۱۰ دانسته» 
«رعلقی» را به «عقل) بدل کرده‌اند تا معنی «عفول تن را به رام 
داشته باشده. کلام حال از تعفید نیست (س 0۷۸) 
بدا به حال نسخ پاو رق! 
اصرار محمق حترم در اين که متن منتخبشان بکلی با آنچه پیشینیان نوشته 
و گزیده‌اند متفاوت باشد» کار رابه جاهای باریکی کشانده است» مثلا 


۱۳۰ ته ساط 


موه جر ونیم 


تانان شفت ال انز انیان شیب سا کوش 
موضون روط ام کرد چی بل عون او م۳۳ ۳ 
فعَل زید عمروا خواندنشان؛ و حال آنکه اولا وجه البته *صیح مورد 
انتخاب ایشان این ابیت کفررتا رال شک ان کت سا فیط رت 
بیت بعدی هم این : 
یعیی. 
با ران تعدادشال بیشتر بودء آن دو به خود مننغول بودند (س ۳۸) ۰ 
نه آنکه هم کاتبان نوشته‌اند که «باران ز شار پیش بودند»» یعنی بچه 
2 و 
مکتبهای دیگر سرشان به درس و مشق بود و در درس حساب و ریاضی 


جلو بودند. 
گل پیادهُ گونه‌ها 


در وصف جال لیل این بیت را می‌خواندم که: 
بسرده بسه دو رخ ز ماه بسیسفی ۱۹| 
و تصور می‌کردم لبیل خاتون با دو گونة مام‌وش خود از ماه بیچاره‌ای که 
يك رخ بیشم ندارد امتیاز ربوده است و گل را به مسابقه با مال خودش 
دعوت کرده درحالیکه دو پیاده هم به او «وانس» داده است؛ و از کلات 
رخ و پیاده به یاد نطع شطرنج می‌افتادم و امتیازی که قپرمانان به 
تازه‌کاران مي‌دهند. و حال آنکه باید جای بیفی و پیتی را عوض کنم که 
اگر نکنم «ي‌تردید ععنی مصراع اول پریشان و مصراع دوم نامشهوم 
می‌گردد» (س ۰۸:) و بیت را بدینسان معنی کنم: 

ار و وی ی رف 

است وگل پیاد هگونه‌ها گل رخسار را افزوی و برثری داده است 

(س ۱۱۷) 

حالا اگر دچار مرض شکاکی شده‌اید و می‌پرسید «گل پیاد؛ گونه‌ها» 

دیگر چه ترکیی و از چه قبیله‌ای است» حوالة شا به تیغ بان مولف 


روستائی شد.. ۱۳۹ 


شاید نصوّر فرمایید معدودی از کاتبان قرون هشتم و هم به حکم تنبلی از 
اش وا عطف طثره می رفته‌اند» یا آن را به صورت ضلهةٌ حقیری بالای 
کلات می‌نوشته‌اند و با ین تصور غلط بیتی رابدین صورت بخوانید: 
تون اه سب کنو بت و کت ان شیتد ساقل جلسس بان 
و خیال کنید که جنون بر اثر وعده‌های نوفل آرام گرفته و دست از 
دیوانه بازهای معپودش کشیده و متانت و سنگیینی پيشه کرده است. حق 
دارید» کسی که با «ماد معنای سکونت» آشنا نباشد از این خیالبافها 
می‌کند. اکنون شرح «جنون به سکونت گرای» را بشنوید: 
به سکونت گرانی: با حایگر و ثابت شدن وقار و سنگینی... ظاهرا 
نسخ پاوری سکونت را در معنی سکینه و مهابت و وقار و طمنین هگرفته 
«رواو» اف زوده‌اند .غاد معنايي سکونت در بپت شاعر دفیفاً معلوم نیست 
(س 0۷۸) . 
از بدایع فواید تعلیفات فاضل محرم [با عرض معدرت از تتابع نف سگير 
اضافات] رفم مشکلات قرائتی متن حاضر است» مثلاًاببانق ازین جله 7 
از ز جادوی که در تنظر داشت و 
ی میت و می‌رسست عمزه‌ش به گرفت وزلف می‌بست 
می‌پرسید چرا؟ لطفا به صفحه 4۱۵ رجو ع فرمائید تا بدانید «بر» در فعل 
مر کب «برداشت» حرف زاید است و «به گرفت» به همین صورت ضیح 
است با مصدر مرعم «گرفت» آغم 
در معن یگرفتا رکبردذ با مست و بپو ش کردذ مافن د گرفنن باده و تأثر 
آن و حی «عمزه‌اش به گرفت» یعنی عمزه‌اش به «ره» زد منعول 
میت ۰.۰ (س ۱۳۵) 
امان از این غمزة فراوان هنر لیل. 


بعید نیست هنوز هم در این بیت: 


۱۳۲ ثه بساط 


با من تو نگنجی اندرین پوست من خودکنم و تو خویشتن‌دوست 
شمای خواننده - اگر تا کنون به زیارت تعلیقات استادی توفیق نیافته 
باشتین اج کلمنه «خودکنم) را با ضع کاب مخوانید و تصوّر کنید نون 
خود ! زار بيابانگرد می‌خواهد به زید نازپرورده تک دل از رفافت من 
بردار: آب من وتو به يك جو نمی‌رود؛ من از جان گذشته‌ام و پروای زندگی 
ندارم در حالل که تو اشراف زاده‌ای و قدر زند کی را می‌دالی. اگر هنور هم 
در جهل مر کبید» معیی درست بیت را بخوانید و از حپولاتتان بکاهید: 

من خود را از دیگران به کنار م کنر و نو دوسنان خوبش را جات 

می‌جنی (ص )۵۵٩‏ 

تضوز فرشاییه لفط یه ان و غوامانه بت ار قظر اسعادع نک که 
باشد؛ خبر؛ گذنته است و با داغ «نابانی)» که بر بیشانی بختش ماده‌اند ردش 
کر ده‌اند: 

یاداشت - ععلف «داشتل» به «کشتل» با واو و حذشف کردن آن ناباب 

است" «صن خو دکنی م یکيم تور خوینتن را دوست می‌داری» طء 

ع یگوید: هن خحود را م یکنم و جات می‌دهم نو دوست خوینتل را. من 

در ادیش خودم هستر وتو در فکر دیگران (س ۵۱ه) 


پیشوای پاستور 

آنجا که مجنون از فنك‌زدگی خود شکایت دارد و معتقد است که «وحفی ۰۰ 
نزید میان 9 و پر است که دور از تم حلایق آوار؛ کوه و را 
تاش کویه : 
به کابله راز طفل پوشند تساخضسون مجوش را نجوشند 
تصور می کردم منظورش این است که: پر است روی زخم و تاوی را که بر 
دست و پای بچه زده است بپوشانند تا بچه تخس با دیدن زخم و خون جیم 
و ویخش به آسمان نرود و خودش ۳ تصور و تعبری عامیانه. 
درحالیکه معنی درستش این است: 

پر است صبتلا به آبله را از طمل دور بدارند تا تا رن ره 


علیان نیا ورند و بیش از بیش نجوشااند (س ۵۰۷) . 
و با شرحی بدین فصاحت هم نکته‌ای در تاریخ طب آشگار شده است و هم ۱ 
سم نظامی در کشفیّات پرشکی و علّت سرایت امراض: 

سرایت بریا در زعال شاعر - گر شنم - و برای خود او معلوم بوده و 
ظا هر علت آذ را در جوشنی خودك مردم تندرست از دید بمرال 
می‌اندیشیده (ص ۵۰۷) 


ده نگفته‌اند؛ حکم نظامی ۰ 


کشنیات طتی و داروبي مصحح عترم منحصر بدیا نیست. اگر نظامی 
این بینها را نمی گفت که: 
دیهان کنو تور ات جان خشد و زنگ دل زدایسد 
آن یام از او بسه جانسضزانی اوه نان مت مس رز 
و فاضل محشی با مراجعه به صفحه ٩۳‏ و ۵۲ تاریخ نفت ایران» تألیف 
لکپارت کشف نی‌فر مودند که: 
برای بپارانی که ثرسیده‌اند مومیا می‌دهند و نز از مین بیت مشخص 
اس ت که مومیایي در شکسته‌بندی مورد استعل داثته است (س ۰4۵۵۷ 
نز و شما از کجا می‌دانستبم که مومیای دوای ترس است و در شکسته‌بندی 
هم مورد استعال دارد. اخر با بیث البته عوامانه 
مرااز شکسنن جنان عار ناید کهآ وا نارهت مرنجان 
که کار حل نمی‌شد. 


در مقولات «علم اخبوب» هم حواتی فاضل محنرم مشتمل بر کشفیّاق 
ارزنده است و ابتکاری» مثلا: 
احبال دار دگاورس درشت بای درت بکار رفته باشد. 
بررسی است (س )۵٩‏ 
وزاین اجغال"حبرت‌انگر از این بت تصات گرفته است که ۱ 
جون طبم به اشتها شود گرم گاورس درشت را کنند نسرم 


۱۳ نه بساط 


سس 


هرانکه ما ساده‌اندیشان تصورمی کردم منظور نان ارب ثفیل دیرهضم است. 


حقیقات فنی ساخغای 

نظامی؛ در مقایسه نورچشمی‌های آدم و حوا با دیگر حیوانات» جون 
ات از فزر کان روزگار («رفاه‌طلبپای» فرزندان آدم را به انتفاد 
می‌گیرد: 


ان دی ات که رل( کسفر آرد وقست نم‌سیری 
گر تر شودت به قطره‌ای بام ۱ در ابسر زبان کشی به دشنام 
ور زانکه چو سنگ تاب گیری خر یگدز افتساب کی 
و امغال بنده که بو از محفیقات عائانه رده بودم دو بیت واپسین را 
چنین معنی می کردم که تو ادمیزادة پرمتعای غرغروه اگر هواابری باشد و 
برد لب زبابسته اه اد ناسامی‌یری که پشت بمم ریوب ات 
اطاقم چکه کرد؛ و اگر هوا افتای باشد: تک رهظ ی هو وش پرتاب 
من کون که چرا می‌سوزانیم. و حال آنکه جنن نیست؛ 0 اخرین 
کشفیات ساختانی عهد عتینی: 
خرسنگ د رآفتا بگرفتن اشاره است به ساختل بام و سایه‌بان و خیمه 
و ما خوذ است از رسوم مربوط به زمان شاعر و خانه‌های قدیی که در 
تابستان برای جلوگری ا زگرما و نور آفتاب» سنگی بزرگ با تشی 
آهنیل بر روی روزذ غانه م یگذاشنند و جل و آفتاب را می‌گرفتند (س 
۳۳ 
حمی حترم به اذهان ساده گیر و ساده‌اندیش امثال بنده تکانی داده است» و 
چه تکانی! ساها این بیت را در اجرای دیوانه‌بازهای مرحوم مجنون در خانة 
از جای جو مار حلقه برجست در‌ختلفه زلف کعبه زد دستا 
و تصور می کردم مولانا جنون - مثل هر حاجت‌خواهی که برای توسشل 
به اماکن متبر که می‌رود - دست در ریشه‌های پردهُ کمبه زده است» غافل از 


روستانی شد.. ۱۳۵ 


_ 


اینکه کار بدین سادگها نیست» حو صله بگشایید و مخوانید و بدقت بخوانید: 
به شتاب و تندی چون مار حلفه از جای جست و حلفه زلف کعبه را 

۱ یادداشت: مصاسیت زلف ر معنی گیسوء با کعبه معلوم نیست. 
«رلف» به قمح اول به معنی عنزانت وقدر و حی نزدیکی و بینی» «زلمه» 
به ض اول پاره‌ای از اول شب و سیاهی رن گآذ و «زلف» به فتحتین در 
هعتی سنگ همواره تابان ؛ هيچيك ؛ نعب ر قان کننده‌ای به دست نمی‌دهند . 

چنان به نظر م یآید حلفهُ د رکعبه را به صورت زلف وگیپسو و خود 

کعبه را هانند معشوق قابل پرستش در نظر داشنه و استعارة مکنیه‌ای به 
کار برده لیکن به لا زم مستعا له هیچ دیندیشیده است (ص )٩۵۲‏ 

این را می‌گویند شاعر سر به هوایق که بدون اندیشیدن به «لازم مستارٌ له» 

شعر صادر میکند و نکته گیران را به درد سر می‌اندازد. 


نجاری لیل خام ر 

ها | ی 
چوب باش خل می‌تراشد»» غافل از اينکه اين تعبیر معیی زشتی دارد و ساختة 
(بداخلاقان» زمانه و «مجاجنگ دوستان» روزگار است. باور ندارید؟ 
شرح این بیت را در وصف تنهایی و نی‌همدمی لیلی بخوانید که: 

م : ره ۱ ۱ 
کل را به سرشك می‌خراشید از چوب حریف می‌تراشید 

تا اولا بدانید لیل خانم در حرمسرای ابن‌سلام مادر مرده چندان هم بیکار 

نبوده است که با در و دیوار حرف بزنده بلکه تيشه و اژه‌ای داشته» و بریه 
ث راشیدن جوب بعمورت معشوق خود را مشغول ص یکرده است» (س 43۸ و از 
ای ی ی ی 
" شکل ««بعض اعضای» او بوده است» زیرا: 

«مصراع دوم دارا ی کنایات متعدد زشت و زیبا هست و هه به مرض 
. سودا و بپاری روالی عشق خت می‌شود» (س ٩۱۸‏ 


۱۳۹ ۱ اه بساط 


رمتسم 


لبته چون نظامی این قدرها هم ی‌ادب نیست که مضمونی بدان زشتی را 

صراحهٌ در اشعارش بیاورد 
«گاذ می‌رود:.. بیت ۳۵ را به علت. وجود ضعف تألیف و حدف فا روا 
در مصراع اول ور کراهتب معنی. در مصراع دوم دیگران سانتنه و 
پرداخته بابنده» (س 4۱٩‏ ۱ 

به قول درباریان خاقان مغفور: بدا به حال دیگران. 


مبادا تصوّر کنید سلامت فکر و طپارت روح مق مترم منحصر به 
همین مورد است. خیر» ایشان در بسیاری موارد متذ گر ‌ادبهای شیخ 
گنجوی بوده‌اند و کجرویهای طبع منحرفش که غالباً نکات ادیی را با 
مسائل جنسی می‌اميخته است. اما با ظرافی انصافا دلنشین ذهن خواننده را 
متوجّه مقوله فرموده‌اند بی آنکه قلم نازنینشان به قبایح کلام آلوده گردد. 

مثلا آنجا که مجنون دهن‌دریده خبر مصاله مصلحتی نوفل جوانمرد را با 
قبیلة لیل شنید و سودای عشق چهم حیایش را فرو بست و: 
بانوفل تیغ زن براشضت . کی از تو رسیده جفت با جفت 

یعیی لقب «دلال حبت» به او داد؛ مصحح ررم.با تشریح خطاب نون 
که «رماس زا و دشنامی زشت در آذ منه است" ای دلا ل!» (س ۱۸۲) سر و نه 
قضیه را هم می‌گیرد و به تقلید نوفل شمشیرزن متعّب, دشنامی بدین 
قباحت را نادیده می‌انگارد و زیر سبیل در می‌کند. 


این حسن تشخیص‌ها در سرتاسر کتاب موج می‌زند؛ نمونة جاندارترش را 
۷ 
بر ۲ ۳ ۲ : مم ۰ : 
نظامی هم - چون غالب خنوران روز گار - دلیستة خن و مدحتگر هار 
خویشتن است و به هر مناسبت به مفاخرات شاعرانه می‌پردازد» از جله در 
مقذم؛ لیل و مجنون: 7 بز ی در 
شمر آب ز جویبار من یافت :۰ آوازه به روزگار من یافت... 
اسب ز قسپسول این روای - دور از سن‌و نو - به‌ژاژخای 


روستائی شدد.. ۱۳۷ 


جون سایه شده به پیش من پست یط شرا رقم فان رسک : 
و در آثر همین خودستاییها بوده‌است که اجداد من و شما در طول قرنها تصوّر: 
می‌کردند مع, دو بیت اخبر اين است که: فلان شاعر از قبول طبم و رواج 
سفن من به درّذ حسد گرفتار شده و دور از روی من و شا سر به مزخرف 
گویی گذاشته است و با اینکه مثل سایه در برابر من خوار است؛ اینجا و آنجا 
تسنبت به من و انا م بدگویی می‌کند و نیش و کنایه می‌زند. وال اینکه 
ی سا ی 

در پیش من اظهار بندگی و پسی م ی‌کند و با ابپمه تعریض مرا - که در 

اشعا ر خود به کار برده‌ام - بر دس تگرفته پیش بز رگا ملکت می‌برد تا 

مرا به نحطر بیندازد . 

نکنه: در حود یل ببت دربا ره حاسد خود تعریضی ب ه کار برده است 
که فابل اثبات و ذک ر نیست و تنها می‌توا نگفت از ملایات «چون سایه» 
و «بر دس تگرفتن»؛ تعریضی فبیج» ب هگا م یآید. ۱ص 0۱) 


حالا که ملاحظه فرمودید مرد گنجوی با استفاده از ملاعات رکيك «سایه» 
را بر سر دست گرفتن چه چیز خطرناکی حوالة طرف کرده است بفرمائید و 
با مبارزات ضد سلطنتی شاعر آشنا شوید؛ 
بادداشت - غظر از تعربض ‏ کناباآی است که در اشعا ر ود می‌سروده و 
به کار می‌برده و شاهد عینی آن در حزذ‌الاسرار و در مدح و نع اکبوسی 
بپرامشاه به جنم می‌عورد که سرئاسر دارای صنعت ابپام و حتمل 
الضّین است و این موضوع درباره «شعر نفلامی» مورد بجث قرار 
گرفته است!» 
برای منال به بهرام شاه ع ی‌گوید: 
3ب ظاهرا در تاریخ ادبیاق که روسپها برای آذرباجان نوشته‌اند و با مپارت 
ایدئولوژیکی معتادشان ابت کرهد‌اند که نظامی از محالفان سفت و حت نظام 
سلطنتق بوده است و هوادار خلقهای فشرده و عاشق «جامعة ‌طبفه توحیدی». 


۱۳۸ ۱ ته بساط 


با فل كآذ‌ش بکه نشینی‌به‌حوان بیش م نآور") قری استصوان 
کآخ ر لاف مسکتیست صی‌زنم دباابسه بسا هگسیت صسی‌زنم 
کاق اس تکمی تأمتل بشو که («سگیت» / («سکی تو» تعب کرد 
ور و ره که 
حود م؟» . 
وکافیست برای مفله‌ای با خود بیندیشدء استحوان ۳ و 
چ هکسی م یآ ورد و ا زکجا میآورد؟ 
امتال و شواهد این تعریضات استاداله ف را وال است (ص ۱۵) . 
ملاحظه فرمودید؟ مبادا تعریض البته قبیح «از ملامات چون ۳1 و بر 
دست. گرفت» و ی‌ادبهای شاعر گنجوی؛ ذهنتان را از توجه به سک 
شدن» بپرام شاه بازدازد و از صنعت تعریضی که بر سرتاسر مخزن‌الاسرار سایه 
فکنده است, 
با مطالعة کتاب حاضر خواننده پی برد که نظامی هو ۴ از آن 
نقلابیهای دو آتشه‌ای است که در قرن شتم با همه نیرویش به جنگ شاهان 
و مستکران می‌رفته و در 0 مربی‌شات را می‌بذیرفته و با 
کنراه اعظایی‌شان عشرت می گرده» فیک و از سک کم شا می‌خوانده 
است» و حضرات هم نه تا به روی:مبارك خود نمی [ | ورده‌اند؛ که احیاناً دمی 
هم برایش تکان می‌داده‌اند, 


از اين قبیل ملاحظات زمانه‌پسند و نظامی‌تبرثه کن در کتاب حاضر کم 
ثیست» مغلا: 


۱ - بنده مخزد‌الاسرار تصحیح ایشان را ندیده‌ام که زیارت همين لیل و مجنون برای 
چند پشتم کافی است» اما تا آنجا که حافظة پیرانه‌سرم یاری می‌کند؛ شعر نظامی بدین 
صورت بوده است:۰(پیش من افکن قدری استخوان». ظاهراً مق رم چون برای 
اثبات مبظور خویش افکندن استخوان را اسب ندیده‌انده «افکن» را به «آور» 
ختاتیل فرشوده آزد: 


روستانی شد .. ِِ 


در آثار نظامی مناهده می‌شود ی کلاهی مردان دب مانند ی‌حجای زنان 
امری نابسند به مار م یآید (س ۱ ۵۰ 
که تیایج: آن مرحوم باید سپاسگزار قلم موشکاف و ذهن مووم‌شناس ‏ 
استاد بود؛ بدین امیذد که در محلدات بعدی نیز راجم به بدحجایی نکته‌هانی در 
کار آرند» خصوص وقتی که به حساب «خسرو و شبرین» می‌رسند. 


نقد ادن 
امیدوارم دفاعیانی از این دست خوانند گان را به اشتباه نیفکند که مصحح 
محرم از طریق عدالت عدول فرموده‌اند. خير» جنین نیست. در موارد بسیاری 
فاضل دفیق‌النظر ضمن رفم مشکلات» ایرادان ۳ - البته وارد - بر کار 
نظامی وارد آورده و پنة این شیخ گنجوی را نیر جنانکه باید زده است و 
مجش را جتانکه شاید گرفته. از یی کر سین 
کته ات ار موادت کم‌نظیر خود در فن نقدالشعر پرده برداشته. ابیات 
مربوط است به ی سروسامای مجنون و آوارگی‌اثی در اطلال و دمن: 
یز فی اهب شسکتا . بگذشت بر او چو طالسم سعد 
دیدن بسه کسسسبارهسرای.. اهتاده باب در ختسرای 
میتی ازتقاد‌منتعانه را بنگر یاه ۱ 
ناگفته اند که شاعر در ساختن این بیت... خود در ننگی وزذ و قافیه 
افتاده بوده است" در بیت ۳٩‏ «می‌برد» را ای وجه الزامی «ربرد» 
بکار برده است و « ی آنکه به گنج دست یابد» را بصورت «ر ی آنکه به 
گنج بی می‌برد» آورده و در بیت ۰ ۶ بی‌معد را در قافیه فزار داده و 
تاچار برای آوردن «سعد» در مصراع دوم برای «دگدشتن .و آمدن 
کسی»؛ «گذشتن طالع» سعد را منتبه‌به ساخعته است . . در بیت ۳ 
راب در ««عرایه‌ای» افناده است به صورت «راقتاده حراب در عرای» 
تغبر بافنه است که بحث پیش میآورد» زیرا خراب با باء مصدری با 
س رال با با ۶ وحده فاگیه عی‌شود (ص 1۵٩‏ و 4۵۷) 


۱:۰ نه بساط 


ملاحظه فرمودید با چه استادی‌ای همانندی بر بیتهای ۹ ۱ [همان 
سه بیقی که نقل افتاد] داغ باطله زو ا کر ی خر اهب این سال مقدّر را مطرح 
کنید که آثار شاعری اين همه غلط کار و ی‌مبالات ایا ارزش آن را دارد 
که وقت: و ذوق مشق عالیقدری چون ایشان را به خود مصروف سازد؟ به 
خاطر داشته باشید که: سلیان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. 


طول و تفصیل که مق گرانقدر با موشکافیهای عالانه در شرح بعض 
پات میدهتا و عفای اه قزر ودری کفقطرع میفره سل تیاو 
آینده سرمشق کار کسانی باشد گه به علت تنبلی از بسط مقال گریزانند؛ 
مثلاً در موردی که نظامی با اشاره به حرومینها و منوعیتهای زنان آن 
رو زگار با ذکر اين معترضه که: 
خسیاگر زن صریر دول است ار اوه انش 
به توصیف آه و نالف ليل می‌پردازد که چون تير به آسمان بر می‌شده؛ و 
می‌گوید: 
.او دول دو بر فکنده از چنگ تا توکس | یگ 
" و ما می‌پنداشتم منظورش اين است که غم عشق به لیل جسارنی داده بود تا 
دوك نخ‌ریسی را - که وسطش کلفت است و دو سرش تبز و باريك - رها 
کند و با تير سرتیز و کاري آه» به جنگ فنك رود؛ ملتف غترم يك صفحة 
۰ سطری به توضیح پرداخته که: 
۱ تم يك س رآهنگ: ظ: تب یکه بکسر هآهنگ بود, ساز عشتق «لیی دوك 
را که دو سر دارد از دست ایداعته تم يك سر آهنگ (عنیع م۰ ۷ 
- 
۱ یادداشت - «قیر يك س رآهنگ» مبیم و نامعهوم است . 

وجود «خنی گر در ببت قبل و «س رآهنگ» در معان تلف آن و 
«قر» در صعیی «زنار» و وضوح فراین حالیه برای «ساز زدد رآهنگ 
عشق نواختن) و اينکه سل برثي» در معنی جازی به کار رفنه است و 
مراد ۱1 آن «ث رهکاذ» نیست » تأوپلات عحیب و ریب بیش ع یآورد و 


و ۱ ۱:۱ 
ي‌تردید شاعر عمداً ولیکن با قرائن موجود د رکلام» معنای خحاص در 
بیت پفته است که برای ما روشن نیست و بازمند تجزیه و غلیل مه 
حانبه است که جال آذ نیست و به طور خلاصه باید اشاره کرد که ۱ 
احهلات زیر در ن رکی بکلامقابل طرح است: 

۱ (۱) «ريك سر- یکسس»؛ یکسره, بلاوقفه؛ غاما . در این صورت «رتر» 
با دا را بودن صعمت «یکس رآهنگ» معیی (زنار» خواهد داشت و قریه 
این معتی نه نبا «یکس رآهنگ» و حاص کلام است بلکه توجه به دو 
می کت دیل «(نی» می‌بوبسد: «رو به معیی نار ...»6 و دبل («س رآ هنگ» در 
یکی از موارد معنیآذ می‌تویسد: «زتا رگنده باش د که بر سازها بکشند و 
آی را تمر هم م یگویند». در این صورت نعبر ببت جنیل خواهد بود. 
ردوك را بر زم نی گذاشت و ثبری را که یکسره آوازه و آهنگ بود " 
برداشت یعیی ساز را بر دست هگرفت ورآهنگ عشق نواعت . 

(۳) سراهنگ: سرهنگ؟ دوبیت خوانی*: ا رکلفت ساز» رگ 

(۳) آهنگ: در معانی موافق» نیت و قصد و نوا؟ 

ویلات مربوط به معالی فوق؛ مه سست و بی‌معنی بنتظر می‌رسد و 
فرض اینکه (زفبر یکسر» فاعل فعل «آهنگ برداشتل» بوده باشد, «(نمر 
آبکسر عشق هآهنگ برداشته و فصد ا وکرده بود اجار دول دو سر را از 
جنگ افکند ؟ مستلرم تعبم رآهنگ برداشل» در معیی «آواز 
برداشل» با «فصه و دی تکردذ» است (س ۱۱٩‏ ر ۰)۱۷۰ 
می‌دانم «شقیقه» را گر فته‌اید و در انتظار و اش هستید که مال 

نا برای «غبزیه و تلیل *مهجانب»)نصیب عَدنشمند شود 


دز توصیف جنگ نوفل با قبیلا لیل» نظامی اشارتی به خل‌بازیهای نون 
دارد که یاران نوفل جانشان رابه خطر انداخته و به هوای دل او با کسان لیل 
می‌جنگیدند و عای‌جناب بالای تیه رفته و دعای صلح می‌خواند و: 
گر شرم نیامدیش چون میغ . . بالشکر خویشتن زدی تیسغ 


۱1 ته بساط 


خواننده با مطالعهُ بیت به یاد رعد و برق می‌افتد و ابر وارونه‌کاری که با 
ورس ود را یه وا 
هیع مشبه‌به است برای تبه بیغ زد .به بوجه شبه رید باراد از ابر و 
رده ون از شیش ی و بجر( ۸ 

و درست البته همین است. آخر قطره‌های با را به جای اینکه بر مین فرد 

ایند آسمان برمی‌گردد و تن ابر بیعار را سوراخ سوراخ میکند. ۱ 


پدر لیی» بعد از اينکه در جنگ با نوفل شکست می‌خورد؛ عاجزانه در 
ر کاپ سردار فاتح می‌افتد و می‌نالد که خاضرمسن دجرم را برم اما او زاب 
دیوانه‌ای مثل جنون ۳ و در این زمینه با استعانت از عثیل به " استدلال 
می‌پردازد که: ‏ یکی ره 
و 7 مسر بالات ان 
اما نه بدین معیی که یو ی 
خس و خاشالك با آتش در يك جا نگنجد» خبر. بدین معیی که: 
پناه بر خداه سرسامی اگر به ماه بنگرد همانند ۱۹| 
هرگ وش نیسته من ۳۵۵؟ ۱ 
پیرزن غل و زنجیر بر دسّت و پای جنون می‌نهد و به عنوان صدقه جع 
کردن او را چون اسیری به قبیلاً لیل می‌آورد. وقتی عنون به خیمة لبل ‏ 
نرديك شد؛ ۱ 
چون بادی از ان چمن براو جست بر خالك چمن چول سرو بنشست" 
که البته: 
جستن باد غرابت استعال دارد و چنان بنظر میآورد ک هگفته" نا 
شتاب و چون باد بر د رلیلی پا بر بیوهزل که بند بر دست داشت » برجست 
(ص 41٩۳‏ 
نه اینکه: مجنون زار اسیروار وقتی بولق از کوی لیل به مشام جانش رسید» 
جانی تازه یافت و چون سرو چمن بر پای خاست و.... . 


روستانئی شد .. ۱ ۱:۳ 


و بالاخره همین جناب منون که از «مازوخیست‌های» ی عال 
ادبیات است و بپترین نشثه‌ها را در خودآزاری دیده و چشیده و کشیده 
است» در برابر خیم معشوق شرو ع به درفشانی می‌کند که: 
چون شمع دم فروغنال است . گر باز بری سرم چه باك است 
شمم از سبر درد سر کسشیدن وه اس تسایس 2( 

اما نه بدین معنی که شصم چون اهل خودسوزی و خودا زاری است و همه 
ی کش ۱ می‌برند جان تازه‌ای 
می‌یابد و نشاطی از سر می‌گیرد و به فول منوجهری: چون شود بهار بهتز 
گردد از گردن زدن. خبر! قضیّه بدین سادگها نیست. به تحقیقات استاد حترم 
توجّه فرمائید: 

از سر درد س رکنیدنء آسوددگ 

یادداشت: ث رکیب کلام مهم است » احبال دارد «رار سس» به کسر راء 
باشد در آذ صور ت کلام در حال تک ی به شکل زیر درم یآید. 

از سر چی يا کاری آسودن: از اشتغال ب هآ نکا رآسودن. 

در این صورت کلم «سر» زاید است دی «ا ز کاری يا چیزی 
آسودن» نز ال معیی را دارد. ۱ 

شا ید («س رکشیدذ» به معیی شعله زد بوده باشه و بر آن صورت 
««سردرد» به معیی مزامت و گرفتاری حواهد بودء ات هنگام سر 

بریدن از زهت س رکنی ص یآ ساید» (س ۱۲ 


از ایها مپمتر امانت مصخح فاضل است که در دو موزد به‌وضوح 
آشکار است» یکی ضبط نسخه‌بدهای چاپ روسپا که هر چه را 
نیسندیده‌اند مر خص فرموده‌اند» و جه کار خدایسندانه‌ای, آخر جه ضرورق 
دارد در چاپ انتقادی متیی از قرن شهم این همه نسخه بدهای زایدی را که 
روسپا زیر صفحات آورده‌اند نقل کنند و وقت خویش و خوانندگان را 
تلف. دیگری اصلاح اغلاطی است که قرار بوده است مرحوم وحید 
دستگردی يا متصلّیان جاپ وه مرت کن ق بل وس اسمانه تختهایز, معلد 


۱14 ۱ ته ساط 


رآ هه اس 
محر اهاز شنت رشان ؛ فندیل سرای و شمم بستان 
۱ و نسخه بدفایش نیز این است: در نسخه ج: سرا» در نسخه ح [بجای: و 
۱ شمم] + جنم» و در نسخاة ر؛. و سروه. 
آما مین بیت را مصحح فاضل به این صورت جاپ کرده‌اند: 
حراب نماز بست‌پرست ان قندییل [سرآو مع) بیستان۱) 
و در حاشیه صفحه اورده‌اند: «چ. سره ر: و سروء مب [یعنی متن چاب 
روسیه]: سرای قصع و». و در تعلیقات متن مرقوم فر موده‌اند: 
قندیل سرای تصع و بستان مضبوط من باکو و هه نسخ دبگر ی‌معنی نظر 
می رسید با توجه به معنی تصحییح شد (س ۲۱۱) 


همچنین».با ضبط بیت دیگری بدین صورت: 
روزی دو به چابکی شبکیبد [پادر کشد] و پدر فریبد 
و نذ کر این نکته در حاشیه که: . . 
«یا درکشیدد» اضطرار] ضبق و معنی شد. «ماد رکنیدف» يا «مادر 
کششن» در اکنریت فو اه مود بت احنال دار د کلام دارای 
حدف باشد ء (سص ۵۰5) 
خواننده را متوجّه تصحیح قیامی و ابتکاری خویش فرموده‌اند. حالا اگر در 
چاپ مرحوم وحید صریجا «پا در کشد و پدر فریبد» آمده است: البته غلط 
چاپی است و باید «مادر کشد» مي‌بوده باشد. فغان چها که درین روز گار 
باید و نیست. ۱ 
موه این امانت‌دازیها پسیار. آشته بو یط فواند. فیک عابة ملال 
۱ خوانند گان. سر چشمه ور بانتلی- 


یی سس مسب 


۱ منظورشان از عبارت داخل [] این است که این صورت ایتکار من است و در 
هیچ نسخه‌ای نیست. این نکته را خودشان در صفحهٌ ۱ کتابشان به شرح مرقوم 


‌ فر موده‌اند. 


فاري مفلس اصفهانی 

زیارت مقالاً استاد حیط طباطبایی مرا دستخوش حالت دوگان‌ای 
ی و ۱ 
معاصر دارد:(۱) و در دیگر سو حرمت خواجه رندان جهان حافظ است» با 
منصب ملك‌التزالیش و از آن بدتر فقر مزمن به گداي کشیده‌اش» و رگ و 
ريشة اصفهای‌اش. بنده به حزمت استاد محبط و پیش کسوقی غیرقابل 
ار مرم دزاقی ش مورک بر 0 آورم و کشفیّات حضرت 
استادی را یی هیچ بو و مگری قبول کم که: نه تنها خود حافظ همه عمر 
فقر و حتاج کی نان بوده است که نو کرش هم فقیر بوده» پیشخدمتش هم 
فقیر بوده؛ دربان و باغبان منّلش هم فقر بوده» آنهم چه فقری که مسلیان 
نشنود کافر نبیند. دربارة ريشه اصفمالی خواجة شیراز هم دربست قبول دارم 
که خود خواجه هم محصول اصفپان است و از طایفه سادات مکرّم زواره. 
دربار؛ قاری بودن خواجه و ریاستش بر صنف فاریان هم حاضرم سندی به 


۱ - به مرحوم حیط طباطانی یا همه ری زگیبایشن: من.ارادق دیرینه داشته‌ام و دارم. 
مرد از اعاظم رجال فرهنگگ و ادب زمان ما" «بود» و از عاشقان تحقیق و نتبم؟ با 
رای گشاده‌ای در اعانت به اهل محمیق و با روج #۳ در نشویق جویند گان 
صاخ استیداد: آو دز نظر من عزیز بوده است: و هسته اما حساب حافظ از 
مقوله‌ای دیگر است. هه کوشش من در این یادداشت بر این بوده است که قلم 
سر کنی نکند و گرد ملال بر خاطر نازنن حیط نپاشد. 


۱1۹ ته بساط 


امضای اموات قرن هفنم برسام که صدای ترتیل خواجه یار شب اول فبرشان 
بوده است؛ و به شیوة تاریخ‌نویسان معاصر ثابت کم که کار حافظ در بزم 
شیخ ابواسحاق - شاه البته زاهد گریزان از می و مطرب ۲ - منحصرا فرائت 
آیات مبا رکه قر آن بوده است؛ و اصلاًامبر مبارزالدین به عشقی استا ع ترتیل 
حافظ از یزد لشکر کشیده و به شیراز آمده و بعد از فتح شهر حافظ را مشیر 
و مشمار سلطنت کرده است *۳*؛ و ایضا ثابت کن که پسران امیر مبارز از 
اجلَهُ زاهدان عصر خود بودند و نجْلسة سه روزه‌ای که در نخجوان بر پا کرده 
بودند جلسه مسابقه فرائت قر آن بوده(۳) و شاه جع هم در شیراز همه 
کارش منحصر به اين بوده که از بوق صبح تا دل شب بنشبند و گوش جان 
به یاسین‌خوالی حافظ بسپارد. و حاضرم پای این اعرافنامة تاریجی مپر تاییدی ‏ 
از اشعار خود خواجه بزم که «اين گوش پر از زمزمة چنگ و رباب است» 
یعیی از بس دز جالس خن شر کبت کردم خسته شدم؛ و از «غزل سرایی ناهید 
صرفه‌ای نبرد ۱ در آن مقام که حافظ بر آورد آواز» منظورش همخوانی با 
قاری دیگر زمانش ملا ناهید بوده است در خواندن الرهن و شنبدن فبای 
ادها نخان 


اس رید ود تنج سیسیسیی اج نیت سوت :پختصاتی جه مرت ورس نوی 


۱ - اینکه همان دولتشاه مورد قبول حضرت استادی نوشته است که شاء شیم 
ابواحاق اهل هو و لعب بوده و بزم طرب؛ و حتی هنگامی که مبارزالدین شیراز را 
محاصره کرده بود او را بر پشت‌بام قصر بردند تا بفهمد در چه وضعی است و او با 
دیدن سیاه سهاجم مستانه خندید که «عجب ابله مردکی است مد مظفر که در 
چنین نوهاری خود را و ما را از عیش و خوشدق دور می گر داند»» البته فی‌جاست. 

۲ - و حافظ هم بهترین مدیه‌ها را در باب جناب مبارزی سرود که از آن جله است: 
«اگر چه باده فرح بخش و باد گلبیز است». 

۰ - «امیر مبارز دو پسر خود را به دنبال فراریان فرستاده آنها تا نخجوان رفتند و ل 
به لشکرپان فزاری نرسیدند و سه روز در نخجوان مانده به عبش و عشرت پرداختند. 
امر مبارز با شنیدن خبر جلس بزم؛ پسران را دشنام داد و به م رگ تهدید کرد (تاریغ " 
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جر بله قول می‌دهم از همین الشاعه به شیوه حتقان زمانه هم نبروم را صرف 

اثبات اين واقعیّات تاریحی کنم و رف این شبهه که در فرن هشتم لقب حافظی 
چوزی بوده است از مقوله «کلاسپای ژهناستيك» و «آموزش سرودهای 
انقلای» و بالاخره لاتم روز کار‌هان آ ری قرو ارعا را حاضرم بپذیرم 
و ثابت کنم, اما با همه حرمتی که به استاد می‌گذارم حاضر نیستم قبول کنم که 
فصیده‌ای بدان بی‌رمنی اثر طبم خواجه باشد» زیرا از عوافبش بیمناکم. هین 
فردا است. که فلان ناشر تَنْك‌مایه يا فلان محمّق آماده‌خور؛ دیوان حافظی 
چاپ کند و این قصیدة سبست پ‌ارزش را به استتاد تصدیق حضرت استادی 
در آن بچپاند و یار دیگر همان بلایی بر سر دیوان خواجه شیراز آرد که در 
جارصد پانصد سال گذشته ناسنان یدقت و ناشران حجم‌پسند و احیانا 
دایه‌های دلسوزتر از مادر آورده‌اند. 

ملاحظه همین دقبقة سکوت‌شکن؛ مرا با همة ارج و حرمتی که برای حیط 
فان به نوشن وأمی‌دارد. جناب استادی برای اثبات مطلی که در مصاحبه‌ای 
بر زبان شریفشان رفته است و حافظ را گرفتار فقر مکت دانسته‌اند؛ متوشل 
به وق قطیه فتمان که اماب یک جشیان ید هو فیک :لها 
نامعقول. یکی قطعةٌ غزل‌شکل «کارم ز دور چرخ به سامان نمی‌رسد» و 
دیگری قصیده نااستوار «مرا دلیست پریشان ز غصه مالامال». 

اگر قرار بود اين نامه را مستقیماً برای حضرت یط بفرسم به همینجا 
خاعه‌اش می‌دادم که: این دو شعر و خصوص آن فصیده به سبك حافظ 
می‌خوزد. اما چه کنم که مطلب در علة پرخواننه‌ای منتشر شده و مرا ناچار ۱ 
کرده است در همان سطح به پاسخ گویی برخوزم! و با احتال اینکه در جم . 
خوانند گان مجلّه باشند جوانان دانشجونی که به خواندن پرت و پلاهای بنده 
رعبتی عایند» چاره‌ای ندارم جز بتفصیل نوشتن و ذکر مقدمه‌ای ناگزیر. 


ببینید؛ اگر شا ساها با کسی حشور باشید؛ با شنیدن صدای او از پشت 
م ۱ ۲ ۱ ۱ حِ 

دیواری با در کوثی تلفتی بلافاصله می‌شناسیدش؛ و کُرچه خود را معرق 
نکرده باشد. بندرت پیدا می‌شوند تقلید گران هثرمندی که با مپارت خویش 


جیا 


و ۱ ۳ 


۰ دیگران را به اشتباه اندازنده و در اين صورت هم اگر قز شاه ال مر 


شوند و خود را مجای دوستی دیرینه جا بزنند بعد از رد و بدل شدن جند حله 
۱ رم ۲ ۹ 
و چند مطلب معپود» خیل خنگی می‌خواهد. که خص؛ غریبه را از بار 


دیرینه عبر ندهد. 


همين وضع در عام ادبیّات و بخصوص شعر حکم‌فرماست. سبك بیان در 


حکم طنین صدای تخص غایب است و مضمون خن و جوهر انديشه در 


حکم مسائل مشئرلك و معپود بین دو طرف. 

کمپی که با سبلك من حافط اشنا باشده اگر هنین فردا در فلان گوشة 
جپان نسخه‌ای پیدا شد به خط و امضای شس‌الدین حد حافظ و در آن 
نسخه غزل بود از قبیل «دلر جانان من برده دل و جان من»» چین مسخری 


او یاچ اف ری و 


عهدش در وش ِِ ِِ» کرد بو ده 

۳ ۳ 
«روزها فکر من ی و بای ی و ی سای 
نخستین یت به انتساب نادرست آن پی برّد؛ با خواندن بیت دوم که «از کیجا 


آمدهام آمدغم پر چه بود | به کجا می‌روم آخر ننای وطنم» نفس راحتی 


ی ی و 

نیست. آخر مردی که با نعرة اهر نفس آواز عشقی می‌رسد از چپ و 
راست» با اطمبنانی زاییدة امان صللا در جپان داده که «ما به فك بوده‌ام یار 
ملك بوده‌ام / باز هیرایا و آن جای ماست». حال است مغعلة 
شب و روزش از کجا آمدم باشد و به کجا می‌روم. 


با این مقلّمه که مفصّل هم شذ می‌رسم به حلاچی قصیده‌ای که حضرت 
استادی به دلالت نسخه مور خ ۱۰۵۳ از حافط دانسته و با حکم «فقدان ان 
را در نسخه‌های قدمی‌تر دیوان دلیل عدم انتساب به حافظ نباید شرد» و با 
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استدلال بدین که «مطالب قصیده موضوعاق را وان می‌کند که درباره 
دوران غیبت و توف دوسالةٌ حافظ از شبراز در برخی از غزلیات دیگر او به 
نظر می‌رسا»» را هر گونه احنجاجی را بُسته‌ند. . قصیده با مطلم نیمه‌جانی 
شروع می‌شود که: 
تاد لیشت پریشان ن عصبه سالاعال: 
| 
بگذرم از ترکیب شل مصراع اول که اگر شاطرعباس صبوحی هم 
می‌خواست می‌توانست عجای «پریشان ز عصه» صفت مرکب تاد کیت 
مطبوع‌تری بگذارد؛ بفرمایید بیغ میان دو مصراع چه رابطه‌ای برقرار است 
۱ و این کلمة «چنانکه» در اين وسط چه نقمی دارد؟ اگر در مصراع اول مطلی 
مطرح کرده بود از این قبیل که: با لب خندان دل پر خونی دارم» یا با جیب 
خال بزم عال است» یا: مرا دلیست پریشان و ظاهری خوشعال» انوقت 
ی بگذرم از توضیح وانضات 
که آشنایان با دستور زبان را اثارتی کاق است. وانگپی اگر بنا باشد در 
مورد هر بیت چند سطر بنویسم دست خویش و ذهن خواننده را خسته 
خواهم کرد؛ بروم به سراغ بت بعدی: 
شکسته خاطرم و تنگدل چو حلقذ مم 
خیده پشت جفا دیده گاه غصه چو ذال 
گیرم از واو عطف مصراع اول گذشتم و شکسته خاطر را جلف مستفلی 
دانستم و از تشبیه به له هم معافش و تکلیفان چیست با «دال» 
جنادیده و از آن بالاتر با قید محدودکنندة «گاه صّه». هر آدمیزاده‌ای گاه 
غصّه ملول است» جه ربطی به غم مزمن دامی دارد؟ 
اجازه فرمایید مختصر کنو به ذکر چند بیتی اکتفا که: 
بداد آب رخم رابه باد شش ضم ۱ 
کون یامه یاه خسن 
می‌دانم از خواندن این بیت عناسبت «آب رخ» به یاد بیت دیگری 
افتاده‌اید که: 


شسنته که اش اتشگ هفرس یک 
دینده گسو آب رخ دجسلة بنفسداد پر 
دریغ است با تشریح و تفصیل بیجا حال ل خوشتان را ناخوش کن و با 
شرح تأثیر «غصذ ایام» که «آب رخ» یا خود «رخ» را میده خصال می‌کند؛ 
در پیچ و خم تغییرات شیمیای و فیزیولوژی گرفتارتان دارم. سنجش بیت را 
بر عهده ذوق شا می‌گذارم و به سراغ بیت بعدی می‌روم که: 
و 94 جو الف راست بودتاغایت 
کنون ز غصه دوران ز ناله همچون نال 
صرف نظر از «تا غایت» محدود کنندة ها زار» چه رابطه‌ای می‌توآند 
میان ناله و قد» و از آن و‌معق‌تر نال و خیدگی؛ باشد. خرن ای ابنتم که 
ناظمناپخته‌طبع ی‌استعدادی خواسته است با استفاده از صنایع بدیعی از ناه 
و نال جناس مطرّف ‌موردی بسازد و شوق صنعتگری وادارش به حذف 
ی‌قرینه کرده است. يك بیت دیگر مخوانم و قضه کوناه کنم: 
فتاده سر به کمندم اسبر و پا درسند 
به دست انده دوران وفا چو عزال 
من که اگر هنوز معلّم بودم و کودن‌ترین شاگرد کلامم به عنوان کار 
مقدماق مچو بیی می‌گفت گوشش را می‌کشیدم و می‌گفم دویست هزار 
بار [] از روی همین بیت بنویسد تا مثل غزال «به دست انده دوران افتاده» 
هوس شعر و شاعریش فراموش گرد که اين گنه را آن عقوبت همچنان 
بسیار نیست. 


قرار بود بجث را کوتاه کنیم» اما هوس ده به سرم زد» دریغ است از ابیانی 
که «موضوعاق را تأیید می‌کند» صرف نظر کنم؛ بفرمایید: 
کا ‏ و 
۱ که نیستم به جپان يك درم ز مال و منال 
غریب و مفلس و حتاج در چنین شهری 
به هیچ نو ع ندارم ز خلق روی سوال 
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و بالاخره باید کاسة گدای به کجا برم؟ به حضرت: 
جناب آصف دوران جلال دولت و دین 
ن‌ که درجهان نه بدو هست کس نظیرومثال 
با قاطّت عرض می‌کم اگر مخاطب این قصیده - چنانکه حضرت 
استادی مسلم پنداشته‌اند - همان جلال‌الدین تور انشاهی بوده باشد که مذاق 
جانش با چاشنی خن حافظ خو گرفته است» دقیقاً با شنیدن همین بیت و 
تر کیب مبتذل «نه بدو هست کس نظیر و مثال» دستور می‌داد شاعر 
کج‌طبم ی‌سلیقه را با پُش‌گردنی از دربار و دیوانش بیرون اندازند و اجازه 
می‌داد با خواندن بیت بعدی بر انقلاب حالش بیفزاید که* 
به مدح سرور دورا چگونه بگشام 
لب از مرچ فکرت چونیسنیش متا 


بگذرم از مضمون حقارت آمیز و سوال گدامابان‌ای که خلاف شیوة 
حافظ است و حسن طلب‌های لبریز از مناعت و ظرافتش که «وظیفه گر 
برسد مصرفش گل است و نبید» يا «چاره آن است که جاده به می 
بفروشم» یا با «که رفت موسم و حافظ هنوز می نجشید». . بگذرم از اينکه 
حافظ در شپهر یزد دوستان و دوستدارایی داشته است» که قطعاً نمی گذاشته‌اند 
به ری «عریب و مفلس و محتاج» گردد که مجبور شود «لب از سراجه 
فکرت بگشاید» و در مدح سروری که «نیستیش مثال» داد سفن دهد و تازه 
از هیچکس هم روی سوال نداشته باشد. مضمون و محتوی را نادیده 
می‌گیرم» صورت ظاهر قصیده هیچ شباهتی به سبك بیان حافظ ندارد و با 
هزار من سريشم هم به دامن طبم توانای او می‌چسبد. 

مکن است در این ایام فرخنده فرجامی که هدف توجیه‌گر وسایل است 
و فلسفه‌خواند گانٍ به «کلام» گراییدة زمان - که برای اثبات نظرات البته 
حفیقت‌جویانة خویش و اسکات مدعیان هم شیوه‌های کلامی را به کار 
می‌گرند؛ و بر هرچه با معتقداتشان نسازد داغ باطله می‌زنند - به دعوی . 
برخیرند که: از کجا معلوم اين شمر هم از حافظ نباشد؛ درست است که 


۱5۲ نه بساط 


شعری شل و وارفته است؛ آما چه معلوم حصول دوران جوایی و از سباه 
مشقهای آغاز شاعری خواجه نباشد؟ در پااسخشان عرض می‌کن اولاً اگر 
حافظ در جوای همچو مپملای می‌سرود» حال بود بتواند حافظی شود که من 
اد تن مگر ضرب الثل قدعی را نشنیده‌اید که «خیار از 
دوب ر گه‌اش پیداست». ثانیاً این قصیده نی‌تواند مربوط به دوران جوانی حافظ 
باشد. این فصیده به فتوای استاد حبط خطاب به جلال‌الدین نورانشاه گفته 
شده است؛ آهم در ایّأمی که حافظ از وط مألوفش جدا افتاده و در میان 
" یزدیان هنرنآشناس آن دوره گرفتار آمده. 
سفر حافظ به یزد در دورة شاه شیخ ابواسحاق یعنی دوران جوایی حافظ و 
اوایل کار شاعریش نبوده است» زیرا در آن وقت پادشاه یزد عال‌جنالی بوده 
به نام آمیرمبارزالدین حمد که از او منفورتری در نظر حافظ و در دیوان 
حافظ نمی‌توآن یافت. پس اگر به فرض ال این شعر از حافظ باشد تاريخ 
سرودئش به هر حال بعد از این قصیده است که: 
سپیده دم که صبا بوی لطف جان گیرد ۱ .. 
و بعد از مایش نفافی پر طراوق از این قبیل که: 
هواز نکپت گل در چمن تتق بندد 
چمن ز لطف هوانکته وتان کرد 
و بعد از تصویر پویای جانداری ازین دست که: 
نوای چنگ بدانسان زند صلای صبوح 
۱ 
شاعری که همچو ابیانی به روانی آب از چشمه‌سار طبعش روان گشته 
باشد) کون ام تواند دوه مه سال دیوید 
زوال باد #میشه ببه قنرب اعبداییت ‏ 
مباد مسصب و جاه تران‌شان زوال 
۱ - ابیات حافظ را از حافظه نقل کردام: اگر تغییر و نحریق رخ داده باشد گناه من 
است» و گوم اين نیز نهم بر سر آنهای دگر.. 
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باز هم اجازه دید راه ایراد مفذری را ببندم بر گوشه‌نشینان ماشاگری 
که شاهد سقوط بعضی از شیرین‌ضان زمانه‌اند و سر به ِ 
گذاشتن‌هایشان. نان مکن است به دعوی برخبزند که (حافظ هم سرا عیامش 
بدینجا کشیده است». در پاحشاد عرضص کار در فرون گذشته رت 
پید! می‌شده‌اند شاعرانی که با ترفی معکوس از دست‌بوس میل به پابوس 
کنند و مجای انکه حصول طبعشان پخته‌تر و سخته‌تر گردد سر به یاوسراي 
با این خاصیّت منحصر به بعضی فه‌های آ خرالزمان است و آنهم در 
محیطهای انقلاب‌زده‌ای که ضوابط درهم رنه پاش وتو رسید کان اعتبان یذ 
صاحب‌تامان حکومت قبلل نداشته باشند. در چنان حال و هوایی آنان که 
دیوانة شهرتند و معتاد به مطرح بودن» برای آنکه از یادها نروند شروع به 
خودنماق و غالبا باوه سرای می کنند. اما به شهادت ارباب تواریخ در قرن 
۱ حافظ به معرکه‌گری کشد؛ 
وانگپی در ا دزی ماه نیون و مطبوعانی نبوده است. که ادم‌زاده 
یوه‌گو از دیان عکس و تفصیلات خویش لدت برد و بخواهد شمم هر حفلی 
اس ی اس و گر جه به یو برادر - البته سنجیده کار - مرحوم ‏ 
حاتم طایی . 


این شعر به لاعای استاد محیط درست تحصول همان ایام و همان ساهانی 
است که حافظ در يزد بوده است و از اقامت در آن ولایت دلزده. 
خوشبخانه دو عزل در دیوان خواجه موجود است که به اتفاف مورخان و 
اهل ادب حاصّل من سفر و همان روز گا ر است. ۰ یکی به به مطلم «ماز شام . 
عریبان چو مویه پر دازم» با ابیات دلنشییی ی شنت که 
به یاد پار و دیار انچنان بسگرم زار ۱ 
ات مور تاره 
و با مقطعی بدین دلربایی و تأمعل‌انگیزی که: 
.۳ که صبحدم می گنت 
۳۳ حافظ ۱ آوازم 


ء ۱۵ ه بساط 


و دیگری غزل با مطلع: 
خرّم آن روز کزینن متئزل ویبران بسروم 
راست جان طلم وز پی جانان بروم 
و با ابیانی از این دست: 
گرچهدام که به‌جایی نبرد راه غریسب 
من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم 
چسون مسب بسا شن بسیار و دل ‌طاقست 
به هسواداری آن سرو خسرامان روم 
از وحشت زندان سکندر بگرفت 
۱ ۱ رخت بربندم و تاملك سلمان بروم 
به هواداری او ذرژ‌صفت رقص‌کنان 
تاالب چشم؛ خورشید درخشان بسروم 
[معذرت می‌خواهم از خوانندگان که دامن اختیار از کفم رفت و خلاف 
شیوة معبود خویش بجای نقل مصراعی» به بیتبا پرداختم» اين کار کار عشققی 
است و ربطی به اختصار و ایجاز و اطناب ندارد» وانگپی چه عیی دارد در 
پایان نوشته ملال آ ور من چند بینی از خواجه بخوانید و در زلال طبم حافظی 
دل و جانی از کدورتهای زمانه صفا دهید] 
و بالاخره با حسن‌طلی ازاین گونه که 
ور چو حافظ نرم ره ز بسیسابان یرون 
مره کستوکسبتة اصستف دوران بسروم 
آری» گویندة ابیاق بدین فخامت و لطف گر ده شبانه روز هم زور بزند 
می‌تواند بیتی بدین سستی و ابتذال بسراید که: 
جناب آصف دوران جلال دولت و دین 
ی 


و و اه ی ی قق سم ۲ شیرازی؛ 


قاری مفلس ۱ ۱۵۵ 


نکشیده ات که برای پی‌پاره‌ای از استخوانی خود را به سگ تشببه کند و 
ور اسان :یور کان رازه دراد فره معسشی که جریش-خجره.ی گرمانة 
شیخ ابواحاق بوده و عم هنز ساحب‌دولت قوی‌حای جون حاجی قوام و 
ریق ادن سلطان دست و دل کشاده‌ای چود شاه ماع و مرشد و مراد 
سلاطن ان شام سور و شام یه فطفا کارش قداعا تسف است. که 
سر ی‌شامی بر زمن هد و شرمنده زن و فرزند باشد. احساس دست‌تنگیهای 
خواجه برای بذل و مخششم‌ای بلندنظرانة دریفش بوده است که: «شاهدان 
در جلوه و من شرمسار کیسه‌ام)). 

گیرم در سه چهار سالةً حکومت سراسر تزویر و ریای مبارزی» مرد به 
حکم معتقدات دینی و الزامات انسانیش با دربار ترل مراوده کرده و در صف 
مخالفان حکومت جهل و جنون در آمده و طبعا از راتبه و وظینه حروم مانده 
باشده یفن داشته باشتاد. که اون حرومیّت انتخاین بوده است» و اگر جز اين 
می‌بود؛ برای سراینده بلند ا وازه‌ای جون او همین کانی من‌نود که با سکول 
محافظه کارانه | یت هام درتار تارتین نی ریک مر فان 
اقلا پر آزتتای توش دق در 

استاد عزیز! حافظی که امثال بنده حلقة ارادتش را آویز؛ گوش 
نصیحت‌نانیو شمان کردهام» قطماً لت آن حرومیّت انتخای را حاضر نبوده 
سته با جهای سم و زر برابر هد وانگپی مردم شعر دوست شیراز که نغرده 
و ول بای زان گر خشك و خال نبوده‌اند» و شیراز حدود 
آن روز ؟ کار هم چون تپران ده میلیولی ولنگ و واز امروزه نبوده است که 
کیان کی فادها از از ثاعر بر جسته نام آوری جون حافظ که 
رش وی تلو یراع تا ریی تق ی بو هط زمين که به اوج آسمان 
می‌رفته. در هجو محیطی با جونان مردمی عم حافظ ؛ عم نان نبوده است» 
غمی داشته است بالاتر از اینها؛ غمی برخاسته از جهل عوام خوش‌پالان 
خسرالدنیاوالا خرة, غمی برخاسته از سالوس شریعت‌فروشانی که قر آن 
و را دام تزویر کرده‌انده غمی برخامته | ز قساوت مرد خونخواره‌ای که 
از بریدن سرها و پاشاندن خاغماها لذت می‌برد. آری غم حافظ ازین گونه 


۱۵۹ ته بساط 


انشا عمی مقذس. 

با اینهمه کوتاه می ام و هم کشفیات - مثل یه بیج و البته ارزنده - 
جنابعال زا مسلّم می‌گیرم و قبول می‌کنم که حافظ هر چه می‌فرمایید بوده 
است» گدا بوده است» به نان شب حتاج بوده است» قر آن‌خوان سر مزار بوده 
اک دار زا ازع امقیان نزده استه اما کویته فضاهای که شا هه 
آورده‌اید نبوده است و عی‌تواند باشد. 


( مجله نشر دانش. ۱۳۹۲) 


دوست و همشپری عزیز۱) 

جپارمین دفتر حافظ شنانی را و آفرین گفغ» 
مطالبش از سه دفر قبل پر بود و امیدوارم درین روز گار ته کنیدن هعتها 
از سیر تعای باز مانید. 

اما نکته‌ای چند به نظرم آمد که شاید طرحش مددخش جنابعال باشد در 
راه دشواری که مخت کوشانه پیش گرفته‌اید: این جلد حافظشناسی با ترجه 
مقاله‌ای شروع شده بود از پروفسوری بلژیکی دربارة اشارات حافظ به 
اسطوره‌ها و تاریخ ایران باستان. با شرح دو صفحه و نیمه‌ای که در توصیف 
جلالت قدر نویسنده داده و مقاله را - ی توجه به سرنوشت تحت و تابوت - 
دو دستی برداشته بودید. مشتافانه شروع به خواندنش کردم؛ و بسوخت دیده 
ز حبرت که این چه بلعجی است. مقاله چبزکی بود از مقولٌ کارهانی که 
اغلب فرنگان در زمینه فرهنگ و ادبیات ما کرده‌اند و می‌کنند» و در حذّ 
خود برای دانشجویان بلژیکی که هوای آشنانی با حافظ به سرشان زده باشد 
احتالا مفید. اما ترجمة آن به فارسی و چاپش در صدر مجموعا حافظ شنامی 
آهم با آب و تای چنان» ظاهرا دهن کجی رندانه‌ای بود به حافظ خرن 
ایرانی» تا جه رسد به حافط شناسانمان. 
۱ - نامه‌ای است خطاب به آقای سعید نیاز کرمانی که حموع؛ُ «حافظ شناسی» را در 
تهز آن تخر افین کنل: 


۱۸ ت#تتاط 


عزیز من» آشنانی با زبان حافظ و مولوی - علاوه بر داشتن درجة دکتری 
از فلان دانشگاه و دانشیاری در فلان مدرسه و پروفسوری در فلان 
دانشعده - يك يك شرط لازم دارد و آن آشنانی مستقم با فرهنگ فارسی و 
معارف ایرآنی است؛ باضافة دو مثقال ذوق سلم. . باید ایرانی باتی و در آب و 
هوای این «اقلم همه‌چیزپرور» زیسته و بالیده و خون خورده و خامش نشسته 
باتی تا بتوانی جان کلام حافظ را درك کنی و با جزر و مدهای دیوان مس 
اشنا شوی. 

درين راه آسان‌فای سراسر خطر کمیت: کسانی چون («سودی») لنگ 
است که به هر حال نیمه‌شرقی است و مسلمان و پرورش یافتة خلافت عنانی و 
به حکم ضرورت اشنای با معارف ایرانی» تا چه رسد به فلان محمّق هلندی و 
بلژیکی و سوئدی. 

گیرم اين پروفسور صاحب کمال بلژیکی مقاله‌ای نوشت برای دانشجویان 
هم‌وطن و دست بالا خوانند گان فرانسوی‌زبان اروپا. ترجه و چاپ آن مقال 
در ایران چه داعیه‌ای دارد و چه مشکل می‌گنماید و چه بر شأن حافظط و 
حافظ خوانان ایرای می‌افزاید؟ نکند دم فروبستن و به زاویة عزلت خزیدن 
اهل تحقیق تا این حد موثر افتاده و زمين را خالی از حجت کرده است که 
جبور شده‌اید يا به تکرار حرفهای گذشته روی آرید پا هرچه را از هر جا 
برسد. در این تدگی عرضه و فزونی نقاضا غنیمت دانید و فریاد هذا ماءاتة 
بردارید؟ نکند خدای نا خو استه ا ان در ترجه و نشر چونین نوشته‌هانی 
عقدة ملمون احساس حقارت است و برتر پنداشتن فرنگان در همه زمینه‌های 
مادی و معنوی؟ مگر غزل حافظ اشعة لیزر و موشکههای سام چند و 
سفینه‌های فضاپاست که مدّن غربی به عمقش رسیده است و ما از اول 
وصفش هم ده کوچه عقب‌تر افتاده‌اع ؟. نکند این عقق بلژیکی در او ج 
ساده‌طبعی فریب مان معاصر وطنان را خورده است که اصرار دارند از 
حافظ يك عدد موبد مام‌عیاری بسازند که با همه نیرویش هوادار مزدیسنا 
است و مبلغ, ,کیش زردهشتی» و با هزار و يك دلیل هپرونی ثابت می‌کنند 
که رند شبرازی فرماند؛ یکی از اين خانه‌های تیمی بوده است که جوانان 


چنان قحط سالی ۱5۹ 


افراطی آن روزگاران برای ایا و توسعة مذهب مپرپرستی شفبانه دایر 
کرده بودند و منظورش از پیالاً در استین مرقم نهفته هب و نارنيك بر کمر 
فسگه: ات٩‏ 

کشف مطبي بدین اهتیعت وه دق که حافظ هرن بل از لام 
ریا در ود و ۱۳۲۲۵ ۱۳۹۰۲ ساره دارد» عجب موضوع حیای 
ال رای 3 | زک 
قهرمانان اسطوره‌ای از قببل شید و رس و بر وه 
حافظ است؟. 7 

نکند جتاب پروفسور علت ایران را با مردم مصر و امجزایر و مراکش و 
حتی سوریه از يك مقوله پنداشته است که با قبول اسلام یکباره از زبان و 
فرهنگ و همه علائثق و سئن ديرينة خود گسستند و صد درجه از یعرب بن:: 
فحطان هم عرب‌ماب‌تر شدن» و بر اساس جوس تصوری تعجب کرده است ۲ 
که چگونه در دیوان حافظ مسلان کلیاق از قبیل پرمغان و آتشکد: فارس و 
7 ص. ۲ 

اتش زرتشت به چشم می‌خورد و یاد بزر کانی چود جم و پرام و رستم و 
دستان زنده مانده است. 

ظاهر آً چند ماهی که اين استاد گرامی برای تکیل مطالعاتشان در 
دانشگاه هرانل بسر برده‌انذ حت‌های مدرسی و تتعات کتامانه‌ای وقی 
برایشان باق نگذاشته بوده است تا با خانواده‌های ایرانی حشر و نشری داشته 
باشند و با جشیدها و کیومرت‌ها و پرویزها و سودابه‌ها و رودابه‌ها آشنا 
شوند. استالا در آن دوران کوتاه اقامت» گذارشان به روستاهای این سرزمین 
پپناور نیفتاده است تا مقارن غروب آفتاب و روشن کردن چراغ گردسوز؛ 
زمر مه 4 «السلام عليك یا شاه‌چراغ» به گوششان خورده اسان ظاه را حکم 
بعض ملاحظات مذهی شاهد دسته‌های عزاداری و تعزیه‌خوایی نبوده‌اند تا 

۰ ۲ ۵ و 
سبز و عبای سیاه ببینند و شبیه شمر و سنان و حرمله و خول رابا کفیه و 
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عقال عرن. 

نکند جناب پروفسور فریب فتوای حجالا سلام غزال را خورده‌اند که - 
به عنوان متولی و مدرزس نظامية بغداد و نظریه‌پرداز حکومت تعصب‌آلودة 
ترکان سلجوق - رعایت م رام نوروزی را از منکرات می‌شارد و حنی 
روشن کردن چراع راهم در شب تحویل سال مکروه می‌داند و دستور صادر 
می‌فرماید که «نوروز و سده باید که مندرس شود و کمی نام آن نرد»() و 
از این واقعیّت غافل مانده‌اند که اینها حصول دوران سیاست‌بازی فقیه طوسی 
بوده است و از مقوله باد هوا. 
۱- برای اینکه از نفوذ حکم حجَةالاسلام دربار ترکان سلجوق باخبر شوید و ببینید 
-نه همین بعد از دوران اختناق خواجه نظام اللکی» که در اوج سلطهٌ سلجوقیان هم - 
ملّت ایران چگونه از امر و نهی حضرتش اطاعت کرده است؛ به کتابهای تاریخ 
نظری بیفکنید و شرح و تفصیل نویسندگان و موزخان سلف را بخوانید از مراسم 

مانوروزی و تشریفات جشن سده از سواحل غربی دجله و فرات تا آنسوی سیحون و 

جیجون ؛ و استقبال ایرانیان آزاد؛ مسلیان از آداب و رسوم فل ویش: 

اگر النتظم این‌جوزی در دسترستان نیست» «فرار از مدرسه» آقای زرین کوب 
را بگشایید و در آنجا بخوانید: «در همین سال که ابوحامد [غزال] به بغداد آمد 
ملکشاه که... همراه موکی باشکوه.. تا صفر سال بعد در آنجا بو جشن سده را با 
جلال و شکوه ی‌نظیر در بغداد برپا کرد... در اين آَئن سده مها و مشملپای زیادی 
که درون زورقپا افروخته بودند دجله را شب هنگام جلوه‌ای مّام داده بود. در دو 
جانب رود بازیهای گونه‌گون و نایشهای بسیار انجام شه که خواجه طوسی با 
مپتران دولت؛ با شکوه و جلال خیره‌کننده در مام این مرأسم شر کت کردند» (ص ۵۵). 
یا به مقالهٌ ارزنده و تأمعل انگیز استاد محقدی ملایری در محموعه «فافله‌سالار سعن» 
رجو ع فرمائید تا هم تلاش بق‌اهیه را ببینید برای احای مر سم ایرای و هم هم عبارت 
موی علی را بشنوید که: «نوروزنا کل بوم» و قصاید سیّد رضی را در تجلیل نوروز. 
(ص ۲۵۷ - ۲۷۲) 


اگر هم حال مطالعه تاریخ ندارید» به دفتر حافظه رجوغ و با زمزمة اییاق که از > 


جنان قحط سالی ۱۱ 


نکند فریب تیه صاحب بن عیاد را خورده‌اند که در آینه می‌نگریست تا 
قیاف عجمی نبیند؛ و از حال و هوای دربار بیی‌عباس غافل مانده‌اند و 
سرنوشت شومی که نصیب خاندان برمك شد و توطنه پرونده‌سازان خلفای 
عرب برای کشف بتهای زرین و سیمین از پستوی سرایشان. 

درین صورت می‌خواهم با کال ادب و تواضم به حضر این استاد 
بزر گوار بلژیکی که به هر حال علاقه‌ای به فرهنگ ما دارند و عمری صرف 
شناخت حافظ کر ده‌اند عرض کنم که سعادت قبول اسلام از ا تاره یوت 
ایرانیان شد که موبدان دنیاپرست اواخر عهد ساسانی به نام دیانت زردشنی 
دک را بر مردم:تنگ و تلخ کرده بودند و در نجویز «زیان کسان از پی 
سود خویش» مرتکب فجایع وقاحت الودعه مي‌شدند که منحصر به 
دین‌فر وشان دنیایرست قدرت طلب است. در جامعه‌ای که مشتی ریا کار شیّاد 
به نام موبد بر جان ومال مردم مسلّط گردند و خود را نمايندة برگزیده و 
احصاری اهورامزدا معری کنند و مقاصد شوم و سلیقة منحوس خودشان را 
به نام احکام شریعت بر خلایق تحمیل نایند؛ مردم جاره‌ای ندارند جز 
جستجوی راه رهانی؛ و اگر روزنه‌های امید و نجانی از قبیل قیام مائی و مزدك 
با سر کون اد رن طبمه حاکم مسدود شد؛ نتیجه منطق و معقولش 
حکومیت کل اساس است و به استقبال عقاید خالف رفتن؛ و گرچه به سفوط 
کشور انجامد که» يا علی غرقش کن من هم رویش. ۱ 

ایرانی اگر نفرتی از گذشته‌های قبل از اسلا داشته باشد یکسره متوجه 
اعرال و نان یف به تم معاول زور عارما تم تیمانان تراغ مد ساسا 
است؟؛ و ده چم ایران اصیل کورش و رس و کیخسرو و سیاوش 


7 صم 
همینه رم بوده‌اند و هستند و خواهند بود. ننگ این بلاهت از ساحت 


* معاصران و اخلاف فقیه عال‌قدر در وصف نوروز به خاطر سپرده‌اید» مذاق جانی 
شیرین کنید که: عم دولت نوروز به حرا برخاست» ز کوی یار می‌آید نسم باد 
توروزی» بر چر؛ گل نسم نوروز خوش.است؛ هر گیاهی که به نوروز جنبد حطب 
است» باد نوروزی همی در بوستان بنگر شود و غیره وغیره. 7 


۱ نه بساط 


حینیّت ایرانی دورباد که نام یادا تیا کان برز که وبزر کوارش زر آبه رقق 
برد؛ که؛ مرد را شرفی باب و مام نام دهد. 

شاهد مذعا هزار و جندصد سال ادبیات عمیق پر اوازة ماست؛ ار 
رودکی گرفته با قصيدة «مادر می» تا هار با ماسه نوروزی‌اش؛ از فردوسی 
گرفته با شاهنامه‌ای که سند مصدق شرافت و نژادگی آزادگان است تا 
حافظی که نعمه ساق‌نامه‌اش مویه‌ای است در سول عظمتهای بر بادرفته. ملت 
ایران با قبول اسلام هرگز از فرهنگ و تاربش نبریده است تا امروزه از 
مشاهدة تعبیراق چون پیرمغان و جام جم در اشعار حافظ حبرت کند. علاقة 
ایرای واقعی به معارف ملیش - چه پیش از اسلام و چه بعد از ان - عشفی با 
شیر اندرون شده‌ای است که با حان هم بدر نخواهد مك 

وانکیی بای خوانند عان زان که عشق نا مرو ان سته ورد 
بر آوردن خو گرفته‌اند: و به چشم خود دیده‌اند جگونه شعله‌های ذوق و 
نبوغ را باد برحم خشونت خاموش می‌کنده چه حاجت که تفسیر «سینه گو 
شعله آتشکد؛ فارس بکش» را از فلان پروفسور بلژیکی بیاموزند؛ آجم 
بدین دلنشین که «به سینه بگو تا با آنش خود آتش آتشکدهُ فارس ر 
خاموش کند...» بعنی ایرانی اين قدر با ی‌اعتنا از اهرمنان گذشتن بیگانه شده 
است که باید معیی «مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان» وا از رگم 
فراگرد که «مرد راه خدا شود و خود را از دست اهرمنان جات ده)). 

1 در اوج بدعاقبی‌ها اینهمه از ُسن خافت نومید افتاده‌ام که 
باید بخوانم «خانم جم را بشارت ده به حسن خافت» و معی‌اش را از استاد 
رین بیاموزم که «خام جم را به حسن خام خود (یعنی دهانت) بشارت 
د۵)». 5 

۱ ار می‌خواستید بغهمید اسمپانی از قبیل جم» اسکندر» سلهان... چند بار 
در غزلیات حافظ آمده است نیازی به وقت تلف کردن و مقالة فلان فرنگی 
را ترجه و جاپ و منتشر کردن نبوده دیوان حافظ رفیقان انجوی را 
برمی‌داشتید» صفحه‌ای از مقدامه‌اش را می کندید [بله!] و لاي کشف‌اللغاتش 
می‌گذاشتيد و ده برابر این استفاده می کردید. 


جنان فحط سالی ۱۹۳ 


اصلاً ترجه و چاپ مقاله‌ای در این حد چه ضرورت و.خاصیتی داشت که 
شما و مترجم محترم وقت و کاغذ تلف کنید و زیر هر صفحه توضیح دهید و 
با نویسنده‌اش کلنجار روید و سرانحام ایشان موافقت نقرمایند که منظور از 
زندان سکندر یزد است و منظور از ملك سلمان فارس. راستی شعرش چه 
ضرور؟ ْ 

ازین گذشته خی هم با مترجم خترم دارم. نویستنده بلژیکی در اصل 
مقاله لفاق از قبیل دیر مغان و مفیجه را برای خوانند فرنگی به زبان 
خودشان معیی کرده است» در ترجه فارسی چه ضرورت داشت بنویسند «پیر 
مغان: مرشد و بزرگ مغان. سرای مغان: خانه سکونتگاه مغان. مغ‌بچه: مغ 
جوان». جل اخالق. 


م. ۱ ۱ 
آنکه حمّی از هموطنان پژوهنده ضایم نشوده به مترجم آن مقاله این واقعیّت 
را یادآ ور شوید که زحت نی‌حاصل نکشند ما خودمان حفقاق در اين سطح 
دارم و حتی چند درجه بالاتر و ترش را. و اگر نقش تردیدی در جیینشان 
ددیده مار خی یکی از مسترترین نشریات دانشگاهی موجوه را بگذاری 
ی 
((سر بدون نشدید مناسب‌تر به نظر می‌رسد چه سر چبزی در سر بودن به 
معی خیال و اندیشه آن چبز در سر بودن است و با فعل داشتن نز مستعمل 
النیتت: 6 شجنانکه در بیت زير آهده است: 
برهم چو می‌زد آذ سر زلفین مشکبار ۱ 

با ما سر چه داشت زانهر خدا آبگو» 
یت هر ات ری ود تس وی 
مخوانید» گنج قناعت؛ چرا؟ زیرا: 

«الف: با توجه به حدیث نبوی القناعة کنر لایفیی. ب: مقایسه دو جر 


۳ نه بساط 


چون بخشیدن و دادن با گنج مناسب است نه با کنج به همین ترتیب خواهد 
بود در بیت: که هر که گنج به گنج دنیا داد - فروخت بوسف مصري به 
کمزین یی». 

و بالاخره در معیی بیت: 
سند_ دولت اک .ند سر کشیده رود ۱ 

ز هرهان به سر تازیانه یاد آرید 

دریابید که: 

«ممند دولت اگر چه توسن و سرکش است و و‌اعتنا به مراهان پیش 
مي‌نازد اما یا که سوار بر اسب سر کش دولت هستید با نولك تازیانه او را 
آرام کنید و مراهان ی‌دولت و پیادگان یره از دولت را به بادش (؟) 
بیاوربد». 

۱ 

خوب؛ حالا که خن بدینجا کشید» چه عیی دارد که بنده نیز هزار و یکین 
نفری بائم در جم معاصران که در گشودن مشکل «ز همرهان به سر تازیانه 
باه اهر کت جسانلاهتتزا محر ان ناشن که فاان مق خواهن بهشیره 
اساتید فن دهپا صفحه سیاه کند تا نظریُ تازه‌ای عرضه ناید. خیره اگر 
حوصله پسپار نوشتن هم می‌داشة حال بود در این کنو کران کاغذ 
جانب احتیاط را فرو گذارم» وانگپی حرف بنده نه تنها تازه ئیست که 
مربوط به سه چپار هزار سال پیش است: 

اگر حال و مجال دارید و توشة روز مبادا را توراق در خانه نگه داشته‌اید؛ 
برش دارید و بازش کنید و در کتاب ستر آنجا که علیاخذرة پودیه به 
وسیله مُردخای از فرمان شاهانه مبیی بر فتل عام پودیان باخبر می‌شود» 
پاتخش به مردخای را بخوانید که: 

«جبع خادمان پادشاه و ساکنان ولایها می‌دانند که عجهت هر کس خواه 
مرد خواه زد که نزد بادشاه به من اندرونی ی‌اذن داخل شود فقط بك 
حکم است که کشته شود مگر آنکه پادشاه جوگان زرین را بسوی او دراز 
کند تا زنده ماند و می روز است که من خوانده نشده‌ام که به حضور پادشاه 


جنان قحط سالی ۱ ۱۹۵ 


ح و ی وود تم ی سل سر وا ورس 


داحل شوع)) ( باب چهارم آیه ۱۱) 

و جنذ سطر فروتر» آنجا که اس دل به دریا می‌زند و اجازهُ شاه وارد 
با ر گاه م ی‌شود به این ایت هم عنایتی کنید که: 

«رچون بادشاف استر - ملکه - را دید که در عن ایستاده است او در 
نظر وی التفات بافت ز بادشاه چوگان طلا را که در دست داشت بسوی 
استر دراز کرد و استر نزديك آمده نو ك عصا را مش کرد» (باب پنجم آیه ۲) 

و اجازه فرمائید با شر, حاشیه حلص هم در سلك ادیبان و شعرا و 
نویسند گان و محققان در آجم کر ان هایگ بدون میل و اطلا ع و اجازه‌ام 
امضای منحوس سعیدی سیرجایی را در ردیف ادبا و شاعران و محشقان زیر 
۱۳ خن ۳۳ گذاشتند که اندلك تشابه و محجانسی با هم ۰ به شیوه 
من ار کب تا ی ی اس سای 
ده دوازده نفر شاخ و شانه شکست‌تر از خو ددم - از متصدیان کپان خواسنم 
۰ ۳ شهار علمی» ب با ذکر اسامی 
تر 1 دل و زهره نداشتهام تن ۰ 

و 

خیلی دم می‌ خواست بر تاه تیی‌خر تا و دوست عزیزمان آقای بینش 
تبصره‌ای بنویسم در توصیفی فلسف «استه برا؛ استه برو» و حصولش که 
نوم قو یشان اخلاق ما افکنده است» و نز آفریی ننار مقاله خوب و رسای 
خودت کنر که مقبد و تخان‌دهنده بود و نفرین نثار مقدمه‌ات بر مقاله نوریان 
که ا: سل و و میخ بود و ریز از امام. و بالاتر از اینبا در نظر داشتم ضمن 
ادای شمادی در ماجرای مینوی و «حافند خانلری»» حاشیه‌ای بزغ بر مقاله 
رفیقانه دکار نوربان ٩۱‏ که عنوز در بند مذمب منسو سح اسب و بیخبر از 
۱ - دکر نوریان وافعاً از اععاب مذهب منسوخ است. اگر نبود در حال و هوای.. 
حاضر که بازار تبزّا گرم است به دفا ع از دک خانثری مغضوب خانه‌نشن 
برمی‌خاست و خاطر البته شریف استاد مد روشن را که از بر کشیدگان زمانه 
است»و از اعله اولیای مذهب محتار - از خود می‌رجاند و خطاب به او می‌نوشت: سه 


۱۹۹ ته بساط 


۳ 


" حق‌شناسان و ثابت‌قدمانی که فعلاً به عنوان مستوره‌ای از صبح دولت» نتایج 
حرش در حال دهیدن و رسیدن است. 


-* «رآفقای مد روشن,» ما دانشجویان عادی دکر خانلری گاهی آرزو می‌کنم که ای کاش 

آن استاد با آن استعداد؛ فراست» ذوق» پشتکار و مایٌُ علمي فراوان به همان معلمی حود 
عی‌پرداخت» درسهای بینتری را در دانشکده عهده‌دار می‌شده کتابای بیشری تالیف 
مي‌کرد» بیشتر دور میان دانشجوبان بود و به دنبال سضی مشاغل دیگر عی‌رفته احالا 
خود او نز اکنون چنین می‌اندیشه ادا عل‌الفاعده حضرت عای ر امثال شا نباید جنن 
آرزولی مي‌داشتید» چون اگر دکتر خانلری مثلاً مانند استاد همای در گوشه عزلت خود 
می‌نشست و پژوهشکده‌ای و بنیاد فرهنگی تأسیس غی‌کرد؛ شا هم همان معلّم گمنام 
ادبیات در رشت بودید» ( حافظ شناسی ص ۲۳۸) خللاصة ماجرا این که استاد البته صاحب 
فضیلت معاصر جناب آقای مد روشن که پیش از انقلاب افتخار همکاریشان را به 
دکتر خانلری و دیگر اعضای بنیاد فرهنگك ایرا ارزانی داشته بود و از «استاد 
گرامی دانشمند» که «همواره از دانش بسیار و راهنان‌های ارزند؛ خود») پره‌ندش 
ساخته‌بود [مقدم؛ مرزبان‌ناه] به مناسبت و ل‌مناسیت سپاسپا داشت؛ بعد از انقلات 
چنانکه انتظار می‌رفث منقلب شد و به «(افشاگری» پرداعت کسه: دکتر خانلری - 
هم منل ابوالفضل بلعمی - از آن دزدان سر گردنه و از آن آماده‌خورهای عرص 
فرهنگ و حقیق است» که سافا علامة عال‌قدری بچون جناب ایشان را استغار کرده 
و نه همین تحقیقات ادیی ایشان را دزدیده و به نام خود منتشر ساخته» که دیوان حافظ 
مصحح مرحوم مينوي را هم کش رفته و به اسم خودش انتشار داده است. 

بنده بی آنکه جرأت اسائه ادنی به حضر دانشمند جوافرد حقگزاری چون ابنان 
داشتته باشم» در مقولا سمپم مر حوم مینوی در «حافظ خانلری» به عنوان فردی که از 
قدم اول شاهد ماجرا بوده است اجازه می‌خواهم اين شهادت را ثبت دفتر کنم که" 

اوایل تأسیس بنیاد فرهنگه + شاید سال ۱۳۸۵ - روزی یه دم 
اعتراض کردم که («چرا حافظی را که وعده داده‌اید تصحیح و منتشر نم یکنید؟». -> 


نان فحط سالی ۱ ۱۷ 


آم تا یره رفتضها ۳ 3 فك 3 5 در اول ورصفب نو ۲4 داشت» و این کناه من 
ممِ ۱ ۳ سم : ۲ 1 

اه زمأنه اشترتتا» که میهد ۳ عبر وف ((بسس که خاموش نشسم ین از 
یادم رقت» را فراموش کرده‌اید؛ دست کم يك بار در عمرتان اتفاق افتاده 
است که در حضر بزر گان مجبور شده باشید به دو زانوی ادب بنشینید و از. 
جایتان نکان خوریده و از بر کت این سکون و سکوت پایتان به خواب رفته 
با . خوت؛؛ د! ر جتین حال نم که بلند می‌شوبد و می‌خواهید حر کت 

کنید تلوتلو می‌خورید؟ ۱ 


خندید که « خر دو تا از نسئهه‌های معتر در اخثیار مينوي است و طفره می ر ود)). 
ِِ 0 سم ۳۷ ۲ 
کم مساله را به عهده من بگذارید. مواققت فرمود. چند روز بعد که شنیدم مینوی 
به بنیاد فرهنگک از است و در دفر خانلری است» سرزده وارد شدم و رو به دکتر 
انار کردم که «جرا کار تصحیح حافظ را نام نمی‌کنید؟» و با شنیدن پاسخ 
خانلری درباره 1 دو نسخه» سوال اعتراض آمیزم متوحه مینوی شد که «جرا طفره 
مر ,, وید ؟» و با شید لب عذدر عمینو ی که («اگر ۹ م دفیق بیدا شود ِ كمك کند 
۱ مي‌ننبييم و مقایاه می * ننم» 0 که اک آدم نماشد آما دفتکی داشته تاش 
حطور ؟». خند ید زد , ((سنو ۵ هس وا تک ِ اگر ۳ حاضر به همکاری باشی و بیان 
و ی حاضرم». ۶ تفنم «از کر . فر مود «از هر وقت که تو آماده 
بأشی»). عرض کردم از هن ارو سر ماع ۲ دزیر ور و هتم ود 
مدلی نز ديك يلك ماه مفابله آن دو یه را اجام دادم. 

هه سیم مرحوم مینوی در حافظ مصخح خانلری منحصر است به مقابله همین 
دو نسخه که متعلق به د کر اصفر مهدوی بود و در اختیار مینوی و حاضر نبود آن 
را از خانه پرون دهد؛ و نیز ملاحظه ممورت ای پانزده با بیست غزل اوایل دیوان و 
اظپهار چند نظر اصلاحی که به نام ختود آن مرحوم در حوانی آمده است. هن و 


بس)) 


این کجا و آن کجا 


در چند ماه اخر سه چهار کتاب تازه چاپ به دستم رسید که اگر حال و 
روز گاری بود دم می‌خواست دربارة هر يك چیر کی پتووتم او به عتوات پث 
خوانندة ایرانن عرض سپاسی کنم به به حضر بر کت‌خیز محققان صاحب ذوق و 
معرفتی که عمر ارزندة خود را وقف زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کرده‌اند؛ 
از آن جله است: تصحیح تازة اسرارالتوحید به قلم توانای شفیعی کدکنی ؛ که 
منل همة کارهایش سنگ تام گذاشته و درس تنته‌انگیزی داده است به کسانی 
که می‌خواهند در متون فاربی تحقیق کنند. شفیعی با جنه محیف و اندام 
لاغرش براستی یکی از آن الف‌قدان در اف آمده‌ای است؛ که هم ذوق 
فطری دارد و هم دانش کسی؛ دو صفت متازی که به شیوة گل و نزگس 
و ی ور 
]وت 


کاب دیگر تزهدامالس است "+ عموعة تقیسی از ارباعتات: دوه فزن 
آغازین زبان فارسی. نسخه‌ای که دوست فاضل و مشکل‌پسندمان حمد امین 
واحی ند یکی ار کتاعانهای ترجه تست وربافق ی با سای قام 2 
نشرش پرداخته است؛ به انضیام معرنی مستوفایی از سراینه گان رباعیها و 
تحقیق جاممی در دیوانها و تذکره‌های شاعران برای شناختن و شناساندن 
گویندگان غالبا گمنام و کشف و رفم اشتباهانی که تم هر نز با 
تذ کره‌نویسان و ناشران دیوانها رفته است» با فپرست جامعی از نوادر لغات 


۱۷۰ ته‌ساط 


و تر کیبات» جنانکه شیوة کارهای متقانه است و نمونه‌های آن را در دیگر 
آثار وی دیده‌ام. 


سومین کتاب از اين مقوله اثر ریز از ذوق و ظرافت دوست فاضنان 
مپاءالدین خرّمشاهی است به عنوان حافظ نامه . سوابق ن آشنای و ارادت بنده 
به خرّمشاهی ريشة دیرینة جندین ساله‌ای ندارد» بیش از دو سه باری او را 
ندیده‌ام» اما همين فرصتهای کوتاه کاق بوده است که به عمق دانش و سلامت 
ذوق و صفای روحش بی برم و با دعوی که («دو چشمم روشن و نامرمد 
است»؛ در صف خریداران یوسف در ام. 
" کار قبل خزمشاهی را - به عنوان ذهن و زبان حافظ - قبلا" دیده و با 
همة اختلاف نظرهامان؛ پسدیده بودم؛ اما کار اخر او از مقوله دیگری است. 
نشان می‌دهد که اين مق سی جپل ساله جگونه در فاصلة این دو سه سال ره 
صد ساله رفته است» و با چه ظرافت نکته‌سنجانه‌ای حق حافظ را ادا کرده. 
اهل ذوق و بصبرت می‌دانند که به سراغ دیوان حافظ رفتن و از اين بستان 
رنگین خیال» دویست و پنجاه غزل انتخاب کردن و به عنوان شر ح غزضا؛ به 
جای تکرار مکرّرات شارحان سلف به نکته‌های ضروری اشاره کردن و در 
شرح اصطلا حات به دم فضل‌فروتی نیفتادن و هانقدر که لازم است نوشتن» 
چه کار مشک است. طبم معتدل می‌خواهد و ذوق سلم و دانش وسیم که 
اين هر سه را نویسند؛ حافظ نامه دارد و خوب هم دارد. 
خرمشاهی با عينك متکلان زمانه به ماشای بار گاه خاطر حافظ نخرامیده 
است؛ و با همه عشق و انسی که با قر آن مجید دارد و احاطه‌اش به علوم فر آنی 
و با شمه دلبستکهای مدهی‌اش» در لش ار حافظشناسی جانب اعتدال 
فرونگذاشته است؛ و این کار ساده‌ای نیست. دیوان حافظ شباهیکی دارد به 
فیل, مثنوی؛ و حاصل کار ۳ که با پیشداورپای ذهی به سراغ این 
0 چه مکن است شخص او را اقناع کنده. 
اما لبخند عسخر بر و لب ظریفان اشارت‌شناس جپان می‌نشاند. 
جلوه‌های طبم مطلق‌پرست ما مردم در تعبیر و تفسیرهایی که بر عزلیات 


اين کج؛ و آن کجا ۱۷۱ 


حافظ نوشته‌ام به وضو ح پیداست. 

راستش را خواهید روزی که حافظ نامه به دستم رسید با معرفتی که به 
تعلفات مذهی خرمشاهی داشنم پنداشتم که او هم چون دیگر متعپدان رمانه 
دستخوش تعضمهای عفیدلی شده باشد. اما با دیدن کتاب و خواندن مقدمه 
مبسوط جاندارش پنذار باطل - وبه عبارق بهتر» نگرانم برطرف شد. و این 

هم از بلعجی‌های روزگار ماست که سرد متدیّنی چون خزمشاهی تعضّبها را 
با 
قر آن‌ناخواند گان قبله‌نشنامی که در حال و هوای حکومت اسلامی مدافعان 
زهد و تقوای حافظ شده‌اند؛ آنهم چه مدافعان و کتاده کشانی. 

در مرامم تجلیل حافظء بنده شرکت نکردم() با همة تشکُر و شرمندگی از 
التفات سران یونسکو و مدیران مرأمم. اما فپرست نام خرانان و موضوع .. 
تن اعلبشان را دیدم و بعضی رانا را هم در جراید خواندم و از رادیو 
شنیدم و شرمنده‌ام از بیان اين وافعیّت که در میان مدعوین ن آن مراسم - که 
ظاهرا و برای نخستین بار متعهد و غرمتعّد را در یکجا فراهم نشانده بودند 
- تا جایی که من شنیده‌ام جالبرین و معتدلارین تنرانی مربوط به دو نفری بود 
که خارج از برنامه رای کردند و هر دو نفرشان اهل عبا و ععامه بودند. 
یکی جناب خامنه‌ای بود که دور از خطابات و ن الزامی منبری - و خلاف 
انتظار کسانی که با سبك و سلیقه‌اش آشنایی نداشتند - دوران پرهیز و سلول 


۳ 


۱ -مراعمی که در شیراز بر گزار شد؛ و در آن به مدد قیقات ارزند نواسلامان 
زمانه چنان پیوند حکی بن حافظ و محافل قشری تعتدپسند زمانش برقرار گشت که" 
نا رتیت اوه روح آن مرحوم شده است و دعای خیرش درحق اساتید عترم. 
در این جلسات دو تخنرانی به نظرم شنیدنی آمد آنهم به اعتباراسوایق و موقیت 
صاحبانش: یکی نطق افنتاحیِهُ رئیس مپوری اسلامی در این تزمینه که حافظ هم 
منل دیگر خلق خدا زندگی معتوعی داشته است؛ و در قسمی: از زندگیش مرتکب . 
تلامیو متام شاب و جیکری قی امام مت خوران بو که هنه ارزش حافظ در 
آزادگی مرد است و دربغا کسی از نان متعزض این نکته ند, ۱ 


۱۷ ته‌ساط 
با مصرف زور زیادی و صد من سریتم جلس بزم حاجی فوام را حلفه ذ کر 
۱ 
ی ی آن ی 
مداوم فی‌پروای - البته ی حاصلش - با زرق و ریا. اين را می‌ گویند دوره 
آخر الز مان!.۱) 

. کار ظریف خرمشاهی شباهتی به دیوان حافط دارد. خواننده را از هر 
صنفی و قبیله‌ای. که باشد نه تنپا دست خال باز نمی گرداند که نشأه می کند و 
فیض می‌بحشد. عوام خرده‌پایی چون بنده را با شرح لفات و تعبیرات با زبان 
حافظ آشنا می‌کند» و اهل فضل و تحقیق رابه بر کت موشکافبهایش با آفاق 
رنگین خیال شاعر و جلوه‌های گوناگون و احتالاً متفاوت افکار او در 
سرتاسر دیوانش. از فیض هن وسعت محقیق است که حافظ نامه کتاپاست 
نه يك کتاب. در این جموعه علاوه بر شرح روشن و عوام فهم اصطلاحات 
عرفانی» و ذکر سابقة وزن و فافیة غزطای حافظ در اثار خنوران سلفش؛ 
خواننده با زمینه ذهیی حافظط از تعبرای جون رند و خرابات و دیر هغاد و 
» ۱ : ۲ 
عشق و صدها مورد دیگر اشنا می‌شود و در هر مورد فپرست جامعی پیش 
چفم خود می‌بیند که با تأمتل در آن می‌تواند با تحولأت فکری آشنا گردد 
که جلوه‌هایش قر نا موبد کنشتی و مزمن مسجدی رابه خود کشیده و هر 
فارسی زبان اهل د را در حیطةٌ جادویی خود گرفته است. 

یکی از ظرافتهای خرمشاهی اين است که به > یت 
ای ی ور ی سا 
غزل اکتفا کرده است؛ و جه کار خوین. به مان درجه که در چا انتقادی 

۱۳| 
بودم» اگر می‌خواهند نوشن مرا چاپ کنند نباید کلمه‌ای کم و زیاد شود. این را 
می‌گویند امانت‌داری. 


این کحا و آن کجا ۳۷۳ 


دیوان شاغری باید هد آثارش رایکجا فراهم آورد و در دسترس اهل محفیق ‏ 
گذاشت و بدین پانه که فلان بت خلاف اخلاق یا شریعت یا پسند اهل 
زمانه است نباید جبزی از آن کاست؛ در فان از اين دست که به منظور 
آشنایی جوانان و جویندگان با خطوط اصی فکر و سبك سخن شاعری چون 
حافظ منتشر می‌شود باید فسمنهای بر جسته را بگیرم و خواننده رادر پیچ و 
خم زواید و میات گرفتار نسازم. حقیقتش را خواهید حافظ از برکت صد 
و چند غزلش حافظ شده است. نه بهاعتبار «گفتم ای سلطان خوبان رحم کن 
بر این غریب»؛ و «می‌دمد صبح و که بست محاب» که ظاهر در قدهترین 
نسخه‌ها هم هست؛ و نه به حساب غزهای یی رمق و غالبا مبتذل که بعض 
. کج ذوقان و بلفضولان دانسته و ندانسته به دیوانش افزوده‌اند که «بنویس دلا 
به پار کاغذ» و «درد ما را نیست درمان الفیاث»؛ و نه به حرمت شعرهایی 
که دیگران به حکم اعتقادات خویش پا مصلحت زمانه ساخته‌اند و ۳ 
دیوانش جا داده‌اند نظیر «ای دل» .لام شاه جپان باش و شاه باش». 
" برای آشنا کردن مردم با ذهن و زبان حافظ کار درست همین است که 
خزمشاهی کرده است؛ و من آگر به جای او می‌بودم از این دویست و پنجاه 
عزل هم شصت هفتاد تایی را مرخص می‌کردم و کتاب را در يك جلد 
منتشره تا خریدنش اسانثر باشد. و در راس غزهای قابل حذف؛ این به 
اصطلاح غزل موعظه‌وار را مرخص می‌کردم که: «ای خر بکوش که 
صاحب‌خر شوی»! غزل که نه ترکیب کلاتش به سبك بیان حافظ آشباهتی 
دارد و نه مضمون و محتوايش با زمینةٌ فکری مردی که همه تقوای خود را 
منحصر به اين می‌داند که به شیوه ناعان زمانه و واعظان شپپر ناز و کرشیه 
بر سر هنور نمی کند.(۱) 
۱- غزل به روایت استاد خانلری در هفت نسخه قدهی نیمه. اول قرن نهم موجود 
است» خیلی هم غزل شل و ول نیست» نظم متوتطی است که اگر در کلیات شاء 
نممةالله یا دیگری از شیخان خانقا‌دار قرن هشتم"و نهم می‌بود از شاهکارهایشان به 
. - حساب می آمد؛ البته از نظرگاه ارزش ادیی. اما نه در شیوة بیان شباهتکی به غزهای > 


۱۷ تیساط 


کار ویحر نویه میرف سراوارق : شاهکان مشاه یواست کها 
انق عموعه دو نطلدی. کمک بزر کی کرده است یه کیان که خراهد یا 
شیوة تفر و سبك خن حافظ آشنا شوند. وی به عنوان شرح غزل؛ غالبا 
ماه کلیدی دیوان خواجه را مشخص کرده و با حوصله‌ای محفقانه» ابیانی 
را که در غعرهای دیگر اشارت روشدگری بذان هفمهوم دارد یکجا فراهم 
آورده» و با انتخاب این شیوه» کار خوانندة اهل تفگر و تحفیق را آسان 
کرده است. مثلا برای کسی که می‌خواهد ببیند حافظ دربارُ رند و رندی؛ 
" زهد ریاه عل و عشق» خرابات و مسجد چه نظری دارد و چه گفته است؛ هرذ 
بیات گره گشای مربوط به این موضوعها رایکجا فراهم آورده و بیش چنم 
او گذاشته است و ظرافت کارش اینکه به خلاف شیوهْ معمول در کشف 
اللعات - و اخراً «بس‌شماری‌های» متداول - کاری با کات ندارد» به مقاهم 
پرداخته است» مثلا به جای آنکه در ذیل ولز عشق؛ به نقل همه ابیایی پردازد 
که این کلمه در آنها به کار رفته است و با تکرار نیمی از اشعار خواجه بر 
حجم کتابش بیفزاید» اعم از اینکه ربطی به موضو ع داشته باشد یا نه؛ گشته 
ات ای ی ای ی یت 
و 
خاصت دیگر تألیف خرّمشاهی این است که خوانندة اشعار حافظ رابا 
ها فا اس که مولتف با حوصله‌ای شایان محسین به 
ریشه‌یای ترکیبات و تعبیرات حافظی پرداخته و در این رهگذر متون 


سه مسلم حافظ دارد و نه از حیث جوهر فکری. به نظر بنده اگر هم گویند این غزل 
حافظ باشد به احجال بسیار مربوط به روزگار جوانی آن زر گواز است و دوران 
مشق شاعریش. اغلب کسانی که در اندلاسالی ژست. مرشدی به خود قش کیرن و 
نصایح علایانه صادر می‌فرمایند و دعوی ارشاد دارند. اگر بختشان یلری کند در 
دوران پختگی و کال می‌خروشند که «رطل گرام ده ای مرید خرابات» یا می‌نالند 
که «سر ز حيرت به در صومعه‌ها برکردم» نه در اثبات یا حقانتت نظر خودم 


اصراری دارم و نه حوصله جر و عحقی. .. ر 


این کجا و آن کجا ۱۷۵ 


بسیاری از قرن هشةم و قرنهای پیش از آن را مورد حقیق قرار داده است. از 
بررکت کار او خواننده می‌تواند با سابقهُ تعببرانی از فبیل: کفر زلف ترسا 
بچه» چاه طبیعت» عطف دامن» سراندازی» مستی و مستوری و امثال ایها در 
وان زان ام سود رات ود کم کر 
پنجة طبع توانای حافظ چه جافی گرفته است. ۱ 

از اینپا همه زیباتر و هوشمندانه‌تر پرهیز مژلتف است از توضیح واحاتی 5 
به عنوان شرح و معنی ابیات. و اين از برکت ذوق فطری است که خزمشاهی ‏ 
در غالب موارد «اندازه گوی» است؛ نه اهل ایجاز مخلي که خواننده را گم و 
گیج کند و نه اطناب غلی یه ان خاطرش پردازد. خصیصه‌ای که در 
آثار بسیاری از نزیسندگان دیار ما کمیاب است.۱) 


۱- ال که مشفول ورقوژدن کتاب خّمشاهی بودم چشمم فتاه بهغزل «اين خرقه 
که من دارم در رهن شر ایب اول» و توضیحی که راجنع به دفتر ی‌معنی نوشته‌اند و 
نقل ول اقا من «یکی از هل ادب» که: «مراد حافظ از دفتر ی معفی - المیاذ 
باللّه - قر آن است»." حورت " دم از جنون افراط و تفریطی که بر جان ملّت ما 
افتاده است. من به نوبت خود از خلمشاهی گلایه دارم که چرا اصلاً متعرّض همچو 
حرف ابلهانه‌ای شده است و آن را در کتاب خود آورده است. هر اجدخوان مکتب 
حافظی می‌داند که «دفتر» و «خرفه» در اشعار حافظ اشاره‌ای به غرور علمي و زهد 
خشك شریعت‌فروشان زمانه است» و دعوی کشف و کرامات اهل شطح و طامات. 
اهل دفتر جاعتی بوده‌اند که با خواندن چند سای فقه و اصول خود را اعلم زمانه 
می‌پنداشتند و زمام فکر و اختبار جان و مال اهل تقلید را در دست می‌گرفتند» و 
منظور از اهل خرقه معیانی است که با گنتردن بساط تصنوف و ترویج خانقاه» 
معدودی را که از زیر مهمیز علیا فرار کرده بودند در دام عنکبونی خود گرفتار 
می‌کردند. حافظ با اين هر دو ذسته مخالف است که هر دو گروه را شکارچیان عوام 
می‌داند و مذعیان مالکیّت احصاری بپشت و دوز خ. رز کش در نرد با اینان درد 
دین است و عتید؛ُ درستش این که: آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت» و 
ی ۱ 


۱۷۹ ۱ تا تهیناط 


تفصیلات خزمشاهی غالباً لازم است و راهگشاء نه از مقولة واگوق 
مکزرات. اگر در مواردی جون «حافظ و پیوندش با طریقت ملامتیه» بیش 
از هشت صفحه و زده است» از این روست که با مراجعه به متون معتری از 
قبیل کشف‌احجوب بو ی و کتاب ارزندة عفینق و شرح مشنوی. : 
فروزانفر تصویر روش از ملامتیّه پیش ند چنم اهل نظر بگستراند و با انتخاب 
ان 
بکشاند که ریای افل صومعه‌اش کرده می پرست تا با تظاهر به مستی و 
شمای سس نات رف صودوی زین آبخه تب جات خودیرمی 3 
چوب در آستین پشمین‌پوش تندخویی کند که صد بت باشدش در آ أستییی. . 
در مواردی از اینگونه که ما با افیوان غواجه:مزبوط است و از 
مقذمات ضروری شناسایی افکار و زمینُ ذهن اوه شرح و بسطها کاملا 
یاست؛ گرچه در مواردی هم - پسیار ال و معدود .- بعض تفصیلمایش به 
دم نمی‌نشیند» مثلاً شرح مفضلل که راجع به کلمة شکر آمده است به 
متاسبت شعر شک خدا که هر چه طلب کردم از خدا». بنده حاضرم از 
طرف حافظ قول قطعی بدهم که آن مرحوم هنگام مرودن این بیت نه نظری 
به «قلبل من عبادی الشکور» داشته است و نه در بند تعریفات غزال و 
قشیری و کاشانی از کلم شکر و مصارف شرعیش بوده است. 

امیدوارم در چاپهای بعدی این اثر نفیس» دوست صاحب‌ذوقان این 
مباحث معدود لغوی را - که البته در جای خود کاملا حققانه و مفید است - 
به دفتر مستقلی منتقل کند؛ وق الثل در شرح بیت: 

من ازدیار حبینم نه‌از بلاد رفیب ‏ مپیمنا به‌رفیقان خود رسان بازم 

به جای پرداختن به ريشه («مپیمن» و مصرف فر انیش؛ توجه خواننده 
کتاب را به نقش شایسته «از» در مصراع اول معطوف دارد. 

باری؛ "خن از حافظ نامه خرّمشاهی بود و نزهذاحالس و اسرارالتوحید. 
سه کتاب ارزنده‌ای که هر يك از غنام و کازن ر است و حق بود درباره این 
هر سبه کناب اهل فضل و تحقیق بنویسند و بسیار هم پنویسند ما نتوشتند. 
اگر هم نوشته باشند» آنمایه موثتر نبوده است که خبرش به گوش در گوشهة 


این کجا و آن کجا ۱۷۷ 


عرلت عزیده‌ای جون من برشد؛ و در این رهگدر می‌توان کسی رامرزنش 
کرد. من خود - با آنکه نه مایه‌ای از فضل دارم و نه بوفی از تحقیق به مشام 
جام ژشیلاع امیتن و 
بپردازم اما با استدلای اگر جه تنبل‌مابانه خودم را قانم کردم که: برای چه 
بنویسی؟ اگر مقصود از تفریظ و نقد کتایی» معرّق نوبسنده است که این هر 
هتفای کون از بر کت علم و امانت علمی و کوششم‌ای مداومشان نه تنها در 
لفات اج هرن که ان #اقل رتیه ی و وموو ۱۳ 
اگر غرض این است که با معزفی کتایی» مردم از نشر و ارزش آن باخبر شوند 
و ناوازش .گرهار. کرفده که تبلیغ کالای نایاب از مقولهٌ باد هوا پیمودن 
است. گیرم نوشتند و نوشتی و خواستاران باخبر شدند و رو به کتابفروشها 
آوردند» کو کتاب؟ با کاغذی که سرنوشتش در قبضه وزارت ارشاد است؛ 
ناشر بیچاره چه خاکی بر فرقش بریزد و اگر خواستاران فراوان شدند کاغذ ۱ 
از کجا بیاورد؟ 

نکند حاصل تقریظ نو هم - چون بسیاری از فداکاریهای گلگون 
کننان۱) - به تفع متولبانبازار سیه نام شود و به زیان کیسذ چر کید 
خوانندگان واقعی. 

این استدلال - و شاید هم بهانه‌تراتی - من بود در سکوتهام. اما اخیراً که 
چشمم به اثر دیگری افتاد دریغم آمد و گرچه به اجال از تذکُری غفلت 


ان سید اساسا وه سس تال سر بو مرسرسوت اس تس مه ۳۳ 


از فداکاری غونن کفمسان تهره اتاواز فتیو نس اهر تیان 


برای رفع هر شیه‌ای اين توضیح لازم می‌نماید که اين منظومه را استاد ریاحی 
می چپل سال پیش گفته است. چون بممداله والته اکنون ساماست که از برکت 
احسن تدییر و صفای نبّت بز رگان؛ دیگر اهرین سودجوی فرییکاری باق نماند ار 
که به قیمت خون جوانان بر میلیونها و میلیاردهایش بیغزاید؛ اهل ذوق هم 2 شعر بدین 
خویی را فراموش کرده‌اند. غرض بنده صرفاً یادی از رفیق بود و خدمتی به تاریخ 


ادییات. 


۱۷۸ تهبساط 


کرو ۱ ۱ 
اس کتاب نازه ((شر ح غرهای حافظط» است نوشته آقای د کر حسینعل 
هروی. اوازة کتاب را پیش از انتشارش شینده بودم و چند مقأله‌ای هم از 
آ قای دکار هر وی خوانده بودم و اشتیای داشتم به تتارت کعایان: 


دیشب که داشر کتاب: دوره جهار حلاری و دو هزار و دویست 
صفحه‌ای 0 رابرام فرستاده بود؛ راخ با کردم و دریفا 
که هر چه پیشتر رف از شوفم کاسته و بر حبرم افزوده گشت. 

د فتهای کدشسه:به روز کار که عرفان همه‌جاپسند ايران اذهان اهل 
دوف را خر اکتاف مان و نقه فشک ما کرده برد فدزت شاهان 
صفوی پشتوانة ترویج زبان فارسی بوده در بسیاری از کشورهای دور و 
برمان اعلب متوسط حالاان اهل ذوق و سواد؛ سعدی و حافظی در خانه 
داشتند و بسیاری از صاحبدلان در اثنای حاوره و مکاتبه به فراید اشعار این 
بر کواران امعتادی هی کردنت ود بباری از لها و عالسی کوند کان 
عوام‌الناس خودمان در پای من واعظان از استاع عبارات عری. 

در همچو حال و هوانی؛ در فلمرو غری امپراطوری عثانی ملای مکتبدار 
صوق‌مشرب صاحب‌ذوق با توجه به اشتیاق مردم در شنیدن "خن پارسی و 
ابیات دلنشین حافظ به فکر می‌افتد دیوان خواجه را برای خوانندگان و 

ِِ ۱ 
مستمعان ترلزبان خویش ترجه و شرح کند. کاری بسیار لازم و بسیار 


بستد‌یده. 


به همان شیوه‌ای که قر نها ملایان و مکتبداران و مفشران خودمان آینی از 
قرآن یا حدینی به زبان عرنی می‌خوانده و برای مستمعان عرلی‌ندان کلمه به 
کلمه تر جه می‌کرده و در پایان ترجه مفپوم و ماحصل کلام را در عبارق 
می‌رنخته‌اند؛ ملای باذوق ترلث - یعیی مرحوم سودی - نیز بعمل مي‌کند. 
دیوان حافظ را می‌گذارد جلوش» ابتدا اصل بیت فارسی را می‌خواند» سپس 


این کجا و آن کجا ۱ ۱۷۹ 


ترجه حت اللفظی بیت را برای مستمعان یا خوانندگان ترلزبان بیان 
.۰ ۳ 3 1 ۱ ۰ , م2 
مب کفد ود« دستزفا اخر هم برداشت حودس را از مفپوم شعر می‌گوید و 
می‌نویسد. کاری کاملا معقول و مفید. حاصل تلاشپای سودی؛ کتای 
حسرت ایرانیانی بود که به کار حافظ پرداخته بودند و از خواندن زبان تر کی 
ناتوان بودند و طعم تلخ طعنة تر کی‌دانان را در مذاق جان احساس می کردند 
که «عجب؟ شرح سودی را نخوانده‌ای». 
خدای بخشنده طول عمری کرامت کند به این خام عصمت ستارزاده که 
هشت به کار بست و با صرف وقت عزیزش این کتاب رابه فارسی ترجه و 
همنتشر کرد ۳ حسرات به دلانب روت کار بدانند کاندرین صندوفگ برای 
خوانندة داربی ریان معا ع چثم گیری نبوده اهتتتهن تذ کر این نکته از | 2 
خدمات سودي ی کاهد که محخاطبان هر ده ترلاربانان :بوده‌اند نه فارسی گویان 
و کارش در حدّ خویش و در حیط خودش بسیار هم ارزنده بوده است؛ به 
همان اندازه فلان خود موز زبان انگلیسی برای جوانان ایرانی مفید و مغتم 
/ مٍ ۱ 
است و برای فرد انگلیسی‌زبان ی حاصل. 
دریفا که استاد حرم جذاب دکتر هر وی بدون نو جه بدین نکته وقت 
شریف خود را صرف کرده‌اند و دقیقاً بای مبار را جای پای سودی 
گذاشته‌اند و فرض همت والاای خود دانفسان که بتشمیتیل و محند دا 
ز مت بکشند و دیوان حافظ رابه فارمی ترجه کنند» غزل غزل و بیت بیت. 
مثلا این بیت ظاهرانامفپوم حافظ را که: 
ز دست جور تو گفتم ز شپر خواهم رفت 
یه خنده گفت که تاقوا کسیای بو ی ط؟ 
به فارسی ترحمه کرده‌اند که: 
«گفتم از دست ظر و ستر نو از ابن شهر خواهم رفت» با خند هگنمت 
حافق برو» چه کسی بای نو را بسته است»؟ ث_ِّ 
موی و وه یی ایسآ 


۱۸۰ ۱ آنه‌بساط 


در میخانه ببستند خذایا مپسند که تشر خانة ویر و ریا بکشاییه 
صرف وقتی کنند و غمن تفسبر لقاق که بمدالله امروز مذ ارانیان معی آن 
را به‌روشیی می‌دانند» بنویسند؛ 
(«در میخانه را بستند» خدایا راضی مباش» که در عایه ریا و 
فریبکاری را با زکنند. 
تزویر: دروع پردازی» فریبکا ری. 
ریا: به نیک وکاری نظاه رکردذن 
" می‌گوید خدابا راضی مش و که بسن در میعانه مقدمای باشد بر 
اپنکه دکان ربا و تزویر را با رکنند. از این پس مردم‌قربي در جافعه 
ب هگونه‌های دیگر نیز روا ج یابد »» 
در مواردی از اين قبیل ایکاش مردم ایران را - و گرچه مبتدی یا حتی 
اثی - به ذوق سلیمشان وامی گذاشتم. در جامعه‌ای که هنوز مردمش با 
۱ شنیدن دعوی گزاف و حرف نامعئول برمی آشویند که: «برو پی کارت» 
۱ چه ضرورتی دارد؛ در شر ح «تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند» بنویسم: 
زا اگزیر شوند ای کار را رها کنند ‏ وکاری بی شگرند» ۰ 
و بر توضیح بیفزايم که: 
«کاری را به صوری آورده که کار حسای معنی می‌دهد و معلوم 
هکنآ نکا رکه فلا دارن کار حسالی نیست). 
در جامعه‌ای که هنوز برای بیان شکن و داراي فلان بازاري ند 
و ره قردم ی دزی بای را 9 و بیایی دارد و 
چه دم و دستگاهی بهم زده»؛ ]یا زمت و‌حاصل نیست که در شر ح ((دیده 
را دستگه در و گپر گرچه نماند» متوشّل به به کارخانة جواهرسازی شوم و 


ی( ۱ 

«دستگه در وگهر بعنی دستگاه یکه مرواربد و جواهر می‌سازد و 
اینجا دستگاه چنم اس تکه انلك می‌سازد) . 

در محیطی که هنوز مردم با شنیدن تعبرایی جون (« کج‌دستی» و «کج‌تای» 

3 «کج‌روی» و وفور مصادیعش به مداهم پی می‌برند» جه ضروری دارد که 


این کجا و آن کجا ۱۸۱ 


بیتی بدین لوندی و ظرافت را که: 
دی گله‌ای ز طلهش کردم و ز سر فسوس 
گفت که بسا کج ون نیک 
ت ی 3 روح و رمق بیندازم که: 
(ردیرور از زلف ا وگله‌ا یکردم و با ۱۳ 
سیا هکیج؛ به حرف م نگوش م یکند! ۱ 
سیاه کج» صفت زلف است ی 
است. اما در آذ نوعی طنز و حفیر پفنه است » بدین.معینیکه سیاه به 
معنی غلام سیاه» ‏ وکجعودار حالت شکل و اندام !و دز هست , 
مگوید. از معشوق گله کردم که زلفت در برابر ما سرکنی 
م یکند هگمت این زلف من مثل علام سیاهی حفبز ‏ وکج‌قامت است» 
و ها ی او وا ی - را مره 
حفا رت ؛ خودسر و نافرمال است» ٩۰‏ 
در همچو بیتی کاق است کلم «افسوس» یک( خوانندة مبندی 
بفهمد که از سر فسوس یعیی با ريشخند و مسخر؛ یعنی «در حالی که مرا 
دست انداخته بود» و او را به حال خود بگذارم تا با شنیدن (سیاه کج» به 
ی له مت ففتای» وان اشارت‌فهم جناب دکنر هروی» مقاله‌ای 
در کیان فرهنگی چاپ کرد‌اند و مرا از فضولم پشمان. . شاید. اصل مقال ایشان 5 
در پایان اين جزوه بیاورم» اما علی‌اسیاب چندتای از جواهای دندان‌شکن را در ذیل 
هین صفحات با عدد ترتيي (از ۱ تا ۱۳) و.با حروف سیاه و مایل نقل میکن» و 


۳ احیاناً اگر تود ۱ و تاییدی بر پاتضهای حضرت استادی داشتم با حروف نازلث و در 


داغل اين علامت [ ]. بنابراین پاررقهای اولیَةٌ مقاله با حروف نازك و با .اعداد ترتیی 
آبه صورت معمول آمده است و آنچه با این علامت و با حروف مایل سیاه چاپ : 
می‌شود مستخرح از مقالة جوابیّهُ ایشان است. 

اگر من کلام اغتلافکی با متن دارد علتش این است که بعد از جوا استادی 


ئوشته شده ین 


۲( ته‌بساط 


جای توجه به کجی قامت غلام به یاد کا کاسیاهمهای طباز و نادرست آفتد و 
از اين کجی به زلف سرکش معشوق توجه کند.ا اگر همچو کاری 
می‌کردم» خواننده در همین غزل با خواندن بینی بدین روشنی: 
چود زنسم مي‌شود زلف بنفشه پرشکن 
وه که دل چه‌یاد از آن عسهدشکن ی کند 
«وه» را معادل «وای» آمروزه می‌گرفت و مفپوم «کنرت و فراوانی» به 
ذهنش می‌نشست مت جیگری از بت درمیبادت دوست میتاقفن انجه 
استاد نو شته‌اند که: 
«روف ی یکه زلف بفشه بر اآثر حرکت نسم پر از چ و شکن می‌شود» 
شکف تآ ور اس تکه دم به با دآن با ر عهدشکن ع یافند». 
یعنی شگف تآور است که هنگام پا رکه فسی با رلف بعشه بازی 
م یکند ؛ دل من به نشاط غ یآید و به سرا غ بار عهدشکن عی‌رود. بار 
با اينکه عهدشکن است صتوجب ترك و فرامونی نیست» ول دا 
چنان علول اس تکه عوام عشق را از باد برده است». 
تلف کردن وقت و کاغذ در شرح ابیانی از این قبیل: 
آخر به چه گوم هست از خود خبرم؛ چون نیست 
وز پر چه گوم نیست با وی نظرم؛ چون هست 
جز گم و گیج کردن خواننده چه حاصبی دارد که: 
«روقیی از خود خر فدار مآخر چگونه بگويم ار هست, اما وف به او 
نگاه م یکن چا بگويم نیست» . 
زبان واقعی مردم ما هنوز همان زبان سعدی و حافظ است؛ پاور ندارید 
همین بیت را بردارید و راه بیفتید توی کوچه و بازار» برای هر شاگرد بمال و 
سساری که دلتان می‌خواهد بخوانیدش و ببینید با چه راحتق و سمولتی 
معنیش را می‌فپمد و تحویلعان می‌دهد؛ آنوقت آگر خدای ناکرده هوس 


۱ :5 -«حقیفت اینکه بنده هر قد رکه جله را می‌سنجم [با فپان با باسکول؟ ] و زیر ور 


رو ه یکبم عی‌توانم چدین معنای از آن بروذ با ورم. 


این کجا و آن کجا ۲ ۱۸۳ 


و 0 

ی و 
هروی شروع بدین کار می‌کرد از او می‌خواستم به جای نثر کردن بیت بیت 
دیوانل حافظ هت و .فضلش را صرف گشودن نکته‌ها و مودن 
زقای که اک حافظ کند. توجه دوست فاضلیان به حجم کار(۱) و 
پر کون یازا ین دست. . ۱ 

رگسه رهسروی دیزی 
مره اک در مسق اه رب ۷ دی 
حود م یگنمت" 
که ای‌صوق شراب آنگه شودصاف ۱ 
۱ ۱ بر ۱ 3۳۳9 ۳ 
که ای صول شراب رفی صاف می‌تو که چهل روز را در شینه 
0 ۱ 
اگر ۵ جه‌خعا صیت خ وا هد داشت» , 
که عموما برای خوانندگان فارسی‌زبان ی‌حاصل می‌فاید» چنان فکر 
نکته‌یات او را به خود مشغول داشته است که در شرح بیت روش از 
مر 
اینگونه: 
لا زاب قتیرار افص نان که مایت تا اسر خی 
نم 7 م ۳ 
ذهن تلانگر خود را به چین فرستاده و قبای کل و بته‌دار با تصاویر لیل و 


۱ - از بر کات انقلاب یکی هم توجه روزافزون جوانان بود لته و ان تقایل 
توزم هجوم ل‌سوادان است به خریدن کتاب؛ ۱ نهم از نوع قطور- و گرانش 
نتیجه‌اش اصرار کتابفر وشان در انتشار کتاهای چند جلدی جند هزار صفحه‌ای. 


۱۸6 ته‌بساط 


جنون بر تن شیخان خانقاهی پوشانده است"؛ ملاحظه فر مایید: 
(رحدا ون از آن عرفه صد با ر تفرت و بنزاری دارد که در ه رآستن 
آن صه بت باشد. ((بت» ماد کر و واعای ات و ردز شش 
داشتل» یی آماده داشتل. 
پس «بت د رآستن داشتل» به ثعبر جازی یعیی آما دگی ی 
برای کفر و بت‌پرستی. اما احیلاً اشاره به يك واقعیت حسوس نز 
دارد. بنده گگال م کنر نظور از آذ پارچه‌های است که از چیل 
ص یآوردند و تصاوی رکوچکی از بیگر اسان بر آنها تفش بود که 
جبه بزرگان و منایخ صوفیه را از ابن پارچه‌ها می‌دوختند. چنانکه 
در این بیت سعد ی آمده: ۲ 
یک یگفنش ای‌خسرو نیکرو ز" ‏ ز دیسای چی ی قباق بدوز 
با توجه به حرمت تصویر در اسلام این تصویرهای اسافی را بت تلق 
کرده است : 
بنده هبور دلیل و سندی برای این حدس خود نیافتهام. البته در 
خود حاففط ناهد وجود دارد. 
بسیفشاذ زلف و صوق را به پابازی و رف صآور 
نها ز هر ره دلفشن ها رال تست 
ی اسان نیت و خطاب به همین شیخان گمراه که 


۲ 4 - من ار بنده به چی نرفنه» قبای جینی است که به ایران آمده رگن 
م کم ذهن نازنینتان به جین وماچن رفته باشده اگر غیر از اين بود گیرم شارت ده 
را .نگرفتیده بر تسبیح صددانه را که از آستین بعضی عباها بیرون زده است 
می‌دیدید] . 

۱ - مرحوم خلد آشیان مولانا «خسرو نیکروز» از اجلّه «بزرگان و مشایخ صوفیه» 
بوده‌اند و یکی.از همان صوفیان البته خوش سلیقه‌ای که با ججمه.مردگان آشفاهای 
کف حجزه را چیم می کرده‌اند. چند سطر بعد هام این اشاره برطرف خواهد شد. 

- شکسته نفیی می‌فرمائید» سندااز اين فرص‌تر انهم از خود حافظ؟ اين صوفیهای > 


ورن ویس سیم 


این کجا و آن کجا 7 ۱۸۵ 


(به زیر دلق ملمع کمندها دارند» خوانده است که: 
ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیح 
که موس زیر اب مدای هی دامن 

و هم از دو ران کودکی با تسبیح صد دانهٌ سر جانماز ی وررقته و 
«الله ؛ خير و ش» کرده است. 

برای همچو دیوانی نشستن و بیت بیت را به نثر بر گرداندن شبیه کار همان 
بزنگواری است که ده بیست سال پیش هت کرد و شاخ دیو شکست و 
بوستان سعدی را به ثر نوشت و اپلهان مسندنشین زمانه با چنان اب و تایی 
رای کرو مهن اي ماد مراد عرامن برواسم) 

او نب قرو یس دارد .و کار ناشر 
کتابش هم با وزارت فرهنگ و هر آن رو رگا ار , دکتر هروی مرد فاضل 
خون دل خورده صاحب صلاحیّتی است» اما به نظر من راه را عوضی رفته 
.است و نروی خود را هدر داده است. من اگر به جای استاد هروی:بودم در 
زج ابیت 
ای پسسته تو خنده زده بر حدیسث قند 

مشتاقم از برای خدايك شکسر بخند 

به توضیح مختصری قناعت می کردم که «شاعر دهان معشوق را به پستة 
خندان شبیه کرده است»» و بس. بقیَهُ توضیحات شاید برای خارجها مفید 
باشد» اما یقن دارم همه فارسی زبانها با شنیدن تر کیب «حدیث قند» به یاد 
شیرینی قند می‌افتند» و با شنیدن جله «يك شکر بخند» مفهومی از اين قبیل 
تب کرشان ات توق کا تسه بکر پاک دره ات کی کار 
آشنای مختصری با ادبیات. فارسی داشته باشد نداند که در فرن هشيم به علت 
نبودن وسایل تصفیه شکر ربا رنگ طبیعی‌اش که به سرخی می‌زده به بازار 
می‌آورده‌اند و هر اهل ذوق با دیدن دانة ریز و فرمز شکر به یاد لبان سرخ و 


ت ۱ ۳ م - ۳ 0 
>رقاص چنان چرخی می‌زده‌اند که نقش گل و بته و نصاویر ادمپای روی دلقشان + 
که از دیبای چینی بوده - جدا می‌شده و می‌رمته زیر دست و پا. ؟ 


۱۸۹ تا 


دهان تیگ معشوق شیرین خن می‌افتاده است ۳. 
در شرح بیت دوم همين غزل مرقوم فرموده‌اند: 
طول ز فامست تسو نیسارد کسه دم زند 
زین قضه بگذرم که خن می‌شود بلند 
درعت طولی جرئت ندار د که لاف برابری با قد تو بزند؛ ار ابن 
۳۳ 6« در جواب عرض م یکن: | - در همان فرن هشتر شکر ماده سغتی بوده که طوطی 
ناگزیر بوده با متقار حکم خود آنرا پشکند و ثکرشکن شود [ببچاره طوطی] دائه ریز 
ایب دش ری ماقتم [نکند منتلور از شکر همان «کله قند» است آجم به 
این کندگی] ۲ - هیچ شاعر فارسی زبالی دهال معنوق را از جهت خردی به دنه شکر 
تشبیه نکرده و مطلفاً به یاد آذ نبغناده [حیح است] اگر هست برمائی. [بنده غلط 
می کم روی حرف اسنادی آجم بدین قاطعیت حرق بزم» تا همین جا هم از 
شکرخوردن خود پشپاغ] ۳ - تا وق نج گل سرخ هست هیچ آدم خوش‌دوق از 
شکر سرخ ی‌شکل فیره‌رنگ به باد لب و دهان معنوق تبغحاده» اگر افتاده نفرمائید 
[عوب شد این شق سوم را حضرث استادی اضافه فرمودنده وگرنه تکلیف ما با 
رودکی و سافظ و سعدی خه بود؟ اگر مسعود ننعد می گوید؛ 
که ۰ باه تروش ضرا رنه کار 
۴ ار با تاو یت که ههور ری و ات 
«فارسی زبان» نبوده؛ اگر خافایی کر 


پا نظامی می‌گوید:  .‏ 
شا وگ هه ره تاه کای بر جگرم مك فکنده 


یا: عند؛ خوش زآن بر دی کرش ها شکر ار ختله کاین لت زا هت رو 
این هر دو عال‌جناب هم بشرح ایضاً که یکی شروانی است و دیگر گنجه‌ای. سوزی 
هم اگر گفته: 
ب‌يك کرشه ويك غنچه ز آن دوشگر خویش . هزار دل بربال هزار جان شکری 
اولاً سمرقندی است و انیا چه معلوم منظورش دو تا کلّه قند نباشد. 


این کجاو آن کجا ۱ ۷( 


حکایت صرفظ ک مهن راز یود 
طوی را که درخت ‏ پشعی است کنایه انز غود چشته و قامت 
معشوق را غاد عیش و عشرت این جهای دانسته» م‌گوید از بجث ‌ 
مفابه این دو صرفظر م کنر زیرا ن به درازی می‌کشد و سبب 
اختلاف عفیده و حنجال می‌شود». 
به جای آنکه درخت طوبای بدان بلندی را جانشین بهشت بدان گشادی 
کند و قامت مشوق معشوق را به «ماد عیش و عشرت این جهانی» که پر 
حال کوتاه و نحتصر است تعبیر فرمایند» ایکاش خواننده مبتدی را متوجه 
معانی متعدد «بلند» می کردند و اهامی که در آن خفته است» تا لطف من 
دو پپلوی حافظ روشن‌تر شود!. 
در شرح بیت دیگر: 
بله: حساب این غبر فارسی زبانها را طبق حکم شماره ۲ می‌توان رسید. اما اگر با 
حکم شاره ۳ تکلیف آدم‌های غیر «خوش ذوق» منل فرّخی» سعدی» خواجوه عبید؛ 
سیان» جال‌الدین و... زا تعین نفرموده بودند کار مشکل می‌شد. مثلا فخی که گفته 
است: ای نکر زآن دو شکر روزی من کن شکری.. و دیگرانی که بآرها لب و 
دهان معشوق را به شکر تشبیه کرده‌اند و متأسفانه فارسی‌زبان هم بوده‌أند؛ این تشبیه 
البته زشت زننده حصول بی‌دوفیشان بوده است» و از جله من رند به درد افلاطون 
گرفتار آمد؛ شرازی که: می‌چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش با دعای 
شبخیزان ای شکر دهان مستیز» مجز شکر دهبی مایه‌هاست خوی را فریاد که آن 
سا شکرلب سرمست» يا بار شکرلب گلندام و.--] 
بالاخره اختلاف به اندازه يك بوسه مجند که بنده گفته بودم» با يك ذره ند با 
نبتمی کن که تعا معنی می‌کنید آتفدر نبود که قابل طرح و حت شکرشناسی باشد 
[شعرها را از حافظه نقل کردم؛ اگر تحرینی رفته باشد شرمنده‌ام] 
۶ یگ -ا یکاش بای اینپمه لطایف و ظرایفب د و کلمه حرف سرراست می‌زدند که بنده 
موضم اشکال را نشخیص دهم [با عرض شرمند گی از بیان نارسام در بر فراست 
اشارت شناسانة استاد بز رگواری که شارح دیوان حافظ است)] 


۸ ۱ ۱ ته‌بساط 


گر طبره می‌نمانی و گر طسعسنه می‌زی 

کاش معانی لفت طبره را به دلالت شواهد متعدد توسعه می‌دادند تا حبور 
توند غوفت رابه‌ هت( کرون) کنو و مان زر اف‌ساطر کردلآ و رشتم 
کنایه‌دار گفتن» رابطه برقرار کنند» آنهم وقتی که دهپا شاهد صادق در 
دبّات دارم؛ از جله خود حافظ که: «شیخم تاره کش حرام است می 
ظور»؛ یعنی با خنم و تحکم و از جله سعدی که: «خثم بی حد مران و طبره 
مگیر»» با: «بر او زد به سر باری از طیره بانگ»» یا: آغا در بوستان که : 
جپود و مسلان به جان هم می‌آفتند و: «به طبره گفت مسلان گر این قباله 
من - درست نیست خدایا جپود میرام)». .. در اینپا و شواهد دیگر بویی از 
آشفته‌خاطری و آزردگی به مشام ذوق می‌رسد. نم حضرت استادی به 
برهان قاطع تکیه کرده باشند و معنی را از آنجا گرفته باشنده. 

اد ایو بگ: 
کی ی 

آنزا که دل کشت کر فشار ان کیستتا 

منظور حافظ کمند عشق؛ بعی کمند زلف یار است» نه آنچه استاد 

فر موده‌اند که «اين کمند هیان دام شیح خودیسند أست». 


گاهی هم - البته بندرت - جختصر لفزشهایی دست داده است که قطعاً 
زاییدة خستگی ذهن استاد است در این کار مفسّل دوهزار صفحه‌ای؛ و گرنه 
بعید است مردی با تسلط ایشان بر ادبیات فارسی متوسّه اين, نکته نباشد که 
دز عتوان: کی به جای «به» غالبا «با» به کار رفته است؛ قدعها معمولاً 
نمی گفته‌اند ((عانه رفتع)» می‌گفتند ربا خانه شدم» و به جای اینکه بگویند 
۵ عک - «طاه را نوجه ندارند که در این مناها به طیر هگن آمده که معنی : ختم و حکم 
در آپا صادل است و در بیت مورد عت طره مود است و معی همان 4 
ساخفنل است که آوردهام [حالا توخه کردم معذرت مي خواهم]. 


این کجا و آن کجا ۱ ۱۸۹ 


۳ فیل سوار شد» می‌ گفتند «با پیل نشست». اگر این خستگی نبود؛ 
یکباره خط ترقین بر هم نسخه‌های کمپن نمی کشیدند و در شرح با رب این 
نودولعان را با خر خودشان نشان» کلمة «با» را تبدیل به «بر» نمی کر دند و 
می‌نوشتند" : 

رد ر نسحه نصا یلری زوا رربا یر خحودشان ننال» آمده که 
ناچار باید چنیل معنی شود آبپا را با خر خودشان همتشی لکن» که 
معنای بالتسبه تندی دارد. ضبط ما بر اساس حافظ قدسی صورت 

ید ی رفننه است) . 

نتیجه همین خستگی است شرحی که این بت نوش‌اد که 
کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل 
در رهش مشعلی از جپره برافروخته بود 
کفر ی که بر اثر زیباش زلهش اعاد شده بود راه دین و اعاك را 
فطم می‌کرد و آذ بار سخت‌دل برای چنن راهزنی از چهرة خود 
منعی روشن افروخته بود. از روال "خن چنل مفهوم می‌شود که 
هنگام یکه در شب راهزنان می‌خواستند به قافله جلهکنند یکی از 
ایتاك پیشاپیش منعلی به دست میگرفت و به سوی قافله می‌رفت و 
دیگر راهزنان از يشت سر م یآمدند. در جنگهای شبانه فز چنن 
مرسوم بودء در تاریخ آل مظمر آمده است* «(چنه لوبت از صبح تا 
؟ یگ - اینجا بت استعال «با» بای «به» مرح نیست» "خن از مقایسه با و بر است» 
لا قدیی‌ها هم مه ع یگفتند. زدیا نعانه شدم» بعضی هم مثل حواجه حافتك شم ‌ازی به 
خانه رفن نگفته‌اند ‏ ۲ - به فر که پذيرفت با خر ننستل هم معنالي معادل بر غر 
نشستل دارد تتبجه این است که در معنای بیت فرق حاصل نشدده ۰ ۳ سب تن بر سر آین 
است که خن تعفیرشده‌ای است» آگر با حر نشسنل از خحاظ دستوری هم درست 
باشد |استغفرالله! ] استمال آن عاری از ذوق و ظرافت است و- اهل زبان به این نکته‌ها 
نوجه دارند [پدر این خر و هر چی خر دیگر است آمرزیده که هم نام نازنینش باعث 
جر و محث است و هم کلنجار رفتن با او ماه دردسر شد] ۱ 


۱۹۰ تهبساط 


شام حاربه می‌رفت و چوذ آقتاب عروب می‌کرد به روشتی عنشعل 
جنگ میکردند». م یگوید زیباق زلفش منل راهزق بهکا رواذ دین 
و اهال جله م یکرد - ماب کفر ‏ وگناه می‌شد - و او جناذ سکدل 
بو دکه به جای اینکه زلف خود را از بل کردذ دبن بازدارد» با دور 
چهره درخشان حود » راه او را روشن می‌ساعت!» 
ورنه با حضور هزاران دزد جراغدار غدار جه حاجت بود ک ان سراع 
تاریخ آل‌مظفر روند و «هندوی شبرو کافر کیش» بایان ی 
بکشانند!. و از همين مقوله است 
همچنین توضیحاتشان درباره این بیت که: 
نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مست 
طاقت و صب از خم ابروش طاق افتاده بود 
به این شرح که: 
خیال داش مکه از چني عست او دور ی کم و ب هگوشه‌ای بنشبم» ول 
۰ صیر و طاقع از دوری خ مابروی او به حال بي‌نظیر افناده بود». 
ورنه «طاق افتادن» به معیی «جدا و دور ماندن» نکته لاینحلی نبوده است 
که متوچّه آن نباشنده. 
هنوز در شپر متمدن شدة ما وقتی جلس جشی برپا می‌شود یا حصیّت 
والایی به مپانی می‌آید همسایه‌ها و اهال حل پا به فرار نمی‌گذارند بلکه 
خلایق هجوم می آورند و از در و بام خانه بالا می‌روند تا تماشایي کرده 
باشند". در قرن هشتم هم اگر قضیّه از این غلیظر نبوده باشد رفیقتر هم نبوده 


۷ گه - به حقیقت عي‌دام مفصود چیست» "غن جندان به لطایف و ظرایف آراسته شده 
که مقصود د رآ نکم شده [از گوشه‌ای برون آی ای ک وکب...] 

۸ نگ - وانگهی جدا و دور ماندل صمر و طافت عاشق از خم ابروی معشوق چه معناگی 
دارد؟ [هیچی!] ۱ 


٩‏ مگ , چه کی د رکشور مسلان جرئت داشته از دیوار بالا بياید و ناظر جدین غعلوتی 
ما شد, 


اين کجا و آن کجا 1۸۱ 


است» بنابراین با خواندن: 
پرتو روی تاتادر خلوم دید افستاب 
می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز 
ذهن متوجه بر بام آمدن و سرك کشیدن خورشید می‌شود نه: 
«راز وقت یک ه آفتاب فرو غ روی ترا د رکنج خلوت من دید» مثل سایه 
گربزان شده و هنوز هر محظه از در و بام من بالا می‌رود». 
و یا در شرح بیت ضرب‌الثل شده‌ای چون: 
خواهی که روشنت شود اسرار درد عشق 
از تمم پسرس فسضبه؛ ز باد صیبامپرس 
مرقوم فرموده‌اند؛ ۱ ۱ 
«راگر می‌خواهی اسرار سوز و گداز عشق بر نو آشکار شود؛ 
حکایت را از ثمع بپرس» از باد صبا هپرس. ‏ 
یعنی باد صبا گرچه پیا مآور عشق‌هاست؛ وزتی خنك و مطبوع 
دارد و از سوز عشق ی‌خم است, قمع است که سوختل را با ام 
وجود احساس می‌کند. پس اگر می‌خواه یکه بر تو روشن شود ما 
چگونه در عشق می‌سوزيم: فهّمه را از نمع بیرس. 
حاصل معنی اینکه سوختن را در نظر بگیر نا حال ما را بدانی؛ نه 

" وزش باد صبا را».. 

و حال آنکه بعید می‌دام قضیه مربوط به «خنکی» باد صبا باشد. وزش 
باد قاتل شمم است هانطور که جفای معشوق بلای جان عاشق. معشوق 
سر کش جفا کار چه اعنانی دارد که بر عاشق دلسوخته چه می گذرد. ۷ 

در مین غزل بت دارم که: 
حانظ رسید مومم گل عنرفت گنوی 

دریاب نقد وفت و ز چون و جرا .مپرس 
۱۰ 8 - و بنده ابعد می‌دام باد صبا که همینه در حافظ بپار است در 
کاهل رو ابنجا تقتی فاتل داننته باشد, 


۲ ۱ ته‌ساط 


و اقای دکتر در شرحش نوشهه‌اند؛ 
«رحاففك : قصل پا ر رسیه» از حکت و عرفان غن مگوی» جون و 
چرا در هبائل را رها کنو از مظه‌های عمر پره بم» . 
و به دنبالش شرح مفصی از تعریف («معرفت» در مصطلحات صوفیه و 
قلمبه گویبهای «علایون». 
سوتنووی ی ی رک 
از لزوم مالایلزم؛ کر انشا هن هی کی یا ِِ 
1 آشنایند و آد بیت - البته یی ادبائة - شاعر معاصر حا 
عبید زاکانی را به خاطر دارند که «هر معرفتی که مرد بنگی گوید...۱6 
جناب دکر هروی گاهی هم دستخوش سلیفه اهل زمانه شده‌اند» در 
ایفن. .هت که نانک جویسی, هی ای 
حاضرم به صفای همان سینهای که گنجینة قر آن بود فسم بخورم که فطع 
۱ و حتماً ذهن شاعر هنگام سرودن این بت متوجّه این نکته نبوده است۱۲ که؛ 
«حارث بن هشام رسول (ص) را پرسبد که وحی چون آی د؟ فرمود: 
اوفاقی جنان باشد که آواز جرس وآذ بر م نگران ببزد و سخت» و 
اوقاق فرشته بیاید به صورت مردی وآنجه بخوید بشنوم و بدام». 
و همچنین به ایشان اطمینان می‌دهم که هنگام سرودن بیت: 
خیز و در کساسه زر آب طربسالك انداز 
شیر زان شود کتاته ریا اندار 
حافظ آغایه کج‌ذوق و ف‌سلیقه نبوده است که از ججم ادم‌اد «رخالهانداز» 


ای سطاجیری صین و رتم مت رویط نو سجسه بو 


۱ ۱ نگ - هیچ معلوم نیست نظرشان چیست» این عصراع از عببد زاکای را تفل فرموده‌اند 
«هر معرفتی که هرد بنگ ی گوید». از این اشارة معتتاگونه هم ده کنددهن (اختیار 
دارید امان از شکسته نفی ]جزی فهمیدم [در عن حال خوشا به ۳ 

۲ 4 . س وگند خوردن روش نازه‌ای است در امر عحفیق [بله؛ «قیق» ] 


این کجا و آن کجا ۱ ۳۳ 


درست کند و اگر هم آدمیزاد؛ خدازده کم عقل پیدا می‌شده است که به علّت 
تهی‌دستی و ی‌هشتی نتواند از تک سفال شکسته‌ای برای رُفتن و جمم کردن 
خاکروبه‌های مزبلة حجره‌نامشن استفاده کنده و اصراری داشته است تا از 
اجزای وجود مرده وسیله‌ای برای دفم خاشاله بسازد؛ قطعاً به سرا غ استخوان 
شانه می‌رفته است که پپن بوده و تا حدی قابل استفاده؛ نه اینکه ممجم؛ چند 
سو راخه‌ای را به جای خالهانداز به کار گیرد ۱۳. جناب دکتر نوشته‌اند: 
«ردر احوال بعضی از صوفیا "۲ نوشته‌اند که د رکنج انزوای عود به 
حدی از وسائل زن دگی جروم بوده‌اند که از ججمه مرده به عنوان 
خالااندار استفاده م یک ردند و اینست مناسبت سر با عاك انداز در 
بیتم». 
ایکاش مشخصات این «بعضی از 9 را روشنر مر فوم می‌فر مو دند 
تا بنده تکلیفم را با جناب مرشد می‌داز 
به فرض ان که جناب دکتر هروی در دوران و بجهٌ شروری 
نبوده‌اند و ناله و نفرین مادر نثارشان نشده است که «اینقدر شرزی نکن که 
نخلت بر زمین بیاد» دماغت رابه آستینت نمال که مرده شورت ببره». اگر در 
عهد جوای و رو زگاران افتد و دای» جای توعل در مجاویف اسفار عظمیه - 
لاستا شرح سودی و برهان قاطم - و خسته کردن خویش و خوانندگان؛ 
کی در کوجه و خیابانپا می‌زدند و تأمعل در حال عاشق‌پیشگان. و 
ولگردان وطتی می‌فرمودند» زمزمة فلان جوانك هرزة حرومیّت کشيدة 
دنبال دخترلك افتاده را می‌شنیددند که «اخم مکن که قربون اخاتِ برم» ناز 
مکن که جگرتو بخورم»» قطعاً با معنی و مورد استعمال اين «که» آشنا 
می‌شدند» و امروزه برای شرح اين بیت حافظ که: متداول خلقالله 


مستست: تست سا و رسیم مب مهس : 0 


۳ 4 -اگر نا این حذ را بپديرم [ ۱ ] استخوان ججمه هم معنای دوری نیست. 
۱ - رجوع فرمائید به حاشیه قبلل دربارة شیخ‌السایخ مولانا «خسرو نیکروز» که 
دلفش از دیبای چیق بوده است» آنهم دیبانی که بجای گل و بته تصویر آدمياب . 


داشته. 


۱۹ ۱ ته‌بساط 


می‌فر مودند؛ تخت در این بیت حافظ هم: 

مزن هردم به‌نوك عسمزه نم که پسیش چم بسپارت عم 

این «که» را جانشین «امی که می‌دانستند؛ و دیگر می‌نوشتند: 
«رار توك مزگان بر دم نثر مزن که پیش جنم بارت می‌ممرم... اما 
مصرا ع دوم را به دو وجه می‌نواذ مع ی یکرد: ‏ ۱- به ثم زدذ حاحت 
نیست زیرا من خود از زیبای چن بپارت در برابر آن از خعود بی‌خم 
می‌شوم و باطر آذ می‌مبرم ‏ ۲- اگر نم بزنی دو برابر چتم بهارت 
می‌عبرم و مردن من سبب نگرالی و هیجان این بپار می‌شود» پس ثبر 
هزرل ۰.۰ 


قصدم تخطهُ کار دکنر هروی نیست؛ که مردی لی‌تعارف زمت کش 
است و فاضل. کار او از وله حافظ خرابانی با شرح لبل و مجنون(۱) کذایی 
نیست که بکلی از مرحله پرت باشد و امیدی به اصلاحش نرود؛ و بنده 
جبور شوم با یی که شايسته چونان «آثاری» است به سراغشان روم. خبر؛ 
د کتر هروی سواد و صلاحیتش را دارد و می‌تواند شرح مطلوببتری بر دیوان 
حافظ بلویسد. طرح دو سه نکته‌ای که منبعث از اختلاف سلیقه است و 
محصول تورّق گذرا و تأقل در سی جهل صفحه - و چه بسا نظرات من بکل 
خطا باشد - نه می‌تواند آرزیایی درست و منصفانه‌ای از کتایی دو هزار 
صفحه‌ای باشد و نه می‌تواند از ارزش زحات این مق 7 بکاهد. 
فضلایی از قبیل دکتر هروی در راه شناختن و شناساندن حافظ هر قدمی که 
بردارند مفتم است» نکته‌هایی که عرض کردم حصول علاقه و ارادنی است 
که به او دارم و به امید اینکه چاپ بعدی این مجموعه به صوری منقح‌تر و 
جم و جورتر منتشر گردد. ( کیبن فرهنگی ۱۳۰۷) 
۱ - دربار؛ لیل :و نون رجوع فرمائید به مقالةٌ (روستان شد...» در همین مجموعه» و 
راجع به حافظ خرابانی مقاله «ستاره‌ای بدرخشید» را در محموعه «در آستین مرفم» 


72 مِ 
- اگر به دستش آوردید - بخوانید. 


هر دو شرازی « 


دوست عزیزم! شمارة اخیر آینده را دیدم و خواندم و لذت بردم. همین 
شماره‌ای رامی گُوم که به پاد شاعر ار جند رو زگارمان فریدون منتشر کرده‌اید 
و به قصد جلیل از مقام والای هریش. همه مقاللات این شماره خوب و خواندی 
بود؛ و از همه يك سر و گردن بالاتر مقالةٌ دوست مشترکمان دکتر مپدی پرهام با 
آن تثر لطیف و نکات تأمعل‌انگیز» و البته آمیخته به عواطف دوستانه‌اش. 
نرجید فش اشوین کهترسکر شاره‌های دیگر ه خواندنی نبوده است؟». 
البته که بود و هست و خواهد بود» منتها غالباً برای اهل تحقیق و تحص نه 
برای عامی متوسط حال فار غ از محضص و ی خر از فضل و محفیق ی 
شمار؛ اخر آینده شباهتکی به غزهای حافظ داشت؛ هم اهل فضل و اصطلا 
و ی زیت جون محلص. دستتان درد نکند و دمتان 3 
سرمای ی‌موقم بهاری گرم. 

در مقالةً جناب پرهام نکته‌های فراوانی بود و از ی زان 
خود کشید بدین مضمون که: ۱ 

قوامالسلطنه قطعة «ذعقر اط» تولل را که در روزنامة رهبر چاپ شده است 
می‌خواند و رو به مظفر فیروز که وزیر کابینه‌اش - و به تعبیر درست پرهام 
(پاانداز» حزب دم و کراتش - بود می کند که: 

«من و تو و این حزب هميشه باق خواهم ماند. مظفر خواسته بود بنا به سبرة 


۱ ..مماله‌ای اشت خطاب به مدیر له آینده» ایرج افشار» که فرستاده نشد 


۱۹۹ ت‌بساط 


یوسس‌عییی: 


رن مر وب وج وس ای ابیت 
شده بود نشانش می‌دهد. تب رسان بر رها 
نقل کرد و می‌گفت قوام بکرات از ان الضامیا یاداقی کرد و شفارش کرده 
بود که مراجم سانسور مزاحم فریدون نشوند». 

با خواندن این شمهادت ارزنده امن حاف اون کف درو 
به باد عنه‌هایی از دوران آ ریاسهری افتادم و تفاوت رفتار مسندنشینان با اهل 
ذوق و فلم. پرهام شهادت می‌دهد که مرحوم قواملسلطنه: با 9 
و قدرت‌مای‌ها و تفرعن با شیر اندرون شده‌اش» مأمو ران سانسور جراید را از ۱ 
تندروی بر حذر می‌داشت و نمی گذاشت فلان چا کر لك مَلق‌پیشه با قدرتِ مسلط .. 
یر قانونیش راه طبز و انتقاد بر فریدون و فریدونما ببندد و قلم توانا و گزنده او را - 
به جرم اینکه از مسندنشین قدرتمند زمانه انتقادی کرده است درهم بشکند. 

شاید جوانان و میان‌سالان امروزین ندانند که فریدون با چه من گزنده‌ای به" 
جنگ قوام آمده بود و با چه نار کر گو تیاب اتف زار اور و 
مال می‌داد, از ز تأثیر نوشته‌ها و سروده‌های فریدون کسانی باخبرند که چهل سال 

بسن فان 2 ِ 
معر که‌اند 1 0 
و قتاره‌بندانٍ معر که گیر نفس کش‌طلبش:(۱) ۰ هم در او ج قدری که به بز کت 
پخته کاری و وطل‌پرستی با نرمشی جانانه سبیل استالن را دود داده بود و با" 
وعدة سر خرمنی سای سنگین ارتش سرخ رااز سر ملت جنگ‌زده پریشان‌حال 
ایران بر گرفته؛ و به نبم آن بساط پیشه‌وری را درهم پیچیده و مالفا 
صاحب‌قوذ سیاسی زایا رفامة «آی والله» به کیسه کردن ماستها و اداشته بود. 
در همچو حال و هوانی فریدون تولل می‌نویسد و «التفاصیل» می‌نویسد و 


یس ی وس سا و سور ستویبت وه یساس چا میت 


۱- که در مقابل عر بده‌جویان حزب توده وجودشان به هر حال توحیه‌پذیر می‌نمود. 


هر دو شیرازی 1 ۱۹۷ 


نوشته‌هایش در جراید بسیاری منتشر می‌شود و دست به دست می گردد و مردم 
می‌خوانند و به خاطر می‌سپارند که: 

« و اما اینکه به چه علّت مسکوکات زین را اشرق نامیده‌اند عقیده 

داعی چنین است که انخاذ اين لغت از کلمةٌ اترف است و اشرف خود 

خفف حضرت اشرف است" و سبب اين تسمیه آنکه اشرفان لك عجم 

دسنمزد خیانات خویش از کیسهُ بیگانگان بدین نقود ستانند؛ 

حضرت اشرف رسیدو اشرق‌آورد . نا که ببندد دهان مدعیاذرا 

مردم اوباش گردخویش بخواند ‏ رام‌نغاید به‌حیله خرد وکلانرا» 
و هر مقاله‌ای از این قبیل در شکستن غرور قوام‌السلطنه بیش از دهپا نطق 
پارلانی موثتر است و از میتینگهای چندهزار نفری مخالفان خطر خیزتر. با 
اینهمه قوام‌السلطنه به حکم ذوق ادیی و طبع هنرشناس خود از خوانندگان پر و پا 
فرص نوشته‌های حریف است و به سائقه تربیت دوران مشروطه‌خواهی از 
مدافعان سرسفت آزادی قلم. چه بسا بارها محزمعلی خان (۲) و مسئولان و رئیسان 
شعبه مطبوعات شپربانی؛ روزنامه‌ای را به دست گرفته‌اند و به حضور جناب 
۱ - خوانندگان بالای پنجاه سال احالا ظرایف و نیش‌های جانانة اين قطعه را درل 
می‌کنند؛ اما برای جوانترها فعلاً این توضیح ۹ است که لقب رممی مرحوم 
قوامالسلطنه جناب اشرف بوده است. 
۲ - اين مُحرّمعل‌خان را جوانان و حتی رجال امروزه احالا می‌شناسند» پیرمرد ملام 
رفتاری بود - البته در مقایسه با احلاف نامدارش - که وظیفهٌ دشوار سانسور مطبوعات 
را برعهده داشت» آنهم در ساهانی که ‌اجمله آزادی قلمی بود و احزاب گوناگو. 
مرد نازتن در مواجپه با نویسندگان و مدیرآن جراید بیش از ثیر قدرت» از نلن 
تک عوها تیف کار سم گرف وبا امش مر اعان عطظیرعات مداران سوافردانه 
داشت. درووران حکومت کانون مترقی و دولت امریکاپسند منصور جایش را به دکترا 
گرفتگان فرنگ سپردند؛ که ملکت رو به نوسازی می‌رفت و پپلوی دوم رو به 
آریامپری؛ تا نویسند گان جراید - و از آن جله خود بنده - به یاد عهدٍ زمعل خانی 
1 حسرت کشم و از کلنجارهایی که با پیرمرد رفته بودم احساس خجلت و نذامت * 


۱۹۸ ته‌بساط 


اثرف رسیده و گریبان جاکری چالك داده‌اند که «قربان» جسارت این 
ماجراجوی خائن نوکر | 
منو عالقلمش نکنم چنین و چنان می‌شود»؛ و دلسوزیهای جاسوس مابانه‌ای از 
از اما شنونده عاقل است و پخته کار و از اینها بالاتر پرورش يافتة حال و 
هوانی دیگر. مي‌داند که اجاد حیط ارعاب و خفقان به فرض آنکه موفتاً نسکییی 
به اوضاع دهد مسکیی است مهلك؛ و عوارض جنی‌اش هزاران بار زیان‌خیزتر 
از دردی که به هر حال تحقل پذیر است. مرد استخواندار ‏ مجای آنکه بر اشوبد 
و انبان ادب کسی وحسی خود رابر فرق نویسنده منتقد خالی کند و به نو کران 
در گاهش فرمان دهد که پا وگن و تمبای وفانخت ام بهاضحی روند وبا 
توقیف کلْیة کتابپایش او رااز هستی ساقط کنند - پرونده را زیر بغل «یارو» 
می‌دهد: که: بردار و گورت را گم کن و با زد داغ دیکتاتوری بر جبین اعا 
زير پای مرا خال مکن. 

و از این مهمار با پاتنی که به مظفر فیروز می‌دهد سند مسلمی از سلامت 
ذوق و هرشناسی و شعر فپمی و بالاخره سیاستمداری خود به بایگانی تاریخ 
می‌سپارد تا آیندگان بدانند که مرد صاحب فرهنگ است و پروردة معارف 


ایرای؛ و شعر و نبر خوب را می‌شناسد و با ادبیّات و زبان فارسی چون اعلب 
صد راعظمهای پیش از خود آشنانی دارد. 
او می‌داند که نوشته‌های این جوانك صاحب فرجه شیرازی با سرمقاله‌های 
«شاهنده» تفاونش از زمين تا آسمان است» هم از نظرگاه فتی و هری و هم از 
تعیتت ان کرو تو شخ و نیّت نویسنده. اتقاد یر حمائة فریدون نهبه قصد نتقام گیری 
ات مال و مقامش را گرفته باشند» و نه به شارت فلان سنفارت 
یز و نه. برای کسب جاه و منصب. کار او با سمپاشهای فلان 
منتظ رال وکاله و فلان منو عالوزاره و فلان مقاطعه گر شیّاد و ال سیاسی تفاوت 


م کنر 
۲ ری 


دمح هت مسج مت روم پیت : 


هر دو شیرازی ۱۹۹ 


دارد؛ که؛ آن شمه به قصد جلب مفعت است؛ و نوشته‌های این برخاسته از 
۰ 5 " 2 ۰ ۰ 

وطن‌خواهی و مبتنی بر عفیدنی» اگر چه تند و افراطی: او می‌داند که مدایج این ق 
به دستان حتِي در وهی خریار و واایل ر9 ۶ کون رود 
فریدون بر صفحات تاریخ باق می‌ماند و بعد زاو هنم گویند به دستاها.. 

میان کار هنری با هوچی گریپای وقاحت آپیشگان تفاوت است» و این 
تفاوت را ذهن بیدار قوام‌السلطنه درك می‌کند که مرد بر. کار سیاشت و امور 
33 پنجاه سال قرب ببت نراد شید زا آشتاننث؟ ِ 
کوت تسه ات یه وش زین ار 5 


رن ونان مان رها راید شاف 3 ری آوخو زان راشای لزق 
التفاصیل نویمی‌های فریدون» به یاد چند سال بعد افتادم که همين فریدون در 
همین تهران علیه‌ماعلیه آواره و دربدر از سوراخی به سوراخی می‌خزید تا از 
پنجه («عدالت» تیمسار ازموده جانی بدر برد» که کشتیبان را سیاستی وگ 
آمده بود و کشتنیان را هم سیاستی دن‌گره . مردم - به اصطلاح آن روزها 
((شر افتمند)) -- 2 تهران قیام کرده بودند. و آنهم چه قیامی. , مصدق را از مسند 
رهبری و پیشوایی فرو کشیده و مجایش زاهدی را نشانده بودند و سرلشکر - 
البته حبونی - چون بختیار راو تیمسار - البته صاحب فضیلیی - چون آزموده 
را؛ و حمدرضاشاه پپلوی تبدیل شده بود به شاهنشاه عدالت گستر و می‌رفت 
که بر سریر آریامهری قدم گذارد؛ و مناسب‌ترین قربانی این جلوس خسروی 
قلمپا بود و ذوقها و به عباری کلی‌تر مطبوعات. 

امان از دست این تداعی مزاحم که به مناسبت طبر و هزل - و احیانا هجوی 

۸ ۱ ۱ و 

- که در نر و شعر فریدون مو ج می‌زد؛ در این روز گار بریدن از گذشته‌ها مرابه 
باد روزنامة توفیق انداخت(۱) و هارمندی نویسند گانش که غالبا صاحب‌ذوقانی 


ی تست سس تس سس و وروی تاه مد ود سم ویس مر تطت تووه: 


۱ - نمی‌دانم اين مطلب را جای دیگر هم نوشته‌ام یا نه. به فرض نوشتن» چون مسأله‌ای 
عبرت آموز است؛» تکر ارش عیب چندانی ندارد؛ -ه ۱ : 


دور از آلودگیهای متداول زمانه بودند و حاصل کارشان در حکم دريچة 
اطمینانی بود بلاگردانٍ حادئات. مردمی که از نابسامانیهای اجعاعی و آلودگي 
راهان همیب و ری ان کته کاسیان‌شر کتسار ودها متیر 
اه عانن ی رتور نکن وس ک هت ین خر 
بودند که هر شب جعه نسخه‌ای از توفیق به دست آرند و با خواندن معلکپای 
دلنشین آن به شیوةستی عقده‌ای خای کنند و بس. 
۱ و ار هه ی و 
ایرانیان دل آ زرده‌ای بوده که از بی جان با غم نان طنز دلگشای غالبا ی‌خطر را 
بر افدام مستفم البته خطر نا ترجیح می‌داده‌اند. اگر احاب جامعه‌شناسی در 
عرص ادبیات ایران گشت و گذاری کنند شابد با شواهدٍ متعلّد موق به تأیید 
این وافعیّت شوند که هر وفت اختناق بیشنتر بوده است و استبداد حکومتها 
سنگینتره از میان انواع صنایع ادبی توجّه نویسند گان و سرایند گان به دو صنعت 
بیشتر شده است: یکی هزل و هجوه و دیگری بکار گرفتن زبان کنال و به 
اصطلاح فرنگیمسلکان «شیوة ممبوليك». نمونه‌هایش نه ده نه صد؛ هزارها؛ و 


یکی از دوستان بنده که در آستانهٌ ‏ ريامپري شاه عضو کایینه و وزیر اطلاعاتش بود 
برام تعریف کرد که «قرار شده بود وجوهاتی به عنوان عطیَةُ هایوی بن 
روزنامه‌نگاران تقسم کنم. سپم هر مدیر روزنامه‌ای را به تناسب موفعیّت و اهمیتش 
مشخص عودم و اسکناسپای درشت را توی پاکتها گذاشم و روزینامه‌نویسان را 
به‌تفااریق و تك تك احضار کردم وپاکت هر کس را شخصاً به دستش دادم. همه گررفتند با 
ان تفاوت که عذه‌ای به عرض سیاسپهای چاپلوسانه اکتفا کردند و چند نفری هم با شرح 
و تفصیل خدماتشان توقم عنایت بیشتری داشتند. در اين میان يك نفر از قبول عطیَه 
مل و کانه خودداری کرد و استدلالش این که: «منظورتان از دادن اين بوفا چیست؟ اگر 
غرض این است که ما اساثهٌ ای به مقام سلطنت نکنم که اين کار قانوناً جرم است و ما 
هم مرتکب جرم نی‌شوي اگر غرضتان كمك به روزنامةٌ ماست روزنامكً ما را مردم 
می‌خرند و خوب هم می‌خرند و نه نبا خرج و دخل می‌کنم که چیزی هم اضافه مي‌آید» 


و این مرد مدیر روزنامة توفیق بود. 


هر دو شیراری ۳ 


از آن جله نثر هزل آلود عبید زاکانی و شعر لبریز از کنایت و ابهام حافظ که هر 
دو حصول استبداد سیاه عهد مبارزالدین است و فترتی که در سلظنت شاه تجاع 
پیش آمد با له حمود واراذل عرافی به سرزمین ذوق و ظرافت» شیراز. 

باری» حاشیه رفتن و دخالت در معقولات کافی است» بر گردم به ماجرای 
توفیق. روزنامة توفیق در آن رو زگار دریچه اطمینانی بودبر فرق دیگ بخاری 
که آتش‌بیاران مع رکه در کار تافتنش بودند و غافل از انفجارش. اگر در آن 
ساها نجای هویدای روشنفکر در فرنگ بالید؛ با دم وکرابی غریی آشنا شده و 
اعضای کابینة از آمریکا 8 بر صندل وزارت جپیده‌اش؛ مردی چون 
فروغی بر مسند بود يا چون قوام و مصذق و حنی حکم اللك و علاء و امثال 
اینان» حال بود فرمان توقیف جونان نشریّه‌اي زا و | رااز این 
بازیچة عقده گشا ی ی خطر حروم. 

اما دوره دوره‌ای دیگر بود» دور شعر و شعارها و جوش و خروشپا؛ 
دوران شپسوارانی که دروازه‌های گشودة «هدن بز رگ» دل از دست و عقل از 
سرشان برده بود و ممند دولتشان چنان س رکشیده می‌رفت که ضربه نعل اسبان 
بر صدای شکستن استخوانها غلبه می کر د.۱) متفگران و ایده‌پر دازا رستاخیزی 
همه عقل کل بودند و داعیه‌داران حتي مطلق در دیار آق لِمّن غلب؛ و غالبا در 


نو سوت اس نع سرست خاای ی رت ییا با عمو روم میم رن هه 


۱ - باز هم لعنت بر این تداعی مزاحم. نی س رکش مرا به یاد خاطره‌ای انداخت گویا 
مربوط به پار ۱۳۵۷: در دهلی بودم که شنیدم قرار است شاه ایران به هند سفر کند و 


نییبت 


مقامات انتظامی هند گرفتار بگیر و ببندٍ ایرانیان نی آرامند تا سفر ملوکانه به خبر و 
خوفی برگزار گردد و قرارداد عرید سنگك آهن - که مای‌بخش زمزمه‌ها و شایعانی بود 
-به هبار کی امضا شود. شپرداری ده دعونقی کرده بود در «لعل قلعه». دعوق بدان حد 
هیگانی که یکی از دعوتنامه‌هایش هم نصیب من شد» البته به لطف دکتر اظهر دهلوی. 
توفیق شرگت در مرامم نیم نشد؛ اما دیدن کارت دعوت از عاشای هر مراسمی برای 
بنده جالب‌تر بود و هنوز هم نمی‌دام ظرافتی رندانه بود یا تصادقی عبرت آموز: روی 
کارت مینیاتوری جاپ کرده بودند که ظاه رآ صفحه‌ای از بوستان سعدی بوده است» و 
در کنار مینیاتور این ابیات با نستعلیق روشن و خوانای که: > 


۲۰ ته‌بساط 


حاصرة رندان فرصت‌طلی که به حکم تربیتی دیرینه با نر خ روزانة نان آشنانی 
داشتتل و با جهت وزش‌باو فدرت نز هم؟ 

دو جیز آفت انصاف و مداراست : یکی عشق؛ و به تعبیری رساتر يفتگي 
فرزند بیچاره آدم - و باز هم به عبارق هتر؛ فرزند بیعیارة خوّا - به افکار و 
معتقدات خودش که مایه‌خش نا زکی خاطر لطیف او می‌شود تا محدی که تاب 
از گل ناز کتری ندارد؛ و نه تنها نفرین که دعای ملتمسانه‌ای را هم برمی‌تابد؛ و 
دیگری احسناس ضعف و سقوط که کار مسندپرستان را به جنون قساوت 
می‌کشناند» تا آجا که ویرانی چهل میلیون راضامن آبادی خود می‌دانند و برای 
دستالی قیصریه‌ای را به آتش می کشند. و این هر دو عامل در آن روز گا رأن راه 
بر مروت و مدارایی -. که آسایش دو گینی در پناه آن خفته است - بسته بود. 

باری جناب رئیس‌الوزرا - یعنی هویدای کتایخوان روشنفکر - از شوخی 
لطیف روزنامه توفیق برمی آشوبد و با يك فرمان تلفتی موسسة چهل ساله‌ای را 
به کام نیستی می‌فرستد با دهپا نویسنده و شاعر صاحب‌دوق و ده‌ها هزار 
خواننده دلبسته مشتاقش ! و در پاسخ معدودی مصلحت‌آندیشان واقع: تک این 
ما زر ره حاقت میکوبد و در پناه سپر «مصالح عالیه» و حفظ رژم و 
مقذسات می, شمشیر «لمن اللکی» در خزینه غرور می‌چرخاند. و سرنوشت 
نامبارك توفیق‌ها عرت آموز دیگران می‌شود و در سکوت مرگیاری که 
فضای مطبوعای ملکت رافرا می‌گیرد؛ تراژ مشتر کان اخبار شفاهی و شایمات 
۱ ور کی بالا می‌روده تا آنجا که نتیجه‌اش رادیدید و دیدم هت 


سس سینت سس سنوی وی ویو وس او دوس هس سب خاسست سرااا ات تفت ی وی اس یواست مخ وس ممخرم.- 


> توب رکز؛توسن بیر کمسر تک ها ریت۱ ز سکم توسر 
که گر پاهنگ از کت درگسیخت تن خویشتن کشت و خول تورخت 
و براسنی چه اسی سر کش‌تر و سوار کش‌تر از مسنذ شاهی و رهیری در کشورهای 
واماتتاي, که ابو بان فرصت‌شناسش فوای شتهازی در منز هر مگس فرومایه‌ای 
می‌کارند. 
نمی‌دانم در جع انبوه ملازمان ر کاب همایونی آیا ذهن بیداری مانده بود که پیام را 
بگیرد و به عرض خاکپای مبارك برساند؟ حتماً اگر چنان می‌بود که چنین نمی‌شد. 


ویب پوس 


هر دو شیرازی ۱ ۳۳ 


باری» خن از شارة اخیر آینده بود و نوشته‌های دوستان فریدون و اشاری 
که غالبا به حول حال او و گردش یکصد و هشتاد درجه‌ای راه سیابی‌اش کرده 
بودند. 
غقب گرد فریدون - آمم بدین شدّت - فابل دفاع نیست و گیان می کنم 
روزی که تلفن کردید و دربار؛ تخصیص این شمارة آینده به تجلیل از فریدون 
ناد اور فرمودید؛ به عرضتاد رسانده باثم که در نظر من تاریخ # 
فریدون تولل شاعر بلنداوازه اجعاعی مربوط به بیست سال پیش است نه 
تال هه دا 0 ور توا تمدرهی خواستم سواق با 
خوانند گان له شما در میان نپم» و آن‌ی هیچ مقدمه‌چینی اینکه: 
تولّل شاعری مبارز بود. در رو زگار جوانی - که هر کس رااز مقوله افتد و 
دای گرفتارهاست - اين جوان هنرهند شیرازی به يك عشق دلبسته بود و آنم 
عشق به وطن بود و ابنای وظن؛ و غیرت همین عشق او رابه جنگ قوی‌پنجگان 
ری فرستاده بود» از خان سرسپردة قشقایی و مرشد مردم فریب شیراز و امیر 
فدرقند ارتش گرفته تا فلان حتکر اجناس و فلان مقاطعه کار زدوبندچی و 
فلان داعیه‌دار سجاده‌نشن. فریدون در رهگذر این عشق هم صادق بود و هم 
غیور. دلیل صفا و صدافتش همین بس که با همه تعلّق خاطری که چون بسیاری 
از جوانان پا کدل و اصلا ح طلب نسل خویش به حزب توده داشت و هه 
خوشباورهایش به شمارهای خلایق‌پسند سران حزب» و هه نفرنهایش از 
حرص عنان گسیختة سرمایه‌داران و زراندوزان زمانه, عحض آنکه ماجرای 
پیشه‌وری علنی گشت و دست جنایت استالیین رادر کار تجزیه وطنش احساس 
کرد ی روا داغ ارتدا و سرنوشت تلخی که در آن بازار آشفهه تبیاشت یه 
انتظار مرتذان سیاسی کمن کرده بود با شجاعتی شاعرانه فریاد «انی العت 
الخائنین» سرداد و با تنی چند از دوستانی که در ععن شعاردادنها گوشه چشمی هم 
۱ - در اين مقوله تحلیل خواندنی جالی دارد دانشمند شیرین‌کلام معاصر دکتر 
صاحب‌الزمانی در کتاب «دیباچه‌ای بر رهبری» که ۳ مخوانده‌اید امیدوارم بيابید و 
بخو انید. 


۳۰ ۱ ته‌بساط 


به تفکر و تأمعل داشتند از دستگاه حزب کناره گرفت و مرد مردانه به رسوا 
کردن اجنی‌پرستان پرداخت.۱) 

اتتقات ری ات ادج هت ی دیهان از 
عمر کشور کپهنسال ما؛ وایسن ساهای سومین ده فرن حاضرء سامای جوش 
و خروش ملّی و لغو قرارداد نفت و به مسند نشستن دکثر مصدّق؛ و در نتیجه 
آزادی قلمها و زبانپا. در اين دور پر تب و تاب» فریدون جوان با قریجه و 
قلمش به دفا ع از ملی کردن نفت بر خاست و مایت از مصدق و له به استعار 
۱ - شاید جوانان امروز ندانند حزب توده‌با دستگاه جهتمی تبلیغا تیش و با عمال ورزیدة 
کایمه‌سازش چه قدزت وق بود بزای آنگف زدن و بدنام کردن خالفان و برای 
برکشیدن و به نام و کام رساندن هواداران. در آن روزگاران کانی بود متشاعر یا 
نویسنده لی‌تجربهُ بی‌هتری گرایفی به حزب نشان دهد تا يك باره عکس و تفصیلاتش 
صفحات مپع جراید را زینت بخشده و دعوتنامة مسکو برای دریافت جوایز گوناگون 
لئییی و استالیی به نامش فرستاده شود. و در مقابل این کائی بود کلمه‌ای بر خلاف 
منوتات البته مباركث سران حزب از قلم نویسنده‌ای صادر گردد تا بلافاصله دا غ باطله‌ای 
بر پیشانیش گذارند از قبیل: عامل استعماره جاسوس انگلیس» نو کر سفارت» جرئومة 
فساده و ایل و تبارش را به باد رسوانی دهند که پدرش فلان بوده است و مادرش فلان. 

[اکنون که به تجدید حروفچین کتاب پرداخنه‌ام از جسارتی که ورزیدم و گفت 
«شاید جوانان امرروز ندانند...» بشذت شرمنده‌ام و حرف خود را پس می گیرم خصوص 
که خاطرات البته ارزنده جناب کیانوری منعشر شده است و در دستزس همه هست] 

بریدن فریدون از حزب توده در اوج قدرتش البته عمل ستت‌شکدانه‌ای بود دور از 
عفل سلم و منطق مصلحت اندیش» که مذهب ختار قلم به دستان زمانه جز این است. به 
هجو مدوح پرداختن در دنیای شعر و نثر ما ظاهراً حلاف جرانغردی و اخلاق نبوده 
است» علاخصوص که هجو و انتقاد بعد از سقوط مدوحان باشد و زوال قدرتشان. اما 
عمل فریدن خلاف رای اول‌الالباب بود که سران حزب توده بسرعت پلکانهای نردیان 
ترق را پشت سر مي‌گذاشتند و بسیاری از مشتاقان بعد از نجزیه آذربایجان به انتظار 
اپر انستان شدن ایر ان دقیقه شماری می کردند. 


هر دو شیرازی ۰۵ 
انگلیس و در این رهگذر با خلوصی شاعرانه خدمت کرد ی هیچ توقعی از 
دستگاه حکومت يا سردمداران ملت. نه از امکانات دولت برای کسب میر و 
منصب و ترفی مقام استفاده کرد و نه از علاقهٌ مردم برای جلوس بر کرسی 
بپارستان. در این سااقی که بسیاری از گمنامان - و حتی ‌مایگان - از بر کت 
م2 ۳۹ ۱ و 3 ٍ 7 

فریدون تاه مل و مقام هه بروی خداداداش را در ره بیداری مردم و 
دفا ع از و و و یی 
جهان آرزو در اشتیاق ایرای آبادو آ زاد و مترفی. ۲ 

اما چرخ کمن به شعبده گشتی زد و دست قدرت انگلیس از 1 استین بلاهت ‏ 
امریکا بدر آمد و حلقوم ملت ستمکشيدهة و ایران را درهم فشرد؟ و با یکی از 
بازانی که در این گوشة جهان نه ی‌سابقه است و نه نامنتظر» مصلّق و 
حکومت مشروط‌اش"*بهبایگاتی تاریخ تحویل شد و شپریار دم و کرات ما هم 
به شاهنشاهی مستبد تبدیل. 

فریدون که چون بسیاری خوشیاوران اعدا مقتيهوار راطلی هاری 
دلکشن پنداشته و ق‌هیچ بالاپوتی از نهانگاه گرم احتیاط برون حزیده بود» 

وم ۳ تس 

حبرت‌زده از تراکم ابرهای طوفان خیز و سوز سرمای نا کپانی» اواره از دیار 


۱ - واقغة سقوط مصدق از حوادث تأقل‌انگیز است» هم برای ما ایرانیان و هم برای 
امریکائیان واقعاً ساده‌لوحی که در همه جای دنیا می‌خواهند هه مسائل را با قدرت زور 
و پول خود حل کنند. اکنون با گذشت زمان و انتضار اسناو و حاطرابت گوناگون مسم 
شده که طراح اصلی و حنی کارگردان حنه‌های ۲۸ مردادی وزارت خارجه انگلیس 
بود و مأموران اپرای گوش به فرمانش از قبیل رشیدیانها. اما امریکا ساده‌لوحانه سینه 
سیر کزددو عافیتش رادید 

۲ که با تصویب مد قانون اختیا رات و معل ماندنوالهرهنلال جلس و در دست 
گرفتن قدرت نظامی مي‌رفت تا به استبدادی سیاء بدل گردده که مکان و ال اين محث.. 
آشوب‌انگیز در اینجا نیست. 


۲۰۹ نه‌بسا ط 


موسیت بسویمرم یحو . 


رفتن خانه و خامان خویش گشت؛ آ" نهم در دیار هرپرور شبراز و آ نهم به دست 
گروهی از هنین شیرازیها و در برابر چشیان ی‌اعتدای گروهی دیگر. 

و این نخستین ضربه‌ای بود که روح حشاس مرد شاعر تحقل کرد؛ ضربه‌ای 
کع اسر مراد یط رطع کت رال سامت وی 
شاعر است» پترین قطعات التفاصیلش را در شیراز نوشته و در جراید شیراز 
منتشر کرده؛ با طنز جانگزای خویش به جنگ جاعتی رفته که مورد نفرت 
مردم شیرازند» و نود درصد فاری‌ها از تاراجگرها و مردم‌فریبیپا و 
سعمکاریهای آنان دل پرخوفی دارند. با نشر هر قطعه‌ای هزاران به‌یه و چه‌چه از 
زبان مردم کوی و برزن ولایت شنیده است و این استقبال عمومی را پشتوانهة 
قدرت معنوی خویش پدداشته و سد فولادیین در هجوم حوادث رو زگار .و اینك 
با يك ورق‌گردانی لیل و هار شاهد هجوم همین جاعت خلق‌الله است به لانه و ۰ 
کاشانه خور یش؛ که با من هرچه کرد آن آشنا کرد , مرد هر ساب حبرت‌رده 
هرچه به دور و بر خود می‌نگرد یا عربده کشان غارتگر می‌بیند؛ پا حلایق 
جازده‌ای که چشم خود رادرویش کرده‌اند و با سیاست سرو کاری ندارند و ی 
رقیبان پرمدعای حسادت پیش لبخند شماتت‌بز لب نشسته. 

شاعر فرار می‌کند و به سواد اعظم تپران پناه می آورد؛ تا چندی بعد با فرو 
نشستن امواج فتته؛به سر کار و زندگی خود بر گردد؛ با دلی پر جوش و زبانی 
خاموش که تحة روزگا ر اختناق است و دوران درهم‌شکستن ارزشها. 

دراين مرحله؛ پارای رامی‌بیند که تا ذیروز همدم و همقدم او بودند و سنگ 

آزادگی بر سینه می کوفتند و همصدای او از جور روس و انگلیس می‌نالیدند و 
در راه. آزادی و استقلال دم از نثار جأن می‌زدند» و اکنون عقل مصلحت‌بن 
هشیازشان کرده است و به جبران عقب ماندن از کاروان منافع تخمی گرم 
تاختن‌اند. و آ هم چه تاختنی. مردی ر امی‌بیند که تا دیروز هواخواه خلقهای 
درهم فشرده و توده‌های به زجیر کشیده بود و شاه را عامل اجنی می‌دانست و 
رژم سلطنتی رایادگاری از عهد جاهلیّت؛ و اکنون خادم با گاه سلطان است و 
بجا و بیجا دادٍ چاپلوسی. می‌دهد؛ که تشریف وزارت دلفریب اسث و دل از آن 
برگرفتن ضت سخت است. فقیرزادغ تهیدستی را می‌بیند که تا دیروز هر مالك و 


هر دو شیرازی ۳ 


خان و ارباب رامظهر سم می‌شمرد؛ و اينك گربة دست آموز سفرة خان و ام 
است؛ آنهم خان و امیری که تا هفتاد پشتش عامل سرسپرده و سرشناس 
امپراطوری فخیمه بوده‌اند. ادیی را می‌بیند که تا دیروز سرش به دنی و عفی . 
فرو نمی‌آمد و کوس مناعتش گوش جپانی را کر کرده بود؛ و اينك مدافع 
یه البته مقبول است از مقوله جه فرمان یز دان جه فر مان شاه. 
در همچو حال و هوای؛ فریدون مبارز اگر به می و مستی نمی‌زد؛ چه باید 


کی 


به نظر من شعرهای سالیان اخبر تولّل حصول این سرخوردگی اجتاعی 
است. البته علت دیگری هم در کار است؛ و آن تفریطی است که در عال جر به 
بر سر راه آفراطی‌ها کمین کرده است. یدام افسانة منسوب به ابن‌سینا را 
شنیده‌اید یا خبر؟ می‌گویند جناب شیخ‌الرئیس با اينکه به مرض قولنج مبتلا 
بود» در اواخر عمر علاقه بسیاری به متعات شپوی و صبت زیبارخان داشت. 
شا گرد دلسوز و البته بلفضول روزی به ملامعش پرداخت که «جناب استاد 
خود از اجلَهُ اطبای زمانه‌اند و می‌دانند افراط در بعض امور آنهم در سنین آن 
سوی چمل ماية تشدید مرض قولنج است و کوتاهی عمر»» و جناب شیخ 
نش را برید که «فرزند» من به پهنای زندگی بیش از طولش علافه دارم». 
جواب شاید حکمانه نماید؛ اما بر خاسته از غریزه است نه تعقل. در نظر کسانی که 
از روزن روانشنابی با تحولات نفسانی بشر آشنایند» معلوم است که جناب 
حکم راهی عبر ار این نداشته است. مردی که دوران کودکی و جوانیش 
منحصرا مصروف کتاب و حث و تحقیق باشد و غرایز طبیعی را سر کوفته 
نگهدارد ناجار در ساهای کپولت گرفتا 0 

و عحث و مطالعه بزار. 

1 هم که ساهای پرشور جوانیش را فدای مسائل سیاسی کرده است؛ 
چاره‌ای ندارد جز در پنجة غرایز سر کوفتهافتادن و سر ری به هوسبای جوا 
روی آوردن. 


۲۰۸ نه‌یساط 


وله نی تال یه مور مکوستن ار را کی شار ی ی 
مشپریان فریدون مشپود است. آری حیدی شیرازی زا منی‌گوم؛ شاعر 
توانانی که اخیراً با مرگ خویش جامعة ادبی ايران را داغدار کرد. همان گوبندة 
«اشك معشوق» و شعرهای آنچنانی روز گار جوانی که هه فکر و ذکرش 
وصف اعضا و جوارح حبوب بود و جنگ : پا رقیب؛ فار غ از مسائلی که در 
کتور گنس کشت ۰( سرتاسر دیوان جند صد صفحه‌ای «اشك معشوق») را 
نگاه کنید» تا بنگرید چگونه آدمیزادُ صاحبدل صااحب‌ذوق مي‌تواند دور از 
حیط زمین و گرفتاربهای زمان» لای ابرهای خیال زندگی کند و همه استعداد 
خداداده‌اش وقف عشقبازی «جازی» و 
دخترکی دلفریب. آنوقت همین حیذی در ساهای اين سوی چپل تبدیل به 
سراینده‌ای متفکُر می‌شود و مبارزی بی‌پروا با استبداد گران و مفاسد جامعه. 

ان خاصیّت افراط است و نمونه‌هایش در شنون گوناگون زندگی فراوان. 
زد کر اين دو شاعر شیرازی شباهتهایی با هم دارد و البته کیکی.) هر دو 
نیمی از عمرشان را وقف عشق و شیدانی کرده‌اند و رنگ شعری بر هوسپای 


۱- یمین دارم که بسیاری از خوانندگان به ملامت خواهند آمد که مگر «ساهای سیاه» 
را نحخوانده‌ای؟ خوانده‌ام؛ اما بعد از سپری شدن ساهای سیاه! در تاریخ ادییات ما دو نو ع 
شاعر و نويسنده مبارز دارع: معدودی ابلپان خیرسری که در اوح اختناق مي‌گویند و 
می‌نویسند و آثار خود را ولو در نسخه‌های دستنویس منتدر می‌کنند و پای لرزش هم 
ی ایند و درمقاباشن عغده آتیرشی کهعی کونید وم نویه و انار وه زا دزاهیت 
صند وقخانه پنپان می‌کنند تا روزی که هوا پتر شود. 

۲ -اجازه دهید این اجطلاح حل را بنده وارد ادییّات کم به یادگار هم ولایق باهوشی 
که موفْق شد از اردوگاه اسران جنگی در عراق پیامش را به گوش مردم ایر ان رساند. 
خلاصه داستتان اینکه در ایام جنگ رادیوی بغداد با اسیران ایرانی مصاحبه‌های ترتیب 
می‌داد قا با پخش اظپار رضایت مپارزان اسیر ایرایی از رفتار البته مجیبانه و صد البته 
انسانی مأموران عرال به نفم خودش تبلیغی کرده باشد. یکی از روزها که نوبت 
مصاحبه به جوانی می‌رسد از مولایتبهای ما» جوان هوشعند «زید آباد»‌ی در پاسخ سوال -> 


هر دو شیراری ۳ 


غریزی پاشیدن؛ و در شعر عاشفانه بخلاف اسلافشان از توصیفات کلی یل به 
جزنیات حسوس احیانا ملموس پرداختن و دراین رهگذر قدم به کوچه‌های نه 
چندان مترولك دریدگی نهادن و معشوقه رابه نام ونشان رسوای خاص و عام 
کردن؛ منتها با تفاونی ختصره که طلوع و اوج این دوره در زندگی خیدی 
مخصوص لیام جوانی است؛ و در تولل مربوط به ساهای بعد از چهلی که آغاز 
بجر ول ربا اابستا: 


این هر دو بزر گوار در شعر غاشفانه بخلاف شیوة سنتی ادبیات فارسی عمل 
کرده‌اند: در شعر ستّتي ماء عاشق خاك راه و سگ درگاه معشوق است؛ و 
طرفْدار هرچه از دوست می‌رسد نیکوست. عاشتي سنتی موجود حقیر 
9 ی است که در عين مظلومیّت از تر کتازیهای معشوق لذق 
ی ی عون و عتابش را به جان مین خرد که فحش از دهن تو 
طیْبات است !واگ خشم و عتایی داشته باشد نتار رقیب بدیختی می‌کند که به 
۱ .و سرانجام همین شیوة مرضیه اس که 
بعد ریج کا ر عاشق رااز عشق محجازی - و به تعبیری روشن‌تر از عشق وافعی - به 
عشق معنوی می کشاند و محکم اما ز فنطرة احقيقة؛ محبوب فناپذیر مادی تبدیل 
به معشوق ازل می‌گردد» و در هر دو مرحله کلیات و تعبیرات محذی کلی است 
که می‌تواند از خالك تا افلاك رادر بر گیرد. 

اما میدی و فریدون نه اهل کلّیگون و خیال‌بانی اند که سر از کوچه‌های 
پرپیچ عرفان در آورند» و نه اهل عجز و نیاز عاشقانه و خریدار ناز معشوف. هر 
معمولا بکنه انفت مصاعبه کرمی گوند: «در اینجا به ما خیل خوش می‌گذرد و رفتار 
برادران عراق با ما کاملاًانسانی انت البته کیکی». 

به عاطر داشته باشید که در تداول میرجانیها کبُکی بعنی معکوس و واروند. 

یدام نام اين همولایتمان چه بوده انست و آنا ذر ازده گاء اسبران حسابش را 
رسیدند و مدفون به ارض عراق است؛ با به وطن برگشته و مشفول گرستگی خوردن 
انت و آ» افسوس کشیدن. امیدوارم اگر زنده بود و در وطن بود زیارتش کن. 


دو با جسارت و خشونتی به سراع معشوق می روند ناتی از خودباوری مفرطانه 
و غروری خودپسندانه. معاملة فریدون با معشوق از قبیل رفتار گرگ 
خون آشام برهی است که گوسفند یدست و پای مظلومی به چنگش افتاده 
باشد» و طرز خطاب حیدی با معشوق یادآور کبریای شاه بر مسند قدرت 
۰۰ م2 ۱ ۰ م 1 
نشسته‌ای است در برابر رعیّت گنه کار پریشان روززگاری. هر دو در این 
رهگذر صادفند و محن! که» خون خانی در عروگ تولل جریان دارد» و شیوه 
اغلب خوانین رم یورش و ایلفار و بستن و کش ای غوواز هل در 
هیدی پیچیده است» و پیشة اغلب معلمان گم است و همه را در حکم اطفال 
دبستانی پنداشتن و به آمر و هی پرداختن. باز هم با این تفاوت که فریدون با طبع 
تنو عپسندش در انتخاب معشوفکان غریبه و آشنا؛ مُجاز و منوع نمی‌شناسد و 
با فتوای «به هر چمن که رسیدی» از چپ و راست ششیر می‌زند و عجپا که به 

ثِ- 5 ‌ م2 
هر طرف رو می کند موفق است و همه در مقابل طوفان هجومش چون بر گ 
پاثیری به خالث می‌افتند؛ اما هیدی همچنان بر عشق مخستین ایستاده اسبت و 
طرف را ميشه در همان جال و جدابیّت «روزهای خوب دبیرستان» می‌بیند؛ 
و گرچه تناسب درهم ریت اندامش با اخطار وحشت‌انگیز «بجه دیویی خود 
همین فردا بر آرد شیون من» به آزار ذوق شاعرانه پردازد و نخریب فصاحت 
ادیبانه. 


رفتار هر دو شاعر با معشوق شعریشان خشونت آمیز است؛ با تفاوق 
مختصر که میدی نه تنها خود معشوقه که ایل و تبار و کس و کارش راهم به باد 
ناسزامی گیرد آنهم تا هفتاد پشتشان را که: 
درن‌سل شا اصل زن و مرددو تا نیست 
۱ مردان و زنان هر دوبه شیر ابید 
و تولل فمن حله به رقیب؛ همه خشونتهایش را به حجله‌گاه وضال 
می‌کشاند و دندانٍ گزنده را جانشین لبان بوسنده‌می کند و این پدید خشونت پا 
معشوق و عشق‌ورزی گر گانه ظاهرااز بر کات خون ناب ایلیاتی البعه قشقای 
است که در عروق و شرائین شاعر لطیف‌طبم ما جریان دارد» و جه تشبیه 


هر دو شیرازی ۱ ۳۱ 


مناسی کرده است خوداو در این باب که: 
در خیل مه رویان‌من آن خونخواره گ رگم 
کز خی رگی افتدمسیان گوسفنندان 
و چه عطنی دارد برای مکیدن خون طرف مربوطه که: ۱ 
تشده‌ام تشنه که خونت عکم مست و در أفم 
ای که بر جان من افتاده چنین دردو بلایت 
و چه نشأه‌خیز است خونی که مجای بوسه از لب دلدار نصیب کام نشأه‌طلیش 
گر دد: 
جز خون فروزان لبسست ای کا اش ات 
کوباد؛تایی که کند سر خوش و مسسم 
و چه اسان خواننده را به یاد فیلم کذانی دراکولا می‌اندازد؛ تجشم این #صنه 
ئ ۱ 5 سر ۱ 
خون دربن دندان گنه جوش د گسر داشت 
فیدر وه رن ی انوم ریت 
یت تور دی وی تن دی | رازو 
رفن که: ۱ ۱ 
نازم کن و دردمند گازم کسن کمز راتس را آیسند: 


هر دو شاعر در مقولات عشق منو"ع اه صراحت اند» با این تن 
حیدی به مدلول «جون وصال دوست نبود با خیای هد ی ۳ 
دست از عشقبازی با یاد معشوق بکشندو به پاس خاطر همسزی که‌زندگی و 
زیبای‌اش را وقف او کرده است» دست کم تظاهر به فراموتی کند؛ و با تجدید 
خاطره‌ها آتش حسد بر جانش نیفکند. آری» مزد نازنین اهل ثبات قدم است و 
به تعصیری دیگر ببازی؛ روز و شاد از عشق نخستین می‌زند و نازه دو فورت. 
و نیمش هم باق است که: 
کشت از حسدها این زد پر کینه‌ام نه شنبه‌ام بگذاشت نه آدینه‌ام 
خواهد که با از خانه‌ام بیرون رود یا عشق دیرین را کند از سینه‌ام 


۱! 


ق ‏ ار و وی و تهپساط ‏ 


اما گرفتاری همسر فریدون با شوهر هزمندش بدین سادگیها نیست؛ که 
مرد به اعتراف صریح خودش: ۱ 
ور اس سب بی راز آن نکم کز دامن پسالك دودفسان زد 
وهمسر نا زکدل حسود-والبته حق گو- بر اومی‌تازد که: ۱ 
تساچتتر هبار پسرسر شنوریده گیرفتی 

با روتسا راست ونگارت به مین است 
ی هر تقوم عم ینت ۱ 
تاهست خن بر مر ناف است و سرین است 

و مسائل دیگری که باز گفتنش نه مناسب روزگار است و نه کار قل ناتوان " 
کم‌جرأت من. 

علاوه بر این هر دو بزرگوار اهل قباس آند نسبت به مرعان از قفس 
گر ختة به دام آمده؛ منتها نوعی حق گزاری به شیوة خاص خودشان» یعیی به 
توصیف لحظات وصال پرداختن و شرح خلوتهای عاشمانه را ی‌حابا بر صفحه 
کِاغذریختن» باز هم با اين تفاوت که حیدی اهل نظر است و به شیوة قیس 
بن‌عاممز در فاصله‌ای از آهوی رمید با آمده نشستن وب فرلسرال پرداختن و 
با وصف عیش کام جافی از نصف عیش گرفتن که: 
او گرم حرف و من زسر مستی گسرمز نگاهو گرم قاشاییش 
تا این زان چبه گفسته نمی‌دام گوثم شنیده است از اینجایش 

ما امان از توللي به تمام معنی کلمه «اهل عمل» که لذق می‌برد از رنج رقیب 
و رسوایی معشوق؛ 
تصواهم که گیسیا خانبه بومم نیزد شوت 
چسامتی بنده تسا وارهنم از شرم‌ساری 
وامان از حياي بیجانی که گاهی هم آلوده به نوعی ریا می‌شود: 
بباشوی تومی‌خواسنم آن قضه بگوم 


گفتم نه‌بدان گونه» حیا را که خبر کرد 


هر دو شیرازی ۱ 5 ۳۱۱۳ 


1 تحولات 
ادنی روز کار؛ ؛ هم تولل در مقدمه دیوانها ایا مقالات و مصاحیه‌هایش 
بدعتهای شاعران زمانه رابه نقد و بررسی گرفت و پاره‌ای را مطلوب و پاره‌ای 

را مردود شرد؟ ۳ یدی با سنرانیهای بحث‌انگیز خویش و تعرژضپایش به 
وتان رورا و نیون به تیور کرو 

باانن تفا وف که تولن از برکت نی با دوسان غن سنج غالبًمتر از 
خودش هم به ضرورت حول در شمر فارسی پی برده بود و هم خألی از تعصّب با 
نهضت نانی آشنا شده و درکش کرده بود؛ اگرچه خود پس از تفتن‌هانی در این 
شیوه؛ بار دیگر په قوالب کمن رو کرد و تعببرات تازه و ترکیبات لطیف خود 
رادر اوزان‌ستتی گنجاند. 

اما حیدی با شا «من گوش استاع ندارم لن یقول» و با تعضبی حیرت‌انگیز 
به انکار نوسرایان پرداخت و با طرح مقّمه‌ای تعار ف آمیز که «به شعر اگر چه 
کسی آشنا چو نها نیست» به خطنةُ کا ( 
مانیست). 

ورین تقاوجا می‌تران هی زا زا هاافته کر ود کر ی هید 
حافل و محیطی می‌آفتاد که در ساهای نقش‌پذیری نصیب تولل شده بود» جه بسا 
که راه او هم عوض می‌شد و شیوة شاعریش نیز. در ساهانی که حیدی گرم جر و 
محث با معشوق ‏ و به عبارنی پر با خیال معشوق. بود و سر دادن ]و ثاله‌های .. 
عاشمانه و نرد شاعرانه با رقیب فلان فلان شده». و خواندب اشعارش برای 
گروهی جوانان عاشق‌پیشه و پیرانٍ جوان‌مانده و تحویل گرفتن به‌به غرورانگیز؛ 
توللل غرق بازبهای سیاسی بود و لازمة کار سیاست جلب جوانان مبارز و لازمة 
جلب جوانان نی نازه در شیوه‌ای تازه. 


هر دو شاعر تا واپسن روزهای اند گر نا شور و شوی می‌سر ودنده اما 
فریدون از ز اواسط دوران شاعریش دل از ز مسائل اجاعی بر گرفت و در خم زلف 
دلبران بست و اگر گاهی به به گزارش اوضاع زمانه پر داخت» غالبا مضیون 
نش منحصر بود به انتقاد احجال" حسادت ] لودی از فررصت‌شباسیها و توفیقات : 


۲۱ ته‌بساط 


یاران دیرینه‌ای که به کام و نام رسیده بودند و فدرت و مقام؛ و میدی بخلاف او 
در نیمه‌راه شاعری دست از خطاب و عتاپای عاشفانه ۳ و با توجه به 
ممقولالی والاتر از مسائل شپوی آ ناد لش به یاد گار گذاشت. 


هر دو 1 ِِ 3 تا وان تن 
بسیاری وان ار خود کاند از نام وری قم 
برجستهُ ماندفی در حافظة ادب فارسی نقش بسته است که ضامن بقای نام و 
یادشان در طول ساها و شاید قر نها باشد. 


ی چنانکه باید اهل مفاخره‌اند و مذعی شیوه‌ای اختصاصی 
و علاوه بر شاعری» صاحب فتوا در قالپای عروضی و مضامین شعری 
ومکتبهای ادیی. باز ۵ م با این تفاوت که مفا خره‌های فریدون از ظرافت زی رکان 
رو ی ها 
می‌گذارد» و گفتار خوش از کام و دهان و لب شیرین به هر حال - به حکم جرب 
همولایتی اش سعدی - دلنشین است که: 
فریسدون توی؟ شادمام که مخت مرارهنمون شد به دیبدار تو 
اما امان از میدی که در اين رهگذر حدّ و مرزی نمی‌شناسد و متعضب‌ترین 
هواداران راهم اگر نه بهاعتراض که به تأقل وامی‌دارد؛ و حق با اوست؛ شاید اگر 
او هم خلفتی نظر فریدون می‌داشت و چود هولایتی خوش بر و روی بدله 
گویش از موفعیتهای موفقیّت آمیزی چره‌مند می‌شد؛ به بر کت سیرایی از تحسین 
خلایق» در آن افراطها تعدیل می‌کرد. این از غرایز آدمیزاد گان است که تحسین 
و موی درک آن رف عمتوشن ا سین انب و فان ی | مرت گرشلا 
شوند کسانی که پا بر سر میل غریزی نهند و عنان اختیار از کف ندهند و تخصاً 
به نیابت هواخواهان و مدحتگران قبول ز مت نکنند» باید سپاسگزار فهم 


هر دو شیرازی ۲۱۵ 


نکته‌سنج و طبم نصیحت‌پذیر خود باشند و پاران خلص دی‌پروا. در تاریخ 
ادیئات فارسی رجز خوانبهای پر طنطن؛ خافانی فرنها مقام ی رقیب والانی داشت؛ 
دریغا که ظهور حيدي ر کوردشکن حریف را بلامناز ع نگذاشت. در این 
فک من خود از کسانی بوده‌ام که با خواندن خودستائبهای حمیدی بارها 
احساس غبطه‌ای کردهام؛ زیرا میدی بدانجه در ستایش اه از خود 
می گفت صادقانه معتقد بود. کسانی که با مقوله «من ‏ که من دام» آشنایند و ۱ 
خود را در مقایسه با دیگران صاحب نقصبا و عیبهای فراوان مي‌بینند و با 
زمرمه «ما خود هیچ نهام» از هستی ی‌حاصل خود شرمسارپها دارند» می‌دانند 
جه حالت خوتی است خود رابرتر از دیگران دیدن و با شهد خودستالنها در این 
دنبای تلخیها و ناتوانها کام جانی شیرین کردن. خوشا به حال میدی که چنین 
بود و نه به عنوان معارضه با حریفان و همکاران؛ که به حکم طبع سلم و یمن 
قطعی؛ خود را خدای شاعران سلف و خلف می‌پنداشت و با زمزمة «داند که من 
از کودکی کندم بدای کودکی» و با دعوی « گر تو شاه دخرایی من خدای 
شاعرام»() در نشأة لت خیزی سیر می کرد. امان از مدعیان مزامی که در این 
رهگذر با طز و مسخرهای خود به جانش می‌افتادند؛ و اگر نه اين بود که 
تعریضهای منکران مایه غش مفاخرات تازه‌ای می‌شد و نجدید لدق» شاید خدای : 
فاص تا رین بدین سادگی از گناهشان نگذرد. . 


ای دا ا زر ان دار شخ روزهای نوجواني ]مان ی ند 
دانشسرای کرمان بودم که قطعهُ زیبای «بلم» به دست افتاد و خواندم و خفظش 
کردم. سافا یعد که به تهران آمدم و در مج خوشه گاهی چی زکی می‌نوشتم 
۱ - وفتی که می‌خواستند حل دفن او را تعیین کنند همسر بردبار فرزانه‌اش در پاسخ 
متولیانی که اصرار داشتند جنازه‌اش را به شیراز برند و در حافظیه به خالك سپارند؛نکتة 
نغزی گفت که «حیدی در زمان حیاتش خود را صد مرحله از حافظ بالاتر می‌دانست» 
حالا می‌خواهید جنازه‌اش را ببرید و زیر پای او دفن کنید؟». دریغا که خن زن ناشنیده 
ماند. ۱ 


۳۹ تهبساط 


مقارت انتشار «نافه» به قریحه توانا و ذوق مبتکر و طیع طناز او عرض ارادتی 
کردم؛ اما خود او را مالها بعد دیدم۱) 

اما با بای جر و تشری داشدی دز دی دوره ممایز: یکی مربوط به آغاز 
جوانی و دوران دانشجونی من و اوج شهرت اوه که غالبا در حفل مطبوع معذل 
شیرازی می‌دیدمش و ندرةٌ به خانه‌اش می‌رفتم .بعدآی‌هیچ علتی رشته معاشرت و 
همست تا در شیراز 
برگزار شود؛ رفیقی که از صاحب منصبان فرهنگ و هر آن روزگاران بوده با 
استمزاج از من نامم را در فهرست مدعزین گذاشت» با اعلام این مطلب که: «اسامی 
مپانان به ساوالك رفته است و در میان فچرستی دویست نفره» ففط روی اسم وانگتی 
گذاشته‌اند که نباشد» و من مسئولینش راپذیرفتع و مانت کردم که ی‌خطر باشی». روز 
موعود راهی سفر شدم» در هتل کوروش حبرت‌زده از اسرافها و تظاهرها گوشه‌ای 
گرفته بودم که رفیق شیرازی از راه رسید و مرا که رغبتی به اقامت در هتل مانده بود به 
خانه‌اش خوائد و برای پررجانگی‌های بعد از ناهار به حضر فرید.ون برد با دو سه تنی از 
آشنایان. رفت» جلس خودمای باضفان بدنه بت شیر اجان کتردی‌قیان اب کر 
حکم نوعی سل روحی از گرد ملال که بر خاطر داشت م. در آن محفل غزل خوانده شد 
از فریدون با مطلعی شبیه این که: 
چنم هوسباز توو آن لعل خندان اش وت خر تال ها ارس ایسستیدان 
ی تن او حکایتها داشت که: هدر یل مه آرویان من آن 
خونخوارء گ رگم...» 

من که ساها با شعر و شاعری وداع کرده بودم هوس استقبای به سرم زد و مناسبت 
اوضا ع روز چند بیتی پست جعبة «سیگار هما» نوشتم که: 
گراضد صراغان انستاوضد اتتفیفان. شا اسب قشپیر ازخود آء‌دودفیدان 
که همانجا خوانده شد و تنها نسخه‌اش تقد فریدون. هوا تاريك شده بود که برخاستم و 
راهی هتل شدم. دو ساعتی بعده آمادهٌ خفتن بودم که تلفن زنگگ زد و به دفر هتل احضار 
شدم تا آفای بلند قامت شيك‌پوشی با يك جهان عتاب البته دوستانه به ملامتم پردازد که 
«شرط ادب نك خوردن و مکدان شکستن نیست»» و مطالبه اصل غزل» و نپذیرفتن سب 


هر دو شیرازی ۳۷ 


ملافانغان گسسته شد و سافا از هم ی‌خبر ماندم؛ تا سه چپار سای پیش, از 

سفری باز آمده و مشغول استراحت بودم که تلفن زنگ زد» و صدای خستة 

حیدی در گوش جام پیچید که: با شکسته است و در بیارستانم و با «آستین 
م 

مرفم» تو سر گرم. 


و بالاخره هر دو شاعر طعم تلخ زندان جشیده‌اند و به جزای گناه ناکرده 
گرفتار آمده؛ باز هم با تفاوی البته ختصر که زندان فریدون در ساهای جوانی 
است و و ارت و شوری که سودالی در سر دارد و نیروی نحشلی در تن» و 
زندان حیدی مربوط به رو زگار شکستگی و بهاری است و دوران وانفسای 
ی‌یاری... 


خمموسست. 


> حرف من که: تنها نسخه‌اش نزد میزبان است و شرری بود در هوا افسرد؛ و بالاخره بَه 
قضابانی که انصافاً به عیر و خوتی پایان گرفت و مزامت چندانی در پی نداشت. اما 
حبرت‌انگیزتر از سرعث عمل خبرچینان» مرعت پخش خبرها بود که دو سه هفته‌ای بعد 
دوست شاعرم حمد زهری به سراغم آمده با خواندن دو سه بیتی از آن غزل که «بقیه‌اش 
را بنویس و به من بده6؛ و چند ماهی بعد؛ دوست دیگرم هما مقّم محتبت کرد و متن کامل 
غزل را از پاریس برام فرستاد. 
اين را نوم تا بدانید - و بدانند - همانطور که در تاریکی شب امواج رادیوی چتر و 
صاف‌تر گرفته می‌شود؛ در ظلات اختناق و استبداد هم سرعت پخش خبرها و سخنها 


مراتب نکم از دوران ازادی امست. 


مدرسهٌ افی ‏ 


گر بتوانید حالت حکوم به عدامی را شم کنید در واپسین شب زندگیش 
که ناگهان در زندان گشوده شود و مردان انقلالی با چپره‌ای لبریز از شور و 
نشاط به سراغش آیند که «حکومت ستم ساقط گشت و تو آزادی» و هنوز 
هیجان اين مژده کاملاً در عروق و اعصابش ندویده؛ گروهی دیگر از راه برسند 
و باسلام و صلوات او رابه عنوان رئیس جمپوری یا پیشوای منتخب مردم بر 
دوش گیرند و با عرّت و احترام بر مسند فرمانروای بدشانند 4 آری اگر بتوانید 
حالت همچو کسی را در چونان لحظه‌ای توصیف کنید؛ من هم می‌توانم به 
توصیف شور و نشاطم پردازم در حظه‌ای که پدر از راه می رسد و با دیدن چشیان . 
اشك آلود و ناله‌های شکایتآمیزم از وحشت مکتبخانه؛ لبخندی می‌زند که 


۱ -نامه‌ای است خطاب به د کتر نوربخش: 

سلام؛ سلامی چو بوی خوش آشتان: یک ور وخ 
بنویسم که با همه اختلاف ستبان؛ ساها مونس البته شمدم بنده بود و درویشی در اوح صفا و 
وارستگی. می خواستم حقّه بزم و بروم به سراغ یکی از اين تذکره‌های مشایخ؛ مثلا 
تذ کرالاولیاء عطار و یکی از خطبه‌هایی را که در مقدمهٌ هر شرح حای با عبارات 
مطتطن مسخم آورده است بردارم و دستکاری کم و اسم حسیی را بای مثلا ام شیلی 
و بایزید بگذارم و تحویلتان بدهم که این جاعت به مصداق کلم نوژ واحد همه از یل 
قبیله‌اند و صاحب صفات و خلفیاق ممترل. اما يادم آمد که با مرشد از این کارها 
می‌توان کرد. از طرق هم عبارانی قالي از این قبیل را تا کی می‌توان به خورد مردم داد -* 


9 ۱ ۲۲۰ 


«بسیاز خوب» نمی‌خواهی به مکتب بروی؛ نرو!» و من که هنوز لذت این خبر را 
در مداق جاغم بخوی مزمزه نکرده‌ام» با شنیدن مژده بعدی که «ريك ماه گر 
مدرسه‌ها باز می‌شود» می‌فرستیمت به مدرسه»» از شلات شوق بال و پر در 
می آورم و به سبکبال پروان‌ای دور حیاط خانه می‌جر خم و کف‌زنان نغمذ؛ 
((خدا جوم؛ خدا جوع» سر می‌دهم. 

گوشه‌ای از اوضاع مکتبخانه را قبلاً به مناسبتی دیگر براینان تعریف 
کرده‌ام(۱) و موج وحشت و خشونتی که بر فضای غم‌زده: ستم آلودشی سنگینی 
می کرد؛ و تر که‌های انار و پدیدهای ملا و از هه ارت مار و موتی »که 
بلای جانغان بود. 

1 رزوی نجات از وحشت‌سرای مکتبخانه و رفتن به مدرسه ماهپا پنجه در 
رگ و ريشة جانم انداخته بود؛ که؛ بارها از پشت بام خانه حباط گل و گشاد 
مدرسه را دیده بودم با ابوه بچه‌هایی که جير و ویرشان گوش فلك را کر 
می کرد و شور و نشاطشان اشك حسرت از جشان من سرازیر. جه شپها که در 
حسرت رفتن به مدرسه دست دعا برداشته و از در گاه خدا خواسته بودم که به 

که فلانی «عارنی باصفا بود و اهل ترلث دنیا» [مغل اینکه عارف ‌صفای دنیادار هم ". 
دارع]. در وادی چکن حیران مانده بودم» که نا گهان این نیروی - غالباًلعتنی - تداعی 
معانی به فریادم رسید. قدیپا خوانده بودم که تداعی حصول یکی از اين چهار عامل 
است: تضاد و هم‌زمانی و جاورت و... (می‌بخشید جهارمیش یادم رفته» از کتاهای دور 
دانشگاه هم چيزي در دسترسم نیست» یعنی راستش را بخواهید خلص در عهد دانشجون 
هم لا کتاب بودم» درست مثل همین الان)» و من هنوز هم نمی‌دام چرا هر وقت جشمم به 
.| قاجمود.جسی می‌افتاد یاد غنچعلی فراش مدرم الپی در خاطرم زنده می‌شد. شاید 
علّت کبشش و دلبستگی‌هايم بدو نیز همین بوده است که چیز کی می‌دیدم از خصوصیّات 
مرحوم ایچملی در وجود این, درویش وارسته. بنابراین هت دیدم مجای شرح و 
توصیف‌های:متداول؛ خاطره‌ای را که از غیچعل دارم بنویسم و آن رابه روح دوست به 

. جانان پیوسته‌ام - مرحوم شیخ حمودمحستی سیرجانی - اهدا کنم. 
5 ( عمط ه کزمان دل عا...) در کتاب نامستطاب «در آستن مرقسع». 


مدرسه الهی ۳۳۱ 


نحوی بر سرعت حرکت روز و شهها بیفزاید تا هرچه زودتر پا به آستانا هفت 
سالگی بگذارم و بتونع متل بچه‌های دیگر بجای رفتن به مکتبخانه و تحتل هول 
و هراسپایش: قدم به مدرسه بگذارم. 

و اکنون این پدرم بود که با يك کرشمة حتثت آميزش دو مزدة بررگ می‌داد: 
فرمان جات از مکتبخانه و وعده رفتن به دبستان. ۱ 

چه شب خوی بود» شی نشاط انگیرتر از بامدادٍ نوروزی» شی چنین در 
هفت آسمان به رت باز, آن شب از هیجان شادی نتوانستم بخوام. ارزوی 
حیط شاذی بخش دبستان» زمین ورزش» ح رکات ژيناستيك؛ سایق ماچلوس» 
سرودهای دسته‌جعی؛ بازیهای لذتبخش زنگ تفریح» نشستن پشت میز و 
روی نیمکتها؛ داشتن کتانی با عکسپای تماشانی بی‌فرارم کرده و خواب از سرم 
ربوده بود. تا حظه‌ای که گلبانگ ال اکبر آسیدعلی اذان گو از و 
دم پ بازار در فضا طنن افکند بیدار بودم و بیقرا رانه پهلو به پپلو شدم و سرا عیا عجام 
در حظانی هم که به خواب شوق آمبز کودکی فرو رفتم» در خواب *ضنه‌های 
لات‌خش آینده فسچنان مونس جانم بود. 


بامدادان با شور و نشاطی ی‌سابقه بر خاستم. دنیای محدود کود کانه‌ام نور و 
جلای تازه‌ای داشت» دیگر جبور نبودم راه مکتبخانه رابا قدم ملالت گز کنم و 
با فیافة ملای عبوس و مبرزاي تر که به دستش روبرو شوم. دلم می‌خواست همه 
جهان رادر شادهام شر کت دهم و به همین مناسبت ناشتائم رابا شتایی شادمانه 
خوردم و راهی کوچذ شدم تا بچه‌های له راازتغیر سرنوشت باخبر کنم و از 
این مهم‌تر عباسوي خاله عصمت رافجّی بدهم۱) که من دیگر نه با مکتب لعنتی 
سر و کاری دارم و نه از ملای منحوسش ترتی و این اوست که هنوز باید اسیر 

7 مت 
همان خر سیاه باشد و گرفتار همان راه اسیا. 
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۱ ۳ 
# نهدم ِ۹ ۳ 


۳۳۲ نه‌سام 


خبر پجت‌اثر به مدرسه رفتن من به سرعت برق و باد در له پیچب و 
بخه‌های عحله‌را به عکس‌العملمهای متفاوتی‌کشاند. شاگردمدرسه‌ها خوالی 
وکا بان ار ی یا سای واه 
تهدید آمیز و خنده معی‌دارش چون لکه ابر سیاهی در افق روشن آرزوم‌ای من 
خودنمای کرد بعد از ظهر همان روز» در ساعتِی که اهل خانه با چرت 
نیمروزی فرو رفته بودند و من با جیب پر از انجبرم زیر درخت انار توی.حیاطان 
مشغول خوردن و بازی بودم؛ سر و کله‌اش پیدا شد و اولین عکس‌لعملش با 
شنیدن خبر مدرسه رفتن من؛ گوشة لب جم کردی بود و سر نگان دادنی و 
زمزمه‌ای که «ها تو عیری» به خیالت رسیده» مدیر مدرسه صد در جه از ملا 
بدتره»» و با دیدن فیافه حبرت‌زده من بر افادات هشدار دهداش افزود که 
((مدرسه خانة خاله نیست» آنجا نفس بکتی می‌اندازندت روي خلث» پاهایت را 
می گذارند توی فلك و هی بزن» و با مشاهد؛ وارفتن وجشت‌آلود من افق 
تاریکی پیش چشمم گسترد که « نقدر کتك خوری که رت راباد کیی؛ فیجی 
برمی‌دارند و انگشتهای آدم را می‌بژند» تکان بخوری سیخ «ع توی چشمت 
می‌تبانند» جرأت داری جلو مدیر نفس بکش تا بفهمی مك ع ۱ رق کضتا3] 
فطره)». 

حرفمهای شیخو آب سردی بود که شعله‌های شور و توق و حرارت رادر 
وجودم کشت و دود نامطبوع وحشتی در فضای حدود ماغم پراکند. عجب؛ 
چه سرنوشت تلخی» از مکتب پر امر و نهی ملاسکینه گر و به جمتّم مدرسه 
پناه بردن. با این حساب تکلیف چیست؟. چه می‌شد اگره مکتبخانه‌ای بود و 
نه مدرسه‌ای؛ چه می‌شد اگر آدم می‌توانست از صبع آفتاب‌پهن 5 مک 
غروب توی کوچد امن و امان با بجه‌های محله شثرغانف آتتی بکشد و 
چثم گریکا بازی کند. خدایا! اگر ملا و مدیر نیافربه بودی عالت کم و 
شرع خاشت ۱ 

قیافة آقای امن مدیر مدرسه را که دو کوچه بالام از خانة ما می‌نشست 
بارها دیده بودم» گذرش از سر کوچ ما بود و هر وقت‌پیدایش می‌شد دوسه ‏ 
تایی از مبازبهای ما که بچه مدرسه‌ای بودند دست آزباز کبهتز و سلام 


مدرسه الهی . ۳۳۳ 


بلند بالانی محویلش می‌دادند و صاف و ی سر و صدا سر جایشان می‌ایستادند تا 
مدیر رد شود و از خم کوچه بپیچید و بار دیگر کوچه لریز سر و صدا شود. 
راستش را خواهید تا اد روز مدیر مدرسه در نظر م ادمی‌زاده‌ای بود مثل 
دیگران» حنی از طرز لبخند زدن و جواب سللام دادنش هم بجدی خوثم آمده بود 
7 , يلك 
بار هم دستی رزوی سرم کشیده بود با این عبارتِ حبت آمیز که «عليك سلام 
پسر گل گلاب». ۱ 

اما «افشاگری» شیخو يك باره نقاب محتتی را که مرد ناجیب بر چپره 
خوفش نماده بود درید و عصر آن روز با دیدن مدیر که از پیچ کوچه پیدایش 
شد خودم را کنا که 


نداشغ . 


آنشب به تلافی شادبهای دوشینه؛ تام شم در هول و هراس گذشت و تام 
هون وحواتر مرت رح هی یراک هرا از مدرسه و نجات از چنگ . 
مدیر: چه خوب بود اگر مریض می‌شدم» حصبه می‌گرفت و سه ماه مثل پسر 
ی خدیه بو ی رختخواب می‌خوابیدم و از رفتن به مدرسه معاف می‌شدم. ۱ 
چطور است از همين فردا شروع کم به ورهم‌خوراکی» شاید بختم می‌زد و من هم 
منل حسینو بی‌ی خدیجه از پرخوری یتقل می‌کردم و از بر کت تب سنگین شر 
مدرسه از سرم کنده می‌شد. تقشة بدی نبود اما اگر مریض می‌شدم تکلیفم با 
دواهای تلخ دکتر خواجه‌حسین چه می‌شد؟ ۳ سنی چه عیی دارد اگر یکی از ۱ 
مین روزهانی که به «صد رآباد»می‌روم بروم‌سر یکی از این چاهمهای قنات و .. 
خودم را بیندازم توی چاء و راحت شوم. اما چرا چاه قنات؟ مگر چاه آب خانة 
خودمان چه عیی دارد. اما؛ نه» وقتی نعش باد کرده‌ام را از ته چاه بالا بیاورند ۱ 
مادر من هم - مثل کل صغراي خیّاط که روی جنازة بادکردة دخترش فاتلو() 
۱ - می‌بخشید اگر ننوشتم فاطلوهآحر آنوقتها طاء موف را از تای منقوط تشخیص . 
می‌د اد م! 


۲۲ ثه‌بساط .۰ 


فتاده بود و جیغ می کشید و بر سر و سینه می‌زد - آنقدر توی سر و کل خودش 
می‌زند تا چشمبهایش کور شود عینامغل کل صغرا. 

درست به خاطر ندارم در کجای اين صنه‌سازیهای آینده صدای فق فق 
گربه» مادرم رااز خواب پرانده بود که سراسیمه به سراغم آمد و سرم را از زیر 
حاف بیرون کشید و در بغل گرفت و ضمن قربان صدقه رفتنبای ‌دریخش 
شروع کرد به جستجوی استنطاق گونه‌ای که (پسرم؛ چه خوایی دیدی؟». 

بامداد آن روز که با رنگ پریده بر اثر بدخوای دوشینه سر سفره نشبتم و 
لب به ناشتایی نزدم عزیز خانواده شدم ول توجه دلسوزانةپدر و مادره و ماب 
و ی - با 
ریت مشتی «ذشتی» روی منفل آتش یفن قطعی داشت که جر سور 
فاطمه‌سلظان کار,خودی را کرده ات و باند هن مر وی سراغ نی‌نی‌ماه‌جان 
بفرستد تا باید و تخم مرغی بت رکاند و «نظرم» را بگیرد .ی آنکه احدی از خودم 
بپرسد که چرا ناگهان شور و نشاطم فرو کش کرده و شم ِا 
صبحگاهم با یاشتهانی. 

ساعتی بعد با مُشتی نخود کشمش از اطاق بیزون آمدم و رف "سر حوضي 
وسط حیاط» شیخو با سین برنج آمد و لب پاشویة حوض کنارم نشسبت و -. 
دراه تتولایش کمیله «تهایابرت وعل درع۵ ۲۳۱ اف بوو* 
با صدایی آهسته شرو ع کرد به دلسوزی و با زگونی شقه‌ای دبک ازاهساواو 
سختگیهای مدیر مدرسه‌ای که اکنون در نظرم چیزی از مولع دیوشن و 
یزیدبن معاویه می‌نمود. .اما خدای عالیان اگر دردی رابه جان خلایق هی‌اندازد 
دوایش راهم آفریده لبّت. درست است که مد ای مر او 
وال سر زازببس تار ۱0 نهم چه شلای» شلاق 
سیمی؟ و. آنقدر می‌زند تا پوست کف پایشان بترکد و خون فواره‌زنان روی 
زهان رآوبشتد, .درست است که گوش آدم را طوری می‌پیچاند که صدای جیخ 
آدم به عرش اعلی برسد؛ درست است که همین دو ماه پیش مدیر عصمانی شده و 
دو تا از بجه‌ها رادراز به دراز ز لب باغچه مدرسه خوابانده و سرشان رامثل مر غ 
بریده و توی سبیی گذاشته و روپوشی هم انداخته روی سینی و فرستاده برای 


مدرسة الهی ۳۲۵ 


پدر و مادرهایشان, اما اگر آدم بچذ گوش به حرف کن سر به صلاحی باشد 
خیل احتال دارد که به جنگ غضب مدیر نیفتد. ۱ 

خوب؛ اگر به روایث مردٍ صاحب اطلاعی مثل شیخو بتوان با اطاعت و 
شرین فرمانی از طوفان خغم و قساوت مدیر جانی بدر برده باز جای شکرش " 
تاو اه فقط باید مواظب باشم که انگشت توی دماغم نکن و همشاگردم را 
تیله ندهم و درسم راهم مئل اب روا باشم. 

بار دیکر شیخوا با شنیدن استدلاهای ناپخته ساده‌لو حانه‌ام فیلسوفانه سری 
تکان داد و شرو ع کرد به ردیف کردن کارهانی که مکن است موجب غضب 
مدیر باشد و بلای جان بچه‌مدرسه‌ها: آخر بچه را به مدرسه نمی‌فرستند که 
درس مخواند؛ می‌فرستند که آدم بشوده و شرایط آدم شدن منتحصر به اینها 

نیست. اگر توی کلاس سرفه‌ات گرفت چکار می‌کنی؟ می‌دانی مدیر با هر 

کر کر کت هو وی کر آنقدر 
می‌کشد تا منل دم گربه دراز بشود. اگر سر کلاس خم شدی و روی میز تکیه 
دادی می‌دانی جه محازانی انتظارت رامی کشد؟ آقای یرت رنه دون میج 
طویله می آ ورند و می کوبند روی استخوان آرجهایت تا دیگر نتوانی دستت زا 
هم روی ميز بگذاری. هر بچه‌ای که وسط زنگ کلاس دستش رابالا برد و با 
گفتن کلم «ادب» اجازه مخواهد» مدیر عصبانی می‌شود و همانجا می گیردش زیر 
باران مشت و کتك. 

هف آنبا سپل بود جز اين آخری. آدم می‌تواند جلو سرفه‌اش را بگیرد؛ 
می‌تواند مواظب باشد که سر کلاس آرنجش را روی میز نگذارد؛ اما اگر ادبش 
گرفت تفش تخنخبت: این ادن وانصاف که دست خود آدم نیست؛ اما 
خدافی که درد را می‌دهد دوایش را هم می‌دهد؛ به شرط اینکه اد جوحره: 
دلسوزی عثل شیخو راه و چاه را نشان آدم بدهده و به آدم حالل کند که اگر 
آب کمتر بخورد کمتر حتاج «ادب» رفتن می‌شود. . آب هم هميشه روی آبادی 
می‌رود» خوردن چیزهانی از قبیل انجبر و خرما و نخودجی آدم راتشنه می‌کند. 
بچه عاقل قید این آت و آشغاها رامی‌زند و آجیل را که مادر توی کیسه‌اش 
می‌ریزد یواشکی تحویل شیخو می‌دهد تا هم پررخوری نکرده باشد و با نوشیدن. 


۳۹ تهساط 


آب گرفتار ادب نشود و هم از استنطاق مادر نجات پیدا می‌کنذ که: چرا 
آجیل‌هایت را نخوردی؟ 

پیشنهاد بدی نبود و از همان روز و ساعت اجرايش ات نت 
حاضر شد در وج ایثار فداکاری کند و نخود کشمش‌هام را تحویل بگیردو برد 
بریزد توی خرابه پشت خانه تا بتدریج عادت | جیل خوردن از سرم برود. 

" روز دیگری شیخوی مهربان - البعه به حکم علاقف ناش به سرنوشت 
من اس ی و رت 
ی وا ی ی ار 
«مرعبگم» تخع‌ی غله آشکگ: اگر مری‌بگم از بجه‌ای خوشش بیاید و 
تعریفش را پپلوی مدیر بکند» دیگر حال است مدیر با او چپ بیفتد و دخلش را 
بیاورد. کلید عقل مرع‌بگم هم در دست شیخوی خودمان است و علاجش 
آسان. بچة آدم پول خردی را که از پدر و مادرش می‌گیرد مجای آنکه برود 
پشمك بخرد و خودش رأمریض کند» یواشکی حویل شیخو می‌ده تا شیخو - 
که تخصاً اعتنانی نه به خوراکی دارد و نه به پول سیاه - چیزی هم از حفوق 
خودش رویش بگذارد و بدهه به مرع یگم و مرع یگم هوای کار آدم را داشته 
باشد. منتها شرطش این است که پدر و مادر بچّه بونی از ماجرا نرند والا هه 
رشته‌ها و بفتههاپنبه می‌شود و همه نقشه‌ها نقش ب رآب. 

این هم کا ر چندان دشواری نبود؛ و البته اجام شد. .به درك که «آدم» حلواي 
نو و لواشك آلو نخرد و نخورد» گذشتن از حلوای تق‌تقو آسانتر است یا زیر 
شلاق مدیر افتادن؛ آنهم به جرم کارهای ک انا ی‌اختیارانه ار 72 
می ز ند . آخر آدم هر قدر عرین کند بالااخره موق است, روزی و ررژگاری 
نقش خنده‌ای بر لبانش بنشینذ و مدیری که حبی از تبشم ر لبخند هم نفرت دأرد 
موجه این حر کت عنیف شود و آدم را بکشد بیرون و سوزن و خی بودارد و 
جفت لمهای آدم را روی هم بگذارد و بدوزد؛ همانطوری که مشتی غلوم 
دالان‌دار» توی کاروانسرا لبه‌های جوال بادام را روی هم می‌گذار: ودرا 
جوالدوزش می‌دوزد. آدم هرقدر خویشتندار باشد بالاخره عکن است‌روزی 
هوس بازی به سرش بزند و توی حیاط مدرسه گر گم به هوا بازی کند یا نو پس 


مدرسه الهی . . . ۹ 


کوچه دستش به گوی و چفته برسد و خدای ناکرده چشمان نیز مدیر متوجة 
جنایدش گردد و یفرسند از دکان حاجی غلامرضا قصاب ساطورش رابیاورند 
و دست آدم را از مج و گاهی هم از آرنج قطم کند. وقتی که می‌شود هجو 
بلاهایی رابا دو شاهی پول که روزانه به آدم می‌دهند دفع و رفع کرد چرا باید 
عافل ماند و با جان خود بازی کرد؟ 

اما عیب کار مرع‌بگم این بود که اشتهایش زیاد بود و صتّار سه شاهی‌های 
روزانة آدم کفافش را نمی‌داد. مرم‌بگم حرفی نداشت که وقتی برای شستن 
رخت چرکنهای آقای مدیر می‌رود هوای آدم را داشته باشده اما آمدم» کلاغ 
خبررسان يك روز که روی داربست خانه نشسته است چشمش به آدم افتاد که 
دای «عیدالزهرا6 رابر داشته است و با تر که انار روی آن می‌زند و به شیوهْ شمر 
تمزیه رجز می‌خواند؛ با معوجه شد که آدم چند تا دنه‌ای از شبرین و آجیل که 
بر اساس توافتی سرّی قرار است تحویل شیخو بشود کش رفته و توی دهتش 
چپانده است» يا دید که آدم دارد با دختر خالة ده دوازده ساله‌اش حرف می‌زند و 
بازی می‌کند؛ یا خبر شد که آدم جای اینکه مثل بجهُ آدم آفتابه بردارد و 
درست و حسانی روی آ جرهای دو طرف چاه بنشیند بعلّت تنبل و راحت‌طلی 
منل سگ ایستاده کارش رااجام داده است» یا از زبان ردزمانی که شهها دور و 
بر رختخواب بخه‌ها می‌پلکد؛ شنید که آقازاده دیشب جایش را خیس کرده 
اسبت؛ با ار ز آن بدتر جای آنکه روی دست چپ و راستش بخوابد» مئل سگ و 
گربه ذیرو خوابیده است؛بله» اگر کلا غ لعنتی اینا رایبیند و خرش رابه گوش 
۰ ۱ 
وساطت و شفاعتی نیست. و حق هم دارد؛ آ خر او دیناری از پوها را خرج ‏ 
خودش که نمی کند» هر چه می‌گیرد حیح و سا تحویل مدیر می‌دهد؛ همانطور 
که خود شیخو هم لب به أجیل‌ها می‌زند و همه رامی‌برد و می‌ریزد نوی خرابه _ 


پشت خانه. 


باید فکری اساسی کرده وگرنه همین دو هفتة دیگر است که مدرسه باز" 
زر سل 
می‌شود و قیامت موعود فرامی‌رسد و مالك دوز خ ینی مدیر کج خلق انه کر 


۳۳۸ نه‌بساط 


با آلات و ابزار شکنجه‌اش به جان آدم می‌افتد» و دیگر در آن روزها کاری از 
دست کسی ساخته نیست. 

دور متخای ز 2 عر وحن - که برای هر دردی درمالی آفریده 
است: اگر آدم هر شب که پدرش به خانه می آید و قبایش را تا می‌کند و توی 
طافجه می گذارد و به نغاز می‌ایستد؛ یواشکی به طاقجه نز ديك شود و به چانه‌ای 
قبا رابردارد و سر و ته بگیرد تا پول خردهای توی جیب پدر روی گلم کف 
اتاق ولو شوده و آدم - درحالیکه مشفول جمع کردن سکه‌هاست - ده شاهی 
رن زیلای گلي زا و صیح فد برد و بر رنه مد 
تحویل شیخو بهد» تا جرام خارج از مدرسه و توی خانه و زیر خافش هم 
بجشیده شود چه عیی دارد؟ 

.. ,غیبش این است که امم اين کار دزدی است و دزدی کار بدی است؛ دزد را 
ی این دنیا می‌اندازند توی حبس و توی 0 دنیا هم 
می‌برندش به جمتم. اینجاست که قدرت تصمم گیری از آدم سلب می‌شود. 
درست است که طبق استدلال شیخو اولا کش‌رفتن چند قرانی از کیسه پدر ی 
انگشتر شهار ید و وان مادر که امش درف پیت انا دزدی هم 
باطها کش فتاه است که عیی ندارد و خطری ندارد؛ ثالناً هر چه باشد 
عواقیش ار از آن است که مدیر با شنیدن خر بازیگوتی‌ها و شکم‌شی‌های 
آدم آوقاتش تلخ شود و با چکش زنگ مدرسه آنقدر توی سر آدم بکوید که 
فرق آدم بشکافد و خون از سر تا پایش همشار شود. 

.یشم منظرة 6 فرق شکافته و خون فوّاره‌زن لرزه‌ای در ستون فقرات آدم 
می‌ کارده و شیخو که سکوت آدم راعلامت تسلي و رضا دانسته؛ می‌رود دنبال 
کارش تا فردا بباید و با دیدن دست خالي آدم لبته ترسوی فی‌عرضه: بار دیگر 
شروع کندبه نقسی‌بندی انواع جرام و تعیین نوع مجا زاو شکههها هآ غار 
وید زا کانه ی آدم لریز شود و عنان اختیار از کفش رها گردد و 
صیحه کشان به دامان مادر پناه برد که («می‌ خواهم» مدرسه می خواهم؛ و 
می‌روم4؟ و.در پاسخ سوال فا اف مادر که «جرا؟ پسرم) مدرسه که 
متب‌خانه نیست» آ نجا از ز بگروببندو کت‌ماروموش وسیاه‌چال غذاب خبری 


ی 


نیست»؛ همراه سیل اشك بر گونه جاری شده بنالد که (مدرسه نمی‌روم؛ از مدیر 
مي تسم » می‌تر سم رم راببرد». و در مقابل سوال «کی همچو غلطی کرده؟ کی 
گفته که مدیر سر می‌برد؟ مک نمی‌بینی حسنو و عباسو و میرزو با چه شور و 
شوقی به مدرسه می‌روند؟»» به فکر افشای منبم خبر بیفتد» که در حال هق‌هق 
زدن و لب گشودن» شیخو خودش راداخل معر که کند که «یی» بجّه خیالاتی 
له نکن خسیتو: حاجتق توی دلش را خالی کرده بگذازید خودم می‌بررمش 
والسشیکم کسر س جا ی ون سوت انز کروواز 
جانابرون بزدو دی اوانط کوچذعری بشرزسل کوب بان فصل مصعی 
از خطرات زبان‌شل و عوآقبش - که مراتب خطرناکار اه 
ایستاده شاشیدن و گرگم بهوا بازی کردن است - آدم را سر عقل آورداو 
گریه‌اش را تبدیل به به تفگری مال‌اندیشانه کند» و بر قدرت تصمي گیریش در 
مقولة قبای پدر و سکه‌های مادر بیفزاید تا بقیة روزش صرف نقشه کشیدن 
شود برای دستبردی به هزارپيشه توی صندوقخانه مادر؛ يا قبای سپل‌الوصول 
9 ۴ 

دریغا که حساب و کتاپای طبیعت نظم چندانی ندارد و شك و تردیدی که 
در روز ازل به عنوان بلای جاب اندیشه‌مندان و فیلسوفان جپان افریده شده 
اششت گاهی راه را ک گنت و به سراع سراجچه دل کودکان می‌اید؛ 
عل‌اخصوص وفتی که مادر دوتانی از بجه مدرسه‌ای‌های مسایه راصدازده و به 
حخانه آورده است و نقل و نباتی زان کرو هخا رش و 
آرادی بجه‌ها و مهربانهای مدیر دی اغراق کنند که آدم وحشت‌زده شمه 
حرفپایشان را از مقولة دروغی مصلحتی پندارد. که بهه اشارهةُ مادر سر هم 
کرده‌اند تا آدم رابه دوز خ مدرسه بکشانند؛ و بناچار با تظاهر به به قبول و باور؛ 
قدم در اولین مرحلة ریا کاری نهد که لازمة نا دوم است یعتی 
دزدی. 1 

و روز بعد در حال که با هه استتارها يك عدد دو قرای تیان وروت 
شیخو می گذارد؛ با مشاهاه برق رضایت و نشاطی که در چشانش جهیدن.. 


۳۳۰ ته‌بساط 


گرفته است؛ همه وحشتهای موهوم از تهمت دزدی رابه دست فراموتی بسپارد 
و بار دیگر مستمم خوشباور مواعظ شیخو باشد در شرح مصائی که لازمة 
مدرسه است و بار دیگر صفات در خشان همه چکه‌پوشان صرای کربلا را از 
شمر ذی‌ابجوشن و سنان بن آنس و عبیدالله زیاد گرفته تا قاتل طفلان مسلم و 
زندانبان مومی‌بن جعفر ۱) در هیکل تراشیده مدیر متراکم بیند؛ و روزهای بعد با 
تحویل هر سکه‌ای؛ با کصنهٌ تازه‌ای أشنا شود از جنایات آين مالك طبفه همنم 
دوز خ که افتان و خبزان خودئن زانه‌هنیایندن یدرون سید مذیر بت 
مدرسه نشانده است. 

اگر آ جیل‌ها و شاهی و صتّاری‌های دو هفتة اول به فرانها و دوفرانما و در 
موردی به يك عدد پنج‌قرانی زبان گشا تبدیل می‌شد حال بود بچة آدم پی برد 
که مدیر علیه ما علیه علاوه بر عذابهای کم‌رنگ قبل چه شگنجه‌هانی در چنته 
داردء و حال بود بشنود که همین جند ماه قبل به دستور او همین عنجعل فزاش 
مدرسه چگونه زبان بچه‌ای را که در زنگ تفریح آواز خوانده است از قفاء از ۱ 
پشت سره از دهانش بهرون کشیده هاست» آغهم این‌جوری!. حال بود با خبر شود 
کفعک وه ریک گ‌داغ روی بخاری ذفال سنگی رابا آثر بر داشته و در کف دست 
بچه‌ای گذاشته و انگشتانش راتا کرده تا 0 در هوا 
پخش شود که گداهای دم بازار به خیال اينکه در مدرسه خر جی می‌دهند دم در 
مدرسه صف بکشند. حال بود بشنود که همين غنچعلي فزاش چگونه لباس 
بچه‌ها را برون می‌اورد و انان را با بدن عریان به‌پشت» روی نختهُ میخ‌دار 
می‌خواباند و هاون سنگی را روی سینه‌شان می گذارد تا سر میخ‌ها از این طرف 
بدنشان بپرود زند. 

و ظاهرا شم همین ۱۳ ات کیان فیک ۳ 
طغیان می‌کشاند و به اين فکر می‌اندازد که خودش را بکشد و جانش ۳ 


۱ - می‌خواهید بفرمائید: قانل طنلان و جناب زندانبان اگر هم چکه‌پوش بوده‌اند در 
مر ای کربلا نبوده‌اند؟ عیی ندارد» مگر می‌دانید کل یوم یوم عاشورا و کل ارض 


رض کر 


۱ ۳ بر اساس همین فکر آست که باز دیگر 
به یاد چاه آب سی گزی گُوشة حیاط می‌افتد و عزمش را جزم می‌کند که بعد از 
اذان مغرب: در حظه‌ای که پدر و مادر به ماز ایستاده‌اند کار رایکسره کند. ۱ 
خوب؛ تا غروب آفتاب و تاريك شدن هوا خیل مانده است» حالا که 
تصمم قطعی گرفته شده و قرا راست آدم کلك زند گیش رابکند چرااین دو سه 
ساعت باقي‌انده را به تلخی و نا کامی بگذراند؟ حالا که دیگر ترسی از مدیر و 
ی ۳ و اجرهای سهمیهُ امروزش را حویل شیخو 
هد؟ جرانرود و بجه‌های له ی 
7 از انشا شیمن ال کیک رم از 
اک 
خوراکمها نزند و با انباشتن لیفه تنبان و دامن پیراهنش از نخود و کشمش در ساية 
دیوار کوچه ضیافنی حسانی راه نیندازد؟ 


ساعتي بعد که - پس از اجرای ضیافت و تعمبر شکم‌ها - با تك و توك 
بچّه‌های خی که در اوج گرمای چّه بزرگه و آفتاب سوزان تابستاناپدر و 
مادرها راخواب کردهاند و خودشان به هوای بازی به کوچه زده‌اند آدم از جان 

کذشته کا ٍ جهان بهاهل جان واگذاشته گرم بازی است: با پیدا شدن سر و 
کت غنچل همه وحکنم‌ای جبان باردیگز بر فرقش تلثبار می‌شود: بله این 
غنچعلی است که با رب جوگندمی و کلاه تخم‌مرغی و قيافة همشه خندآن از 
خم کوچه پیدایش می‌شود و درحالیکه دستهایش را پشت سرش گره زده است: 
هن ین انا .و عجبا از حسینو ی‌فاطمه و غلوي قّایها که بندون واهمه‌ای بة 
استقبال برمرد می‌دوند و یکی از گردنش می آویزد و دیگری ریشش را 
می کشد که «مشدی غنچعلی, بیا برامان آواز بخوان» و حال آنکه این هر دز 
بچه‌مدرسه‌ای هستند و باید با دیدن غنچعلی خشکشان بزند و زبانشان دز دهن 
قفل شود. آدم - که ذهن ساده‌اش هنوز با مقولهٌ تناقضات فلسنی آشنا نشده 
است - در حالتی آمیخته از حبرت و وحشت به ظرف خانه پا به فرار می گذارد 
و به سرعت برق و باد خود رادر دالان خانه می‌اندازد و در را می‌بندد: اما عنچعن 
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که ول کن معامله ن نیست؛» با کف دستش به در بسته می کوید که «میرزا؛ در را 
باز کن؛ کارت دارم». اما کار آدم از آن گذشته است که فریب زبان چرب و 
قیافةٌ خندان غنچعلی را بخورد؛ علاوه بر کلون در» چفت شب‌بندش را هم 
نا امش بگدار وه بار 
دیگر صدای نی غنچعل به گوش می‌رسد که «میرزا؛ در راباز کن»يك چبزی برات 
و آن کوبهٌ در به صدامی آید وبر اثر آن مادر از خواب شیرین 
بعد از ظهر می‌پرد و به طرف در خانه می آید و ی‌اعتنا به گریه و قاس آدم در 
را باز مي کند و غنچعلی بهمراه چندنان از بچه‌ها قدم به دالان می‌نهد؛ و در این 
محظه است که ادم با مشاهدهة جفت کفش‌هاي نونوارش در دست غنچعل 
مه مج : ۱ ۲ ۹ 1 ۲ و 
متوجه گناه سنگین خود می‌شود و تجدید مکزر مادر به خاطرش می‌اید که 
(اين دفعه اگر کفشهایت را گم کردی ده تا فی قلیان بر کف پاهایت خرد 
میکن»؛ و تازه کف پایش بر زمن بخنك دالان به یاد شن‌های گداخنٍ کوجه به 
سوزش می‌افتد. 
غنچعلی کفش‌ها را پیش پای آدم می‌گذارد که «بپوش باباء کفشمهایت را 
۳ مس و 3 
سر کوچه ول می کی و پابرهنه می‌دوی؛ نمی گونی که دزدی» ولگردی ؛ گدای 
بیاید و کفش‌ها را برد». و مقارن آن مادر می‌رسد با نی قلیان سم‌پیچی که 
که مصنة دیگری ذهن به تناقض گرفتار آمدة آدم راتکان می‌دهد: غنچعی با 
ی ی ی ی ۱ 
ها ولد اگر کفشش هم گم شد فد سوشل» ورس راو 
بدین سادگیها فرونشستیی نیست که ((مي‌خوام سر به تن این جور بچه‌ای نباشه؛ 
در عرض همين امسال سه جفت کفش گم کرده؛ تا کی پدر بیچارهش هی جون 
بکن هی کفش بخره و این جزٍجگرزد؛ تخل ورخالآمده هی گم بکنه»! و 
مرآه این شعارهای پرجوش و خروش انقلایی» ی فلیان در هوا می‌چرخد و 
فرود می اید؛ اما نه بر سر و کله آدم که روی بازوی اس متخوای غنجعل و ناه 
پردردی در فضا می‌پیچد که «ی» از شا بمیده؛ اگه این ضربه توی سر بجه 


مدرسه الهی ۳۳۳ 


خورده بود که خدا نکرده انفش می‌اومد تو دماغش»؛ و غرش دیگری در هوا 
می‌پیجد «به درل که سرش بشکنه؛ خدا که به من نداده این را هم نمی‌خوام ؛مردم 
می‌دونند که از دست این پلیكزده چه عذای ۳ ی کنم»؛ و صدای عبچملی عفن 
ملاع موعظه می‌گیرد که «ی‌نی؛ کتك مال بیجة آدم ئیست» مالي گاو و خره؛ 
کاشکی می‌اومدین و حرفهای آفای امی رامی‌شنیدین که هیچ بچه‌ای با کتك 
4 م7 ۲ ۱ : ۳ 
درست نمی‌شه». و بار دیگر سیلاب خشم و خروش مادر خن پیرمرد را قطع 
می‌کند که «دست وردار عنچعلی» تو هم دلت خوشه با اون آقای السست؛ از 
وفتی این مدرسه نخت‌سرشده واشده؛ بچه‌ها پرروتر شده‌ن» نمی‌دونی تو خونه چه 
دیری وربا می‌کنن؛ تو کوچه چه آتدی می‌پردازن» مدرسه‌ای که توش چوب و 
فلك قدعن باشه صنار هم عی‌ارزه». 


با شنیدن این جله حساب تناقضپا از دست آدم در می‌رود و نظم - البته 
منطقی - ذهنش چدان درهم می‌ریزد که بکلی ماجرای کفشها و از آن بالاتر 
۰ ۳۳ 2 ۹ تب م2 71 ۳ 
نها ان جور هم که شا فگر کردین نیست بچهها بدون شلاق سیمی و 
چوب فلك و کت مار و موش چتر درس مي‌خونن» بهتر ترییت می‌شن. .من هم 
روزای اول حرفای آقای مدیر را قبول نداشتم» اما حالا می‌بيم وه گنه 
بوده)), 
حالا وققی است که آدم ورد ماجرا شود وبا سوي مشدی غنچمل؛ نو 
مدرسه کتك می‌زنن؟»؛ نگاه حبت پیرمرد رامتوجّه خود کند و بشنود که «ابداً 
سب ۳2 
پسرم» آقای ای اگر بشنود معلمی دست روی شاگردش دراز کرده عذرش را 
می‌خواهد؛ مدرسه را که برای کتك زدن درست نکرده‌اند»؛ و در پاسخ اين 
۰ ی کی زاجعا راهم از پس کله‌شان بیرون نمی‌کشن؟ 
یگ داغ کف دست بچّه‌ها مپذارن؟»» چرول تحیّری بر چهرة خندان پیرمرد 
1( چه باباء مدرسه که سل خ‌خونه نیست: مدیر مدرسه 
که جلاد حکومتی نیست»؛ و روی "خنش به طرف مادر برگردد که «اين 
حرفها را کی توی دهن بجّه گذاشته؟» و اشار؛ابرو و لب گزیدن مادر رابنگرد 
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و رقم و رجوع کر دشن را که «بله» آ نجورها نیست» زبود از که کسی برود 
می کشن» اما چوب و فلك که دارن» هر بچه‌ای که ی‌تربینی بکنه البته فلکش 
می‌کنن؛ هر بچه‌ای که مجای درس خوندن...»؛ و بلافاصله شاهد چهره درهم 
رفته پیرمرد باشد که «ییی» عجب از عقل شماء بچه‌ای که از ترس شلاق و فلك 
درس بخونه و مشق بنویسه هیچوقت هیچ بُخی نمی‌شه؛ ادب و احنرامی که با 
کتك و توسری یاد بجّه بدن يك شاهی نی‌ارزه؛ نه» ویی» تو مدرسه ما رد و 
ردمونی از شلاف و تر که و فلك و این حرفها نیست؛ بچه‌ها هم درسشون را 
می‌خونن و خوب هم می‌خونن؛ آقای أفی مدیر مدرسه را هم بیش از پدرشان 
دوست می‌دارن؛ دوستش می‌دارن که گوش به حرفش می‌کنن: ایشالا دو هفتة 
دیگر مدزسه باز می‌شهه» میرزا خودش می آیه می‌بینه که چوب و فلکی ندار م» 

آ قای ای نه سلاخه؛ نه جلاده؛ نه آدم‌خوار» سر تا پاش مهر و حجته» از پدر هم 
در حق بچّه‌ها سپربونتره». و در ادامة این نطق طولانی بار دیگر آدم را مخاطب 
قرار دهد که «پسرم» این حرفها را کی توی کل تو جا داده؟ کدوم شاد 
دروغگوی ترا این جوری از مدیر و مدرسه ترسونده؟» 

و اینجاست که آدم تاره ات می‌دهد و با بردن آسم شیخو» 
یا یت و 9۳ ه هماهنگی به 
عکس‌العمل وامي‌دارد؛ و صدای خاله‌عصمت را می‌شنود که «خدا بگوم 
چکا ر بکنه این حاج آقمقد پیشناز ره؛ اگر اون روز صبح که عحر وقتی وارد 
حراب می‌شد صدای ونگ ونگ این نطف حروم ٍ نمی‌شنید و زیر پایه منبر 
چشمش به او می‌افتاد وبا آیه و حدیناش دل آمبزمتد به رحم نمیا ورد امروز 

همه اهل حل گرفتار دزد و دروغهای این ولدالزنا نبودن»؛ و در تأیید آن صدای 
آشبای بی‌‌فاطمه که «ی‌ی سکینه» حض خدا پای این جونوره از خونهت بیر» 
تا حالا نگهش داشتی بسه؛ اصلاتو هر خونه‌ای پا آدم حرومزاده برسه فرشته‌ها 
تا هفت له به آجا نزديك نمی‌شن؛ به خودت رحم نمي‌کنی بة ما و بچه‌هامون " 
رحم کن»؛ و متعاقب آن نالا و مادر که (امی انش سازه ان کور 
میزعتاس» این هم مبراث بود که برا ما بأق گذاشت؛ نا نخودش بود از دسعض 
آروم و آسایش نداشتم» حالا هم میراث وامانده‌اش بلای جوعون شده»؛ و در 


پی آن نالا اعتراض بیوه عمو را که: «ییی» چراپشت سر مُرده نفرین میکنی؟ 

ص9۳ حُ 3۹ : ۰ 

آتش به گور معصومه کورو بباره که رفت زیر سربازاهندی خوابید و شکم پر 
بح ۰۰ ۷ ۹ ۰ ۰ 

کرد و مثل سگ تر کید و رفت نف حرومش را گذاشت زیر له منبر6. 


(محلة صرفی ۱۳۹۹+ 


من واين کارها « 


دوست عزیزم جناب دکتر متینی! 

نازه معیی يك «ها» و صد بلا را فهمیدم. از روزی که برای نوشتن چیز کی 
در وم اجه بعکم ابادات بفتتر و بای گفتم تا امروز سه چهار ماهی 
گذشته است و من هنوز در نخستین خم ز جر آور کوچة چکم گرفتارم. ‏ 
۱ - دوست دیرینه دانشمندم جلال متینی مرا دعوت به نوشتن مقاله‌ای کرده بود دربارة 
حافظ برای ثمار؛ خصوص ایران‌نامه مردّد ماندم چه کن. دوست عزیزی بعد از عمری 
مقاله‌ای خواسته بود» اما برای جله‌ای که با نفقا شبل و بایزید شدگان زمانه می گشت. 
عجای مقالهنامه‌ای نوشتم و فرشتادم. تلفن زد که می‌خوأهم چاپش کنمء گفتم لااقل اس 
مرا بردار. به شیو؛ حاجی آغابی مرحوم که گفته بود «توپ را در کنید» اما یواش». و 
جنان شد. این تنها «مطلی» است که من نوشته‌ام و بدون امضای صرمحم مندشر شده است 
و با همه توجیه و نعلیل‌ها شرمنده‌ام؛ که؛ يا آدمیزاده خربوزه نمی‌خورد يا پای لرزش هم 

مت خدای را - البعه عروجل - که در میان آنهمه خوانند گان ایران نامه مرد 
صاحب‌نظر اهل فراستی پیدا شد و با انتقاد ارزند؛ خویش رشته‌های بنده را پنبه کرد و ۱ 
۱ همگان را حبرت‌زدة فهم درست اشارت‌یاب خویش. شما هم بخوانید: ۱ 
«مابه تعخب مقاله‌ای بود که به صورت مراسله نوشته شده و نويسندة آن معلوم 
1 نیست. اصولاً مراسله با مقاله‌ای که نویسندةٌ آن معلوم نباشد در چنن ملةٌ باارزش و 
هتییی نبا ید درح گردد جه که از قدر علّه می‌کاهد. ابن نوبسنده هر منظوری که داشته -> 
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راستش را خواهید این روزها در ملکت البته اسلامی‌مان جامعه ‌طبقه 
توحبدی چنان رو به حافظ آورده‌اند که گویی می‌خواهند مجای آينة جام نقش 
حوادث رادر آینه دیوان او قاشا کنند» و اکنون که از دو یار زیر ك - محمدالله - 
نشافی در پپن دشت ایران زمین به چشم می‌خورد و از باد؛ُ کپن نه دومیی که دو 
قطره‌ای هم به کام مخموران عهد بدمستی عمی‌رسذ؛ و حله هواپاها و انفجار 
موشکا امکان فراغتی و کتایي و گوشذ چم هم باق نگذاشته است؛ ظاهرا 
هوطنان عزیزمان می‌خواهند با ناله‌های در فضاي قرون پیجید:ة او غمهای 
خود رابه دست فرأموتی بسپارند. 

در چونن حال و هوای که تب حافظ خوانی و حافظ پرستی همه را به جان 
افتاده است؛ برای منی که علاه بر بُزدلي ذانی در مکتب زمانه درس احتیاط 
ود دم یآ 

ستش را وهی ند زین مرد ار وطیانیك جبان دطخوری دارم 

۱ ۳ فراهم آید تا با آو به شیوذ درویشان ماجرا کم و 
پته‌اش راحسایی روی آب رسوای بیندازم. 


0[ 2 تا 
0 0 تب توا 3 
عقیدنی اين شبرازی مغلطه کار التقاطی که خود رادر آمیختن لطایف حکی با 
نکات قر آفی از حافظان زمانه هعازمی‌دانه و شش قرف است که مردم غافل از 
وافعیتها تاج لسان‌الفیی بر فرقش نهاده‌اند. 


ج(صج۰حج۰+پ۰ب۰پ۰پ۰پ-ب-ب-ص-ص-صجصجحححس۳ 


> چرا این قدر خن زننده و ركيك که در هیج قاموسی پیدا نمی‌شود بکار برده است. چلات 

ین زیاد است. داستاهای مربرط به امرمبارزالدین و کارهای ابشان بیش 

جنبه افسانه دار و فساوت قلی ار وحشتنال نودب با عرضٍ ارادت. حسین 2 
الکساندوین وبرجینیا - ۲۰ اکتمر ۱۹۸۸». ۱ 


من و این کارها ۱ ۳۹ 


ملاحظه بفرمایید» این رند شبرازی با نود جادوی نش چه به روز گار 
مسلیانٍ مبارز متعتّدی مثل امیرمبارزالدین مظفر آورده و چه داع باطله‌ای بر نام 
نازنین مرد ممن زده است که هنوز هرجا حبت حتسب می‌شود خلایق به یاد 
او می‌آفتند و دوران حکومت او رأاز سیاهترین ادوار تاریخ ایران می‌پندارند؛ و 
حال آن که واقعیت درست بر خلاف این است. 


لطفاً ششصد هفعصد سا در تونل زمان به گذشته بر گردید و سری به شیرا 
جتّت طراز بزنید و ببینید جوان سی و چند ساله‌ای که بر آن سرزمین سلطنت 
می کند مرتکب جه جنایات هولنا کی شده است که افعال شمر و خوی و سنان 
دز جوارش ناچیز است و فابل گذشت. بله» شیخ ابواسحاق ظاهراً مسلیان 
مسلمان‌زاده را می‌گوم که پدرش به تبرّك نام شیخ ابوانتحای کازرونی زاهد 
کافر کش عهد خویش؛ این نام را بر آو نهاده است(۱)» و مادرش طاش خاتون هر 
غروب دوشنبه در مدرسه و مسجدی که در جوار مرقد مطبیر شاه‌چراغ ساخته 
است بیش از دوهزار نفر روحانیّون و سادات و علای شیراز رابه ضیافت چرب 
و شریق می‌خواند» و خودش به روایت قاضی چپانگرد شریتمداری چون 
ابن بطوطه در تعظیم علیای شریعت تا آن حد رعایت ظاهر می کند که در حضر 
مولانای اعظم به سبك مغولی دو لالة گوشش رادر دست می‌گیرد و زانوی ادب 
به زمن می زند(7) اما با اینهمه ظاهرسازیهای ریا کارانه به تشخیص البته درست 
امير مبارزالدین؛ مرد خصم وت اشبت و مانع ترویج شریعت سیدالرسلن. 
کواله؟ هن نش ترا وتف تامه اب بطروظه اند کهجا خر آب و نای از زیبانی 
شپر و شيك‌پوتی مردان و زنان شیراز و میزی کوچه‌ها و فراوای ارزاق و تنعم 
مردم خن می گوید.۳۱) می‌دانم ژیر لب عرش ذیگر آماده کر وهای کد؛ آبادی 
ولایت و سبری مردم و وفور نعمت چه ربطی به خداناشنامی پادشاهش دارد؟ 


وت ویس سا اس سس یساس سس لس و وت وس و مراد بت اس سا یت تسوا سرت سرا اد دی روسنس از 


۱ - ابن‌بطوطه: سفرنامه» ترجه موخد» حلد اول» تپران ۰۱۳۵۹ ص ۰۲۲۲ 
۲ - این بطوطه؛ ص ۲۲۹ و ۰۲۲۱ 
- این‌بطوطه» ص ۱۱ ۲ و ۱۷ ۰۲ ۱ 


۲۰ ته‌بساط 


اشتباهتان همینجاست. غافلید از اين وافعیّت جرب که انسان ظلوم و جپول در 
تندرستی و امنیّت و رفاه» خالق خود را فراموش می کند و در طاعات و عبادات 
غفلت می‌و رزد تا نکیی رو نکند و پم جان و غم نانی در برایر تانتسقد: اعلبا 
فرزندان ناسپاس و بازیگوش آدم نه اشك زاری و ابتهای می‌ریزند و نه در حفل 
دعای کمیل نا حاجت سر می‌دهند و نه یاد نذر و نذوراتشان می‌افتند, به همین 
دلیل در عهد شیخ ابواحاق» مردم فرصت‌طلب و عشرت‌دوست شبراز - که 
توا رف ی ور هم اب - ترس از در کات دوز خ و آن 
مالك عذانب وف غود کرانز اور بر طاق نسیان نهاده‌اند و نه تنها مستحبّات و 
نوافل رافراموش کردهاند و نمازهای واجي رابه تتمل در آ اخر وقت می‌خوانند» 
که بعضی از متجاهران به فسق در گوشه و کنار ولایت بساط ساز و آوازی هم 
به راه می‌اندازند و احیاناً دمی به خره می‌زنند و مجای ناله‌های الغوث الغوث به 
ترانه‌خوانی. مشغولند و مجای ترتبل فر آن به د کلاماسیون۱) غزهای عاشفقانه. 


۱-می‌دام نگاهتان را رری کلم «د کلاماسیون» دو خته‌اید و می‌خواهید تجوینگ: اف 
دیگر چه صیفه‌ای است. حق دارید و ملامتی بر شما نیست که سافا از وطن اسلامیتان 
دور افتاده‌اید و می‌دانید در اين ده ساله جه محولای در معیارهای فصاحتی روی داده 
است و چه انقلاب ادیی مبارکی - از بر کت انقلاب فرهنگی , در راه است. مگر نه این 
است که معیار فصاحت کلمه‌ای استعبال بز رگان ادب است؛ و مگر نه این است که 
استاد شپریار شاعر ملی سابق و حتان فعلی حکومت اسلامی سرحلفَهُ اکابر 
گردنکشان نظم است و استاد شاعران زمانه؟ و اين واقعیت هم مورد تصدیق کانی 
ورف از ی ات رز 
شستند» ی نت ۳ 
عرصه نی در و دروازهُ ادبیّات فارسی 9 ایراد است بر امنال بندة 
وامانده‌ای که اهل تقلیدم و پیروی از حظ و رهبر عامم ادب. سندش یت ار و 
دل بگشائید و کام جانی شیرین کنید با ابیانی از قصیدء استاه خطاب به اعضای کنگر؛ 
شعر و ادب جمهاد دانشگاهي دانشگاه کرمان : -» 


من و این کارها ۳۱ 


موجبات این فساد اجتاعی از ساها پیش فراهم آمده است که مغولان بت‌پرست 
عرق‌خور خاتون‌باز حرمت معابد را درهم شکسته‌اند و بازار علای دین را از 
رونق انداخته‌اند و به دنبال آن دار و دسته‌ای از صوفیان پدید آمده و با تلقیناتی 
بد آموزانه به آشفتن ذهن خلایق پرداخته‌اند که: جهان سفرة انعام خداوند است 
و مشیّت ای از آفرینش خوبیها و زیبایها و لذات» پره‌وری ابنای آدم است؛ و 
با این زمینه‌چینیها مر دم را به تلاش معاش انداخته‌اند و به هوای تنعم و رفاه 
-* درود مابه داننشگاه کرسان و جسپاد او 

که از شعر و ادب داده چپارم کنگره تضکیل 

جپادیهای دانشسجوست از سر تاسر کشور 

که با این کنگره عواهند از شعر و ادب تجلیل 

دگر اولاد آدم جتگشان تا رفع هر فتنه است 

قصاص خون هابیل است کو بستاند از قابییل 

استلا پس از گنجاندن شمار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از کل عأم» در شعر جاودانه 
خوینی» به شکو؛ جانانه‌ای می پردازد از مظام طاغوت - و البته ی‌هیج اشاره به کسانی 
که هر ان حکومت الادی با مدمه‌سرایبها به آب و دانه‌ای و سرپناه و ا وت 


بودندد یادی از ز شیطان می‌فر ماید که: 
به دورانپای طاغولی چهپاکردند با اسلام 
که شیطان بود مردمدار آن اوضاع هردمبیل 
و با انقارة غیرلازمی به پیری؛ ضمن تراضع شاعرانهٌ دلدشینی که: 
ندارم هی رگز آن شور جوای در خن گسفتن 
فرو کش کرده شعر من که پیری خسن از تملیل 
بدین من پای د کلاماسیون را به شعر فارسی می کشانند که 
۱ خدا فرموهه باسارتل الق رآن تسرتیلا 
توهم گو شپریارا دکلاماسیون‌ها شود ترتیل 
دا چند بیتق اضافه بر شاهد نقل کردم تا هم کام دل پر کید و هم یا انیساط 
خاطرق که حاصل خواهد شد سنگیی نامه مفصّل بنده را حقل کنید. . ٍِِ ِ 


۲ ت‌ساط 


دنیوی از صبر بر ققر و فضایل ریاضت و ثواب آخرت باز داشته‌اند. آن هم در 
ربص ی کی عونت امن وان رفن 
توصیة «ب رگ عیشی به گور خویش فرست» دل بلپوس مردم را هوایی کرده 
است و به آنان درس زیباپرستی و نظربازی داده و با فتوای: زمانی درس و محث 
علم و تکراره و زمانی شعر و شطرنج و حکایات راه کسب کال و دفع بلال ۱ 
پیش پایشان نهاده و تغییر ذائقه را لازمة وجود آدمیزاد گان دانسته است» بو پا : 
استدلال 
کت کون تطریازی کفافاسبت گسنساه اول ز جوا ود و آدم 
بدین نتیجه رسیده امبت که: نظر بر نیکوان آمری است معهود. 

خوب؛ با مقدمانی چنان» آن شیم دن دیاری جون شیراز که از در و دیوارش 
هوس عشق و طرب می‌بارد» اگر جوان تر گل ورگلی مثل شیخ ابواصاق به 
سلطنت برسد و قاممله آبادی و رفاهی پدید آید» حاصلش جه خواهد بوده 
جز رواج کفر و غقلت از ز اسلام؟ 

نی تاد این زان و سیب و کرفو است به ایران 
باستان و اکاسرة خذشم‌اللهی که با شر لد و حوسیّت به دارالبوار رفته‌اند؛ آن هم 
در سرزمیق که سنونهای با وفاحت بر سر پا یستدة تخت جمشیدش خار چم 
مسلانان متمشدی است که دلبسته خیمه گاه عربند و از طاق و رواف عجم نفرت 
دارند. دلیلش رااز زبان همین ابن‌بطوطه بشنوید که شخصاً حاضر و ناظر بوده و 
دیده است که شاه بلهپوس جگونه به فکر ساختن ایوانی نظیر طاق کسری می‌افعد 
و مردم عظمت‌پسند و منحرف‌عقیدتِ شیراز با چه شور و شوق داوطلب 
بز آآوردن پبهای عمارت می‌شوند و با پوشیدن جامه‌های فاخر و تهیذ کلنگهای 
سیمین و زنبه‌های چرمین ابرینم‌پوش,در حل. کار - و به عبارت رساتر 
بيگاري - حاضر می‌شوند و نه تنها روزرها ۳ شها نیز با افروختن شعبهای 
کافوری به کندن زمین و جیدن خشت‌و. آجز میب داننا(۱. 

قزر یط اب اتر ک او کر ی رای 


۱ 9 
1 وه ی یم 


مپراطوری بهم جختة چنگیزیان عم استقلال برافراشعه و بساط سلطتتی گسترده 
است» و مردم پیشوایرست این سرزمین عجایب‌پرور دربدر دنبال کسی 
می‌گردند که خون پاك مغوی در عروقش جریان داشته باشد تا او .را به 
شاهنشاهی وان نیز و سرود جه فرمان یزدان چه فرمان شاه در 
پیشگاهش سردهند» باری در همچو حال و هوایي مرد. حترمی که از 
بزنهادرهای روزگار است و حکومت میب یزد رابر عنهدهدارد به فگر بسط 
قدرت می‌افند و سپاهی فراهم می آورد و به طرف یزدمی‌تازد و حاکمش را 
آواره می‌کند وم رکز حکرای خود رابدان جا منعقل. 

تا ینجا کارها و فتوحات مرد به سالقة دنیاطلی است و کسب قدرت. اما 
۱ نگ دیگر هن کیرد و فردی که مقدر است ور آینده‌ای 
نرديك موشس سلسلهة آل‌مظفر گردده از اولیاء و اوتاد رو زگار می‌شوّد و کار 
معنویّت و ۱ جاین می‌رسد. که امروزه من و شما ناچارم وفتان را 
صرف نوشتن و خواندن شرح فتوحاتش کني؛ و حال آنکه دهپا و صدها حاکم 
و سلطانك دیگر در همان قرن هشتم و در همین سرزمین حوادث خی ایران وجود 
داشته‌اند که از ز نام و هستی هیچکدامشان به روی زمین بلك نشان بمانده است. 

بله» امیر مبارزالدین حمد پادشاه یزد که مردٍ میخوارة شاهدبارة دنیاطلب 
عرقه‌مزاجی است؛ درست در مرز چهل سالگی بر اثر افامی.- که چگونگیش 
از چنم کنجکاو احاب تاریخ هنوز پوشیده مانده است - به فکر اخرت 
می‌افتد و از ملاهی و مناهی توبه می‌کند۱ و با جاق تکفیر و تیْز تعزیر به جان 
هم‌ذوقان و هم‌مشربان سابق خود می‌افتد» و به بررکت تعضّی که در اجرای 
حدود شرعی نشأن می‌دهد انگشت حیرت بر لب ساکنان زهد آشنای.دارالعباد 
یزد می‌نشاند» و حال آن که چونن حول - که به اصطلاح علا از مقولة قلب 
ماهیّت است - نه حبرت ور است و نه قابل انکار؛ که؛ دیار ما تا بوده سرزمین 
چرخشهای صد و هشتاد درجه‌ای بوده است و صنه ماشایی بُخرح ای من 
لت و خر خلت ین اطی. 


۷۹ ۱ تهبساط 


" مگرنه این است که داروفروش قوی‌حال صاحب‌مالی» با يك نگاه درویش 
دوره گرد نیشابوری به ترلك مال و منال و کار و کاسی می‌گوید و در يك لظه 
هه دریچه‌های عام عرفان به روی دلش گشاده می گردد؟ مگر نه این است که 
روستایی بیسواد ساده‌لوحی با شکستن بای حوض مسجد همدان و سل 
ارقامی جانانه‌ای» بهای آن که سینهپپلو کند و بیرده در يك چهم بهم زدن به 
فخوای َنسیث کردبااصبحث عرییا؛ زبان شکسته بستذ ریش تبدیل به عریی 
فصیح می‌شود و و آوازة رباعیات عارفانه‌اشی در گنبد افلال دزد !هکرب 
این است که شاگرد خبرگیر کچل بوگندویی با روشن کردن شمعی در حرم 
شاه‌چراع» در يك شحظه نطقش باز می‌شود و با اعلام: دوش وفت مر از غصه 
مجاتم دادند» نه تنپا معشوقه‌ای چون شاخ نبات خاك پایش را توتیای چنم شا 
م ی‌کند که غزلیات لوندش ترانة صبوحی قدسیان عرش اعلی می گردد؟ 

خوب؛ در چونین سرزمین معجزخیزی چه عجب اگر مردٍ میخوار؛ یکه‌بزن 
که به قول نویسنده مواهب آفی » عمر ی «ندای هات‌الراح» در می‌داده» نا گپان 
«گوش به منادی حین عل الفلاح کند»؛ و چهرة نازنیی را که لافررعت جام 
مدام بود» با َفنة جده و عبوس زهد زینت بخشد» و بعد از چل سال همپبالگی 
خراباتیان و اوباش محله با يك توبة خطاشوی به ححسب خم‌شکنی مبدّل* گردد 
که عیش رندان عزا کند و بزم طرب مامسرا؛ و از هر خانه‌ای که نغمه سازی 
برشود بنایش را چنان با خال یکسان سازد؛ که به روایت مطلم السمدین «اکسی 
رادیگر پا رانباشد که نام ملاهی و مناهی برّد»؛ و با انقلایی البته فرهنگی دکان 
معلران حهّت و طب و کیمیا و ریاضی و ادب راتخته کند؛ و با شعار پر حتوای: 


«مردم را به علوم شرعیّه ترغیب» فرماید و ريشة خبث را از جهان 
بر اندازه.!۱) 


: ۹ 
باری» مرد میبدی با ان جرخش نا قهانی؛ هشیر اسلام‌پناهی.به دست 
۱- سمرقندی کال‌الدین عبدالر زاق هر اه وش توا زره 


نپراب ۱۳۵۳ ص ۰.۳۷۰ 


من و این کارها ۵ 


می‌گیرد و به قصد ترویج شریعت غژّای حمدی - و نه به فکر بسط مُلکت و . 
کسب قدرت - شروع به جممانگشایی می‌کند» آن هم با شعار همیشه‌موتُر 
شهادث‌طلیی که باز هم به روایت مرخ دزبارش «بر مرقد مععز مولا علی به 
دعا از خدا فیض شپادت خواسته است»؛ و شمه آ رزوی انن کهتوو باق 
ی‌وقفه‌ای که با کمار و مرتدذان و مفسدان ق کل شردیف شهدای راه دین 
صدرنشین درجات هشت گردد.۱) 

۰ 1 ۰ 7. ۰ ۲ ۲ ۳ 5 

از اين تاریخ به بعد خونریزها و جهانگشاییهای مرد میبدی از مقوله 
جاه‌طلبیهای سفاکان تاریخ نیست» که مقصد و مقصود مرذ شهادت است و 
یهد کار تا 

مردبرای اعلای کلمه حق و شستن لک کفر از جبهرة زمین» شمشیر در کف 
است و پیروزی و شکست در نظرش یکسان» بکشد یا کشته شود برندهٌ واقعی 
است. دلیل صدق ادعایش واقعة کرامت آمیزی که بلافاصله ر خ می‌دهد و زبان 
مدّعیان و منکران رادر کام می‌خشکاند: 

مر ان از ونم سل یدزی اس هم سس ۱7 
علل» این مرد بر گوا ر مالك گنجینه‌ای است گرامی‌تر از همه غنام عام هستی؛ و 
آن تار موی است از حضرت رسول. خانة سیّد می از بر کت این موی مقذدس 
جون بیت را م مطاف مومنان است و زایران» و مصت سیل ندورات و هدایا. 
7 
در آنجا فرود می‌آید و موی مباره را از سیّد طلب می‌فرماید. جواب معلوم 
است: نمی‌دهم که نمی‌دهم. امیر نازنین می‌تواند با يك اشارت ابرو» نه تنا خانة 
سید مباز» که شهر م رابا خالك یکسان کند و موی مبارلث رابه دست آرد. اما 
مرد خدا اهل خثم و خشونت نیست: الا با ملحدان و کافران و فاسقان و بقیَه 


۱ - «در اثنای کرّوفر [با اوغانیان] از اسب خطا شد؛ پهلوان علیشاه می ... فرود آمد و 
اسب خود پیش کشیده امير هبارزالدین سوار نمی‌شد و گفت بیست سال بیش از اين دز 
حضرت هقاس امرالومنن علی... عرّت شهادت طلب کرده‌ام». (کتی؛ ص ۵۳). 


۲:۹ تبساط 


مخالفان. او که نه می‌خواهد سیّد | زاری کند و نه می‌تواند دل از تار موی مبارلا 
بر گیرد» بر اصرار می‌افزاید و سید بر انکار» که نا گپان بامدادی غلفله در شهر 
می‌افتد و طبل و نماره به صدا در می‌آید و جارچیان مردم را به دارالسیاده 
می‌خوانند» و سیّد در برابر جشان حبرت‌زده - و انخالا اشلت اتود غلاین در 
ایوان خانه ظاهر می‌شود با جعبه محتوی موی مبارك و رو به امیر مبارزالدین 
می‌کند که «حضرت به خوام آمد و گفت موی محمد به حمد مظقر ده۱6) 
ی ی 
میبدی می‌چرخد از عهدة من خار ج است. 

بعد از مرامم دعای شهادت‌طلی و ویک ول مالک 0 ای شوفزن: قلافی 
ی را در عروج به مدارح تقدس و اعلای لوای شریعت 
هموار می‌کند و زنگا ر انکار از دل مردم می‌زداید؛ و او را تبدیل به وید من 
عنداللّه می‌سازد. . 

مت تام حوزه 
مغناطیسی پرجاذبه‌ای امجاد می‌کند که مرد و زن؛ پیر و جوان کار و زندگی 

را رها کروو ناه اد کر او ون تلع ایو که مار وود 
ارات و وشات مار ضات ارات ی ستاو 
فتوحات حتمی ارت ششبر معجزغای خالدین‌ولید و ۳ سادات 
حیح النسب. 

مورّخان اشاره‌ای کرده‌اند به وجود مقس مولانای جلیل‌القدری که ششیر 
و ال 1 و ارو کات 
حضرت رسول را بر گردن آوجته است) و قدم به ِ" هراه سپا 
توس ورام ویب رتیت 
می‌رود و ثمشیر مبارك رأاز غلاف می‌ کشد و در هوا می‌جرخاند و با حرکت 


۰ 9 
ِ و 


ت(۰(۰(۰(۰بجپص۰ص+۰+«ص(ص«ص«صصأص(ص«۰«+«ص+ص«-«-+«ص«-۰-ا اه کج ۳/۳ 7ص 


۱- کتی ص ۰ ی را تس ی رامع مه قمرز 
فر هود(رزیری: تاریخ گرفاته به ترعن و جلد وله شرا ۷ 3 


۲ - کتی» ص ۰۷۷ 


من و اين کارها ۱ 9 ۲۷ 


آن» سرهای جنگاو زان تساه قالف فق بر کضا ردیر رم می‌ریزد. و جه 
دلیل بر حقانیّت راه و عظمت قدر امیر اسلام‌پناه از بت ای نع 
حضنرت رسول هم جنین معجزه‌ای سایقه نداشته شته است. 

و اما سادانی که به عنوان لشکر دعا در رکاب امبرند: مرد بعد از تصرّف 
کرمان و توسعة قلمرو اسلام ناب و ساختن مسجد باشکوهی که هنوز چثم و 
چراع دیا ر خاموشان و فراموشان است» و آوردن پیشنازی از دارالعباد یزد و 
سپردن حل و عقد امور شرعی کرمانیان به دست اوه با قدم البته مونتر دیگری 
نچات خی و خداپسندانة خود رابر عرصف مق می‌نهد؛ و آن گشودن دارالسیاده 
اشتتاقن کته و کار‌شیر کرهان وان آن‌میمن اوووناعی ساوات 
#صیح النسب؛ باز هم از یزد به کر مان از سیّد تبی مانده رز 

علاوه بر این عوامل فراوان‌اثر؛ ظاهرا انصراف خاطر مرد نازنن 
ی اس نه و و با ۳۳ ۱-9 
از قبیل سلطان و خاقان» با انتخاب عنوان «صاحب قران اللك و الدین» مبین 
مناهج امحق و الیقین» خلایق را متوجه مأموریّت امی و معنویّت مقام خویش 
کند؛ تا بعداٌبا افزودن عناوین دیگری جون «آیقالله بین بریّته؛ احتهد ی اعلاء 
کلمته» و بالاخره «موعود الأة السابعة»,۱) مردم بدانند که مرد پا به ر کاب 
| ورده نه از مموله شاهان و اميران معمول زمانه است و نه هدف و غرضی جز 
اجتپاد در اعلاء دین خدا دارد. 

مرد بعد از کسب عنوان آیفاللپی و رسیدن به مقام منیع تم ات »فراغ ان 
که از حمود غزنوی کم و کسری نداشته باشد ی بت‌پرستانی 
می‌رود که به اس قبایل اوغانی و جرمان بیخ گوشش در حوال جیرفت اقامت 
۱ - در کرمان... مسجد جامم بنا فرمود و... مولانا عفیف‌الدین را از یزد استدعا رفت تا 
در جعه اول خطبه خواند..» و نزديك قصر همایون دارالسیاده عارت کرد و سید 
صدرالدین آوجی را با فرزندان از یزد طلب داشت و در جنب آغجا مقم گردانید (کبی, 
ص ۵۷). 


۲ - د کنر غنی » تاریخ عصر حافظ » تهران ۲۵۳ص ۰۱۸۰ 


 طاسب‌هت‎ ۹۸ 


دارند؛ و گرچه با دادن دختری با آو پیوند سبی یافته‌اند» اما چون از مفول‌زادگان 
ی‌سروپای اند و به روایتی «جالغ داشته‌اند. که شبية بت است و تعظم آن 
می کرده‌اند»*٩‏ طبق فتاوی معتبر علای اسلام» کافر واجب‌القتل نو ۳ 
می‌شوند تا مرد خدانی که تاج «احتهد ی اعلاء کلمته» بر سر دارد؛ به جنگشان 
رود .و البته که می رود و علاوه بر کشتن کافران حریی» زن و بچة آنان رانیز 
طعمه شمشیر جهادگر می‌سازد؛ دیف بر کت افامات عیی یفن دارد که ۰ 
عاقبت گ رگ‌زاده گ رگ شود و بچه بت پرست مراجام رو به بتپرستی می نهد 
و مپلت دادن و امان جشیدد به جونن موجودای از گناهان ناحشودی اه 
باری از بر کت این جپاد ‌سبیل‌الّه و کشتار جانانه» هم به فیض ثواب اخروی 
مي‌رسد و هم با تشریف لقب «غازی» سرفراز دنیا می گردد. ۱ 


اکنون که یزد و کرمان به قلمرو حکومت اسلامی در آمده است» تکلیف 
دینی پادشاه غازي الیّد ین عنداللّه هجوم به شبراز است و راندن شاه فسادپرور 
عاری از درد دين و تعصب اسلامینی» چون شیخ ابواحاق , شیراز با همه زرگ و 
برقش و با همه نای و نوش مردم عشرت‌طلب و گریزان از جنگش» در مقابل 
سپاهیان اس مقاوت می کند. شاید شیرازیان از حدّت شمشیر خونجکان و 

بازان کذ قرت امیر در غزواتش باخر شده‌اند؛ و شاید هم شنیده‌اند که امیر 
مدا هنگم قتح م چه سوگندهای غلاط و شدادی اد کرده وب اخي 
تج غ‌الدین حاکم آن ولایت امان داده که دز ضورت ت تسلم شهر خود و 
خانو ادها ش در امانند؛ و بعد از ورود به شپهر همه را گردن زده است(۲) و شاید هم 
از ماجرای خندق کندن دور یزد و به بیگاری انکندن پر و جوان خبری به 
۱ - کتی»ص ۵۲+ سرقندی» ص ۰۲۱۹ 
کنی زاره مس این یوت برانظه ره که هام از سل بر 
نخواسته است عمل خلاف عمد سوگند مبارزالدین را اظپار کند» از قتل احی 
شا ع الدین طفره رفته است و امم نبردهء آما از سایر کتب تاریخ مفمهوم می‌شود که اخی 
شا ع‌الدین به حکم مبارزاندین به قتل رسید (رزیری ص 4۱۸۵ 


گوششان رسیده است.(۱) و اگر از اين خبرهای راه دور فنصیب مانده باشند 
قطعا از پر جرا مج ارو هزین که بیخ گوششان بوده است بیخر 
کتوانت کنسد ان و فلعه» مرد و زن و خرد و بزرگ اسیران را «به تیغ 
انتقام» گذرانده به حوی که رودی از خون راه افتاده است!۲) و حتی برای این 
که از فیض ثواب روم نمانده پسر خردسال حاکم قلعه را « که در سن هفت 
سالگی بود...به دست خود مقتول گردانیده» است.(۳) 

آری» شیرازیان این خبرها را شنیده بودند و می‌دانستند که امیر غازی برای 
کندن ريش امحاد و ارتداد چه سمی مشکوری دارد؛ و از طرنی به سیَاتٍ اعمال 
خود آشنا بودند و فسق و فجوری که در آن غوطه می‌خوردند؛ به همین دلایل 
در مقابل او ایستادگی کردند؛ دروازه‌ها را بستند و برج و باروها رابه نیروی 
دفاعی مج کردند و حصاری شدند. ۱ 

امیر غازی - که فتح شیراز و تنبیه مرتذان و فاسقان را تکلیف شرعی خود 
می‌دانست - دور تا دور پر را حاصره کرد و «در تضییق دوایر محاصره اجتهاد 
موده مداخل شپر را فروبست») و اين وظیفه دییی را با چنان شور و شوق 
دنبال گرفت که حتی مرگ فرزند رشیاٍ شمشیرزنش هم مانم کارش نشد و از 
انجام تکلیف ای بازش نداشت؛(۵) و از این بالاتر» وقتی که خود او بر اثر طول 
حاصره بهار شد و حالش رو به وخامت رفت مرداران سپاه رانزد خود خواند» با 
این وصیّت که اگر من در گذشتم تابوت مرابردارید و پیشاپیش سپاه حرکت 
دهید و شهر رابگشایید.( اما توفیقات لاریی - و شاید هم نوای دلکش شیپور 
جنگ؛ و بوی مطبو ع خون - حالي به وخامت گراییده‌اش را بهبود بخشید و بعد 
۱ -دکتر غنی؛ ص ۰۱5۰ 
۲ - کتیی؛ص ۱٩؛‏ سمرقندی ص ۲۰۳ [حواشی نوانی نقل از مواهب افی]. 
۳- معرفندی» ص ۹۳ ۲؛ کتیی» ی ی 
؟ - ممرفندی»ص ۰۲۲۱۱ ۱ 
۵ - کتی» ص ۰:۲ 
*- کنی؛ ص ۱۸۵ [نقل از جامع التواریخ حسنی]. 


۳۵۰ ۱ نه‌بساط 


از هفت ماه حاصره موفق شد شهر رابا کمك نگپبانان دروازة «موردستان»؛ 
بگشاید) و شیخ ابواحاق فاسد را - که در اوح حاصره دست از عیش و 
عشرت برنداشته بود - وادار به فرار کند۳) و خود با موفقیت بر نحت سلطنت 
مك سلمان نشیند. باری » امیر فاتح پس از تسویه خساتاهانانه‌ای با کسانو: 
بستگان ابواحاق فراری» و از جله پسر خبره‌سرش(۱۳ که نتوانسته بود همراه پدر 
بگریزد؛ به تکلیف دیق ول کی تالک ولا رامعرژز داشت و 
در امر به معروف و هی از منکر به نوعی سعی نود که کسی رایارا نبود که نام 
ملاهی و مناهی بُرد»۹) و به جازات کسانی پرداخت که روزی و روز گاری 
دامن لب به می آلوده بودند و پردة گوش به امواج غنا دود انگا در ادامه 
پا کسازیهای فرهنگی و منحصر کردن دروس مکاتب به فقه و تفسیر و حدیت؛ 
اقدام به کار خداپسندانة دیگری کرد که آگر پس از او هم دوام یافته بود هر گز 
۱- کتی»ص ۰1۳ 

۲ - کتی» ص ۱۳ سمرقندی ص ۰۲٩‏ 

۳ - در آن وقت که امیر شیخ از شیراز بیرون می‌رفت؛ پسر او عی‌سپل که در سن ده 
سالگی بود او را نتوانست برد در خانة سیدتاح‌الدین واعظ پنهان کردند. جعی از 
مقسدان نشان دادند. طفلك را از آن جا بدر آوردند... و آن طفل را شپید کردند (کبی, 
ص 00 .نیز رجو ع شود به (د کار غیی» ص ۱۰1). 

۳ امیرمیارزالدین پسرل از حهان بیخبر رابه حضور می‌خواهد و می‌گوید («شنیده ام 
خط خوب می‌نویسی: چیزی بنویس ببیم» طفل معصوم به قصد هنرعایی اين بیت را 
می‌نویسد که «سعادت ز بحشایش داور است - نه در چنگ و بازوی زور آور است»4. 
حضرت خلافت‌بناهی آن را تعریضی به خویشان و موفقینهایش در جنگ می‌پندارد و با 
لب «بخشساج) میرافر ازضمی کنند و فززمان اغذآعش را دنه (جانم فراریم شیم ور 
غنی» ص ۱:۰) ت و یا کی «علی‌سهل به مرضی که داشت سپری شد» 
(توراشت آتبی ام ۳۹۲ | که بر درو وه | 

1 - شاه تا ع را در اين معتی رباعی هست:... رندان مه ترك می‌پرستی کردند - جز 
حتسب شپهر که یی منت یت ی اش ۰ 


من و این کارها 3 


کت اي انا زد شون تووی ام کر تعیب شید آ ری شاهغا ری فرمان 
داد تا همه کتب محرّمةالانتفا ع رابه اب بشویند) و جهرة لطیف کاغذ رااز 
نقش کمر و زندقه پا کنند؛ و البته که چنین کردند. ۱ 
از ان پس خدمات مرددر شیراز ز او ج می‌گیرد . حتسب خدا به بازار می آید و 
مأموران منکرات در کوجه و برزن راه می‌افتند. تعداد سادات رفیم‌الدرجات 
مستمری‌بگیر شیراز که به روایت ابن‌بطوطه(۲) در عهد شیخ ابواحاق هزار و 
چپارصد و اندی بوده است؛ احتالا چندین برابر می‌شود . و باز هم به احتالی 
دیگر بوده‌اند. در 0 وکنار شپر زاهدان و شریعتمدارانی که به اعتاد 
معلومات ناقص خود در شیوة اجرای حدود و تعزیرات ایراد می کرده‌اند» که بار 
دیگر تأییدات غیی به پاری مرد خدا می‌رسد و هیأنی که چندی پیش روان 
ود اناد اف لرشی السستباله این عترلدو لوا بیاورند: 
فت بر بر کرو سای ناو زود از راه می‌رسد: به همراه عماينده 
خلیفه و با فرمانی از مقام خلافت دایر بر تأیید امیرمبارزالدین(؟) و اعلام مقام ۱ 
نیابهش. 
ی( . هر 


۱- لنیاص ۷۱دک غیی ص ۰۱۸۱ 

۲ ار ط هن ۹ 

۳ - آخر؛ بعد از هجوم هلاکو به بغداد و غدمال تاریی‌اش؛ که منجر به مرگ 
«امیر الومنن» الستعصم با له شد و ‌شوهر شدن هفتصد زن زیبا و ی‌صاحب ماندن 
۰ خادم و مطرب و دلمك [افبال: تاریخ مغول» ص نقل از مالك فتح بغداد] 
7۳ 
دستگاهی 4 که» از سواری افتادن ربطی ندارد به از امچی افتادن. 

4 - و ام مبارزالدین به قلعة ماروانان نزول کرد و با وکیل خلیفه امیرالومنین 
المتضذبالله ابوبکر العتّاسی بیعت کرد و در سنهة ۵ خطبه اسلام در بلاد عراق که از 
مت هجوم لشکر سلاطین متول ال هذاالیوم از زینت ذکر حلفای عتامی عاطل مانده 
بود به ذ کر القاب خلیفه... مشرّف شد.(کنی؛ ص ۰۷) 


۲۵۲ ته‌بساط 


چه بر زبانش جاری شود افام امی است و هر دم و قدمی که بزند و بردارد در راه 
خداء و .هر کس:یه هر نحوی بر خلاف منویّات او نه تنها عمل که 2 تفوّه کند به 
حکم مفتبان و علیای شریمت نه فقط خونش حلال و زنش مطه و مالش مباح 
اس که خون بستگان و اقربا و ایل و عشیره‌اش به شر ح ایضا. . صفغیر و کبیر و 
مردوزن فرق ندارد. 

,چمهاد در رکاب غازی جاهدی بدین بزر گواری مثل جپاد در رکاب 
وتو لا است؛ که؛ مرد نایب پیشوای زمان بعتی خلیفه رسول‌الله است و با 
ناپب پیغمبر درافتادن در حکم خالفت با رسول الله است؛» و مخالف رسول‌الله 
مجارب یا خدا, 

از اين محظه نایب برحق پیفمبر ناچار است بیش از پیش در امحا منافقان و 
مرتذان و ملاحده ساعی باشد و همين احساس تکلیف باعث اشتباه بعضی 
موزخان شده است. نویسند گان ساده‌لوح تواریخ که به فساوتها و خونریزیهای 
امیرمبارزالدین اشارتی کرده‌اند نمی‌دانسته‌اند که آدم کشهای و با کشتارهای 
فاحان و جپانخوار گان فرق دارد. نمی‌دانسته‌اند که او تیغ از پی حق می‌زده 
است و در کشتارها بندة حق و جری احکام ای بوده است. 

نمونه‌اش مجازات همين شیخ ابواصاق فراری شکست‌خورده است» که به 
سعی خواهرزاده امیر در اصفمان دستگر شده است و با صد سوار حافظ() به 
شیرازش ۳ اسلام‌پناه که می‌داند شراز ای رفاه‌طلب در دورهة شیخ 
ار خوشی داشته‌اند و در این یکی دو سالهٌ حکومت او به علت اجرای 
مقرّرات شرعی غر و لندشان بلند شده است؛ از ز یم هجوم عوام چنین شهرت 
می‌دها کذمی خواهم او رادر پلان فلع زیدای کم 7 ده من جوانت: 
که‌شخصاا از خون خصم دیرینه بگذرد» چون اصلا؛ اهل خونریزی و انتقام گیری 
نیست؛ اما چه کند, شیخ بدبخت درایّام سلطنتش فرمان به قتل.یکی از سادات 
۱- و به قول تویسند؛ تاریخ کرمان با سیصد نفر (رزبری؛ ص ۵۱۳). 
۲ - عوام شیراز داعیه غوغایی داشتند. آوازه درانداعتند که.او را به قلعهٌ فهندز می‌بر ند 
(کتبی؛ ص ۷۵. 


داده بوده بوده است و قصاص قاتل طبق قوانین شریعت بگذر ندارد. به همین دلیل 
در به در به سراع فرزندان سیّد مقتول می‌فر ستد. مي‌آیند. پسر بزر گر بدین . 
هانة ناموجّه که شیخ ابواحاق پادشاه هلکت بوده و ضامن حفظ نظم جامعه و 
«مصلحت مُلك اقتضای سیاست داشته» از خونخواهی می‌گذرد اما پسر 
کوچکتر - که ظاهراٌ بچذ باهوتی بوده و از خطوط چپرة مبارك نایب 
امیرالزمنین نکته‌ای دریافته - دست به شمشیر می‌برد و گردن شیخ بیچاره را 
1 

شاه غازي اسلام گستر اکنون نایب امیرالزمنین است و دیگر نمی‌تواند به 
کرمان و یزد و شبراز و اصفهان قناعت کند. وظیفه حاهد ی سبیل‌اللّه جنگیدن. 
با کفار و فجٌار و از آن بالاتر بدعت گذارانی است که با حشهای کلامی واحیاناً 
وسوسه‌های فلس می‌خواهند شانه از زیر بار خلافت خالل کنند» با این 
استدلال البته باطل و مفسده‌انگیز که دوران خلافت عتاسیان صد سال پیش با 
هجوم هلا کو به بغداد سپری شده است. غافل از این که و جود نازنین مبارزالدین 
مد راس مأة است") و تکلیف شرعی‌اش تجدید بساط خلافت؛ و در درجه اول 
باید به حساب ملحدان تبریزی برسد. و وظیفه شیرازبان عیاش و کرمانیان 
تن‌پرور و اصفمهانی‌های حسابگر این است که یا تیغ و تبر بردارند و در سپاه 
مبارزی و زیر علم اسلام به جنگ تریزیان روندء یا هزینة جاهدان را تأمبن 

کوس رحیل کوبیده می‌شود و لشکر اسلام به فرماندهی نایب امیرالومنن . 
و با حضور سرداران مردافکتی از فبیل شاه جا ع و شاه حمود فرزندان امیر و 
سلطانشاه خواهر زاده‌اش رو به ریز می‌نهند» و پس از کروفژی شهر به تصرّف 


شیر پر کف کشخ امد شیخ پادشاهی عادل و باذل بود هرگز دست به خون او 
نیالام پسر کوچك حض خوشامد امیر محمد سر آن پادشاه... از بدن جدا کرد». (وزیری: 
ص 0۱۲) ۱ 

۲ -«و از غرایب ممجزات نبوی آن که به حکم حدیث ان الّه تال یبعث لماذه الاة نی 
کل ماة سنة من مجدد ها دینها... از واقعة بغداد تا این زمان صد سال بود»۰(کتبی, ص ۱۷) 


۵4 ۱ ۳ ۱ ته‌بساط 


قوای امیر مبازز در می‌آید» و شاه ثریز چازه‌ای فی‌بیند جز فرار به طرف 
نخجوان. اما امیر بزرگوار به تصرّف شهر و فرار حریف قانم نیست؛ او البته 
نظریٌَ به توسعة خاك و بسط قدرت ندارد» همه جذ و جهدش مصروف قلم و 

قسم مقّعیان و خالفای است که با سرپیچی از احکام او از دایرف ثریعت فدم بیرون 
نپاده‌اند و داع ابدی ارتداد بر پیشافی مخت خود دارند. رمجتن خون مفسدان 
قالاارض و حاربان با خدا امر واجی اشت که به هیچ بانه‌ای نمی‌توان در 
اجرایش تعلّل ورزید. به حکم همین ضرورت اجرای احکام شریعت است که به 
فرمان امیر» دو پسر و خواهر زاده‌اش مأمور می‌شوند شاه فراری را تعقیب کنند 
و سر بریدغ‌او و همراهانش رابه حضور آورند . جوانانِ چهم بر حکم و گوش بر 
فرمان در پی خضم فراری می‌تازند و تآ خجوان پیش می‌روند؛ و سرانجام چون 
ره و 
خستگی راه؛ با اطراق دو سه روزه‌ای در نخجوان تاو عافز زاین که زیر علم 
مبارزی به سر مي‌برند و در ساية حکومت اسلامی - بساط نای و نوی راه 
می‌اندازند و ساز و آوازی و احیانا رقص و ماشایی. پیداست که رسیدن این 
خبرها به گوش نایب خليفة رسولاللّه چه میب خشمی بر جانش می‌افکند و 
درد دین و تعضّب در اجرای احکام شریعت وادارش می کند که محض باز آمدن 
سه نوجوان در برابر چشیان حيرت‌زدة سرداران و سياهیان به باد تعشت و 
دشنامشان گیرد(۱) و وعده کند که در نخستین لحظات ورود به اصضهان جنیان 
هوس‌باز و نماشاطلب و زیباپسندشان را از چشمخانه برون کشد.۲) گر چه 
مورخان این خشم و خروش را محصول ناکامیایی سرداران در دستگیری و فتل 


سوت نسوس موی موس سم 


۱- «امپرمبا رزالدین فر زندان را به حخنان مخت بر تجانید... و در خلا و ملا به کلانق که نه 
مناسب بزرگان باشد ایشان را مدزش:می‌داشت». (کسی, س 6۸ «امبر عبارزالدین 
فوق‌العاده بدمنش و تندخو و بدزبان و فخاش [بودا] و به قول حافظ ابرو : دشنامپان 
مي‌گفت که استربانان نیز از گفتن آن حجالت کشند. (دکتر غی س 6۸۰ 

۲ -((در زاه [تبریز به اصفهان] حمواره به گنایت تحویق می‌نود به گرفتن بعضی و کور 
کردن و کشتن بعضی».(کنبی, مس ۷٩‏ 


من و این کارها . ۱ ۲۵۵ 


شاه فراری تبریز نوشه‌اند؛ ما به حکم قراين می‌توان دریافت که غضب مبارزی 
ریشه در جای دیگر دارد. مردٍ مسلیان متعجدی که برای ترویج شریعت و اجرای 
دقیق حدود و تعزیرات شرعی خواب و ۲ رام را بر خود حرام کرده؛ چگونه 
می‌تواند شر ح بزم عشرتِ کسان و فرزندانش را بشنودبو چشانی را که تماشاگر 
اندام ظریف و حر کات دلفریبانة رقّاصان بوده‌اند به حال خود بگذارد که ار 
دیگر مرتکب همين معصیت شوند. 

ظاه را همین تهدید و آشنایی حکومان به خوش‌قولیهای پدر در چونین 
مواردی؛ باعث می‌شود که محض رسیدن به اصفهان توطنه‌ای ترتیب دهند و 
امر دین‌پناه را در حال قرائت قرآن دستگیر کنند و چشمان نازنینش زا میل 
یز از زندانی به زندای 
ببرندش تا سرانجامداعی حق را لبيك اجابت گوید و جهانی رااز درك حکومت 
عادلانة به شریعت آراسته خویش حروم گذارد. 

خوب» احساس شا نسبت به مردی بدین نازنیی و صاف‌اعتقادی» و 
جهادش در راه حق چیست؟ هر مسلیمان مکتی متعنهدی با زمزمة یالیتدا کت 
معه تأشفش این است که چرا روز گار بر کت‌خیر حکومت مقذس او را 
درنیافته است و با چشم خود شاهد دقت وسواس آمیز مرد در اجرای احکام امی 
نبوده است تا بببند چگونه لهانی را که نجای گریه و انابه به خنده گشوده 
مي‌شوند می‌دوزد؛ و چشمای را که هوس تاشای.زیبایها دارند ببرون مي کشد» 
و تنهای گناهآلودی را که بی تجویز شرعی بهم رسیده‌اند سنگسار می کند. 

با این مقدمات انتظار شما در دوران حکومت اسلامی آمرمبار زاین .از 
ی و فا مد سا ارآ لت تسده دی من 
چه میت اند باشد ؟ عغز این که روز وشت در مدعش داد سفن دهد ور در مساجا 
و تکایا از جلالت قدر و حّانیت راه او دم زند و مخالفان و معاندانش رااز جلة 
مفسدان ق‌الارض و ماربان با خدای توصیف کند که باید محض رویت و 


۱- کتی» ص ۰۷٩‏ 


۲9۹ ۳ تهبساط 


احراز هویّت شکشان راسفرة سگان 3 و لاشة مردارشان رادر مدفو ع خران 

سوت ۱ ۱ 

و حال آنکه جناب خواجه دقیفاً به خلاف این رفتار کرده است» و در طول 
پنج سال حکومت اسلامی امیر مباززالدین؛ته هنن به آستانش نرفتة و قصیده و 
مدیه‌ای نیاز درگاهش نکرده؛ که به هر بهان‌ای با کنایاق روشتر از نصریخ به 
جنگ او برخاسته است و به جنگ مشایخ عظام و علیای کرامي که در اجرای 
احکام اسلامی مددکا ر او بوده‌اند. و شعارش هم این که+.«جفا نه شیوه 
تن فرقری نو دا عاشا 0 راز ین بدتر تحطله نیت البعه خالص این امد ف سبیل 
له که :«آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت». 

اراد بنده و هر مننلیان نکتی متعهدی به همین شیوة نو و رفتار 
خلاف شرع واخلاق حافظ است. مرد عترم مجای آن که شعشیر جهاد بردارد و 
در رکاب نایب امیزالمنین به شوق شربت شتپادت جانفشای" کند تا سعادت 
دنیا ر آخرت نصیبش گردده با طبع خداداد و کلام دلنشین چنان داغ باطله‌ای 
بر پیشانا :اعمال مراد تغدا زده است که صد رت به فرعون و شاد و ضخاله 


شاعری بدین ی‌انصاق با آن اسلام التقاطی واحیاناً حرافیش» بد نظر شا -. 
شايسته نجلیل است يا به داوری کشاندن و به حا که نشاندنش که: 
جناب خواجه شمس‌الدین؛ تو چگونه مسلان و حافظ قرآنی هستی که 
نمی‌خواهی زیر بار حکومت اسلامی بروی؛ و با دیدن کخنه‌های حازات فاسقان 
و عیّاشان و منحرفان و رفاه‌طلبان - که جز با تازیانه زدل و سر بریدن و 
سنگسار کردن نمی‌توان به راهشان آورد -روی درهم می‌کشی و به استناد این 
که همه کرامت و لطف است شر ع یزدانی» از شلات عمل مجریان احکام شریعت 

‌ م2 1 ٩‏ .۰ 
انتقاد می کی ؟ می‌گوی امبر مبارز چه کند؟او هم منل شیخ ابواضاق پیه 
بيمردي بر تن مالد و به بهانة ثریعت سمل و سمح تشکیل مالس عیامی و 

۳ ۰ ۱ ۰ 7 ۰ ۰ 
روزه‌خواریهای ماه مبارك و استاع موسپتی را ندیده بگیرد و با زمزمه والعافین 
عّن الناس حدود و احکام اهمی رابه دست فراموشی بسپارد؛ تا فاسقان جری‌تر 


من و این کارها ۲ 1۷ 


شوند و با زمزمة «جز قلب تبره هیچ نشاٍ حاصل و هنوز - باطل در این خیال که 
اکسیر می کنند» تلاشپای خداپسندانهةُ نایب امیرالژمنین را در اصلاح اخلاق ۱ 
جامعه متکر گر دند؟ ۱ 

در کار مردی | 
فرمان فتل عام باغیان و طاغیان و یاغیان می‌خواهد نخم احاد رااز بسیط زمین 
برچیند» و شذت تعضّبش در اجرای فوری احکام اهی به‌حدّی است که در حون . 
تلاوت قر آن عحض رسیدن حکومان؛ مصحف شریف برهم می‌نهد و بة دلت 
مبارك خویش گردن يکايك را می‌زند و بلافاصله قرائت رااز سر نمی گیرد:۱) 
چه رنگ ریایی دیلهای کهبا شایعه مافعاند ما از رون فرشم مغر و صت 
فریب» در اعتقاد خلایق رخنه می‌افکنی: ؛ و با زمزمة آ از این جور و تطاول کف 
در این دامگه است؛ اذهان ساده‌لوحان را متو جّه رو زگا ر گذشته میک و نأزو 
تدقم دوران کفر آمیز ابواحاق رابه یادشان می آوری؟ 

حکومت اسلامی امیر مبارزالدین حمد چه هیزم تری به تو فروخته است که 
با توصیة بهبانگ چنگ نخور می که متسب تبز است» داغ جاسوس‌بازی و 
اختناق بر پیشابی انار که یاشفا رن در امس مرفع ٍ پیاله‌ینهان کن؛ مرد را 
ه خونریزی و سفاکی شهرف آفاق کرد‌ای؛ و شاه غازی خم‌شکنی با ان مایه 
اخلاص رابه ریا کاری مهم داشته‌ای که: مست است و در حق او کس این گران 
ندارد؟ و با آن حن گزنده به جان نازنینش افتاده‌ای که: خدا را حتسب ما را به" 
فریاد دف و نی بخش. 

اگر در نامة اعاي لبریز از حسنات امیر مبارز» گناهی و جود داشته باشد هن ۱ 


۱ - او بسیاري بود که در اثنای قرائت ق رآن. جمی را حاضر کردندی» به دست شود 
ایشان را بکشتی و ...به تلاوت مشغول شدی. شاه شجا ع از پدر سوال کرد که: هزار کس 
در دست شا کشته باشد؟ گفت که: هفتصد هشتصد آدمی باشد». (کبی؛ من ۱۱۳۹ حوای 
دکتر نوائی از جامم‌التواریخ). ألبته معلوم نیست این سوال و جواب در چه زمانی صورّت 
گرفته است. بنده تصور می کم در اوایل ۳۹ شیراز آن 9 با 7 از 
مأموریت افیش. ۱ 


۳۵۸ نه‌بساط 


است که به‌حض تصرف شیراز جناب اجل عال را در ردیف هزاران مفسدٍ 
‌الارض گردن نزد و در طول حکومت پنج‌ساله‌اش با نادیده گرفتن 
خیره‌سر بهایت به گوشمال اقتصادی ختصری قداعت کرد تا مگر فشار بیکاری 
و ی‌نانی به تنگت آرد و به دایرة عاقلان و مصلحت‌اندیشانت کشاند؛ غافل از 
این واقعیّت که تنی نازنده از زندان جه ترسده و آدمزاده‌ای که عمری در ففر و 
قناعت زیسته است به دنیای رنگین خبال پناه می‌برد و با دیدن قدح لاله از 
شراب موهوم سیر مست می‌شود و عربدهاش رسائر می گردد که: چنم بد دور که 
وس موم اف و اگوی ر ار 
۱ با 
آدم‌کنی و ریاکاری و تزویری بر چهرة نورانی مرد خدا ‏ شقین که رت از 
گذشت قرنهاء امروزه بندة ناتوان برای غبارزدایی از 0 
0 

ری بنج تقد وه 8 کون ستشوي دزی شم را 
و نی 
و امثال آن خو گرفته‌یودی که با شعا رهای انحرافي مباش در پی ازار و هر جه 
خواهی باش؛ و با دوستان مروت با دشمنان مداراء می‌خواستی نيشه به رپشه ملك 
وملت زنی. 

زسباید وتو بای اب ور ۱۵ 
دلیل به‌حض این که پایش را از شیراز بیرون گذاشت دار و دستة کوچکی از 
طر فداران ابواحاق شپهر را گرفعند و اگر همراهی شیرازیان نبود موفقیتشان محال 
بود؟ اولاخودت بر از من می‌دانی که این شبه کودتا دوامی نکرد و فداییان امیر 
مبارز به شهر ب رگشتند و به یاغیان چنان گوشای دادند که هوس طفیان برای 
و ی ود موب موی 
1 ۳9 5 ِِِ وش ۳ طالفعشان ملنی 


من و این .کا رها ۳۵۹ 


گردد؟ : 
می‌گوی مردم از دل و دسا افعادة شیراز از لشکر کشیها و جهانگشایبهای 
امیر مبارز چنان به خاك سیاه فقیری نشسته و داغدار عزیزان از کف رفته بودند 
که صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست؟ باز هم اولامگر معجزات 
شمشیر مبارك خالدین‌ولید و امدادهای غیی را فراموش کرده‌ای؟ با حضور 
سیّدی بدان جلیل‌القدری امکان داشته است قطره خونی از دماغ سپاهیان اسلام 
فرو ریزد؟ هر جه کشته می‌شده‌اند منافقان و مرتدان و ملحدان بوده‌اند. ثانیا 
گرفم مانوکن آدمپزاد گان در مقابل 
هدق بدان تقدس و عظمت ارزثی دارد: ؟ وانگپی در ر کاب جاهدی مثل امیر 
مبارز کشته شدن و مستقیمای هیچ سوال و جوایی به هشت رفتن بپتر است یا 
چند سال با فقر و نکبت زیستن و مرتکب معاصی گشتن و سرانجام به درك 
تا 

می‌گونی با شیوة حکومت ری بازار عوام بازی و ی رونق 
گرفته بود؟ از سیاهکاری صوععه‌نشینان و به خلوت رفتن واعظان و اشك 
ای زاهدان شکوهداشتی؟ الا خوب و بد در هر صنی هست؛ انب توقع داشتی 
واعظ و شییخ بدان نازنینی بروند و گوشة خانه بنشینند تا دیگران بيایند و ته‌ماندة 
بسا را چپاول کنند؟ ثالثاًيك سر موی عواملناس جن‌داری که غالبا هدف ۱ 
طعن و عسخر جناب عال‌اند مي‌ارزدبه وجود همه خاصان راحت‌طلب پرتوقعی 
که سر پرفتنة مشیرطلیشان به دنیی و عقی فرو نمی آید. 

نکند گرمی بازار حریفان و مقایسذ زندگی پررونق و تنتمشان با زندگي 
گنج‌در استین و کیسه تهي خویش؛ کارت رابه حسادت کشانده است؟ اگر 
واقعاً چنین است و آ رزوی ناز و نعمت داشتی» چرااز راه عاقلانه وارد نشدی و 
جای مدح حاکم منصوب آن هم شاه غازی و خسرّو گینی‌ستای چون امبر 
مبارزالدین که به قول خودت از شمشبرش خون می‌جکد» و به آقرار خودش بیش. 
از هفتصد هشحصد تفر راب دست مبارك به‌د کات جمنم فرستاده است» بخلاف 
مذهب حختار زمان به هر مناسبتی بادی از شاه شکست‌خورده فراری ‌پشبت و 
پناه کردی: و دم از دولت مستعجل بواعاق زدی» و به یاد بزمگه 9 


تٍِِِ تا 


ناله سردادی؟ هرچه امیر مبارز از ذوق و هنر یره باشد اين قدر می‌فپمد که 
میان تو و همکارانی از قبیل خواجوی کرمانی و عیاد فقیه و سلیان ساوجی و 
دهپا شاعر دیگر تفاوت از زمی تا آسمان است.اگر واقعا طالب صله ملو کانه و 
زند گی جقل آمیز بودی؛ چراارادق نتمودی تا سعادی بری؟ 

حضرت خواجه تو را به همان قر ای که اندر سینه داری بگو ببینم مردی 
بدین نازنییی و شریعت گستری و اسلام‌پناهی چه هیزم تری به تو فروخته بود که 
در طول پنج سال تسلطش بر شیراز نه فقط پا به دربارش نگذاشتی و جون دیگر 
شاعران شبرازی به مدجش نپرداختی» که از جب و راست نیشهای گزنده 
نثارش کردی؟ انصافت کجا رفته است مرد عزیز؟ امیری بدین نازنیی 5 
جز اجرای احکام خدانی هد ندارد با کنایاق ابلغ ین تصریح هجو کردن کار 
خدایتسندانه‌ای است؟ عفل مصلحت‌بین زمانه‌شناست کجا رفته بود که خودت 
تساظسلطت کار کفیای سا راهان دای تایه اب رنه ریت 
جامه‌ها از می و با مدایح غرّابه کسب صله‌های جانانه موفق شوند و جناب عال 
تلهم وه دادعا شا و از می نزدعش آنی؛ کاشه 
گدایی برداری که: وجه می‌می‌خواهم و مطرب که می گید رسید. 

خواجه هستی باش؛ شاعر هستی باش لسان‌الغیب هستی باش؛ اما بدان که 
نه علم زندگی بلدی و نه حساب و کتاب سرت می‌شود؛ بیهوده با سیلل صورت 
خود را سرخ مکن و شانه معکان که رند عالسوز را با مصلحت‌بینی چه کار. 
مصلحت‌بینی شرط عقل است. تا دیروز بساط شیخ ابواحاق گسترده بوده بسیار 
خوب؛ مگر ندیدی ورق بر گشت و روز گار عوض شد و با عوض شدن خان 
حاکم یکباره سلیقه‌ها هم دگرگون گشت و در خخانه ببستند و گیسوی 

-_ ِ ۱ 
چنگ بریدند و موسم ورع و روز گار پرهز فرارسید؟ خوب در مجو حال و 
هوایی این هم شد شعر که اگر چه باده فرح خش و باد گلییز است؟ خدا پدر امر 
مبارز را بیامرزد که دستور نداد زبان از ته حلقومت بیرون کشند و سینه‌ات را 
بشکافند و دل پرجرأئت رادر معرض ناشای خلایق بگذارند. 

می‌خواهی بگویی من شاعرم و شاعر از زشتیها نفرت دارد و هیچ زشتی به 
قباحتي ریا و تزویر نیست: می‌خواهی بکگوی از تظاهر ات خنك فرصت‌طلبان 


من و این کارها ۲۳۱ 


دلت مه خورده است. نتوانسته‌ای الواط و قوادان شپهر رادر لباس نهی از منکر 
ماشا کی و زتان بدکاره بدنام رادر منصب عفت‌الزمانی؟ ؟ می‌خواهی بگویی 
نمازی که از ترس شللاق حتسب بخوانند به دو شاهی نمی‌ارزد و خدا زآن خرقه 
اراس هداز ر که صد بت باشدش در آستینی؟ حرفهایت را قبول ندارم. 
همین يك نفر تو شاعر بودی؟ مگر دیگران نبودند و اين حنه‌ها راغی‌دیدند؟ چه 

ند که توو عیه زاکان س با شید و ار فجود ردان مانه گذاسیز؟ 

می‌خواهی بگوی : من علاوه بر شاعری آزادهام و مرد آزاده سر می‌دهد و 
بخلاف هوای دلش سر عی‌دهد» مرد آزاده گرسنگی می‌کشد و سر تسلم ۱ در 
پر آترسما کات قرو ورورید۱ رادفی اسفال مرک مود ول زند کی 
ننگ آلود نمی کند. حض خدابس کن؛ همين حرفپا رازدی که حتی سأفا بعد از 
مرگت» بیچاره حمد گلندام می‌دانست برای جع آوری اشعارت چه توججی 
علم کند و با زبان اما و اشاره‌از «غدر ابنای روز گار» خن گوید. 


دوست عربر: 
معذرت می‌خواهم که خطام تبدیل به عتاب گشت و به حکم «صنعت العفات» 
روی نم از جناب عال متوجه حافظ شد و خن و خروشهام رابر فرفش 
رجنم . مرد شایسته این ملامنها و بدتر از اینپاست. بنده هرچه صاحب گذشت و 
اهل آغاض باتم می‌توام او را ۳ و ضدیتهایش رابا اهر نازنن شریعت‌مانی 
چون مبارزالدین نادیده بگرم. اگر به دستم می‌افتاد برای کسب ثواب اخروی 
هم بود با چنگ و دندان قطعه فطعه‌اش م ی کردم. . آن وقت جناب عال توقع 
دارید بیام و در تجلیلش مقاله بنویسم* ؟ من و این کارها؛ خدانکند. به همین دلیل 
و ون ی بر خلاف عقیده 
نوشتن سهل است و ازردن دوست دیرینه‌ای جون جناب‌عالل از جهل؛ 
رنجشتان را می‌خرم و مرتکب معصیت مقاله‌نویسی در تجلیل حافظ - با آن 
اسلام احرافیش - می‌شوم که می‌شوم. (ابران نامه» چاپ واشنگنن» ۱۳۹۹) 


امدو 


هم ولایی بلند آوازة ما «احمدو» را نه شا اد هس وت زا 
تلقظ درست نام نامیش آشنایید. لطفاً آن لبخند مسخر را از گوشة لبتان - 
مرخص فرمانید و زمزمة اعتراضتان را هم قطع کنید که «تلفظ برست یمن 
چه؟ اجدو؛ اهدو است». خیر قربان! امدو امدو نیست. تلفظ *خحیح احمدو 
هنری است که نزد ما کرمانیان است و بس. ما ساکنان دارالامان کرمان کلمةً 
امد رادرست به همان صورقق تلفظ مي‌کنم کذ نود ون درصاٍ شا هم‌وطنان. 
فارمی زبان. يك درصد باف‌انده راهم به جاعتی اختصاص دادم که اخیرا از 
بر کت زوزگا ر حاضر» مشق تجوید کرده‌اند و حای حظی را با چنان غلظت 
خ» مانندی تلقظ میکنند که دل در خاله پوسیدة مر حوم یعرب‌بن‌قحطان غنج 
می‌رود. با عرض معذرت از اين معترضه مراحم؛ عرض کردم کلمه اد راما 
کرمانها به همان صورتی تلفظ می‌کنم که شما تهراننهاه "وانخراسانی‌ها و حتی 
رشتیها؛ اما محض اینکه حرف دال ختصر تکانی خورد و به قول نحویون حرکتی 
به خود گرفت میم سرافراز قبل از خود را دچار سرافکند گی می کند و باز هم به 
تعبیر اهل اصطلاح فتحه‌اش رابه کسره مبال می‌سازد؛ آنهم چه کسره‌ای که 
خا مد هم مرت از حروف الفبا نکند. 
اگر آشنانی» همسایه‌ای» کسی از هم‌ولایتبهای بنده دم دستتان هست همین 
لان صحّت عرایضم را می‌توانید امتحان کنید. روی يك ورقة کاغذ بنویسید 
مات کیلاب تن جمفر ومال انا ؛ صفحه را جلو چم مبار کش بگوید و 
بخواهید کلمه‌ها را جداجدا تلفْظ کنده تا ببینید که نع اندله اخعلاقٍ پا 


۳۹ ۱ تهبساط 


دیگران ندارد. سپس در مرحلةً بعدی همین کلیات رابه نحوی بنویسید که حرف 
آخرشان ره شود مثلاً «نمدٍچوپانی - کبد از کار افتاده - حسن اصفمانی - 
جعفرِ رقال...»» و بار دیگر کاغذ رامقابل چنم - باز هم البته مبارل - طرف 
وی اد رز به سر ((ع» نمد و ((ب» کبد و ((س» حسن و ((ف)) جعفر 
می ابد. 

قوب اکتوان کمپدین‌شاد کي بایکن ار ام این آشنا شدید» اسم 
نازنن احمدو را متل ما کرمانها تلفظ کنید و قبول کنید که پیش از اين در 
جپل م رکب غوطه می‌زدید؛ و این منم آنکه از این مصیبت نجاتتان داد؛ و به 
شکرانة آن اخلاقاً موظفید بقیّه روده‌درازبهايم را تحمل کنید و به روی 
مبار کتان نیاو رید. 

باری احهدوی ما از آن لعبتان نازنین زمانه بود؛ و به حرمت همین نخصیّت 
استشنانی و که هم‌ولایی‌هایٍ بنده نک اسش را بدین ۳ بر زبان 
آوردنده سم پدر و مسقط الرآس آبا و اجدادیش راهم به دنبال نامش اضافه 
.می کردند و می‌گفتند «احمدو اصفر ماهونی», که پدرش اصغر ساها پیش از 
ماهان به سیرجان مهاجرت کرده و اين غخم دلدل را هم با خودش به ولایت ما 
آورده بود. شغل پرمرد دلای قال بود. مبادا با یفن قر گنس دلال قال 
تصویری از فرش فروتی‌های سابق خیابان سابق نخت‌جشید سابق در نظرتان 
شم شود و تاجرآن صد البته ر س هر نشسته‌ای که ارقام ساب 
بانکی‌شان با رفسهای نجومی پهلو می‌زند. .ابداء ابداء ز آب خرد ماهی خرد خیزد. 
تزا و بت اسلا یی بارش کورن کعل چا 
تحصصشان گرسنگی خوردن بود و شکر خدا مجای آوردن؛ دای فرشش هم 
چیزی بود در سطح مشاغل دیگرش, مرد در چهل و چند سالگی به پری رسیده 
سیه‌چرد لاغراندامکی را در نظر جشم کنید با يك عدد قالیچه دو سه متري از 
طول تازد؛ روی شانه انداخته؛ و کلاه دوره‌دار چرلاندودی تا حاذی گوشها 
پاین کشیده» و جپق درازی در نيفة تنبان تپانده» که حوزه عملش بازارچه 
منحصر به فردٍ ولایت است و از اين سر تا آن سرش رامثل شنرهای آبکش 
مي‌رود و برمی گردد و جلو بعض مغازه‌ها پانی سست و چپ چاق می‌کند» تا 


احمدو ۱ ۲۰۵ 


اگر صاحب دکان نگاه عنایتی به قالیچه انداخت» با وقاری ملازم نشأه از شیره ... 
۰ بر خاسته» قالیجه رادر مقابل دکان روی زمین پن و با نوازش دستی چر و کش 
تا صاف کند و رو به قبله,بایستد.و با سوگند صادقانه‌ای بر شك دستوری 
شتری بیفزاید که: «حضرث عباس وکیل» همی امروز صبحی شصت تومن . 
ولش رادادم»؛و یادا دس بریده وتیغ زان حضرت عاکند که (دو 
تومن به ما حلال؛ اگر بیشتر بخواهم اهی آزار 0( 
بیفته)). ۱ 
۱ غاهرآ دز یکی ازهنین ناملا مه میازه قت دروعی خورده بوده 
است که‌لقمة حرامش به آزار آتشکی تبدیل شده و بجای آنکه به جان زن و . 
بچه‌اش بیفئد به جان خودش افتاده بوده آنهم آزار آتشکی به نام احمدو که خدا .. 
نصیب هیچ پدر و مادری نکند» حتی کافران حرنن عفسد قالارض. 
امدو متخسّص فتنه جاق کردن بود و یکن از فضایل ی‌شمارش کتك 
خوزردن و ارجز خوانهان. بعضی ‏ آدمیزادگان: اول رجز می‌خوانند و عربده 
۰ می‌کشند و مباز می‌طلند در پی آ کت می‌خورند» ما امدوی ما فرش 
این بود که بعداز کتك خوردد شروع می کرد به رجز خواندن. 
تقو ان ناشن فا رو ی ی 
عاشق «دعوا مرأفعه» راه انداختن بوده | پم ی هیچ فصد و منظوری.و ی‌احتال 
اند فتح و فایدنی. دعوالی.صرفابه خاطر دعوا؛ از ممَو له هر برای هیر ردو مه نف 
رادر نظر آورید که در حاشية کوچه ایستاده‌اند و با هم گرم اختلا ط اند اجمدو 
از راه می‌رسد و یی آنکه قصد انشانی داشته باشد همراه فمحش غلیظی تنة حکی به 
یکی از آتان می‌زند. طرف برمی‌گردد و با سوال عتاب آمیز «مگر کوری؟». 
زمینه‌ای فراهم می زد امد و يك نیمه لگدی نذر حریف کند» و به پاداش این 
ایثار جوانمردانه پذیرای هشت و لگدهای جانانة حریفان شود و با اولین ضربه‌ها 
مثل نعشق بهزاد فرش کف کوجه گردد و همراه هر ضربه‌ای که بر سر و صورتش 
فرومی آیدفریاد رجز خوائیش در فضا پیچد که «خوب دخلت را آوردم؛بخور 
نوش جونت»؛ و رهگذران قاشاگر را در مقابل این سژال بغرنج قرار دهد که ۱ 
مخاطب احمدو کیست؟ حریق که می‌زند و بیدریغ می‌زند و کاری می‌زند یا 


۳۹ ته‌بساط 


خود عالی‌جنابش که می‌خورد و حسانی می‌خورد و رجز می‌خواند؟ 

این عربده کشیدنها و کتك خوردنها اگر چه با رجز خواندنی همراه بود و 
نفس رجزخوانی تا حذی از تلخی احساس ضعف و نحل کتك می کاست؛ اما 
اهدوی ما هم بالاخره آدمی‌زاده بود و با حمذ کندی ذأثقه؛ طعم نادلپذیر کتك ۳ 
اخساس می کرد و با هر ضربه‌ای گرهی بر عقده‌های در سینه پیچیده‌اش افزوده 
می‌شد؛ و اين وجود سراپا عقده در انتظار روز گاری بود که بتواند حسایی 
عقده گشانی کند. در انتظار روز گاری که وسط میدان بایستد و ضامن‌دارش را 
در هوا بجرخاند و پايش را بر زمن بکوبد و با نعره هول‌انگیز «آهای 
نفس کش» مبارز بطلبد» و خلایق نه تها جرأت قدم پیش گذاشتن نداشته باشند 
که حت از پم اطلاق «(نفسکش» نفس در سینه فرو برده راهم برنیرند. ۱ 

و آن روزگار مبارك اه 


تاریخ صعود امدو بر مسند قدرت مقارن سقوط رضاشاه است از نخت 
سلطنت» که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند» و سقوط رضاشاه نیز مقارن بود با ایام 
البته فرخنده فرجامی که سربازان هندی زیر لوای امپراطوری بریتانیا مفل مور 
و ملخ به جنوب ایران سرازیر شدند؛ و فوجی هم از این جماعت نصیب ولایت از 
جهان ‌نصیب ماء سیرجان شد. غالب سربازان هندی سیکپها بودند و این مردم 
سلحشور جنانکه می‌دانید از حسن طلب و لطف سلیقه‌ای خال نیسنند که 
دلبستا زن اند و جگرخستة شراب, از بر کت قدوم میمنت لزوم مپانان 
ناخواسته شهرله- خاموش ما قیافه تازه‌ای پیدا کرد. علاوه بر عرق‌فروتی 
عباس آقا که‌اکنون جنبة رسمی و علنی پیدا کرده بود جهودان ولایت هم بازار 
ی و کارشان رونق گرفت؛ و عرقهای دستکش ملاهارون و ملاسلیان 
بپودی در کام سیکهای می‌خواره مره کرد؛ ی آنکه در پناه سرنیزة سربازان 
هندی از برخورد غضب آلود نگاه نفرت مردم پروای داشته باشند. پیش ان 
ورود سیکپهای هندی در مرتاسر ولایت ما اثری از عشرتکده نبود؛ ادا ورود ‏ 
چند هزار سرباز مسافر مجرّد بیگانه در شهرکی پنج و شش هزار نفری با " 
مردمی بشدت پای‌بند دین و عفقت» مسائل اجباد کرده بود؛ که به هقت 


احمدو ۱ ۳.۳۷ 


مشکل گشای امهدوی نازنن حل شد. هم زنان و دخبران شپر از تعرضص 
بدمستان بی‌حفاظ رستند و هم امدوی ولایت ما نه تها به نوایی رسید که 
صاحب کیا و بیانی شد. مردٍ کاردان با دسته‌های اسکناسی که فرماند هندیان 
در اختبارش گذاشته بود سوار اتوبوسی شد و پس از دو روزی اطراق در 
«شقوي» بندرعباس چندتانی از لگوری‌های آنجا را برداشت و با خود به " 
ولایت آورد و در خرابه‌های مترولك جنوب شپهر منزل داد و مشفول پذیرانی از 
مقدم - البته گرامی - مبهانان عزیز شد. 
اکنون امدوی ما در پناه ببرق امپراطوری فخیمه و مایت سرنیزه سیکهای 
هندی احذخانی شده بود و آهم چه امدخالی. آجاهانی که تا دیروز برق 
کلاهشان رنگ از رخسارة اجدو می‌ربود | کنون از سای امدخان رم می کردند 
و محض شنیدن عربدة از از آن مسر بازار یا راهشان را کچ ميکردند و سر به 
کوچه پسکوچه‌های پر پیچ و خم می‌گذاشتند؛ یا در پاچال دکان بقال بزخو 
می کر دند و سرشان راپناه می‌گرفتند تا خطر بگذرد: 
ملازمان مزر خی کت امهان نان ات که روف 
فدائیان جان بر کف ایثارگری که منتظر يك اشاره «خان» بودند تا مغازه‌ای را 
ارت کی و خانه‌ای را بچاپند و انباری را آتش زنند و بالاخره دمار از 
روز گار نف سکشانِ ولایت بر آورند. در فاصله‌ای کمتر از يك ماه هیبت احمدو 
جنان وحشتی در دفای مردم افکنده بود که حتی فکر مقابلة با او در ذهن 
یر وی ی 
که شيشه عمر شان موجودی د کانشان بود. ت 
سا مشکل در برخورد با اعدو» کین مردم ود که نیس با ۱ 
سازی بر قصند تا از برق غضبش در امان مانند 1 
می‌گذشتند» هیبش در جا میخکوبشان می کرد که «سلامت چه شد؟». اگر 
سلامش میکردند» شرو ع به فحاشی میکرذ که «مرا دست انداخته‌ای؟». اگر 
پیش پايش بلند می‌شدند» فریادش بر می‌خاست که «داری مرا مستخره 
مکی 0 اگر از جایشان تکان مي جوزد ۱ ی ۱ 
(«جرامثل دسّت خر نشسته‌ای ؟») ۱ 


۳۹۸ ته‌بساط 


ی 


هر روز نوپت یکی از سرشناسان ولایت یا کاسبکاران بازار بود که امدو 
مستلایعقل به سراغش رود و بعد از نثار جموعه‌ای از فحشهای غالبا ابتکاری 
حق و حسابش را بگیرد. شیوف تلکه کردن امدو تنقعی تحسین‌انگیز داشت: يك 
روز جلو کله‌پزی حاجی عبدالله نت می‌شد و فرمان می‌داد تا شمه 
کله‌پاچه‌های دیکّش را در قابلمه‌ها بریزد و به عشر تکده‌های او بفرستد. روز 
دیگر مقابل مغازة آسید حاجی عتظار شروع به عریده کشی می کرد و چون دار 
و دواهای سیّد بکارش نبود به چند عدد اسکناس - به قول خودش پشت گلی - 
قناعت می‌عود. روز دیگر سینی پشمك حاجی اسماعیل فاد را به ناراج می‌داد. 
وزوزی هم فعایل سردر کل اه اف ای حاجی نجد شروع به عربده کشی 
می‌کرد که «حاجی اگر آبروی خودت رامی‌خواهی زود یکی از آن صیغه‌ها 
را بهرست بیاید که لا ز مش دارم»» و حاجی نازنین - که هر گز کمتر از يك 
دوجین دخبران صیغه‌خوانده فقیر خوبرو در حرمسرایش نبود - حبور می‌شد با 
زمز مه («دهن سگ به لقمه دوخته به») دستور امدو رابه مر حله اجر ابگذارد. 

به خلاف اوضاع درهم رمتاولایت» برنامة روزانه امدو نظم و نظامی 
داشت: هر بامذاد به اّفاق ملازمان ایثار گرش سری به خانة ملاهارون می‌زد و 
با عرق‌سگی‌های دو آتشة قدرت خانم - زن خوش دست و پنجه ملا - کسب 
نشاط و نیرونی می‌کرد و آنگاه سرخوشان و عربده‌کشان توی بازار چرخی 
مي‌زد و در مقابل هر مغازه‌ای که به نظرش ۳۹ آمده بود؛ تان‌شتت 
می‌کرد و اگر دسته اسکناس دیر می‌رسید فرمان غارتش در سقفنهای گنبدی 
بازار می‌پیچید و در يك لظه ملازمان جان‌بر کف به نوی می‌رسیدند. ۳ 
سر به کوچه و خیابان می‌گذاشت و به جان رهگذران می‌افتاد» جیب این را 
پاکسازی می‌نود کلاه آن را بر می‌داشت؛ دخل فلان بقال را تحویل 
می‌گرفت؛ پارچه‌های فلان بزّاز را میان رفقا تقسم می‌ کرد و نزدیکای ظهر 
هم با اعضای رسی دار و دسته و انبوهی بیکاررگان و ماشاچیان هراه سرزده 
زاره هن شا الک ش قل و انا روم تفن راایط یبا تتو آروان 
می‌داشت. ۱ 

در نظر کیمیااثر امدو» انی و دهری و فکلی و درویش وستی- که عموما 


احمدو : ۹ ۳۲۳ 


با لقب سگ‌بایی خاطب می‌شدند - همه از زيك قبیله بودند و هم ایل و طایفه‌شان- 
واجب‌القتل و از آن مهم‌تر همذ مال و منالشان واجب‌الفارت. ۱ 

ِ فک مرکزیولایت مه زا کنه ژر شوید از مان او 
دا بازار روی دست چپ پپیچید به میدای می‌رسید که : 

7 ۷ م ‏ ۱ : ف ۲ 
روز کاری براز طرفن میدان عام بود و امروزه - ی انکه در و دیوارش تخیر 
کرده باشد - حوطه تنگ توسری خورد؛ حمري است که گلوگاه جنوی‌اش به 
با زارچذ کچ و معوجی می‌پیوندد؛ و این ب زارچه به میدان دیگری منتهی مي‌شود 
ی ی کود کی من به«میانشیوه کشا 
نا ۱ 
نوسازی شدود شده است. در دهنهة جنوی میدان نٍ نخستین» کتابفروتی ی‌مشتری 
سین ۱۳| 
هراه پدر شود و روزش 1 در صعن ی 0 با ی ولگرد و 9 
تا نختقر ازاسکا بگذراند» و محض اینکه چفم پدر را غافل دید؛ خود و 
میدان دوّمی برساند و به ماشای جالب‌ترین هنرفمائیهای روی زمين مشغول . 
آری میدان شیوه کشا تماشا گه اسرار بود و دکانهای اطرافش لبریز آز مناظر " 
تاشانی و جلوه‌های آفرینندگی .برای کودك چپارساله چه منظره‌ای دلنشین‌تر 
از کا رگا ه کوزه‌گری که به چم خود می‌بندد چگونه قطعه‌ای گل بر سطح . 
چرخان دستگاه زیر پنجه‌های نقش آفرین کل میرزا می‌جر خد و جان می‌گیرد ‏ 
وناز می‌شود وه شکل کوزهای و کاسه‌ای درمیآید؛ چه منرهی دیدنی‌تر 
کی ی کی ال ددعت و می‌شوده به انتظار .. 

۱ ۱ ۱ ۱ ۳ مر 

ژواری که رویش را فرو پوشاند و به عنوان ملکی و گیوه به بازار عرضه گرد 


۷۰ تبساط 


چه *ضنه‌ای هیجان‌انگیزتر از کور؛ مشتعل آهنگری و فروغي در پاچال 
ایستاده‌ای که ضمن خواندن آوازی کوچه‌باغی» با ابر درازش قطعات آتشین 
آهن رااز کوره‌بیرون می کشد و بر سندان می گذارد تا ضربه‌های پتکی کهن 
به مدد بازوان فوی شاگردان بر آن فرود آید تبدیل به بیل و کلنگش کند؛ چه 
تفرجی دلنشین‌تر از رقص شاگرد قلاگر در کاسه یا دیگ مسییی که باید با 
قلم و نوشاه ز تم رنک دوب یی برات گرد 

میدان شیوه کشها خلاف میدان اوی همه حنه‌هایش دیدنی است؛ اما 
دیدنی‌تر از همه د کاب بست‌زلی آسید امد است با يك جپان ابزار و اسبایی که 
روی ميز کوتاه‌پاية قبوه‌ای‌رنگی چیده‌اند» از انبركهای کوچك و بزرگ 
گرفته تاس‌های نرم و باریکه‌های حلی و خم مر غ سوراخ شده پیالة اهك و 
مته‌ای که با کشیدن کبانی می‌چرخد و سطح لغزان ظروف چینی را سوراخ 
می‌کند» و انگشتان و رزیده‌ای که با مهارت و حوصله قطعات چینی شکسته را 
کذار هم می گذارند و بست می‌زنند؛ و از اینپا مهم‌تر وجود خود سید خوشروی 
مپربان که پشت میزلك روی تخته‌پوستی نشسته است و گرم کار خویش است و 
نی‌اعتنا به حضور بچّهُ فضول مزامی که در برابر سکوی دکانش ایستاده است و 
در حالی که حلواي تقو نیش می‌زند و مایم ژلاتينی از بنی سرازیر شده رابا 
آستین پرهن پالا می‌کند» با هم وجودش حو تماشای چرخش متّه است و 
سوراخ کردن بشقاب و هم چسپاندن قطعات شکسته با فرو کردن سیمی در 
سوررآخها ویو شاندن دور وب بست آز لوط اهالك و سفیده تخم‌مرغ؛ و 
هرهاق از اين قبیلی که در نظر البته صائب کودل جیزی از مقوله جادو گری 
است. سید جادو گر نه تما تماشاجی مفتون رابا پیب «بو بجّه» از بر ابر دکانش 
نمی‌راند که گاهی هم با دعوت تحت | میز «بیا بنشین») به او اجازه می‌دهد که از 
سکوی دکان بالا رود و کنار دستش بنشیند و با هزار و يك سوال کنجکاوانه 
تررضاد کقف اس از جاور کری‌باشد که لولد شکب فوری رنه دهاش ول 
می‌کند و کاس چینی دو قطعه شده را به كمك مفتوای ظریف به هم پیوند 
می‌زند. ۱ ۱ 
کودله قتلبا هفته‌ها و ماهبا کتان دشک تشفته و از هرجادو گریشن 


اعفاه 1۳۶ ۷۰ 


عجایها دیده است» اما کپن‌ترین صنه به خاطر مانده‌اش مربوط به‌آروزی اشت 
که قرار است بنا بر دستور مادر؛ به سراغ سید رود و دربارة قوری شکنسته‌ای . 
که دیر وز برايش فرستاده‌اند» سال کند که آیا آماده است یا نه» و اگر آماده 
بود به پدر خبر دهد تا برود و تحویلش بگیرد و به خانه بیاورد؛ و طفل مغرور که 
۰ مأموریتی مه کار زاون فان خود می‌داند با دخل و تصرف در متن پیام 
مادر؛ قوری را که با انگشتان هنرمند سید له لوله‌اش چسبانده شده است؛ معیح 
۱ و سال از سید تحویل می‌گیرد تا نخصاًبه خانه برد و به مادر ثابت کند که در دفّت 
و مواظیت چیزی از پدر کم ندارد .اما درست در لحظه‌ای که می‌خواهذ از سگوی ‏ 
دکان سیّد پایش راپائنٍیگذارد» امانت نفیس از دستش رها می‌شود و قطعات 
درهم شکسته‌اش نقش زمین. تا در او ج ناراحتی حصنه فراموتی نایذیری از 
کرامت سیّد نفش ضمبرش گردد که با مشاهدة قوری تکه‌نکه شده از پشت 
میر کش بر خاسته است و در حالی که‌یا لبخند غست آمیزی آبارتگرال را از 
چپرة کودل می‌زدایذ» فطعات پراکندة فوری را با كمك جاروب و خاله 
اندآزش جمم کرده و با تأیید بر اینکه (چیزی نشده؛دوبار» می‌چسبام و درستش 
می‌کم۷م توت نارای باطتل سر به هرا دده ات ۳ «به مادرت بگو رفت و 
و آماده نبوده سیّد گفت صبح زود خودم می1 ورمش» .تا عل لضاح روز بعد 
و ی وی و ور ام ی 
با لبخند ممیشگی‌اش وارد شود و قوری را توی سین کنار منقل گذارد؛ و 
کودك گه کر در یت سبرت قوریقطهقطه در وین ایح وا 
بیند» مجز لب لولهاش که مختصر آثری از چسباندن بر خود دارد. 
کودل آماده درفشانی شده است و شرح ماجرای دیروز» که از يك سو نگاة 
سیّد کلام بر لبش می‌خشکاند و از سوی دیگر خن مادر محال دخالت: از او 
می‌گیرد که «آسیّد امد منل اینکه قوری ما عوض شده؛ اين خط طلای"دارد؛ 
مال ما خط طلائیش پالك شده بود». و سیّد شانه‌ای می‌تکاند که «بعید می‌دانزه 
شاید هم عوض شده باشد» آخر دیروز دو سه تاقوری دیگر هم اين و آن آورده ۱ 
بودفده دو فا از قوری‌ها مال دهباد کارا بوده شاید با نا عوش شده؛ گر پم 
آوردند خبرتان می‌کنم» اگر هم نیاوردند که فرق ندارد). ۱ 


۲۷۲ تهیساط 

این نخستین هن روشنی است از کرامت اسید امد که به استحکام نقش 
حجر در خاطر من نشسته استه؛ ی آنکه بعدآهر گز حال پیدا شود که از سید در 
این باره سای کم یا خود او اشاره‌ای کر ده باشد. 


در بین هم‌ولایق‌های بنده کم اند کسانی که پنجاهین در کات ملال‌انگیر 
زندگی راطی کرده و از بر کت مامت جلد هنوز باقق مانده‌اند و قيافة آسید 
اد بست‌زن را فراموش کرده باشند. هیأت و هیکل سید با جشیان ببز و 
موهای بور و پوست سرخ و سفید بشره و استخوان‌بندی درشت و حرکات 
وقار آميزش در میان سیه‌چرد گان جنویی داد می‌زد که مرد متاعی وارداتی است 
و نه از تولیدات حلی. منتها کی و از کجا آمده و چرادر میان آ همه شپرهای 
آباد جهان به ده کورةما پناه آ ورده بود از معشاهانی است که هنوز هم برای من 
در ردیف اسرار آ فرینش است. خود سیّد هم تقایل به معا گشانی نداشت. 

درباره افکار و عقاید آسید احد رأی مردم ختلف بود: گروهی سیّد را 
مردی لااباي می‌دانستند در امر مذهب که نه تنها در ماز حاعتی و محلس 
روضه‌ای و زیارت امامزاده‌ای پیدایش نمی‌شد بلکه با ارباب فریدون زردشتی و 
از آن بدتر با نورانی سگ‌بایی سلام و علیکی داشت و گویا رفت و آمدی» و چه 
معلوم که در این معاشرتها با خارج ی ی 
باشد؟, ت. 

آقای متقبان که رئیس اوقاف حل بود و اهل کتاب و روزنامه آ گاهانه 
سری تکان می‌داد و از نی خبری مردم تأسَنی می‌خورد که نمی‌دانستند سید از آن 
انقلای‌های دوآتشه‌ای است که با عکم قدرت رضاشاهی بساط 
مشروطه‌خواهیش را جمم کرده و از ترس تعفیب مأموران حکومت با لباس 
و م‌ عوضی ه ابر ی 
0 ۱ 

ملانقلیمل با استداةه همین استنباط رئیس اوقاف یقین داشت که یارو هم 

مثل دیگر مشروطه‌خواهان پالانش کج است و از آن بای‌های دهری هرهری 


مذهب؛ و طبعاً دستش به هر چیز مرطویی بخورد نجس اسپء علخصوص که" 
جند باری خود ملا نزدیکای غروب آفتاب او را حوال دگان عرف‌فروتی 
عباس آقا دیده است و بدین نتيجه رسیدم که «لامذهب سگبای اگر از آث 
نجسی‌ها نمی خورد این طور سر خ و سفید و سر حال نبود). 

اما عقید؛ فضَهٌ ر ختشو . - صا حبخانه سید - بکلی از لونی دیگر بود تا 
باس ی که سید با «از ما بهترون» سر و کار دارد. آخره نخود 
فضه «با همین جفت چشهایی» خودش بیش از ده بار دیده بود که سیّد توی آطاقق: 

تك و تنهایش داردبا کسی حرف می‌زند و او هم جوابش رامی‌دهد؛ و وفتی سیّد 
پرون آمده که برود سر کارش» نود فضّه «با پای خودش رفته و جار مدور 
اطاق» را گشته و اخدالناسی را آجا ندیده که ندیده است. 

اس تا خسن شک وا هقی با نمی نوم در اين نکتهپافشاری 
داشت که سّد اگر یم با از ما بپثران رابطه‌ای داشته باشد حتما کفار اجثه‌اند نه 
جن‌های مسلیان مومن؛ و دلیلش هم اینکه (سیّد جد و رکمر زده» تارلك الصلوة 
است و ادم تارك الصلوة از سگ نجس‌تر؛ آدمی که احدی نه مسجد رفتنش را 
دیده ‏ نه ماز خواندنثن راچطور مکن است عم تسخیر جن دأشته باشد. 

سیدء در مقولذ طاعات و عبادات پروندة در خشانی نداشت. گرجه معدودی 
از ز آشنایان مّعی بودند که بارها سرزده وارد اطاق سسّد شده و او رادر حال نما 
. دیده‌اند» اما شهادتٌ فش رختشو اععبار دیگری داشت که ور یبسن ها 
پاشنة در اطاقشن را از جا بلند کرده و داخل اطاق شده و زیر و روی بساطش را 
7 گشته است؛ اما نه چشمش به شهر نماز و تسبیحی افتاده و نه جاغازی و شانه و 
آینه‌ای دیده. ۱ 
۱ علاوه بز آنء همین چند سال پیش دست کم ده دوازده نفر از کسبه روی 

میدان حاضر و ناظر بوه‌اند که وقتی گلعباس آهنگر شهر و نسبیح تربت را به 

عنوان سوغات سفر کربلا به دست سیّد می‌دهد» سیّد سوغانی تبزل. را عیناً به 
میرزا فاسي می‌بخشد که «آمیرزا اینپا بیشتر به درد نو می‌خوره»؛ و در جواب 
غلومو کوزه گر که می‌پرسد «آسیّد امد مگه خودت لاز مش نداری» مگه نماز 
نمی‌خونی؟» خنده‌ای بر گوشذ لب می‌نشاند که «آمشتی غلومعیی! من نادعل 


می‌خوعء پدر عاز». 

مه اب شهار نظر قاط ای نوا بود؛ که هر وقت بت سید به 
میان می‌آمد؛ آتش به اثبر گرفته را در خا بر می‌مالید و بر لبة منقل 
می‌گذاشت و همراه حلقه‌های دودی که در ء رها می کرد فیلسوفانه سری 
نایدا که( ر کار خودشونه» خودشوز ی یی 
نگپش می‌دارند؛ شما از سیاست انکلتتا فلین»» و در رد نظر حاجي 
۱ نخودبریز که «می‌گن با هیتلر پیغوم و پسفو داره» لبخند عارفانه‌ای تحویل 
می‌داد که رامان از نعل وارونه». 

در میان این همه مذعی و مفتش و بدگو» ۱ يك مرید دو آتشه‌ای داشت که 
آنهم مادر خود بنده بود. کسی جرأت نداشت دار حضور ‌ی‌سکینه امم سید را 
بدون طهارت ببرد. يك بار که خاله‌هاجر از زبانش در رفت و گفت «سیّد احد 
بانی» یی مثل اسفندی که روی آتش رمخته باشند منفجر شد که «استغفرالله؛ 
" دهنت را آب بکش خواهر؛ پشت سر سید اولاد پیفمبر این حرفا ر نزن»؛ و در 
پاسخ نوعی رفع مسئولیّت خاله‌هاجر که «والله. ما چه می‌دونم بیب‌سکینه) 
مردم می‌گن»» صدایش رادو پردء بلاتر گرفت که (مردم غلط می کنن؛ به گور 
پدرشون می‌خندن» صد با ر تا حالا گفتمتون که خودم به چم خودم دیده‌ام» 
اون سال حصبه‌ای پاهامه رو به قبله کشیده بودن که دیدم آسید امد وارد شد؛ 
" سر تاپاسزپوش او با چه نور سبزی دور سرش؛ اومد صاف بالا سرم» جوم 
شریقی که دستش بود گرفت جلو دهم و گفت مخور» هنوز قرت اوّل شربت از 
گلوم پئین نرفته بود که چشیام باز شد و پا شدم و تو رختخواب نشستم. مه 
دوروبریا که داشئن اقیدمهای کان ماتشون زد؛ و من که تم فطع شده بود 
دیگر نخوابیدم که نخوابیدم غروب همان روز رختخواب مریضیمه جم کردن؛ 
شه زور مدیم رو جفت پا خودم ورخبزیدم و راهافتادم. . بای 9 
آدم بایه و مریض حصبه‌ای ر از تو دهن عزرائیل ور گردونه؟». 

با اینهمه شایغة بای گری سیّد رواجی روزافزون و 
او رِ 

آدم مسلان شال دور کمرش را پاره می‌کند و دور دست شحسنه سگ 


. احمدو ۳۷۵ 


می‌بندد؟ آدم اگر بانی نباشد محال است با سلهان بهودی آمد و رفت داشته باشد, 
آدم مسلیان پنجه‌های خداداده را می‌گذارد و مثل فرنگیها با فاشق و چنگال غذا 
پسر رخساره خام بای رااز زیر مشت و لگد بچّه مسلانها نجات بدهد و دستش 
و وق سس ی وت 
دست پدر و مادرش؟ 

ک ‏ هی تتر رتیت اراس نتوین 
بود که هر وقت در کوچه یا بازار چشمش به سیّد می‌افتاد فوری فکر مصرفي 
اسافل اعضا به سرش می‌زد و حواله‌ای ی‌دريغ به‌ایل و طایفة منک رآن امام زمان. 


آن روز هم که امدو در میدان شیوه کشی پیدایش شد من کنار دست آسید 
احد نثسته و ماشاگر تلاش مرد زهتکش بودم که با دقّت و مهارت 
هید کی انز دستة شکستذ گلابپاش بارفتق رابه بدنه‌اش می‌چسباند. عربده 
«نعس کش» احمدو در میدان پیچید و متعافب آن قیافه‌اش از دهن؛ شمایی میدان 
مایان شد و در حالی که جعی از بیکاران به مو کب ملازمانش می‌پیوستند؛ از 
مقابل چند دکان شیوه کنی و کوزه گری گذشت. .هنوز سه چپار مغازه‌ای تا 
دکان سیّد فاصله داشت که با نعرة «آهای سیّد بدبایی» امروز یه‌ی بطر از اون 
عرفای دو آنشهات میخام). ستّد ی آنکه سرش رابالا ود بطری عرق نعنای 
خال شدة کنار دستش را برداشت و داد به دست من و با صدانی شبیه زمزمه 
گفت «میرزا! پاشو اینو بگیر ببر از کوزه رک بیار بگذار زیر پای من زود 
مجنب و با کسی نبینه». من از همه جا نی خبر برخاست به پستوی مغازة سید رفتغ» 
با زحت و مرارنی بطری را از کوزه آنی که به دیوار تک داشت ون رده 
درحالیکه آنرا پشت سرم گرفته بودم آوردم و کنا ر بای ميزلك  ِِ‏ 
اکنون احدو و فوح همراهانش به وسط میدان رسیده بودند. چشیان امدو از 
شدت مسبی دو پیاله خون شده بود و بانش تبق می‌زد و پاهایش درهم 
می‌پیچید. بار دیگر فریادش در فضا پیچید که «آهای سید اد سگ‌بای ؟ 


۶ (. ه 


یه‌ی بطر از اون عرقسگی‌هات رد کن ببیم». سید همچنان مشفول کارش بود. 


۹92 تفبساط 


احدو تلوتلوخوران به د کان نزديك شد. 

همچراغ سید کل میرزا کوزه گر» از پشت دستگاه کوزه گری ضدایش را 
بلند کرد که «امد آقا؛ خجالت هم خوب چیزیه: اگر آسید احد بای باشه پس 
یه‌ی مسلان نو هم شپر سیرجون نیست». اما فریاد غلومو بر اعتراض او غلبه 
کرد که «اگر بالی نیس چرا با فکلیا ميشینه ورمیخیزه»» و صدای دیگری به 
پاریش آمد که «نی سیّد جد ور کمر زده اصلا دهری هرهری مذهبه؛ نه خدار 
قبول داره نه پیر پینمبره». فروغی آهنگر تازه آوازش را قطم کرده بود تا 
هصدای کل‌مبر زا از اسلام سیّد دفاع کت لها اسیدتون روضه‌خوان بد آواز " 
ولایتان که روی تکوم دگان حاج‌عبّاس نشسته بود؛ آمانش نداد که «اگر 
واقعاً دین و اعونی داشت سال یه‌ی بار شده سری به مسجد می‌زد»؛ و صدای 
خراشیدة مشتی زتتبا فال کیب طذوقن آمد که «مسجد سرشه بخوره؛ تو حلس 
روضه‌خونی هم پاشه می‌ذارد»؛ و متلك غلومو جعیت رابه خنده انداخت که 
«می‌ترسه اگه پا بذاره دماغش خون بشه». اهدو همچنان تلوتلو خوران پیش 
می‌آمد و انبوه جاعت برایش کوچه می‌دادند. به سکوی دکان که نزديك شده 
بار دیگر با کلاتی که از غایت مستی نامفپوم می‌مود از سیّد مطالبة پول عرف 
کرد. سیّد در حالی که همچنان سرش پائین بود و مشفول کارش از زیر ابروان 
پرپشت نگاهی بر چپرة افر و ختة احدو انداخت» سپس سرش رابالا گرفت و با 
نی ملام پرسید: «احد اقا چی می‌خواهی؟».امدو که در عین مستی از هیبت 
نگاه برع زوا ال عتر وا دویده بود» صدایش را پائن ا ورد که 
(پول یه‌ی بطر عرق رد کن ببینم». مت با فین: کهززنک متفر داشت بشید 
«فقط به‌ی بطر با نیشتر؟» و احدو که شلات مسیی زبائش راسنگین کرده بود 
دستش را دراز کرد که «فعلا پول یه‌ی بطره بشلف» باقیش طلبمون». سیّد با 
خونسردی حبرت‌انگیزی بطری را از زیر ميزكك پیش پایش برداشت و بالا آورد 
و در حای که به شیوهٌ عرق‌خوران حرفه‌ای تکانی بدآن می‌داد؛ رو به آهذو کرو 
که «بیا؛ این هم عرق» بشرطی که خیلی نخوری و مست‌بازی راه نیندازی». 

با این حر کت سیّدسکولی بهنه میدان رافرا گرفت و نقش تعجّب و انکاری 
بر چپرة جعیّت نشست. سکوت حر تآمیز خلایق که احتالاً بیش از بك 


احمدو ۱ ۲۱۷۷ 


دفیقه طول نکشیده بود در نظر من , همسنگ گذشت شال می‌عود. بتدریج 
زمزمه‌های که از گوشه و کنار برخاسته بود سکوت سنگین و بی‌سابقه رادرهم 
شکست و در موج سر وصداهای غالا نامفهوم؛ عبارای رو ۳۰ به گوشم 
خورد: «نگفت؟. 9۰9 .. واللّه آدم دگه به به کی 
می‌تونه اطمینون کنه»... ستی که دورو آخرالزمونهه. .. پناه ور خدا مردم 
می‌گفتن 0 . چی می‌گی خواهر من می‌دونستم که روزی 
یه‌ی بطر از اين نجسی‌ها زهر مار می‌کنه»... همینا ر می‌خوره که هور ماهور 
می‌گه... ای جدّت بزنه ور همو کمرت ناسیّد عرق خور.. 

و من شظه‌ای از ز مایت به افو برد حم با راز در رک 
لا کرت وبا لاعتم رانزدنت کر یود وادز خال کذبا دمت 
دیگرش مردم را به سکوت دعوت می‌کرد صدای لرزان از مستی‌اش در فضا ‏ 
پیجید که «بسلامتی هر جی مرده» و به دنبال آن مبلغی از اسافل اعضای خود را ۰ 
به «ایل و ناموس» ی‌معرفتان جهان حواله داد و دهنه بطری را به دهان نزديك 
کرد و ینف بیش از يك پنجم حتوی بطری را نوشید و در حالی که آروغ 
صداداری در فضا رها کر ده بود بطری راروی پیشخوان معازه سیّد گذاشت 3 
روش میات کل اگوی مقر بل برفت: ظاه را هوس نطق و شعاری به 
سرش زده بود. آما محض اینکه آماده رجز خوایی شده سیّد بی‌اعتنا به انبوه 
جاعت و ملامنهای او ج گرفته: بار دیگر سرش رابالا گرفت؟ و در این حظه بود ۱ 
که من برای اون با, با مصداق نگاه آتشبار آشنا شدم. شعله غضی از چشیان 

سیّد زبانه می کشید؛ و ظاه رآ آهدو نیز با همه مستی عظمت نگاه را دریافته بود 
که نا گران خشکش زد» رنگ از چهره‌اش پرید» دستش را که مطابق معمول 
برای حراله دادن اسافل اعضا بکار افتاده بود بالا ورد و روی جنا غ سینه‌اش 
گذاشت و یی آنکه کلمه‌ای بر لب آورده باشد منل فانوس چین خورد و خم شد 
ویر زمن افتاد. ۱ 

و مد بار دیگر سرش را پائن انداخت و با ابردست ظریفش بستی را که 
آمده کرده بود روی کاسة چییی شکسته گذاشت و با انگشت شستش فشاری 
بداه داد و با سر جاقوی ظریی اندکی از خبر هك و سفیدة تخم مر غ برداشت و 


1 ۱ ۳۷۸ 


در محل پایه‌های بست مالید» گونی که در برهوت خال از آب و آبادی بسر 
می‌برد و نه اهدونی نقش زمین شده است و نه همهم «چطو شد»ی در فضا 
پیجیده است؛ و ثه‌اين که اجدو رابه پشت خوابانده و ثیضشن را در دسث گرفنه 
میرزاحسین اجان اشتت وه آن که کرت ((موم کرده» اند حاجي 
مرده‌شور که درفش پینه‌دوزيش رابه زمین گذاشته و به عنوان طعمه‌ای تازه به 
سراع جسد ی‌جان اهدو امده است. 


و من در عام کودکی چنان دستخوش آمیزه‌ای از حبرت و وحشت شده 
بودم که مطلفاً به خاطر ندارم بعد از اعلام قطعی آسیدحاجي مرده‌شور جه 
گذشت. دور و برم سر و صداهای مبهمی حس سامعهام زامن ازردی آنکه با 
ادراکی همنراه باشد. اگر صدای سیّد با حن آمرانه‌اش به گوشم می‌رسید که 
(میرزاهتو هم بردار و يك فپ بخوره بشرطی که مست نکنی»» شاید در همین 
خالت بهت‌زدگی می‌ماندم. اما صدای سیّد تکام داد. سیّد به طرف بطری که 
هنوز روی پیشخوان کار گاهش بود اشاره می کرد و به تصوّر اینکه قصد مد 
دارم؛ بار دیگر بر فدرت خن آمران‌اش افزود که «مگر نگفتم بردار و محور»). 
هنوز بطری رابه لیم نزديك نکرده بودم که دستی قوی آن را از پنجهام برون 
اکتا 
سیّد کرد که ِ 

ت ا موی رای کیک عوز روس مد 

و صدای اوح گرفتة سیّد به عتايش خامه داد که «پس خودت بخور» ببین چه 
عرق دو آتشه‌ای است) 3 مشاهده تردید حاجی لنش آمرانه‌تر شد که 
(می‌گوم بخوره گناهش به گردن من» و حاجی که با حرکتی تردید آمیز چند 
قطره‌ای از حتوی بطری در کف بست لرزان خود ربخته بود دستش رابه طرف 
دهان برد و با نوك زبانش به آزمایش پرداخت .پس از دو بار مزمزه رو به سید 
کرد که این که آبه» و بهدنبال گفتن اين جمله بطری رابه دهان برد و جرعه‌ای 
نوشید و آن رابه دست میرزاحسین آ جان داد. 

اکنون بطری دست به دست می گشت و مشتاقان آزمایش فراوان شذء 


۳۲۷۹  :دحا‎ 


رو ی تاقوا وی مر سل سای وی سس سای سس ی شزیر اس ۸2 


بودند که سید از جایش در.عاست و بطری را که دو سومش خال شده بود از 
ما و افتاده را برداشت و 
قرش رابشک وربه دست فقو راحشین. اسان داد که زک وکسشن کاره سای 
مأموران عدلیّه و نظمّه لازمش داشته باشند»: و خودش درحالیکه با قامت 
استوار روی سکوی مغازه‌اش ایستاده بود نگاهش را بر فرق جعیّت پاشید؛ و 
همراه گسترش مو ج نگاه او سکوت سنگینی فضای میدان رافرا گرفت. این نگاه 
و آن‌سکوت جند ثانیه يا دفیقه یا ساعت طول کشیده ه باشد نمی‌دانم» اما این صصنه 
هنوز پیش چشمم روشن است و جاندار که سیّد رو به انبوه مردم کرد و گفت 
«بازی مام» بروید دنبال کار و زندگیتان آقایان مندیّن حترم باشرف» و روی 
این سه کلم آ خر چنان مکث و تکیه‌ای کرد که گوی از شلات غضب بعد از 
هر کلمه دندانش کلید می‌شود و جالی برای ادای کلم بعدی می‌دهد. 

و آفایان معدیّن حنرم باشرف درحالیکه پس‌پسکی می‌رفتند از برابر دکان 
سیّد حرم گرفقنددو سجت زو یه یه فیلاب و فرزاحنین بایان کرد که 
«بر دارید این بدمست فلك‌زده رابرید کفن و دفنش کنید». 

0 

ی ۰ سال گذشته است .و من با اینکه در اين سالیان دراز 
او ار مویازمي ای و یر و 
وفتی که به یا نگاه غضب‌بار سید می‌افتم نمی‌توانم به حلیلات علمی گردن نهم 
هر که هر چه می‌خواهد بگوید: من به چشم - خی که ری وی 
اعياق چشان سیّد شعله زد و منل گردیاد آتشینی هیکل جوانك را در خود 
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